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مقدمه

به رسانه‌ها اعتقاد عمیق و قلبی دارم.
نــه بــه ایــن دلیــل کــه مســئولین موظــف بــه پاســخگویی هســتند، کــه بایــد باشــند، 
بلکــه بــه دلیــل آنکــه مهمتریــن نقــش را در فرهنگ‌ســازی و ترویــج و اشــاعه برنامه‎هــای 

دســتگاه‌های فکــری و اجرایــی دارنــد.
ــای  ــن عرصه‌ه ــتی از مهمتری ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــوزه می ح

ــی اســت. ــی امنیت فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و حت
ــگاه  ــوزه، جای ــن ح ــع در ای ــه موق ــح و ب ــای صحی ــه گزارش‌ه ــانی و ارائ اطلاع‌رس

ــور دارد. ــای کش ــداف برنامه‌ه ــق اه ــردی در تحق ــه ف ــر ب ــل و منحص بی‌بدی
از ابتــدای مســئولیت در وزارتخانــه، ارتبــاط بــا رســانه‌ها را جــدی گرفتیــم و در هــر 

شــرایطی، مــردم را از اطلاع‌رســانی مناســب بی‌بهــره نگذاشــتیم.
ــا  ــی ب ــی، نشســت‌های علن ــال، رســانه مل ــوب و دیجیت ــا رســانه‌های مکت گفتگــو ب
ــتانی و  ــفرهای اس ــی در س ــخگویی دائم ــای اختصاصــی، پاس ــانه‌، گفتگوه اصحــاب رس
برنامه‌هــای هفتگــی در حیــاط دولــت بــا نماینــدگان رســانه‌ها، از مصادیــق ارتبــاط مســتمر 

ــوده اســت. ــا هــدف پاســخگویی، روشــنگری و اطلاع‌رســانی ب ــق ب و موف
بســیاری از نــکات مهــم و کلیــدی و راهبردهــای اصلــی وزارتخانــه در همین مصاحبه‌ها 

روشــن شــده و ســندیت یافته اســت.
ایــن مجموعــه، بــه منزلــه‌ی یــک جزوه آموزشــی بــرای همــکاران ما در سراســر کشــور 
و در حوزه‌هــای صــف و ســتاد اســت و مطالعــه دقیــق آن رفتــار هماهنگ ســازمانی را شــکل 

ــد. می‌ده
از زحمــات ارزشــمند ســرکار خانــم دکتــر طاهره قیومــی و همــکاران پرتــاش و جوان 

ایشــان در تنظیــم و تدویــن ایــن مجموعــه سپاســگزاری می‌کنم.

                                                               سید عزت‌الله ضرغامی
                                                                   تیرماه 1403
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نشست خبری

هفته میراث فرهنگی

موزه ملی ـ 1401/03/01
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میراث فرهنگی عامل هویت یابی، وحدت و انسجام ماست.
هفتــۀ میــراث فرهنگــی را بــه مــردم، علاقمنــدان میــراث فرهنگــی و همــکاران رســانه 
تبریــک می‌گویــم. پیــش از پاســخ بــه پرســش‌های خبرنــگاران گرامــی، چنــد نکتــۀ اصلــی 

ــم.  ــرض می‌کن را ع
میراث فرهنگی هویت و شناســنامه و تشــخص ماســت. شــاید بشــود گفت مهمترین 
عامــل وحــدت و انســجام ملــی ماســت، آن چیــزی کــه بــه نــام تمــدن و فرهنــگ در طــول 

هــزاران ســال پشــتوانۀ ایــن ملــت بــوده، ظرفیت انســجام و اتحــاد ملــی را دارد. 
خیلی‌هــا در طــول ســال‌های گذشــته تــاش کردنــد بــا ایجــاد دوقطبی‌هــای نادرســت 
و بعضــاً دشمن‌ســاز، تاریــخ و میــراث فرهنگــی ایــن کشــور را مایــۀ اختــاف، مرزبنــدی و 
جبهه‌بنــدی قــرار بدهنــد، در صورتــی کــه اینطــور نیســت. نیــاکان و آثــاری کــه بــه جــا مانده، 

مظهــر توحیــد، یکتاپرســتی، ارزش‌هــای الهــی و ارزش‌های انســانی اســت. 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس کــه از گذشــته در پنــدار و کــردار و گفتــار نیــک ترجمــه 
شــده، بهتریــن ترجمــه و تجربــه بــر قــرآن کریــم اســت کــه ایمــان و عمــل صالــح را محور 
می‌دانــد. اینهــا در ســابقۀ فکــری و ایدئولوژیــک ایــن ملــت در طــول هــزاران ســال نهادینــه 

شــده اســت. 
بنابرایــن بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد، هــر چــه ایــن واقعیــت بیشــتر در ایــن 
بخــش شناســایی و معرفــی شــود آن هــم در دورانــی کــه از دســتاوردهای منفــی رســانه‌های 
ــغ  ــج و تبلی ــن تروی ــن هویت‌شناســی و ای ــل بی‌هویتی‌هاســت، ای ــر طب ــدن ب ــن، کوبی نوی
میــراث فرهنگــی، می‌توانــد بــرای همــه مــردم بخصــوص نســل‌های جــوان مایــه وحــدت، 

انســجام و هویت‌یابــی باشــد. 
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ملت تولید و آپلود بودیم و حالا ملت دانلود شده‌ایم.
مــن بــه عنــوان کســی کــه عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی هســتم، همــواره 
تعابیــری مثبــت را در مــورد فضــای مجــازی و فضیلت‌هــای آن بــه کار بــرده‌ام و بارهــا از 
مــن شــنیده‌اید کــه گفتــه‌ام فضــای مجــازی آمده اســت تــا انقــاب اســامی را نجــات دهد. 
ــن و فضــای ســایبری آســیب‌ها و اشــکالات خــودش  ــا معتقــدم کــه فناور‌ی‌هــای نوی ام
ــه ســمت  ــد بیشــتر ب ــه اینکــه، بخصــوص کســانی کــه تولیــد می‌کنن را هــم دارد، ازجمل
تولیــدات ســطحی و هیجانــی و زودگــذر بــه دلایــل مختلــف تمرکــز می‌کننــد. کارهــای 
محتوایــی، عمیــق، تحلیل‌هــای راهگشــا کــه بایســتی بــرای همــۀ مــردم مایــۀ درس و عبرت 

ــه چشــم می‌خــورد. ــر ب شــود، متاســفانه در ایــن حوزه‌هــا کمت
لــذا توصیــۀ مــن بــه همــۀ فعــالان مجــازی، چه کســانی کــه مــن در صفحاتــم تعقیب 
می‌کننــد و بــا مــن ارتبــاط دارنــد و چــه آن جامعــه بزرگــی کــه در کشــور اســت، این اســت 

کــه در مــورد میــراث فرهنگــی با عمــق، مطالعــه و تحقیق بیشــتر تولیــد کنند. 
ــن  ــا را در طــول ای ــم و متاســفانه م ــود بودی �ـت آپل  ـبودی��م، م��ا مل ــت مولدـ م��ا مل
ســال‌ها ملــت دانلــود کردنــد و ایــن خیلــی بــد اســت. میــراث‌داران خوبــی نبودیــم، بــه 
همیــن دلیــل وقتــی در مــورد مهمتریــن موضوعــات، جســتجوی ســاده‌ای در موتورهــای 
جســتجوگر می‌کنیــم، می‌بینیــم کمتــر متــن و مقالــۀ عمیــقِ تحقیقــی پیــدا می‌کنیم کــه از آن 
اســتفاده کنیــم. ایــن دردودل مــن بــا اصحــاب رســانه بــود کــه می‌تواننــد نقــش مهمــی را در 

برطــرف کــردن ایــن نقیصــه داشــته باشــند.
مسائل حوزه میراث فرهنگی را با نگاه تحولی احصاء کردیم.

کل بحــث مــن در مــورد میــراث فرهنگــی اســت. اولین کاری کــه مــا در دورۀ مدیریت 
خودمــان در میــراث فرهنگــی شــروع کردیــم،‌ نظــام مســائل حــوزۀ میــراث فرهنگی اســت، 
یعنــی بــا یــک تحقیــق همه‌جانبه مهمتریــن مســائل میــراث فرهنگــی را در کنار نقــاط قوتی 
کــه دارد احصــا کردیــم. مســائلی کــه نمی‌گــذارد میــراث فرهنگــی جایــگاه خــودش را پیــدا 

کنــد، اینهــا را احصــاء کردیم.
22 مــورد را در ســه بخــش تقســیم کردیــم. در ایــن ســه بخــش یکــی یکــی مســائل 
را بررســی کردیــم و راه‌هــای حــل مســائل میــراث فرهنگــی با جلســات متعدد کارشناســان 
ــام  ــوزه انج ــن ح ــی در ای ــد اتفاق‌های ــر می‌بینی ــن اگ ــم؛ بنابرای ــق کردی ــی و تحقی بررس
می‌گیــرد نتیجــه همــان تحقیق‌هــا و بررسی‌هاســت؛ تفاهم‌نامــه‌ای کــه بــا ســازمان اوقــاف 
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و امــور خیریــه انجــام گرفــت، تفاهم‌نامــه‌ای کــه بــا فرماندهــی نیــروی انتظامــی صــورت 
گرفــت، تفاهم‌نامــه بــا بنیــاد مســکن بخصــوص در بخــش مرمــت آثــار میــراث فرهنگــی 
در روســتاها کــه تعــداد آن خیلــی زیــاد اســت. اینهــا همــه نمونه‌هــای کوچکــی از مســائل 
ــرای آنهــا یکــی یکــی  ــد ب زیرســاختی اســت کــه در میــراث فرهنگــی وجــود دارد و بای

راه‌حــل پیــدا کــرد.
 همــه بایــد کمــک کنیــم و بــا هــم همراه شــویم. نــگاه تحولــی در وهلــۀ اول انســجام 
در تفکــر و عینکــی اســت کــه بــرای دیــدن مســائل میــراث فرهنگی به چشــم می‌زنیــم. اگر 
در ایــن بخــش موفــق شــویم اقدامــات اجرایــی هــم آرام‌آرام راهــش را پیــدا می‌کنــد و بــا 
هماهنگــی همــۀ نهادهــای دولتــی، حاکمیتــی، عمومــی، ســمن‌ها و آحــاد مــردم می‌توانیــم 
اقدامــات موثــری انجــام بدهیــم و مهــم ایــن اســت کــه ایــن نــگاه تحولــی را ایجــاد کنیــم.

نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی نخبگان میراث فرهنگی را دریافت کردیم.
نکتــۀ بعــد در مــورد ارتبــاط با نخبــگان و صاحبنظران اســت. حــوزه میــراث فرهنگی یک 
حــوزه کاملاً تخصصی اســت، مســائل فرهنگــی‌ عمومی آن روشــن اســت، ارتباط بین‌رشــته‌ای 
آن مشــخص اســت، شــاید حداقــل 20 رشــته دانشــگاهی کــه تــا دورۀ دکتــری در ایــن زمینه‌هــا 

فعالیــت می‌کننــد، طــرح درس دارنــد و پروژه‌هــای متعــدد اجــرا می‌شــود.
 شــاید رشــته تحصیلــی مــن کــه عمــران اســت و بخشــی از آن مربــوط بــه معمــاری 
ــا رشــته‌های  ــط می‌شــود ام ــن حــوزه مرتب ــا ای ــه ب می‌شــود یکــی از رشــته‌هایی اســت ک
فراوانــی وجــود دارد کــه همــۀ اینهــا بــه نوعــی بــا مســالۀ میــراث فرهنگــی مرتبــط اســت.
بنابرایــن امــروز ارتبــاط بــا نخبــگان، اســتفاده از نظــرات صاحب‌نظــران و کارشناســان 
به‌عنــوان یــک راهبــرد اصلــی بــرای مدیریــت میــراث فرهنگــی مطــرح اســت. ایــن مســاله 
جــدی اســت و صرفــاً یــک شــعار نیســت. یــک نــگاه تشــریفاتی و تبلیغاتــی نیســت. یعنی 
اگــر مــا جلســات دائــم، متنــوع و متعــدد بــا کارشناســان ایــن حــوزه داریــم، برای این اســت 

کــه از نظــرات کارشناســی بهــره ببریم. 
ــه  ــن ک ــن و نخبه‌تری ــن از بهتری ــا 80 ت ــه ب ــه ک ــی دو جلس ــاس ط ــن اس ــر ای ب
نمونــه‌ای از جامعــۀ نخبگانــی میــراث فرهنگــی بودنــد، بــه همــراه معــاون میــراث فرهنگــی 
و قائم‌مقــام ســازمان آقــای دکتــر دارابــی جلســه گذاشــتیم و ســاعت‌ها بــه طــول انجامیــد. 
ــتیم و  ــا نشس ــاً م ــه واقع ــد ک ــی بودن ــای صاحب‌نام ــته و چهره‌ه ــخصیت‌های برجس ش
گــوش جــان بــه نگاه‌هــای کارشناســی ایــن دوســتان و بــزرگان دادیــم. یــک جاهایــی هــم 
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بــا هــم اختــاف دارنــد، امــا اختــاف غنیمــت و رحمــت اســت. 
دو باستان‌شــناس، شــخصیت دانشــگاهی، دو انســان برجســته می‌تواننــد در نگاه‌شــان 
نســبت بــه مســائل میــراث فرهنگــی هــم حتــی اختــاف داشــته باشــند، وظیفــه مدیریــت 
آن اســت کــه خــوب گــوش کنــد، نقــاط مثبــت را احصــاء کنــد، نقــاط تقاطــع و اشــتراک را 
مشــخص کنــد، آســیب‌ها و نقــاط ضعــف را ببینــد و بعــد اقدامــات موثــر را انجــام بدهــد. 
ایــن دو جلســه در ســطح وســیع بــود امــا در ملاقات‌هایــی کــه مدیــران ســازمان در تهــران 
و شهرســتان‌ها در طــول ایــن 9 ماهــه داشــتند، تــاش بــر ایــن شــد کــه چکیــده و عصــارۀ 

نگاه‌هــای نخبگانــی دریافــت شــود.
فضای گفتگو را فراهم کنیم تا همه حرف بزنند.

نکتــۀ بعــد تقاضــای مــن از فعــالان میــراث فرهنگــی و رســانه‌ها بــه عنــوان نقطــۀ 
ــتر وارد  ــر بیش ــل و تدب ــا تام ــا ب ــن حوزه‌ه ــه در ای ــت ک ــی اس ــراث فرهنگ ــوت می ق
موضوعــات بشــوند. یــک موضــوع ســطحی، هیجانــی یــا اطلاعــات ناقــص، یــک خبــر 
نادرســت، موجــب قضاوت‌هــای متعــددی می‌شــود کــه بــه ثــواب نیســت. البتــه معتقــدم 
آزاداندیشــی در میــراث فرهنگــی بایــد نهادینــه شــود. خــود مــا پرچــم‌دار سانســور نشــویم. 

ــد؟  ــد همــه حــرف بزنن ــه چــرا نمی‌گذری ــم ک ــه همــه اشــکال می‌گیری ــا ب م
ــد، رســانه‌های  ــرای حــرف زدن همــه فراهــم کن فضــای مجــازی آمــده کــه راه را ب
رســمی بــه دلایــل مختلــف نمی‌تواننــد شــرایطی فراهــم کننــد کــه همه حــرف بزننــد، حالا 

کــه ایــن اســت، نخبــگان مــا در ایــن حــوزه اجــازه بدهنــد همــه حــرف بزننــد. 
بعضــی مواقــع دوســتان مــا یــک نظــر کارشناســیِ دقیقــی را می‌خواهنــد مطــرح کنند، 
بعــد می‌گوینــد شــرایط مهیــا نیســت کــه ایــن نــگاه کارشناســی گفتــه شــود! چــرا شــرایط 
مناســب نیســت؟! مگــر نــگاه کارشناســی کــه ابعــاد یــک مســاله را بــرای دوســتداران میراث 
فرهنگــی تشــریح می‌کنــد، بایــد مــورد سانســور قــرار بگیــرد؟ می‌گوینــد وقتــی شــما دارید 
ــدا  ــما ج ــای ش ــزاره را از داخــل صحبت‌ه ــد گ ــن چن ــد ای ــی را می‌گویی ــگاه کارشناس ن
ــگاه کارشناســی  ــال ن ــا‌ بی‌خی ــد، فع ــج می‌کنن ــان را تروی ــد و هم ــر می‌‌کنن ــد، تیت می‌کنن
بشــوید! بی‌تردیــد ایــن خــوب نیســت. البتــه مــن ســعی می‌کنــم شــخصاً گرفتــار ایــن فضا 

نشــوم چــون ایــن تجربــۀ رســانه‌ای را دارم.
امــا چــرا همــه کمــک نکنیــم تــا ایــن رویــه را برطــرف کنیــم و اجــازه بدهیــم کــه 
فضــای مناســبی ایجــاد شــود؟ لــذا یکــی از توصیه‌هایــی کــه مــن بــه همــۀ‌ مراکز پژوهشــی 
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ــن گفتگوهــا را  ــۀ ای ــن اســت کــه زمین ــراث دارم ای ــی در وزارت می و محیط‌هــای نخبگان
فراهــم کننــد. نشســت‌های تحلیلــی و تحقیقــی بگذارنــد. یکــی از کارنامه‌هــای مدیــران مــا 
همیــن مســائل اســت کــه آرام‌آرام بایــد رســانه‌ای شــود. ایجــاد ایــن فضــای گفتگــو،‌ فضای 
آزاداندیشــی، فضــای چندصدایــی مــورد نیــاز امــروز میــراث فرهنگــی اســت که من از شــما 

رســانه‌ها تقاضــا می‌کنــم در ایــن حــوزه بــه مــا کمــک کنیــد.
بــرای حــل مســائل میــراث فرهنگــی همانطــور کــه عــرض کــردم همــه بایــد کمــک 
کننــد، در ایــن حــوزه مــا اقداماتــی را انجــام دادیــم. اولاً نــگاه ملــی بایــد انســجام پیــدا بکند. 
مــن از روز اولــی کــه در جریــان رای اعتمــاد بــودم و در آن 20 دقیقــه‌ای کــه بــه مــن فرصت 
دادنــد صحبــت کنــم نکاتــی مطــرح کــردم که بعــد بســیاری از نماینــدگان ضمن اینکــه رای 
بالایــی دادنــد آمدنــد و بــه مــن گفتنــد تــا حــالا نــگاه مــا بــه میــراث فرهنگــی ایــن چیــزی 

نبــود کــه شــما مطــرح کردیــد! ایــن خیلــی مهم اســت. 
صادقانــه مطــرح کردنــد و حتــی کدهایــی دادنــد کــه چــه اقداماتــی کردنــد و حــالا در 
جریــان قــرار گرفتنــد کــه ایــن نگاهــی اســت کــه بایــد تغییــر کنــد. بنابرایــن از اولیــن جــا 
شــروع کردیــم و ایــن انســجام را در نــگاه فراهــم کردیــم تــا دســتگاه‌های مختلــف بــا مــا 

ــی کنند. همراه
مهم‌ترین وظیفه ما حفاظت از میراث فرهنگی است.

مهمتریــن وظیفــۀ مــا در وزارتخانــه مــا حفاظــت از میــراث فرهنگــی اســت، مــا ایــن 
ــال شــرایط و  ــرای لایه‌هــای مختلــف دنب ــم و ب ــه تعریــف کردی ــه لای ــه ب حفاظــت را لای
امکاناتــی هســتیم کــه بــه نحــو مطلــوب بتوانیــم آن را انجــام بدهیــم. بخشــی از آن مربــوط 
بــه حفاظــت فیزیکــی و عمرانــی چــه در مــورد بناهــا، چــه در مــورد محوطه‌هــا و چــه در 

مــورد بافت‌هــای تاریخــی اســت. 
اینهــا همــه عرصه‌هایــی هســتند کــه بایــد بــه لحــاظ فیزیکــی حفــظ شــوند، ترمیــم 
بشــوند، جلــوی فرســایش آنهــا گرفتــه شــود، ضمــن اینکــه فرصــت فراهــم می‌کنیم تــا مردم 
ببیننــد. بعضی‌هــا فکــر می‌کننــد حفاظــت از میــراث فرهنگــی آن اســت کــه هــر جــا دیدیــم 

مشــکلی هســت اصــاً نگذاریــم مــردم ببیننــد! مــن بــا ایــن نــگاه مخالفم. 
ــد، آنجــا امن‌تــر  اگــر قــرار اســت مــردم نبیننــد، زیــر خــاک بگذاریــم مدفــون بمان
اســت! بــرای چــه حفــاری و اکتشــاف می‌کنیــم؟ بــرای اینکــه مــردم ببیننــد، بــرای اینکــه 
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ــوم  ــا عمــداً خرابه‌هــای ق ــبيِلٍ مُقيِم«، م ــد »وَ إنِهَّا لبَسَِ ــن را می‌گوی ــا ای ــه م ــی ب ــگاه قرآن ن
لــوط را ســر مســیر کاروان‌هــا قــرار دادیــم کــه وقتــی ایــن کاروان‌هــا در طــول ایــن ســال‌ها 
ــد،  ــترس باش ــد در دس ــوزه بای ــد. م ــد و درس بگیرن ــا را ببین ــد آن خرابه‌ه ــور می‌کنن عب

میــراث فرهنگــی بایــد در دســترس باشــد، اگــر نباشــد بــه درد نمی‌خــورد. 
مــا پدیــده‌ای بــه نــام مخــزن داریــم. کمتــر توجــه شــده کــه مخــزن چیســت، مخــزن 
همیــن اســت کــه اینجــا در مــوزه ملــی می‌رویــد و 3 هــزار و 200 قطعــه تاریخــی می‌بینیــد، 
امــا یــک نفــر نمی‌گویــد کــه 10 برابــر ایــن و حتــی بیشــتر در مخازنــی دیگــر وجــود دارد 
و رییــس مــوزه ملــی سال‌هاســت دغدغــه‌اش ایــن اســت کــه اینهــا را در ایــن مخــازن نگــه 

دارد، هــزار و یــک خطــر هــم متوجــۀ اینهــا اســت و کســی هــم اینهــا را نمی‌بینــد! 
یــک بــار هــم کــه یکــی را نشــان می‌دهیــم بــه جــای اینکــه بــه روح مطلــب توجــه 
کننــد بــه ایــن توجــه می‌کننــد کــه اگــر ایــن بیفتــد بشــکند چــه می‌شــود؟ اینهــا را کــه 
ربات‌هــا جابجــا نمی‌کننــد، اینهــا را همــکاران مــا در کمدهــا و قفس‌هــا جابجــا می‌کننــد 
کــه هــزاران خطــر وجــود دارد. مــا رفتیــم آنجــا اینهــا را بررســی کنیــم تــا کار کارشناســی 
صــورت بگیــرد و حفــظ شــود، ولــی آیــا مــردم اینهــا را می‌بیننــد؟ مــا یــک راه‌حــل پیــدا 

ــم کــه موزه‌هــای اســتانی و نمایشــگاه‌های اســتانی برگــزار شــود.  کردی
یــک مــورد خــوب را بــرای ســاری انجــام دادیــم، یــک بشــقابِ ســیمین‌ ارزشــمند 
دوره ساســانی کــه در همــان ســاری در کاوش‌هایــی کــه در دهــه 30 انجــام گرفتــه بــود بــه 
ســاری برگشــت و الان در همــان مــوزه‌ای کــه در شــهر ســاری اســت چقــدر بازدیدکننــده 

دارد! 
مــن چنــد روز پیــش در فضــای مجــازی یــک عکــس دیــدم. واقعــاً اســتقبال مــردم 
گســترده بــود و همــه آمــده بودنــد ایــن بشــقاب را ببیننــد. امــروز هنرمنــدان مــا بخواهنــد 
کار نقــره انجــام بدهنــد و ایــن اشــکال را طراحــی کننــد بــه ایــن راحتــی نیســت! در دوره 
ساســانی ایــن کار را کردنــد و اشــکال پادشــاهی کــه دارد شــکار می‌کنــد را خلــق کردنــد. 
تعــادل، زیبایــی تصویــر، زیبایــی هنــری، نبایــد یــک گوشــه بمانــد و بایــد در اختیــار مــردم 

قــرار بگیــرد. 
ســوره حجــر آیــه 76 : وَإنِهََّــا لبَسَِــبيِلٍ مُقيِمٍــو، ایــن ویرانــه اکنــون بر ســر راهی اســت 

ــرار. بر ق
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ــی و  ــیاء تاریخ ــادل اش ــا تب ــد ت ــگاه‌ها بگیری ــتانی و نمایش ــای اس ــالا از موزه‌ه ح
فرهنگــی بیــن کشــورها. بعضــی کشــورها ایــن را شــروع کردنــد. البتــه از قبــل هــم بــوده 
ولــی بــا جدیــت و بــا همــکاری وزارت خارجــه، آثــار تاریخــی آنهــا بــه ایــران می‌آیــد، آثار 
تاریخــی مــا بــه آن کشــورها مــی‌رود بــا همــۀ فرآیندهــای قانونــی و پروتکل‌هایــی کــه دارد.
پــس اول حفاظــت فیزیکــی آثــار مهــم اســت نهادهــا دارنــد کمــک می‌کننــد. بخــش 
عظیمــی از میــراث فرهنگــی مــا وقــف اســت. شــاید تصــور می‌شــد که ســازمان اوقــاف هیچ 
مســئولیتی نــدارد، تــازه فهمیــدم حفظ‌العیــن یعنــی نگــه داشــتن اصــل موقوفــه جــزء وظایف 
اصلــی ســازمان اوقــاف اســت. یعنــی کســی کــه وقــف کــرده و از دنیــا رفتــه، بخشــی از آن 
پولــی کــه دارد بایــد حفــظ شــود، اگــر قنات اســت قنــات از ابنیــۀ تاریخــی ماســت و آن قنات 
بایــد ابتــدا حفــظ شــود، حــالا ســازمان اوقــاف آمــده یــک تفاهم‌نامــۀ مفصلــی بــا مــا امضــاء 

کــرده و بــا همــکاری هــم و بــا پــول اوقــاف داریــم مرمــت می‌کنیــم. 
مــا بــا بنیــاد مســکن تفاهم‌‌نامــه داریــم. رییــس بنیــاد مســکن بعــد از تبییــن مســائل 
میــراث فرهنگــی یقیــن پیــدا کردنــد کــه در کنــار خانــۀ روســتایی کــه وظیفــه دارند بســازند، 
حتمــاً بایــد بخشــی از اعتبارات‌شــان را بــرای میــراث فرهنگــی تخصیــص بدهنــد، آنهــا را 

ــرای اســتفادۀ مــردم آماده‌ســازی کننــد. مرمــت و ب
ــم بحــث  ــد ه ــاری و بع ــه اکتشــاف، شناســایی، حف ــوط ب ــک بخــش دیگــر مرب ی
ــم. بنــده  شناســایی و معرفــی اســت. در ایــن حوزه‌هــا نقــاط ضعف‌مــان را احصــاء کردی
10 ســال مســوول رســانه ملــی بــودم و غفلــت داشــتم و امــروز ســعی می‌کنــم بــه مدیــران 
همفکــر خودمــان در رســانه ملــی بگوییــم میــراث فرهنگــی خیلــی مهــم اســت و مــا نبایــد 
غفلــت کنیــم. اگــر غفلتــی هــم کــردم الان دارم اعــام می‌کنــم کــه نگاه‌هــا بایــد بــه میــراث 
فرهنگــی یکــی شــود و آنطــور کــه لازم اســت بــه آن بپردازیــم، معرفــی کنیــم و پــس از 
حفــظ و نگهــداری فیزیکــی بــه درســتی بتوانیــم پیــام میــراث فرهنگــی را عرضــه کنیــم.

راهنمای موزه باید مفسر میراث فرهنگی باشد.
ــه  یکــی از وظایــف راهنمایــان گردشــگری و راهنمــای موزه‌هــا ایــن اســت کــه ب
درســتی تفســیر کنــد و فقــط بــه معرفــی اکتفــا نکنــد. همــه جــای دنیــا همیــن اســت. 
وقتــی یــک اثــر باســتانی را نشــان می‌دهنــد توضیحــات کامــل می‌دهنــد بعــد هــم تفســیر 
می‌کننــد، بــه طــوری کــه وقتــی کســی می‌آیــد بازدیــد می‌کنــد یــک چیــزی یــاد بگیــرد.
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 اگــر مــا در کاخ مــوزه نیــاوران هــر روز صبــح بایــد بودجــه بگذاریــم و همــکاران مــا 
لبــاس نظامــی شــاه و لبــاس فــرح دیبــا را دائــم مرمــت بکننــد کــه مبــادا نابــود بشــود، بایــد 
آن کســی کــه بــه آنجــا می‌آیــد بــه او گفتــه شــود این همــه امکانــات نظامــی فراهــم کردند، 
امــا هــم محمدرضاشــاه و هــم رضاشــاه وقتــی دشــمن حملــه کــرد دســت‌ها را بــالا بردند و 

کشــور اشــغال شــد و مــا آن همــه بدبختــی را در ســال‌های مختلــف داشــتیم. 
اگــر مــا در کاخ مــوزه ســعدآباد اتاق‌هــا را نــگاه می‌کنیــم راجــع بــه چــوب ایــن میــز 
صحبــت می‌کنیــم، گــچ‌‌کاری آنجــا کــه ســرپنجۀ هنرمنــدان ایــن کشــور اســت، ایــن میــزی 
کــه آنجاســت و شــما می‌بینیــد میــز معاهــدۀ ننگیــن ســعدآباد اســت کــه بخــش مهمــی از 

کشــور جــدا شــد. 
مــن چنــد روز بــه چالــدران و ماکــو در آذربایجــان غربــی رفتــه بــودم، یکــی از جاهای 
پرمــات مــا در حــوزه میــراث فرهنگــی ماکــو، چالــدران و ضلــع شــمال غربــی کشــور 
ــای  ــۀ زیب ــوا و دامن ــی و آب و ه ــا آن زیبای ــد ب ــه آدم می‌بین ــای آرارات را ک ــت. کوه‌ه اس

گردشــگری، اینهــا در زمــان رضاخــان تحویــل همســایه شــد. 
راهنمــا بایــد بگویــد ایــن قــرارداد را اینجــا در کاخ مــوزه امضــاء کردنــد و در مقابــل 
دشــمن عقب‌نشــینی صــورت گرفــت. فقــط کافــی اســت شــما قاجــار را نــگاه کنیــد، بعــد 
از آقامحمدخــان همینطــور کــه پاییــن می‌آییــد،‌ می‌بینیــد در زمــان هــر کــدام از ایــن شــاهان 
چقــدر کشــور اســتقلالش را از دســت داد و ســرزمین‌ها بــه دیگــران ســپرده شــد تــا بعــد، 
عظمــت دفــاع مقــدس را متوجــه شــویم. چقــدر دوســتان مــا در هفته میــراث فرهنگــی کار 

خوبــی کردنــد کــه روز آخــر را میــراث فرهنگــی و دفــاع مقــدس قــرار دادنــد.
مشارکت مردم و نهادها برای توسعه موزه ها در اولویت ماست.

موزه‌هــای خصوصــی، اســتانی و عمومــی در اولویت ماســت. مشــارکت مــردم و نهادها 
در ایــن زمینــه اهمیــت دارد. مــا اگــر 760 مــوزه داریــم، بیــش از 500 مــورد از آنهــا موزه‌هــای 
عمومــی و خصوصــی هســتند و 250 مــوزه بــرای میــراث اســت. جایــی مثــل مــوزه ملــی 

ایــران، موزه‌هــای کوچک‌تــر هــم همینطــور. بقیــه بــرای مــردم و مجموعــه‌داران اســت. 
مــن در ســفرهای اســتانی بــا اینکــه وقتــم محــدود اســت بعضــی اوقــات مــی‌روم و 
ــال  ــد س ــی از ص ــای خانوادگ ــا مجموعه‌ه ــان ج ــد ف ــم. می‌گوین ــاح می‌کن ــا را افتت اینه
ــم و تشــویق  ــاح می‌کن ــذارم افتت ــت می‌گ ــی‌روم وق ــتند، م ــش داش ــال پی ــا دویســت س ی
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ــور.  ــم همینط ــی ه ــای عموم ــم. موزه‌ه می‌کن
مــن جــا دارد از بنیــاد مســتضعفان و مدیریــت ایــن بنیــاد تشــکر کنــم که تا الان ســه 
مــوزه خــوب افتتــاح کردنــد و اعتبــارات مناســبی گذاشــتند. یکــی از بهتریــن موزه‌هــای ما 
مــوزه خــودرو اســت، مــوزه‌ای کــه در اصفهــان افتتــاح کردنــد و مــن نتوانســتم بــروم. هتل 
رامســر اثــر تاریخــی مربــوط بــه دورۀ پهلــوی اســت. بعــد از بازدیــدی کــه مــن داشــتم 
دیــدم کــه آنجــا بلااســتفاده افتــاده اســت، آنجــا یــک دســتوری دادم و بنیــاد بلافاصلــه 

اقــدام کــرد. 
از زحمــات آقــای دکتــر حمشــت‌الله قنبــری کــه معاونــت مربوطــه هســتند تشــکر 
می‌کنــم کــه بلافاصلــه اعتبــار خوبــی گذاشــتند. در هتــل رامســر دارنــد 6 مــوزه بنــا می‌کنند 
کــه در یکــی از زیباتریــن موقعیت‌هــای جغرافیایــی قــرار گرفتــه اســت. رامســر یکــی از 
زیباتریــن شــهرهای توریســتی و یکــی از بهتریــن موقعیت‌هــای جغرافیایــی ما اســت، وقتی 

از خیابــان اصلــی عبــور می‌کنیــد یــک ســمت دریــا و یــک ســمت جنــگل اســت. 
ــا  ــی را آنه ــد، بخش ــاخته ش ــی‌ها س ــا و انگلیس ــط آلمانی‌ه ــه توس ــر ک ــل رامس هت
طراحــی کردنــد و ســاختند و انصافــا مهندســی هــم ســاختند. مــا بــا اینهــا مشــکل نداریــم. 
ــر تاریخــی  ــک اث ــه اگــر ی ــم ک ــی برمی‌خوری ــه نکات ــا در بحث‌هــای سیاســی بعضــاً ب م

ارزشــمند اســت.
 مثــا‌ اگــر بــرای دوره پهلــوی یــا قاجــار اســت، نبایــد آن را بگوییــم و سانســور کنیم. 
اصــاً ایــن نــگاه درســتی نیســت، مــا نــگاه مهندســی و معمــاری داریم، نــگاه به ســازندگان 
داریــم. بنــده اگــر بــه نیویــورک رفتــم وقــت گذاشــتم و ســاختمان امپایــر اســتیت بیلدینــگ 
)Empire State Building( را دیــدم درواقــع به‌عنــوان یــک مهنــدس عمــران ارزش و اعتبــار 

مهندســی ایــن ســاختمان را از نزدیــک دیدم. 
در ایــن ســفر بــه مازنــداران شــخصاً بــا هماهنگــی مدیریــت راه‌آهــن در یــک فضایی 
کــه مه‌آلــود و از نظــر آب و هــوا خیلــی نامســاعد بــود رفتــم و از بــالا پــل ورســک را دیــدم. 
دانمارکی‌هــا خــوب کار کردنــد و ایــن پــل را ســاختند و 85 ســال هــم گذشــته و قطــار هــم 

از روی آن عبــور می‌کنــد، چــه اشــکالی دارد؟! 
ــک کار  ــی ی ــد ول ــم گرفتن ــش را ه ــاختند پول ــا س ــل زیباســت، دانمارکی‌ه ــک پ ی
مهندســی انجــام دادنــد. بلــه در دوران حکومــت قبــل بــوده ولــی یــک اثــر تاریخــی اســت 
کــه بایــد بگوییــم و هیــچ اشــکالی نــدارد. مــن آمــدم اینهــا را یــک مقــدار بهــم بزنــم، هزینه 
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هــم دارد و هزینه‌هایــش را هــم دادیــم، امــا نــگاه مــا یــک نــگاه درســت مبتنــی بــر اهمیــت 
میــراث فرهنگــی مــا باشــد.

مشکل جذب صد در صدی کمک‌های مردمی را رفع کردیم.
نکتــه دیگــر اینکــه در ایــن حوزه‌هــا کــه نهادهــای مختلــف کمــک می‌کننــد، مــا بــه 
لحــاظ قانونــی مشــکلی داشــتیم کــه مــردم نمی‌توانســتند هدایــا، نــذورات و هبه‌شــان را بــه 
درســتی تحویــل وزارتخانــه بدهنــد تــا صددرصــد ایــن اعتبــارات بــدون اشــکال قانونــی به 

ــه برگردد.  وزارتخان
بعــد از مصوبــه اخیــر هیــات دولــت ایــن مســاله را حــل کردیــم و جــا دارد از معــاون 
محتــرم حقوقــی رئیس‌جمهــور تشــکر کنــم کــه همــکاری خیلــی خوبــی بــا مــا کردنــد. 
اساســنامه صنــدوق احیــاء و توســعه می‌گویــد از 7 منبــع مالــی صنــدوق یکی منابعی اســت 
کــه مــردم کمــک می‌کننــد، مــا در تخصیــص صددرصــدی و رعایــت قانــون در دریافــت 
پــول مــردم مشــکل داشــتیم، در ایــن زمینــه در دولــت تبییــن کــردم و مشــکلات حقوقــی 
کــه بعضــی از اعضــای دولــت گرفتنــد و آقــای دکتــر دهقــان نیــز توضیحــات خوبــی دادند، 

الان رفــع شــده اســت.
بنابرایــن مــا می‌توانیــم انجمــن خیریــن میــراث بــه صــورت قانونمنــد داشــته باشــیم. 
آقــای دکتــر دارابــی اساســنامه آن را نوشــتند، هیات امنای آن مشــخص شــد و این اساســنامه 
بــه عنــوان ویراســت اول از نظــر مــن قابــل انتشــار اســت. انتظــار دارم کــه صاحب‌نظــران و 

اصحــاب رســانه راجــع بــه ایــن اساســنامه صحبــت کنند.
 مــا بایــد آرام‌آرام زمینــه جــذب کمک‌هــای مردمــی را در داخــل و خــارج از کشــور 
بــه صــورت ریالــی و ارزی فراهــم کنیــم. بعضی‌هــا در خــارج از کشــور عاشــق یــک بنــای 
تاریخــی مــا هســتند و می‌خواهنــد کمــک کننــد. امــروز در دریافــت کمــک آنهــا مشــکل 
داریــم. خوشــبختانه ماننــد انجمــن خیریــن مــدارس ایــن مســاله بــه لحــاظ قانونــی حــل 
شــده و امیــدوارم دوســتان مــا در ارتبــاط بــا عملیاتــی کــردن ایــن اساســنامه فعــال برخــورد 

کننــد تــا بتوانیــم یــک تحــول جــدی در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
چهره های ماندگار میراث فرهنگی معرفی خواهند شد.

انشــاالله همایــش چهره‌هــای مانــدگار را در حــوزه میــراث فرهنگــی خواهیــم داشــت، 
مــن در‌ صــدا و ســیما آثــار پربرکــت همایــش چهره‌های مانــدگار را دیــدم هرچنــد بعدها به 
دلایلــی ادامــه پیــدا نکــرد. حــالا ایــن تجربــۀ خــوب را در میــراث فرهنگــی انجــام می‌دهیم 



20

و در اولیــن برنامــه طبــق گزارشــی کــه بــه مــن داده شــد، 10 چهــرۀ مانــدگار حــوزه میــراث 
فرهنگــی معرفــی می‌شــود. ایــن حرکــت بــه عنــوان یــک ارزش مســلط و مهــم در کشــور 

مــا ســال‌ها معرفــی خواهــد شــد.
از شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان برای پروژه‌های میراث استفاده می‌کنیم.

در حــوزه دانش‌بنیــان کارهــای زیــادی انجــام گرفتــه اســت، چــه کارهــای عملیاتــی 
ــت‌های لازم  ــم تس ــده و داری ــاده ش ــای آن آم ــک. طرح‌ه ــای رباتی ــا مرمت‌ه ــوردی ت م
ــل  ــم مث ــی بزنی ــم. اگــر اینطــور باشــد دیگــر لازم نیســت داربســت‌های مفصل را می‌گیری
داربســتی کــه روی مســجد امــام در میــدان نقش‌جهــان اســت. مــا 80 پــروژه را بــه مناســبت 

هفتــه میــراث فرهنگــی افتتــاح کردیــم. 
یکــی از آنهــا بعــد از 10 ســال برداشــتن داربســت مســجد امــام در میــدان نقــش جهان 
بــود. 10 ســال بــود مــردم ایــن اثــر تاریخــی را درســت نمی‌دیدنــد و خیلــی از منارهــای مــا 
اینگونــه اســت. اگــر سیســتم رباتیــک راه بیفتــد کار مهــم انجام شــده اســت. اکتشــاف بدون 
حفــاری پــروژه دیگرمــان اســت. یــک حرکــت جدیــدی کــه تحــت عنــوان متِــاورس امروز 
ــای  ــن حــوزه کاره ــد، در ای ــدا می‌کن ــا تســلط پی ــای دنی ــی از فعالیت‌ه ــر بخــش بزرگ ب

خوبــی انجــام گرفته اســت.
مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی را بررسی و رفع خواهیم کرد.

یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی خیلــی مهــم اســت. بــا حضــور فرمانــده نیــروی 
انتظامــی ســمینار داشــتیم و مســائل را مطــرح کردیــم. یــگان حفاظــت مــا ماموریت‌هــای 
ــا  ــه ب ــه هیچ‌وج ــه ب ــم دارد ک ــی ه ــای فراوان ــه محدودیت‌ه ــن اینک ــادی دارد در عی زی
ماموریت‌هایــی کــه بــرای آن تعریــف کردنــد مطابقــت نــدارد. داریــم اینهــا را هــم بررســی 

ــم. ــام می‌دهی ــرای آن انج ــات لازم را ب ــم و اقدام کنی
مسیر را برای اصلاح سوداگران میراث فرهنگی هموار کنیم.

یکــی از کارهایــی کــه مــا بایــد بکنیــم توصیــه بــه کســانی اســت کــه بــه هــر دلیلــی 
در حــوزه میــراث فرهنگــی ورود کردنــد، حفــاری کردنــد، ســوداگری کردنــد، کالاهــای 
ــا  ــه آنه ــد ب ــد. بای ــاق می‌کردن ــا را قاچ ــات و زیرخاکی‌ه ــی و عتیقه‌ج ــراث فرهنگ می
بگوییــم ایــن کارهــا عاقبــت نــدارد، کارخوبــی نیســت، یــک کار ضــد ملــی اســت. بایــد 
ایــن زمینــه را فراهــم کنیــم کــه بعضی‌هــا آن راهــی را کــه می‌رفتنــد منصــرف شــوند و 

راه درســت را انتخــاب کننــد. 
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امــروز دو نمایشــگاه مهــم از دو اتفــاق مهــم، بــا همیــن راهبرد و نــگاه داشــتیم. همکاران 
مــا در حــوزه مرمــت کــه مــن هفتــه قبــل از کار آنهــا بازدیــد کــردم شــبانه‌روز دارنــد زحمــت 
می‌کشــند و اینهــا را مرمــت و آمــاده می‌کننــد. یــک بخــش از آن بیــش از 800 قطعه ارزشــمند 
تاریخــی اســت، یــک بخــش دیگــر هــم بیــش از 700 قطعــه یعنــی حــدود 1600 قطعــه 

تاریخــی ارزشــمند از دوران ایــران باســتان تــا دوران پــس از اســام.
ــی  ــرد، یک ــود ک ــذاری نمی‌ش ــد، قیمت‌گ ــب می‌کنی ــد تعج ــگاه کنی ــد ن  الان بروی
مربــوط بــه خانــواده‌ای بــوده کــه یــک فــردی بــرای آنهــا کار می‌کــرده بعــد از دنیــا مــی‌رود، 
بعــد اینهــا را در خانــه دفــن کــرده بــود، همســر او بــا یــگان حفاظــت تمــاس می‌گیــرد و 
می‌گویــد مــا بایــد اینهــا را تحویــل دولــت بدهیــم و مــا اینهــا را نمی‌خواهیــم، بچه‌هــای 

مــا وقتــی اینهــا را از زیرزمیــن بیــرون آوردنــد دیدیــم عجــب گنجینــه‌ای اســت! 
یــک بخــش از آن هــم بــرای فــرد دیگــری اســت کــه اســتفاده‌های دیگــری می‌کــرد 
امــا یکدفعــه خواب‌نمــا شــد، دیــد بایــد برگــردد. بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت مــن هــر 

چــه دارم بــرای شماســت! مــا بایــد از اینهــا اســتقبال کنیم. 
از کســانی کــه از ایــن مســیر برمی‌گردنــد به‌عنــوان آدم‌هایــی کــه خــوب و درســت 
هســتند اســتقبال کنیــم. مــا در کشــورمان طــوری عمــل نمی‌کنیــم که بتوانیم حرســاز باشــیم 
و حــر بــرای مــا ارزش داشــته باشــد. متاســفانه تــا یــک اشــکالی بــرای یکــی پیــش می‌آیــد 
ــه! یکــی یــک مســیری را  ــا گرفتــاری ایجــاد می‌شــود. ن می‌گوییــم اگــر بفهمنــد هــزار ت
پیــش می‌رفتــه حــالا دارد برمی‌گــردد و همراهــی می‌کنــد و مــا بایــد پذیــرای او باشــیم.
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جلسه پرسش و پاسخ رسانه ای
ضرورت توجه به اقتصاد میراث فرهنگی

* ســیداقبال واحــدی )شــبکه شــما(: میــراث فرهنگــی بحــث اقتصــادی هــم 
دارد و بایــد خــودش بتوانــد خودکفــا باشــد و صرفــا نیازمنــد کمک‌هــای مردمــی 
نباشــد. یکــی از کارهایــی کــه می‌توانــد بکنــد بحــث تبلیغــات داخــل و خــارج از 
ایــران اســت کــه بتوانــد ارزآور باشــد. شــبکه شــما یکــی از شــبکه‌هایی اســت کــه 
گردشــگری و میــراث فرهنگــی از موضوعــات محــوری آن اســت. در ایــن زمینــه چه 
اقدامــی انجــام داده‌ایــد؟ موضــوع دیگــر اینکــه مــا بــه یکــی از شــهرها رفتیــم. برای 
کاری ‌می‌خواســتیم چــادر نصــب کنیــم نقــش شــیر و خورشــید از قدیــم روی ایــن 
چــادر بــود. بعضی‌هــا از پخــش شــیر و خورشــید می‌ترســیدند. ایــن بحــث را هــم 
مطــرح کنیــد کــه بعضــی از نمادهــا ربطــی بــه حکومت‌هــای خاصــی نــدارد و برای 

ــور ماست. کش
* وزیــر: مــورد دومــی کــه مطــرح کردیــد از نظــر مــن اشــکالی نــدارد، هــر چیــزی 
کــه جنبــه تاریخــی دارد بــه قــوت خــودش باقــی اســت. البتــه ممکــن اســت یــک جاهایــی 
جنبــه تاریخــی هــم مــد نظــر نباشــد و یــک عــده اغــراض دیگــری بــرای بعضــی از کارهــا 
ــه  داشــته باشــند، موضــوع آن مســتقل اســت. امــا در مــورد قســمت اول همانطــور کــه ب
درســتی اشــاره کردیــد بخصــوص در مــورد کشــور مــا شــاید اولیــن مزیــت مــا در مســالۀ 

گردشــگری بعُــد اقتصــادی آن اســت کــه بعُــد مهمــی اســت. 
مســالۀ گردشــگری تاریخــی در ایــن زمینــه مهــم اســت و مــا در ایــن حــوزه جــزء 10 
کشــور اول در جاذبــه هــای تاریخــی هســتیم و در حــوزه ناملمــوس ردۀ هفتــم را داریــم، 
بنابرایــن کســانی کــه از خــارج می‌آینــد و می‌خواهنــد گردشــگری کننــد، بخــش تاریخــی 
ــرویس‌ها و  ــت و س ــت جذابی ــرای تقوی ــی ب ــا برنامه‌های ــت. م ــم اس ــا مه ــرای آنه ــا ب م
خدماتــی کــه بایســتی در ایــن محیط‌هــا داده شــود داریــم. بعضــی از آنهــا هــم جنبه‌هــای 

زیرســاختی دارد. 
شــاید باورتــان نشــود کــه اگــر مــا بخواهیــم در جاده‌هایمــان فقــط یــک تابلــو بزنیــم 
ــوده  ــون ب ــوید، خــاف قان ــک می‌شَ ــه تخت‌جمشــید نزدی ــد ب ــم داری ــردم بگویی ــه م و ب
اســت. چــون همــۀ جاده‌هــا را بــه طــرف قراردادهــا و بــه ســرمایه‌دارها بــرای تبلیــغ کالاهــا 
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فروختنــد و اگــر همــت وزیــر راه انقلابــی در ایــن حــوزه نبــود ایــن مشــکل رفــع نمی‌شــد. 
در ایــن زمینــه یــک صورت‌جلســه امضــاء و ابــاغ کردیــم. اگــر می‌خواســتیم تابلــو بزنیــم 
می‌گفتنــد جــاده  صاحــب دارد و بایــد در سیســتم دیگــری عمــل کنیــد، حــالا ایــن موضوع 
را بگیریــد تــا برســید بــه ســرویس‌های بهداشــتی و خدمــات تکمیلــی کنــار پایگاه‌هــای ما.
الان موضــوع زیرســاخت‌ها حــل شــده. برنامه‌ریزی‌هــای مختلــف صــورت گرفتــه. 
هلدینــگ گردشــگری مــا بــا مدیریــت جــوان و پرتلاشــی کــه دارد در ایــن زمینــه ماموریت 
پیــدا کــرده اســت. مهمتریــن مســاله درواقــع زیرســاخت‌هایی اســت کــه بتوانــد بــرای ارائــه 
ــر باشــد. الحمــدلله الان مــردم  ــراث فرهنگــی اســت موث خدمــات در محیط‌هایــی کــه می
ــی  ــا در خیل ــی جاه ــه خیل ــد ک ــا علاقمندن ــن حوزه‌ه ــدر در ای ــا اینق ــت م فرهنگ‌دوس
ــود  ــث می‌ش ــی باع ــور مردم ــن حض ــود ای ــم‌گیری می‌ش ــتقبال چش ــال اس ــع س از مقاط
مدیریــت مــردم یکــی از مســائل مــا ‌شــود. لــذا مــا در ایــن زمینــه نیــز بــه صــورت جــدی 

ــم. ــزی کردی برنامه‌ری

راهکارها برای رفع خلاهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی
ــه در  ــی ک ــی از ایرادات ــما یک ــارس(: ش ــزاری ف ــدیان )خبرگ ــعیده اس *س
برنامه‌هایتــان بــه بحــث میــراث فرهنگــی داشــتید درخصــوص ســکوت قانون‌گــذار 
بــرای ثبــت آثــار واجــد ارزش بــود، چــه برنامــه‌ای بــرای شکســتن ایــن ســکوت 
داریــد؟ چطــور می‌شــود بــه کســی کــه قاچــاق اشــیای تاریخــی انجــام می‌دهــد 
بــا زبــان خــوش بگوییــم ایــن کار عاقبت خوبــی نــدارد و از این کار دســت بکشــد؟
* وزیــر:  بخــش دوم ســوال شــما خیلــی مهــم اســت ولــی درواقــع اینهــا مکمــل هم 
هســتند. تاکیــد روی یــک بخــش نفی بخــش دیگر نیســت. مســالۀ حفاری‌هــای غیرمجاز و 
قاچــاق کالا کــه یکــی از بندهــای اصلــی تفاهم‌نامــه بــا نیــروی انتظامــی بوده، مســالۀ بســیار 
مهمــی اســت و بــه طــور جــدی پیگیــری می‌شــود، منتهــا مــا چــون نیروهــای فرهنگــی 
هســتیم بایــد یــک مقــدار هــم کار فرهنگــی بکنیــم و می‌توانــد موثــر باشــد، بنابرایــن اگــر 
مــن ایــن مســاله را مطــرح می‌کنــم نفــی آن بخــش اول نیســت، کامــاً بایــد مــوارد قانونــی 
پیگیــری شــود، قانــون هــم داریــم، فقــط بایــد یــک مقــدار روش‌هــا و شــیوه‌هایمان را تغییر 

بدهیــم کــه بتوانیــم بــا متخلفیــن برخــورد درســت بکنیم.
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ــراث  ــه می ــوط ب ــا در مــورد مســائل مرب  آن قســمت اول هــم در مــورد ســکوت، م
فرهنگــی اتفاقــاً تــورم قانونــی داریــم، ولــی مســائل اصلــی مــا بعضی جاهــا مســکوت قرار 
گرفتــه اســت و یــا ناهماهنگی‌هایــی وجــود دارد. انشــاالله در قانــون وظایــف و اختیــارات 
وزارتخانــه کــه تقریبــاً تکمیــل شــده و آخریــن ویراســتش را می‌گذرانــد و در همیــن یکــی 
ــم آن  ــعی کردی ــی‌رود، س ــس م ــه مجل ــم ب ــد ه ــود و بع ــه می‌ش ــت ارائ ــه دول دو روز ب

خلأهــای قانونــی را ببینیــم و مرتفــع کنیــم.

تبادل تجربه با کشورهای دیگر در حوزه مرمت
*شــیوا آب‌شــناس )خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه(: آیــا برنامــه‌ای داریــد کــه 
در زمینــه مرمــت از متخصصیــن خارجــی کمــک بگیریــد؟ آیــا در ایــن حــوزه در 
کشــورهای دیگــر فعــال می‌شــویم؟ مثــاً ســوریه میــراث باارزشــی دارد و در دوران 
داعــش آســیب زیــادی دیــده اســت. آیــا در کشــورهای اطــراف فعــال می‌شــویم؟
* وزیــر:  پاســخ مــا حتمــاً مثبــت اســت. اســتفاده از ظرفیــت کارشناســی جمهــوری 
ــا کشــورهای  ــا اســت، بخصــوص در رابطــه ب ــت نســبی م ــوت و مزی اســامی نقطــۀ ق
همســایه، در نشســت‌‌هایی کــه بــا ســفرا داشــتیم اعــام آمادگــی کردیــم. حتــی بعضــی از 
اینهــا تــا مرحلــه نهایــی بــه عقــد قــرارداد هــم کار را جلــو بردنــد. می‌توانیــم به‌عنــوان یــک 

کار فرهنگــی و اقتصــادی خــوب ایــن کار را انجــام بدهیــم. 
ــۀ  ــات اولی ــی کــه تجربی ــراز اول در اســتفاده از ظرفیت‌هــای خارجــی، کارشناســان ت
خوبــی در دنیــا دارنــد و می‌تواننــد بــه بعضــی از بحث‌هــای کارشناســی مــا کمــک بکننــد 
ــای  ــرد، بخش‌ه ــام می‌گی ــم دارد انج ــن الان ه ــه همی ــم. کمااینک ــی کنی ــتقبال م ــم اس ه

مختلــف میــراث نیــز ارتباطاتــی دارنــد. 
ــرای کشــور  ــاً‌ تبلیغــی دارد و خیلــی آورده‌ای ب ــه بعضــی جاهــا جنبه‌هــای صرف البت
نــدارد، مــا بــا آنهــا کاری نداریــم امــا اگــر یــک کارشــناس برجســته و صاحب‌نظــر در یــک 
حــوزه‌ای نظراتــی دارد هیــچ منعــی بــرای اســتفاده از آن نظــرات، دعــوت از او و اســتفاده از 

تجربیــات او نیســت.

طرح مجلس درباره استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها
*مهــدی برازنــده )روزنامــه کیهــان(: فصل‌الخطــاب بنــده دربــاره طرح اســتفاده 

بهینــه از آثــار باســتانی و گنج‌هاســت.
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* وزیــر: ‌ مــا در مــورد طــرح مجلــس یکبــار اعــام کردیــم، معاونت میــراث فرهنگی 
ــد و  ــا و نماینــدگان در مجلــس ارســال کردن ــرای همــکاران م هــم یــک نامــۀ مفصلــی ب
اشــکالاتی را کــه بــه‌ آن طــرح وارد بــود در 8 بنــد اعــام کردنــد، مــن هم در یــک گفتگویی 
اعــام کــردم کــه کلًا در جریــان محتــوای ایــن طــرح، حتــی ارائــه ایــن طــرح برای ثبــت در 

مجلــس قــرار نگرفتــم و ماننــد بقیــۀ همــکاران رســانه‌ای در رســانه‌ها متوجــه شــدم.
ــه ایــن کــم اتفــاق می‌افتــد و معمــولاً هماهنگی‌هــای بیــن دســتگاه‌های دولتــی  البت
و مجلــس بــه گونــه‌ای اســت کــه بــا همدیگــر مشــارکت می‌کننــد، حــالا چــه ســیری را 
طــی کــرده بــود کــه بــدون اطــاع مــا بــه مجلــس داده شــده بــود، آن آقایــان بایــد توضیــح 
بدهنــد. ولــی دوســتانی کــه مــن می‌شناســم و در امضاهــا دیــدم کســانی هســتند کــه اتفاقــاً 
ســوابق خوبــی در حــوزه میــراث فرهنگــی و کمــک بــه میــراث دارنــد؛ نگاه‌هــای دلســوزانه 

و همکاری‌هــای خوبــی بــا مــا داشــتند و دارنــد. 
امــا راجــع بــه ایــن طــرح قاعدتــاً خــود آنها بایــد توضیــح بدهنــد و از نظر ما اشــکالاتی 
داشــت. بعــد هــم یــک نامــه‌ای را خطــاب بــه مــن نوشــتند، همگــی امضــاء کردنــد، ایــن نامه 
رســانه‌ای شــد و بــا توجــه بــه قانــون جامعــی کــه وزارتخانــه دارد تحویــل می‌دهــد فعــاً از 
پیگیــری ایــن طــرح اعــام انصــراف کردنــد تــا در آن قانــون اگــر منویاّتــی دارند مــورد توجه 
قــرار بگیــرد. حتمــاً در مــورد برخــورد بــا قاچــاق مــا باید بــه تفاهم برســیم و بندهــای قوی‌ای 

بیاوریــم و خلاءهایــی کــه در ایــن حــوزه داریــم را بتوانیــم جبــران کنیم.

بازنشستگی مدیران و توقف کارها در استان‌ها به رغم تفویض اختیار
* الهــام گــوران )خبرگــزاری صــدا و ســیما(: پرســش مــن دربــاره دو موضــوع 
اســت؛ یکــی موزه‌هــای اســتانی و یکــی هــم مشــارکت مردمــی و بخــش خصوصی. 
ــه  ــار ب یکــی از فعالیت‌هایــی کــه از مــاه اول وزارت شــروع کردیــد تفویــض اختی
اســتان‌ها بــوده امــا متاســفانه خبرهــای خوبــی از اســتان‌ها نداریــم، چــه نظارتــی بــا 
توجــه بــه ایــن تفویــض اختیــار دارد در اســتان‌ها انجــام می‌شــود؟ مــا خبــر داریــم 
کــه بعضــی از مدیــران اســتان‌ها دارنــد بازنشســته می‌شــوند یــا بازنشســته شــدند و 
در ایــن رونــد فعالیت‌هــا بــا کاســتی روبــرو اســت. مثــاً در اســتان خراســان رضوی 
در رونــد بازنشســته شــدن مدیــران ارشــد و میانــی 11 مــوزه‌ای کــه بــرای آن بســیار 
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ــته  ــا بس ــی موزه‌ه ــای باق ــود و دره ــرداری می‌ش ــا دارد بهره‌ب ــه ت ــده، س ــه ش هزین
اســت، در اســتان فــارس بــه علــت اینکــه فــردی کــه در حــال بازنشســتگی اســت 
ــرای‌ آن نمی‌شــود گذاشــت و  ــه‌ای ب ــچ برنام ــارش اســت، هی ــه در اختی اشــیایی ک
ــا بســیاری  ــن در اســتان‌های م ــد. هم‌چنی ــدا می‌کن ــه پی ــن شــکل دارد ادام ــه همی ب
ــازوکارهای  ــی در س ــت ول ــاده اس ــرمایه‌گذار آم ــری س ــر کارب ــرای تغیی ــا ب از بناه
اســتانی بــا پیچیدگی‌هــای روبــرو می‌شــود کــه ایــن کار اصــاً انجــام نمی‌شــود و 

ــه بخــش دیگــری مــی‌رود. ســرمایه‌گذار پشــیمان می‌شــود و ب
*وزیــر: بخشــی از صحبت‌هــای شــما به‌عنــوان آســیب‌هایی اســت کــه قابــل بررســی 
اســت، امــا سیاســت تفویــض اختیــار جــزء سیاســت‌های مهــم وزارتخانــه مــا اســت، مــا یک 
همایشــی را ماه‌هــا قبــل انجــام دادیــم، قبــل از اینکــه دولــت ایــن طــرح مجوزهــای کســب و 
کارهــای ثبت‌محــور را مطــرح کننــد. رســانه ملــی هــم خیلــی روی ایــن کار کــرد. مــا قبــل از 
 ـاداری هــم در آن جلســه آمدنــد و تشــکر  آن ایــن کار را شــروع کردیــم، معــاون اســتخدامی 

کردنــد کــه زودتــر از هــر وزارتخانــه‌ای اینجــا ایــن کار را شــروع کــرد. 
مــن بــه طــور جــدی معتقدم بایســتی جلــوی کاغذبــازی، بوروکراســی، نظــام منحط و 
پوســیده‌ای کــه مثــل بختــک در کشــور افتــاده را بگیریــم. هــر کاری کــه می‌خواهیــم بکنیــم 
بایــد بــه آقااجــازه متوســل شــویم و از یــک بزرگتــر اجــازه بگیریــم! هم در مســائل سیاســی 

و هــم در مســائل اجرایــی ایــن مشــکل را داریم. 
ــی  ــا را از نهادهــای نظارت ــم و آنه ــد و ترســو و محافظــه‌کار کردی ــران را ناکارآم مدی
ترســاندیم، روح قانــون را از بیــن بردیــم، بــه همیــن دلیــل مــن بــه طــور جــدی معتقــدم که 
بایــد تفویــض اختیــار صــورت بگیــرد ولــو اینکــه در ســال‌های اول یــک نقــاط ضعفــی هم 

داشــته باشــد، اشــکالی نــدارد بایــد ایــن کار صــورت بگیــرد. 
مــا بیــش از 20 اختیــار و وظیفــه‌ای کــه برعهــدۀ ســتاد وزارتخانــه بــود را در 4 حــوزۀ 
ــه  ــم،‌ جلس ــوزش دادی ــم، آم ــض کردی ــتان‌ها تفوی ــه اس ــه ب ــای وزارتخان ــم فعالیت‌ه مه
گذاشــتیم، آنهــا را توجیــه کردیــم، بــه کار آنهــا نظــارت می‌کنیــم. همانطــور کــه فرمودیــد 
ممکــن اســت یــک جایــی هــم خطــا داشــته باشــند، ایــن را هــم پیش‌بینــی کردیــم ولــی 
درنهایــت بســیاری از کارهایــی کــه در اســتان‌ها و شهرســتان‌ها بایــد انجــام بگیــرد دیگــر 

نبایــد بــه تهــران بیایــد.
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ــه  ــوزه ک ــوع م ــت و موض ــان بالاس ــه سن‌ش ــی ک ــورد مدیران ــم در م ــۀ‌ دوم ه نکت
فرمودیــد، مــا جوان‌گرایــی را ســرلوحه کار خودمــان قــرار دادیــم، امــروز 12 مدیــر ارشــد 
و برجســتۀ وزارتخانــه مربــوط بــه دهــه 60 هســتند یعنــی از یــک معاونــت مهمــی ماننــد 

ــا بخش‌هــای مهــم دیگــر. ــه ت معاونــت گردشــگری گرفت
هلدینگ‌هــای مــا، مجموعه‌هــای اجرایــی مــا اینهــا مدیــران دهــه شــصتی هســتند، 
امــا در کنــار اینهــا افــراد باتجربــه- بخصــوص در بعضــی اســتان‌ها کــه تجربــه و اطــاع 
از ســوابق کار خیلــی مهــم اســت- در هــر ســه حــوزه ماموریــت داریــم کــه فعــ ااســتفاده 
می‌کنیــم ولــی بــا جوان‌گرایــی و تبــادل توانمندی‌هــای افــراد باتجربــه و جوان‌هــا انشــاءالله 
ســعی می‌کنیــم کــه یــک هماهنگــی ایجــاد کنیــم تــا در آینــدۀ نه‌چنــدان دور هــم مدیــران 
مــا مدیــران جوانــی باشــند هــم از تجربــۀ لازم بــرای ادامــۀ ماموریت‌هــا برخــوردار باشــند.

تهدید حرائم و تخریب تپه‌های باستانی در استان‌ها
* معصومــه دیــودار )خبرگــزاری ایلنــا(: مــا در ابتــدای انتخــاب شــما بــه عنوان 
وزیــر، در حــوزه معاونــت میــراث فرهنگــی شــاهد عــدم حضــور افــراد متخصــص 
بودیــم. اگــر امکانــش اســت بــرای مــا شفا‌ف‌ســازی بکنیــد کــه بــا حضــور ایــن 
ــران کل اســتان‌ها،  ــا اجــازۀ مدی ــی ب ــا در اســتان‌ها حت ــراد چطــور اســت کــه م اف
ــا  ــازی...  ب ــازی، بهس ــی، جاده‌س ــای عمران ــه بهانه‌ه ــتانی ب ــای باس ــی از تپه‌ه برخ
لــودر صــاف می‌شــود، در صورتــی کــه ایــن تپه‌هــا ثبــت میــراث فرهنگــی اســت و 
هنــوز کاوش نشــدند و لایه‌هــای باســتانی آنهــا بــا ایــن تخریب‌هــا از بیــن مــی‌رود.
*وزیــر: در خصــوص اقداماتــی کــه در مــورد تخریــب در کشــور صــورت می‌گیــرد، 
ــک  ــراث فرهنگــی، ی ــه می ــگان حفاظــت در هفت ــه مناســب روز ی ــا ب ــگان حفاظــت م ی
گــزارش مشــروحی در همــۀ زمینه‌هــا دادنــد ازجملــه تجــاوز بــه حریــم میــراث فرهنگــی، 
چــه غیرقانونــی، چــه آنهایــی کــه براســاس پروژه‌هــای قانونــی فکــر می‌کننــد بایــد انجــام 

بدهنــد. بــا اینهــا مقابلــه می‌شــود. 
اگــر بــه صفحــات مجــازی مــن مراجعــه کنیــد بعضــی از ایــن مصادیــق را می‌بینیــد. 
یعنــی اگــر در شــورای عالــی اداری قــم در ســفر اســتانی نماینــده بــه درســتی یکــی از 
ــت تاریخــی  ــب باف ــکان تخری ــا ام ــی از نظــر م ــد ول ــردم را مطــرح می‌کن مشــکلات م
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ــت  ــه باف ــم ک ــا صراحــت اعــام می‌کن ــن ب ــور م نیســت، آنجــا در حضــور رئیس‌جمه
فرســوده بــا بافــت تاریخــی متفــاوت اســت. بافــت تاریخــی بایــد حفــظ شــود بخصوص 

ابنیــۀ تاریخــی کــه در بافــت اســت. 
مــن در هــر ســفر اســتانی که مــی‌روم مراجعــات بســیار زیــادی دارم. همین ســفر آخر 
مــن در ماکــو مــوردی داشــتیم فــرد مثــاً یــک زمینــی دارد، خانــه فرســوده شــده منتهــا در 
بافــت قــرار گرفتــه، می‌خواهــد دو طبقــه بســازد کــه پــدرش هــم در آنجــا زندگــی کنــد. در 

روســتاها هــم ایــن مشــکل را داریــم. 
مــن هــر جــا مــی‌روم تجمعــات فراوانــی از مــردم اســت کــه مجبــور می‌شــوم آنجــا 
بــه آنهــا توضیــح بدهــم، یــک مقــدار بــا لبخنــد، یــک مقــدار بــا تبییــن، یــک مقــدار بــا 
عذرخواهــی، بــه مــادر شــهید بگویــم مــن شــرمنده هســتم خــدا مــن را بــا فرزنــد شــهید 
ــد دیگــرت یــک طبقــه بگــذاری  ــرای فرزن ــی اگــر می‌خواهــی ب ــد ول شــما محشــور کن

ــم اجــازه بدهــم! ــد،‌ مــن نمی‌توان بمان
بنابرایــن یکــی از کارهــای وزارتخانــه ایــن اســت کــه به طــور جــدی در مــورد تخریب 
آثــار باســتانی مقابلــه کنــد. مــن یــک جاهایــی را بــرای گذشــته می‌بینــم کــه وضعیتــش اصلًا 
باورپذیــر نیســت، مثــاً وســط ســمنان می‌بینیــد یــک تپــۀ تاریخــی کــه خیلــی هــم ابعــادش 
ــار  ــرای همــۀ دوره‌هــای تاریخــی آث ــرای دو هــزار ســال قبــل اســت، ب کوچــک اســت و ب

تاریخــی در آنجــا دیــده می‌شــود، مــن نمی‌دانــم چــه کســی اجــازه داده اســت؟! 
اولاً همــۀ آنجــا را ســوراخ کردنــد و لانــۀ معتادیــن شــده اســت، ســرنگ‌‌های معتادیــن 
آنجــا ریختــه شــده و در ایــن ســال‌ها یــک فنــس هــم دور آن نکشــیدند کــه کســی نــرود تــا 
تکلیفــش را روشــن کننــد، بعــد هــم شــهرداری آمــده یــک بخش رســتوران بــرای شــهرداری 
ــای  ــن بناه ــود ای ــش را خ ــه تکیه‌گاه‌های ــی را زده ک ــتون‌های آهن ــان س ــرده و چن ــاد ک ایج
تاریخــی گذاشــته، یعنــی نــه تنهــا حریــم را رعایــت نکــرده، بلکــه تیرآهن‌هایــش را بــه بنــای 

تاریخــی مــا چســبانده اســت! مــن نمی‌دانــم چــرا کســی حرفــی نــزده اســت؟! 
مــن هفتــۀ قبــل بــالای شــمس‌العماره رفتــم، شــمس‌العماره واقعــاً دیدنــی اســت، دری 
کــه از ناصرخســرو بــاز کردیــم ببینیــد چقــدر علاقمنــدان بــه ناصرخســرو و کوچــه مــروی 
عاشــق ایــن هســتند کــه وارد شــمس‌العماره شــوند و برونــد کاخ گلســتان را ببیننــد! وقتــی 
نقطــۀ بــالا و قســمت شاه‌نشــین رفتــم، دیــدم یــک ســاختمان اســکلت فلــزی بلنــدی دارد 
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ــرود دیگــر کســی  ــالا ب ــن اگــر ب ــن را اجــازه داده، ای ــالا مــی‌رود، پرســیدم چــه کســی ای ب
ــت  ــه عل ــا ب ــم، در کشــور م ــد می‌کن ــن حــرف شــما را تایی ــد! م شــمس‌العماره را نمی‌بین
بعضــی بی‌توجهی‌هــا، بعضــی دخالت‌هــای اصحــاب ثــروت و قــدرت، میــراث فرهنگــی را 

زدنــد و نابــود کردنــد، کســی هــم جلــوی آنهــا نایســتاد! 
حتمــاً‌ بایــد برخــورد شــود. امــا اگــر یــک جایــی رفتیــم و دیدیــم ایــن بافــت یــک 
تعریفــی دارد، یــک جایــی حریــم یــک بافــت را خیلــی وســیع گرفتنــد، مــن اینجــا دســتور 
بررســی مجــدد بــه مرکــز پژوهشــگاه‌مان داده‌ام، یعنــی یکــی از وظایــف پژوهشــگاه مــا ایــن 
اســت کــه اگــر در یــک دوره‌ای خواســتند حریــم یــک جایــی را کــه الان چیــزی هــم داخــل 
آن نیســت و احتمــال می‌دهنــد کــه ممکــن اســت اقلامــی آنجــا باشــد - مثــ ایــک طــرف 
رودخانــه یــک طــرف هــم کــوه اســت- خــب طبیعتــا می‌گوینــد کســی اینجــا کاری نکنــد تا 

ــی بکنیم. ارزیاب
ــد آنجــا را  ــردم دارن ــد، اصــاً م ــد می‌کنن ــردم هســتند، زندگــی دارن آنجــا چــون م
ــا بررســی مجــدد و کامــا‌ علمــی و قانونــی- آن هــم  حفاظــت می‌کننــد، بلــه می‌شــود ب
توســط پژوهشــگاه نــه هــر کســی کــه از راه برســد یــک چیــزی بگویــد- مشــکل مــردم نــه 

اصحــاب قــدرت و ثــروت را حــل بکننــد. 
ســفرهای اســتانی کــه مــی‌روم بــا مــردم گرفتــاری داریــم و فعــاً هیچ‌گونــه همکاری 
بــا آنهــا بــرای بعضــی از ساخت‌وســازهایی کــه نیــاز آنهاســت نمی‌توانیــم انجــام بدهیــم تــا 
ببینیــم اگــر در مراحــل کارشناســی گشــایش‌هایی حاصــل شــد بــا مــردم همکاری بیشــتری 
داشــته باشــیم. ولــی مــن در بخــش اول بــا شــما همــراه هســتم و بــا تشــکر از شــما کــه 
خیلــی فعــال هســتید، خواهــش می‌کنــم مصادیــق مشــخصی کــه پیــدا می‌کنیــد بــا ارتباطی 

کــه بــا مــا داریــد حتمــاً‌ بــه مــا منتقــل کنیــد تــا اســتفاده کنیم.

* خبرنــگار: اگــر زیرنظــر مدیــران اســتانی ایــن کار انجــام شــده باشــد چــه 
تدبیــری بــرای ایــن قضیــه داریــد؟

*وزیــر: حتمــاً نهایتــاً مســئولیت آن بــا مــا اســت، یعنــی اگــر یــک مدیــر اســتانی 
تخلــف آشــکار بکنــد حتمــاً بنــده پاســخگو هســتم و بایــد جوابگــو باشــم.
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سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
* الهــه ســالاری )خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه(: آیا در دولــت آقای رئیســی برنامه‌ای 

بــرای ســرمایه‌گذاری خارجــی در حوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری وجــود دارد؟
*وزیــر: سیاســت مــا در ایــن حــوزه کامــاً روشــن اســت، مــن بارهــا اعلام کــردم که 
هیــچ محدودیتــی بــرای ســرمایه‌گذاری دیگــران در کشــور بــه ویــژه در حوزه گردشــگری و 
حــوزه فرهنگــی و بخصــوص جاذبه‌هــای تکمیلــی کــه جــزء سیاســت‌های مــا بــرای ابنیــه 

تاریخــی و میــراث فرهنگــی اســت، وجود نــدارد. 
مــن بــا مجموعــه‌ای از ســرمایه‌گذاران از ترکیــه ملاقــات داشــتم و ایــن ملاقــات مــن 
رســانه‌ای هــم شــد. بــا آنهــا همراهــی و همکاری‌هایــی داشــتیم و تفاهماتــی کردیــم. حتــی 
محل‌هــای ســرمایه‌گذاری را مشــخص کردنــد، بــه خاطــر علاقــه‌ای کــه بــه اردبیــل و شــیخ 
صفــوی و آرامــگاه شــاه اســماعیل صفــوی داشــتند، همه‌گونــه همــکاری بــا آنهــا حتــی در 
کنــار شــورابیل اردبیــل مطــرح شــد و امــام جمعــه محتــرم اردبیــل نیــز ملاقاتــی بــا ایــن 

عزیــزان داشــتند و امکاناتــی را نیــز از نظــر مجوزهــا فراهــم کردنــد. 
ــم، خــط قرمــزی هــم جــز کشــور  ــا اصــولاً در ایــن رابطــه مشــکل نداری پــس م
ــط  ــد براســاس ضواب ــم. هــر کــس بیای ــم اشــغالگر قــدس نداری جعلــی اســرائیل و رژی
جمهــوری اســامی بخواهــد ســرمایه‌گذاری و کار اقتصــادی بکنــد، در همــۀ حوزه‌هــا بــه 

ویــژه حــوزه میــراث فرهنگــی هیــچ محدودیتــی نیســت. 
ــه ســرمایه‌گذاری‌های کلان انجــام  ــا کســانی ک ــردم ب ــن ضمــن اینکــه اعــام ک م
می‌دهنــد درصــورت عــدم نیــاز بــه تســهیلات بانکــی، خــودم شــخصاً ملاقــات می‌کنــم 
و بــا بعضــی از افــراد نیــز ملاقــات کــردم و آن هــم خبــری شــده اســت، بخشــی از اینهــا 
مربــوط بــه کشــورهایی اســت کــه می‌خواهنــد ســرمایه‌گذاری خاصــی را انجــام بدهنــد 

و ســرمایه خودشــان را داخــل ایــران بیاورنــد. 
ــتند و  ــی هس ــال محل‌های ــتم، دنب ــی داش ــای خصوص ــا ملاقات‌ه ــا قطری‌ه ــن ب م
مــا هــم بــا آن محل‌هــا مشــکلی نداریــم و یــک موانــع شــاید خاصــی بــه لحــاظ برخــی 
آئین‌نامه‌هــا و قوانیــن اداری وجــود دارد کــه بنــا داریــم ایــن موانــع را از بیــن ببریــم. بعضــی 
ــه  ــن کار اســت. اگــر شــما در کشــور ترکی ــه خاطــر اهمیــت ای از ســخت‌گیری‌ها هــم ب
ــد و در  ــرمایه‌گذاری کنن ــد س ــاً می‌خواهن ــه واقع ــرمایه‌گذارانی ک ــد و س ــواردی را دیدی م
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ایــن زمینــه مشــکلی دارنــد لطفــاً گــزارش آن را بــه معاونــت گردشــگری و بخــش خارجی 
مــا بدهیــد و مــن حتمــاً پیگیــری می‌کنــم کــه رفــع شــود.

* خبرنــگار: ســرمایه‌گذاران در اردبیــل در چــه حــوزه‌ای می‌خواســتند 
کننــد؟ ســرمایه‌گذاری 

*وزیر: بخش زیادی از آن در حوزه مراکز اقامتی و تفریحی است.

میراث فرهنگی و نقش شرکت‌های دانش بنیان
* رضــا شــوکتی )شــبکه ایــران‌کالا(: نقــش شــرکت‌های دانش‌بنیــان در توســعۀ 
ــن  ــت از ای ــرار اس ــی ق ــه حمایت ــما چ ــت و ش ــی چیس ــراث فرهنگ ــای می برنامه‌ه

ــد؟ ــام بدهی ــرکت‌ها انج ش
*وزیــر: جــا دارد از زحمــات شــبکه ایــران‌کالا تشــکر کنــم کــه یک شــبکۀ تخصصیِ 
خوبــی بــرای کارشناســان، ســرمایه‌گذاران و فعــالان اقتصــادی اســت. اقدامــات خیلی خوبی 
انجــام می‌دهــد و نقــش مهمــی در پیشــبرد سیاســت‌ها و اهــداف اقتصــادی کشــور دارد. از 
اینکــه شــبکه ایــران کالا بــا همــان نــگاه اقتصــادی به مســالۀ گردشــگری، میــراث فرهنگی و 

صنایــع دســتی توجــه می‌کننــد، تشــکر می‌کنــم. 
برنامه‌هــا وگــزارش هــا و نشســت‌های خوبــی داشــتید کــه تقاضــا می‌کنــم ایــن را 
ــراث فرهنگــی بحث‌هــای اقتصــادی  ــا بخصــوص می ــا در همــۀ حوزه‌ه ــد. م ــه بدهی ادام
جــدی داریــم؛ بــرای معرفــی و شناســاندن محیــط فرهنگــی، بــرای جاذبه‌هــای تکمیلــی،‌ 
بــرای ترویــج آژانس‌هــای خدماتــی، بــرای انــواع و اقســام خدماتــی کــه در ایــن حوزه‌هــا 
ــاً  ــد اقتصــادی واقع ــود و در بعُ ــام می‌ش ــی انج ــراث فرهنگ ــوزه می ــی ح ــت معرف درجه

ــد. ــد کمــک کن ــران‌کالا می‌توان ــه شــبکه ای ــای متعــددی وجــود دارد ک زمینه‌ه
در حــوزه دانش‌بنیــان امســال چــون ســال تولیــد دانش‌بنیــان اســت مــن چند مــورد را 
ذکــر کــردم، ولــی حتمــاً نــگاه دانش‌بنیــان نجات‌دهنــدۀ بســیاری از موانــع و گرفتاری‌هایــی 
اســت کــه امــروز داریــم، در آینــده نزدیــک پروژه‌هــا و نگاه‌مــان را در ایــن حــوزه تبییــن 
می‌کنیــم و بــا کارشناســان ایــن حــوزه گفتگــوی خبــری می‌گذاریــم و از شــبکه ایــران کالا 
هــم اســتفاده می‌کنیــم تــا جوانانــی کــه در ایــن حــوزه مزیــت نســبی کشــور هســتند، از 

طریــق مســیرهایی کــه اعــام می‌کنیــم بــه مــا کمــک کننــد و همــکاری داشــته باشــند.
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برنامه وزارت برای خروج از حیات خلوت و پاسخ‌گو شدن
*محســن هاشــمی )روزنامــه جمهــوری اســامی(: انتقــاد دارم از اینکــه شــما 
تاکنــون جلســه‌ای بــا اصحــاب رســانه نداشــتید و تشــکر می‌کنــم از جلســات خوبی 
ــا از زمــان  ــا ســوال اینکــه م ــز زدن‌ شــما؛ و ام ــر می ــران داشــتید و زی ــا مدی کــه ب
ــاً‌  ــان منتقــد رســانه‌ای عموم ــادات جری ــراث فرهنگــی انتق شــکل‌گیری ســاختار می
شــاید بــه دلیــل ضعیــف ماهیــت ســاختاری ایــن تشــکیلات بــوده کــه در ســطح 
ــات  ــوان حی ــن از آن به‌عن ــود، منتقدی ــت رئیس‌جمهــوری ب چــارت ســازمانی معاون
ــود. هیــچ  ــان و قــوه‌ای پاســخگو نب ــد و هیــچ جری ــاد می‌کردن خلــوت دولت‌هــا ی
ــف نمی‌شــد.  ــن تشــکیلات تعری ــرای ای ــم ب ــی ه مانیفســت تعریف‌شــدۀ درازمدت

امیــدوارم شــما طــرح نویــی را دراندازیــد و ایــن وزارتخانــه را پاســخگو کنیــد.
* وزیــر:  نکتــۀ اولــی کــه فرمودیــد درســت اســت بعــد از 9 مــاه اولیــن نشســت 
ــا  ــد مــن دائمــاً‌ ب ــه را تعقیــب کنی ــار وزارتخان ــا اگــر اخب ــری مــن اســت، ام رســمیِ خب
ــا  ــذارم و ب ــدی را می‌گ ــت ج ــک وق ــتانی ی ــفرهای اس ــو دارم و در س ــانه‌ها گفتگ رس
ــادی از مــن توســط رســانه‌ها منعکــس می‌شــود.  ــار زی ــم و اخب رســانه‌‌ها صحبــت می‌کن
حتــی در یــک اســتان چنــد بــار گفتگــوی رســانه‌ای می‌کنیــم، یعنــی بــه بهانــۀ رســیدگی و 

ــم.  ــا همــه صحبــت می‌کن ــاً ب ــی رســانه‌ها هســتند تقریب ــد کــه مــی‌روم وقت بازدی
بنابرایــن ارتبــاط مــا بــا رســانه ارتبــاط قــوی و مســتمری اســت، ضمــن اینکــه مــن 
در کنــار اقدامــات رســانه‌ای وزارتخانــه- کــه خوشــبختانه خــوب اســت و در مقایســه بــا 
ــک  ــم- ی ــانی بوده‌ای ــه لحــاظ اطلاع‌رس ــف اول ب ــازمان‌های ردی ــا، جــزء س ــۀ نهاده بقی

ــی انجــام ‌دهــم.  ــه‌ای دارم کــه در صفحــات مجــازی‌ام اطلاع‌رســانی‌های متفاوت علاق
مــن در صفحــات مجــازی‌ام ســعی می‌کنــم بــا یــک ادبیــات خاصــی حــرف بزنــم که 
همــه بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد، ممکــن اســت یــک مســالۀ حاشــیه‌ای باشــد، یــک مســالۀ 
فــان باشــد، یــک تصویــر متفــاوت باشــد امــا وقتــی آن تصویــر مخاطــب را جــذب می‌کند، 
آن موضــوع فــان مخاطــب را علاقمنــد می‌کنــد کــه ببینــد مــا چــه می‌گوییــم، آن وقــت 

ــم.  ــای جــدی را آنجــا می‌گوی حرف‌ه
مــن یــک مــورد را در روزنامه‌هــای اصلاح‌طلــب دیــدم کــه اعــام کــرده بــود مــا بــه 
صفحــات ضرغامــی کــه مراجعــه می‌کنیــم جــز چنــد گــزارش ســفر اســتانی چیــز دیگــری 
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نمی‌بینیــم،‌ اگــر آن کســی کــه ایــن مقالــه را می‌نویســد یکبــار بــا دقــت ویدیوهــا را نــگاه 
کنــد می‌بینــد تمــام ایــن ویدیوهــا نظــام مســائل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســت، هــم 
اطلاع‌رســانی کردیــم، هــم وضعیــت موجــود را گفتیــم، هــم راه‌حــل ارائــه کردیم، منتهــا ظاهر 
آن یــک ظاهــری اســت کــه همــۀ مــردم بــا آن ارتبــاط برقــرار می‌کننــد، مــن ایــن روش را 
انتخــاب کــردم و جــواب گرفتــم، بــه همیــن دلیــل هــم خیلــی از ایــن مطالــب دیده می‌شــود. 
خواهــش مــن از فعــالان رســانه‌ای، شــخصیت‌های کارشــناس، صفحــات کارشناســی 
رســانه‌های مکتــوب ایــن اســت کــه در کنــار نگاه حاشــیه‌ای بــه اصــل و محتــوای مطلب و 
مســاله‌ای کــه مــا جامعــه را بــه آن توجــه دادیــم، دقــت کننــد و راجــع بــه آن صحبت شــود، 

اگــر نقــد یــا پیشــنهادی لازم اســت نیــز ذیــل‌ آن انجــام بگیرد.
در مــورد مســالۀ بعــد کــه بعضی‌هــا می‌آمدنــد و ســریع می‌رفتنــد مــن تعبیــر حیــات 
خلــوت را نــدارم، نــه! ولــی عمــر بعضــی مدیرهــا کوتــاه بــوده، شــاید به جــز دو مــورد آخر 
بقیــه ریاســت‌ها چنــد ماهــه بــوده و هــر کــدام از آنهــا هــم دلایلــی داشــته، ولــی مــا فعــاً 
تــا زمانــی کــه در خدمــت شــما هســتیم و بــا دولــت همــکاری داریــم انشــاالله برنامه‌هــای 
متعــددی خواهیــم داشــت. بــا توجــه بــه تجاربــی کــه در دولــت داشــته‌ام از مــن انتظــار 

زیــادی مــی‌رود. 
ــای خاتمــی،  ــت آق ــودم، دول ــت ب ــت پیوســته و مســتمر عضــو دول ــده در 4 دول بن
ــا هــم در  ــوز رکــورد ســه ت ــا هن ــای رئیســی، م ــی و آق ــای روحان ــژاد، آق ــای احمدی‌ن آق
کشــور نداریــم، یعنــی کســی نیســت کــه ســه دولــت پیوســته را دیــده باشــد، ایــن دولــت 
ــذا یکــی از وظایفــی کــه احســاس می‌کنــم و همــکاران مــن در دولــت  چهــارم اســت، ل
بهتریــن کســانی هســتند کــه می‌تواننــد شــهادت بدهنــد، برخــورد فعــال در دولــت و انتقال 

تجربیاتــی اســت کــه از گذشــته داشــتم. 
از آقــای رئیســی تشــکر می‌کنــم کــه هــر وقــت مــن مطلبــی را براســاس یــک تجربه 
مطــرح کــردم ایشــان بــا جدیــت قبــول کردنــد، تذکــر دادنــد و همراهــی کردنــد. بنابرایــن 
هدفــی کــه مــن در ایــن وزارتخانــه دارم اســتفاده از تجربیــات قبلــی‌ اســت کــه بخــش 

ــه زیرســاخت‌ها و هماهنگــی دســتگاه‌های مختلــف برمی‌گــردد.  بســیاری از آنهــا ب
مــن از روز اول کــه آمــدم بســیاری از دســتگاه‌ها را آوردم بــا آنهــا بحــث و گفتگــو 
کردیــم، چــون می‌دانــم تــا آن دســتگاه‌ها همــراه نشــوند کاری از پیــش نمــی‌رود. شــما 
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ــروی  ــش و نی ــده ارت ــا فرمان ــر ب ــد، اگ ــد راه بیندازی ــه می‌خواهی ــی ک گردشــگری دریای
دریایــی جلســه نگذاریــد و فرماندهــان ســپاه کــه بخــش زیــادی از بخــش دریــا در اختیــار 
آنهاســت و ســازمان بنــادر و کشــتیرانی کــه الان همــکاری خوبــی بــا آنــان داریــم، عمــ ا
ــا ســوخت را  ــان نمی‌شــد م ــادر و کشــتیرانی باورش کار انجــام نمی‌شــود. مســوولان بن

یارانــه‌ای کنیــم.
 مهمتریــن مشــکل گردشــگری دریایــی ســوخت یارانــه‌ای اســت، یعنــی یک کشــتی 
ــرود  ــد ب کــروز کــه می‌خواســت ســه هــزار نفــر را جابجــا کنــد، ســوختی کــه بایــد بزن
دوحــه و برگــردد، ســوخت یارانــه‌ای‌ آن 60 میلیــون تومــان و ســوخت آزاد آن 5 میلیــارد 
ــا  ــد ام ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــد ک ــاش کردن ــی ت ــل خیل ــای قب ــان می‌شــود. در دولت‌ه توم

نتوانســتند یعنــی وزرای نفــت هــم همراهــی نکردنــد. 
مــا در دولــت آئین‌نامــه تصویــب کردیــم و ایــن ســوخت را یارانــه‌ای کردیــم چــون با 
نهادهــای مختلــف ارتبــاط داریــم، توضیــح می‌دهیــم، توجیــه می‌کنیــم. مــا نبایــد وقت‌مــان 
را تلــف کنیــم بایــد بــه ســرعت اینهــا را حــل کــرد و قانونمنــد هــم حــل کــرد کــه اگــر 
ضرغامــی از اینجــا رفــت نگوینــد ضرغامــی چــون بــا وزیر نفــت رفاقــت داشــت، در دولت 
کنــار هــم می‌نشســتند ســه مــاه بــه ضرغامــی اجــازه داد ســوخت یارانــه‌ای بدهنــد، نفــر 
بعــد کــه می‌آیــد دچــار مشــکل بشــود! نــه انشــاالله قانــون را در بعضــی از حوزه‌هــا طــوری 
تغییــر می‌دهیــم کــه مدیــران بعــدی کــه می‌آینــد بخشــی از ایــن راه‌هــا بــرای آنهــا همــوار 

ــده باشد. ش

رسانه‌ای شدن پیش‌نویس قانون میراث فرهنگی و تشکیل شورا
*مریــم اطیابــی )رســانه میراث‌باشــی(: بعــد از گفتگویــی کــه شــما در مــورد 
حفاری‌‌هــا داشــتید و گفتیــد تــا چنــد هفتــه دیگــر قــرار اســت پیش‌نویــس لایحــه 
قوانیــن و اهــداف و وظایــف بــه دولــت و بعــد بــه مجلــس بــرود، خیــل عظیمــی 
ــود  ــانه‌ای بش ــس رس ــن پیش‌نوی ــه ای ــد ک ــن درخواســت را دارن ــان ای از کارشناس
تــا آنهــا بتواننــد نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات خودشــان را بدهنــد و بــه شــدت 
ــاً  ــد حتم ــد و می‌خواهن ــک اســترس‌هایی دارن ــن مســاله هســتند، ی ــر ای ــم پیگی ه
ــدی  ــد. موضــوع بع ــه بدهن ــان ارائ ــر می‌شــود نظرات‌ش ــه اگ ــند ک ــان باش در جری
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آقــای کــورش روســتایی را بــه عنــوان یــک متخصــص متعهــد بــرای پژوهشــکده 
ــگاه میهن‌پرســتی و ضداســتعماری کــه ایشــان  ــد و ن باستا‌ن‌شناســی انتخــاب کردی
دارنــد راهگشــا اســت، ایــن درخواســت از طــرف جامعــه باستان‌شناســان و هــم از 
ســمت کارشناســان پژوهشــکده باستان‌شناســی اســت کــه اگــر امــکان دارد بــا آنهــا 
یــک جلســه خصوصــی در ایــن زمینــه داشــته باشــید تــا بتواننــد مشکلات‌شــان را 
مطــرح کننــد. نکتــه دیگــر اینکــه شــورای امنیــت ملــی ســال 81 یــک مصوبــه دارد، 
آئین‌نامــۀ حفاظــت از میــراث فرهنگــی. بــر اســاس آن کمیتــه برخــی اعضــای کمیتــه 
میــراث فرهنگــی، صــدا و ســیما، ســپاه، نیروهای نظامــی، شــهرداری و اوقات هســتند 
کــه بایــد دور هــم جمــع شــوند و بــه مجموعــه میــراث فرهنگــی کمــک کننــد، الان 

حــدود 20 ســال اســت کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
* وزیــر:  مــن بعضــی از یادداشــت‌های شــما را خوانــدم و اســتفاده کــردم. در حــوزه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری فعــال هســتید. در مــورد قانــون کــه فرمودیــد کــه در اختیار 
قــرار بدهیــم تــا صاحب‌نظــران نظــر بدهنــد، مــن موافقــت دارم، فکــر می‌کنــم مقطــع آن 
ایــن اســت کــه وقتــی مــا ایــن را بــه دولــت ارائــه می‌دهیــم و از دولــت یــک مقــدار عبــور 
کــرد و مســائل اصلــی آنهــا شــد، وقتــی به‌عنــوان لایحــه بــه مجلــس ارائــه می‌شــود چــون 
ایــن قانــون چــاپ می‌شــود و طبقه‌بنــدی هــم نــدارد و در اختیــار همــه کارشناســان قــرار 
می‌گیــرد آن وقــت می‌توانیــم بســیاری از اصلاحــات مــد نظــر شــما را در مقطعــی کــه در 

مجلــس بررســی می‌شــود اعمــال کنیــم. 
مجلــس هــم در ایــن حــوزه خــوب عمــل می‌کنــد، مجلســی‌ها و کمیســیون‌ها وقتــی 
یــک لایحــه مــی‌رود، خیلــی موشــکافی و جزئیــات را بررســی می‌کننــد. بــه نظــرم در آن 
مقطــع می‌شــود هــم نشســت‌هایی را گذاشــت هــم خــود مــا اســتفاده کنیــم و مجلــس هــم 
ایــن کار را بکنــد. الان هــم می‌توانیــم ایــن کار را بکنیــم ولــی تجربــه نشــان داده بــه خاطــر 
گرفتار‌ی‌هایــی کــه مــا بعــداً در دولــت پیــدا می‌کنیــم و وقــت تلــف می‌شــود، اگــر ایــن 
ــاره می‌بینیــد در همــان دولــت و کمیســیون‌ها  بحث‌هــای کارشناســی طولانــی شــود، دوب

کار دچــار اشــکال می‌شــود.
مــن اینجــا یــک دردودل بــا شــما بکنــم، یکــی از مشــکلات کشــور ایــن اســت کــه 
بــه بهانــۀ بحــث کارشناســی چــون بــه روح مطلــب توجــه نمی‌شــود کارهــا خیلــی عقــب 
ــن  ــم روش ــف آن ه ــود، تکلی ــب بش ــت تصوی ــد در دول ــون می‌خواه ــک قان ــد. ی می‌مان
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ــد،  ــی‌رود، در کمیســیون‌ها از همــۀ دســتگاه‌‌ها می‌آین ــت م ــه کمیســیون‌های دول اســت، ب
یعنــی شــما می‌خواهیــد یــک مســاله جزیــی را تصویــب کنیــد می‌بینیــد گــوش تــا گــوش 
ــه آنهــا می‌گوینــد رفتــی حتمــاً  20 نفــر از همــۀ دســتگاه‌ها می‌آینــد، کارشــناس‌ها هــم ب
ایــن نکتــه را بگــو و بگــذار در تاریــخ ایــن وزارتخانــه بمانــد کــه مثــاً مــا ایــن وزارتخانه را 

هــم دخیــل کردیــم! مــا فــان مشــکل را هــم اینجــا مطــرح کردیــم! 
ــن  ــد. م ــد همــه حــرف خــود را می‌زنن ــب کن رئیــس کمیســیون می‌خواهــد تصوی
در کمیســیون‌های دولــت کــم مــی‌روم چــون بارهــا بــه آقــای رئیس‌جمهــور و بــه‌ دکتــر 
مخبــر گفتــم کــه اگــر مــن بخواهــم چیــزی تصویــب کنــم همــه چیز روشــن اســت، تــو را 
بــه حضــرت عبــاس خیلــی بــه ایــن و آن ندهیــد، خیلــی داخــل ایــن کمیســیون‌ها نــرود! 
هــر کســی از راه می‌رســد می‌خواهــد یــک چیــزی بگویــد. الان همیــن چیزهایــی کــه مــا 
در ایــن چنــد مــاه تصویــب کردیــم، 3، 4 قانــون مهــم تصویــب کردیــم، مــن ســعی کــردم 
نگــذارم خیلــی بچرخــد، وقتــی می‌چرخــد فرامــوش می‌شــود و بعــد هــم روی جزئیــات 

توجــه  و مســائل اصلــی مــورد غفلــت واقــع می‌شــود.
البتــه نمی‌خواهــم بــه اصــل فرمایــش شــما خدشــه‌ای وارد کنــم، ولــی همیــن کــه 
دارد بــه دولــت مــی‌رود و مــن می‌دانــم در دولــت یــک مقــدار زخمــی می‌آیــد، یعنــی آن 
چیــزی کــه مــا الان داریــم بــه دولــت می‌دهیــم آن چیــزی اســت کــه مــا داریــم می‌دهیــم 

در دولــت زخمــی خواهــد شــد، بــرای اینکــه دســتگاه‌های مختلــف هــم هســتند. 
هــر کســی از منظــر خــودش می‌خواهــد یــک جایــی را درســت کنــد یــک لگــدی 
هــم ممکــن اســت بــه میــراث فرهنگــی بخــورد، مــن تــا جایــی کــه بتوانــم آنجــا تــاش 
می‌کنــم و از مزیــت رئیس‌جمهــور کــه بــه ایــن مســاله حســاس هســتند اســتفاده می‌کنــم 
کــه کمتــر زخمــی بشــود، امــا وقتــی بیــرون آمــد و بــه مجلــس داده شــد، انشــاالله در ســطح 

ــد. ــون در بیای ــن قان ــرد کــه بهتری وســیع‌تر همراهی‌هــا صــورت می‌گی
در مــورد مســاله بعــدی، مــادر در ایــن کشــور یــک شــوراهای عالــی می‌گذاریــم کــه 
هیــچ کاری نمی‌توانــد بکنــد، ناکارآمــد‌ ناکارآمــد! بعضــی از ایــن شــوراهای عالــی مفــت 
نمی‌ارزنــد! الان شــورای عالــی میــراث فرهنگــی داریــم، بارهــا مــن تصمیــم گرفتم بــه آقای 
رئیس‌جمهــور نامــه بنویســم بگویــم مــا اصــاً چنیــن شــورایی نمی‌خواهیــم، مشــکل مــا را 

ــم.  ــد، مــا مشــکل‌مان را جــای دیگــری حــل می‌کنی اصــاً حــل نمی‌کن



37

آقــای رئیس‌جمهــور بیــش از 30 شــورا عضــو هســتند، بــا دولــت بارهــا بحــث شــد که 
رئیس‌جمهــور مگــر چقــدر وقــت دارد کــه بخواهــد همۀ ایــن شــوراها را سرپرســتی کند؟ 

در دورۀ رئیس‌جمهــور قبــل بســیاری از ایــن شــوراها تشــکیل نشــده، ســال‌ها گذشــته 
ولــی شــورای عالــی یــک دســتگاهی کــه رئیس‌جمهــور فقــط باید جلســه را تشــکیل بدهد، 
جلســه را تشــکیل نــداده، آن وقــت کلــی ماموریــت فرمایشــی دارد. الان وظایــف شــورای 
عالــی میــراث فرهنگــی را ببینیــد، مــن وقتــی‌ آنهــا را می‌بینیــم می‌گویــم اینهــا همه شــوخی 
اســت! اینهــا همــه کلیــات اســت! اصــاً کار اجرایی کشــور اینطــوری نیســت! اصــاً آقایانی 

کــه بــدو بــدو ســالی یکبــار بــه جلســه می‌آینــد، موضــوع را متوجه نیســتند. 
مــن سال‌هاســت عضــو شــوراهای عالــی هســتم؛ بنابرایــن مــن الان چیــزی بــه نــام 
ــی  ــم اطیاب ــه همیــن دلیــل کــه خان ــا ایــن لحظــه ب ــراث فرهنگــی را ت ــی می شــورای عال
گفتنــد اصــا‌ قبــول نــدارم، یــک ذره کارایــی نداشــته اســت! در همیــن قوانینــی کــه داریــم 
می‌نویســیم جــای پــای شــورای عالــی میــراث فرهنگــی را گذاشــتیم امــا بــا ماموریت‌هــای 

ــا کلی‌گویــی. ــه ب ــا نگاه‌هــای عملیاتــی متفــاوت ن متفــاوت و ب
بنابرایــن از ایــن شــوراها چیــزی درنمی‌آیــد. آن چیــزی کــه مــن تجربــه کــردم ایــن 
اســت کــه قانــون بایــد طــوری باشــد که اگــر یک رئیــس میراثــی جلســه تشــکیل داد، معطل 
نمانــد و بتوانــد بــا دســتگا‌ه‌ها کار را جلــو ببــرد. روشــی کــه مــا انتخــاب کردیــم مــورد بــه 
مــورد می‌نشــینیم و بــا دســتگاه مســائل‌مان را حــل می‌‌کنیــم و پیگیــری و نظــارت می‌کنیــم. 
فعــاً ایــن کارآمدتــر اســت تــا انشــاالله برویــم و نســبت بــه قوانیــن قبلــی تجدیدنظــر کنیم.

وضعیت مرمت‌کاران و رسیدگی به آن‌ها
*عطیــه محســنی )خبرگــزاری برنــا(: بــا توجه بــه اهمیت موضــوع مرمــت، وضعیت 
اســتادکاران میــراث و آمــوزش نســل جدیــد مرمــت‌کاران چگونه خواهــد بود و بــا توجه به 
اینکــه مــا عــاوه بــر دانش بــه تجربــۀ‌ اســتادان در ایــن زمینه نیــاز داریــم، تکلیف دانشــگاه 

میــراث کــه در دورۀ قبــل تعطیــل شــد چــه می‌شــود و ایــن موضــوع چــه تاثیــری دارد؟
*وزیــر: مرمــت یــک بخــش بســیار پراهمیــت، کلیــدی و فرهنگــی اســت کــه مــا بر 
عهــده داریــم و مرمتکارهــای مــا واقعــاً جایــگاه بســیار ویــژه‌ای در وزارتخانه دارنــد. اگر من 
در زیــر گنبــد ســلطانیه دســت مرمــت‌کارِ 50 ســالۀ زیــر گنبــد را می‌بوســم واقعــاً اعتقــادم 
ــدِ 50 متــری 50 ســال اســت دارد  ایــن اســت دســت کســی کــه روی ایــن داربســت بلن
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آیــات الهــی و روایــاتِ زیــر گنبــد را ترمیــم می‌کنــد، بوســیدنی اســت! همــکاران دیگــر 
مــا برخــی خانم‌هایــی هســتند کــه روی داربســت‌های لــرزان در جاهــای مختلــف ماننــد 
تخت‌جمشــید کــه اخیــراً رفتــم، بــا دقــت رزیــن تزریــق  و ســنگ‌ها را مرمــت می‌کننــد، 
فوق‌العــاده کار آنهــا ارزشــمند اســت و مــن واقعــاً از اینجــا بــه همــۀ آنهــا ادای احتــرام  و از 

زحمــات آنهــا تشــکر می‌کنــم.
ــف  ــه تکلی ــود و آن اینک ــه ب ــن وزارتخان ــام اداری ای ــک اشــکالی در نظ ــفانه ی متاس
مرمت‌کارهــا را بــه لحــاظ اداری مشــخص نکردنــد، یعنــی ایــن 850 مرمــت‌کار را مشــمول 
ــد  ــرار می‌دهن ــی ق ــای عمران ــمول طرح‌ه ــی مش ــد و وقت ــرار دادن ــی ق ــای عمران طرح‌ه
ــد،  ــا بیای ــرد مگــر اینکــه بودجــه طرح‌ه ــوق پرداخــت ک ــا نمی‌شــود حق ــه اینه ــی ب یعن
معمــولاً هــم در طــول ســال 3، 4 مــاه اول بــه دلایــل مختلــف کــه مربــوط بــه آئین‌نامه‌هــای 
دولتــی اســت ایــن بودجــه نمی‌آیــد. کمــا اینکــه در اولیــن ســال ماموریــت مــا هــم ایــن 
اتفــاق افتــاد، چنــد مــاه می‌گــذرد کــه اینهــا حقــوق نمی‌گیرنــد و ایــن خیلــی بــد اســت و 

خیلــی خجالــت‌آور اســت و مایــه شــرمندگی اســت! 
حــالا مــا ســعی کردیــم از مســیرهای مختلــف اینهــا را حــل کنیــم. مــن دو هفتــه قبل 
در دولــت یــک صحبــت مفصلــی کــردم و از آقــای رئیس‌جمهــور تشــکر می‌کنــم کــه بــا 
جدیــت و قاطعیــت بــا آن دســتگاه‌هایی کــه موظــف هســتند درســت کار کننــد برخــورد 
کردنــد کــه پــول مرمت‌کارهــا داده شــود. مــن روســای جمهــور را دیــدم کــه ممکــن اســت 
شــما حرفــی بزنیــد یــا جــواب ندهنــد یــا بگوینــد حــالا رســیدگی کنیــد، ولــی وقتــی آقای 
رئیســی بــه خاطــر حقــوق یــک مرمــت‌کار عصبانــی می‌شــود و بــر ســر آن دســتگاه فریــاد 
می‌زنــد نشــان می‌دهــد ایــن مســاله بــرای ایشــان مهــم اســت و ایــن اتفــاق تــا حــالا دو 

بــار در ایــن دولــت افتــاده اســت. 
بــه عنــوان یــک خبــر عــرض کنــم که معــاون توســعه مدیریــت ما پیــرو همان جلســه 
و دســتور آقــای رئیس‌جمهــور در ســازمان مدیریــت جلســه داشــتند و بخــش زیــادی از این 
مســاله را حــل کردتــد. از مــا وقــت خواســتند تــا تکلیــف قانونی مســاله باید روشــن بشــود 
تــا مــا کلًا مشــکل ایــن 850 مرمــت‌کار را زیربنایــی حــل کنیــم و بــه موقــع حقــوق بگیرند 
ــن  ــات بشــود و ای ــران ماف ــم کــه جب ــه می‌کنی و یــک مقــدار هــم پاداش‌هــا را هــم اضاف
زحمــت ارزشــمندی کــه دارنــد می‌کشــند و در بعضــی از نقــاط دارنــد بــا جان‌شــان بــازی 

می‌کننــد، بتوانیــم جبــران کنیــم.



39

مشکل کسبه بازار تهران با میراث فرهنگی
* علــی صولتــی )روزنامــه فرهیختــگان(: بــازار بــزرگ تهــران عــاوه بــر اهمیت 
میــراث فرهنگــی‌ای کــه دارد، اهمیــت اقتصــادی هــم دارد، اما تقریبــاً از هر مغــازه‌داری 
ــا بازســازی نمی‌شــود، پاســخ  ــای شــما ایمن‌ســازی ی ســوال می‌شــود کــه چــرا بن
مشــترکی دارنــد، اینکــه میــراث فرهنگــی مانــع می‌شــود. آیــا در ایــن زمینــه اقــدام 

جامــع و مشــخصی در وزارتخانــه شــما وجــود داشــته اســت؟
* وزیــر:  ســوال خوبــی کردیــد، مــن آخریــن بــاری کــه موضــوع مشــابه را پیگیــری 
کــردم در بــازار بــزرگ تبریــز و حــدود ســه هفتــه قبــل بــود. بــازار بــزرگ تبریــز بزرگتریــن 
بــازار مســقف جهــان اســت و جــزء 26 اثــر ثبــت جهانــی ماســت. یک جــای فوق‌العــاده‌ای 
اســت. سال‌هاســت کــه اینهــا مشــکل دارنــد و از مــن ملاقــات می‌خواســتند. مــن در ســفرم 
ــا  ــردم و ب ــف را بررســی ک ــای مختل ــم، بخش‌ه ــازار رفت ــه آذربایجــان شــرقی داخــل ب ب
بــزرگان بــازار و روســای صنــوف در یکــی از حجره‌هــا جلســه گذاشــتیم. رســانه‌ها هــم 

حضــور داشــتند، اخبــارش را منتقــل کردنــد، آنهــا هــم مســائل مشــابه دارنــد. 
شــاید حــرف اصلــی آنهــا ایــن بــود کــه در زمســتان بــا ایــن ســرمای شــدیدی کــه در 
بــازار تبریــز اســت- معمــولاً 3 تــا 5 درجــه ســرمای داخــل بــازار بــا بیــرون هــم متفــاوت 
اســت، اگــر بیــرون صفــر درجــه اســت، داخــل بــازار بــه دلیــل اینکــه مســقف اســت 5 
ــداده آنجــا لوله‌کشــی گاز صــورت  ــازه ن ــراث اج ــن می ــر اســت- قوانی ــر صف درجــه زی
بگیــرد، لــذا کاری کــه می‌کننــد بــا خودشــان کپســول گاز می‌برنــد، پیــت نفــت می‌برنــد، 5 
هــزار کپســول گاز در ســال گذشــته وارد بــازار شــده، یکبــار هــم آتش‌ســوزی شــده چــون 
غیرقانونــی ایــن کار را کردنــد، لوله‌کشــی گاز را بــه دلیلــی مخالفــت کردنــد، هرچنــد الان 
علــم و تکنولــوژی ایــن را حــل کــرده اســت. البتــه هنــوز در مــورد بــازار تبریــز تصمیــم 
نگرفتیــم، ایــن را بــه کارشناســان میــراث فرهنگــی واگــذار کردیــم، دارنــد بررســی می‌کننــد 

ولــی هنــوز نتیجــه را اعــام نکردنــد. 
بــا سنســورهایی کــه امــروز آمــده، لوله‌کشــی گاز بــا یــک ســوراخ کوچــک می‌توانــد 
از بــالا تمــام مخازنــش هــم فاصلــه داشــته باشــد، بــه محــض اینکــه دچــار مشــکل بشــود 
ایــن سنســور و حس‌گــر اتوماتیــک‌وار گاز را قطــع می‌کنــد. ایــن خطــرش بــه مراتــب از آن 
کپســول‌های گازی کــه همینطــوری روی کــول می‌برنــد کمتــر اســت. بــا ایــن حــال مــن 
تصمیــم نگرفتــم بــه آنهــا گفتــم مــن حتمــاً بررســی می‌کنــم. تکنولــوژی می‌توانــد در حفظ 
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میــراث فرهنگــی بــه مــا کمــک کنــد. می‌خواهــم بگویــم ایــن موضوعی کــه شــما فرمودید 
در همــه جــا یــک طــوری خــودش را نشــان می‌دهــد، در بــازار تهــران هــم ممکــن اســت 

ایــن مســاله باشــد. البتــه اســتان تهــران ارتبــاط خیلــی خوبی بــا مســائل بــازار دارد. 
ــه می‌شــد،  ــه گرفت ــی ک ــم مطــرح  و تماس‌های ــه برای ــی ک ــل پروژه‌های ــه دلی ــن ب م
ــا مســاله وجــود دارد. یــک مســاله ایــن اســت کــه  توصیه‌هــای زیــادی ‌‌کــردم ولــی دو ت
بعضــی از آنهــا بــه اســم بعضــی از اقدامــات میــراث به‌نوعــی دنبــال توســعۀ بنــا و تغییــر 
ــد  ــاً می‌خواهن ــرد. مث ــن کار را ک ــا خــاف اســت و نمی‌شــود ای ــد. اینه ــری می‌افتن کارب
توســعه بدهنــد و یــک بخشــی را اضافــه کننــد، ارتفــاع را کمــی را بــالا ببرند و هر متــر آنجا 
هــم میلیاردهــا ارزش دارد، ولــی دوســتان مــا کــه می‌رونــد می‌گوینــد همــۀ آنهــا ممنــوع 

اســت، بایــد مرمــت کنیــد. ایــن را در بــازار مشــهد هــم پســت گذاشــتم. 
مــا یــک بخشــی از آنجــا را تعطیــل کردیــم کــه مرمــت کنیــم و در ســفر مشــهد اینهــا 
دور مــن جمــع شــدند. گفتــم خودتــان برویــد مرمــت کنیــد مــا هــم نظــارت کنیــم! گفتند نه 
مرمــت مــا مرمتــی اســت کــه خودمــان تشــخیص می‌دهیــم، آن چیــزی کــه شــما می‌خواهید 
مرمــت کنیــد مــا نمی‌توانیــم! حقیقــت می‌گوینــد. مرمــت ما دقیــق و پرهزینــه اســت و اصول 
فنــی دارد، کار می‌بــرد، اینطــور نیســت کــه مالــه را بــه دســت بگیرنــد و ســیمان و گــچ بزننــد 

و صــاف کننــد بگوینــد چقــدر تمیز شــد! اصــاً اینطوری نیســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــم و خواه ــتفاده می‌کن ــما اس ــۀ ش ــن از تجرب ــن م بنابرای
روزنامــه فرهیختــگان بانــی ایــن حــرف خوبــی کــه زدیــد بشــود و ایــن موضــوع را رهــا 
نکنیــد و به‌عنــوان یــک گــزارش تعقیــب کنیــد. دوســتان مــا در بخــش میــراث فرهنگــی 
اســتان تهــران بــا شــما همــکاری کننــد، آن بخش‌‌هــای بــازار را بــه اتفــاق برویــم ببینیــم کــه 
بــرای مرمــت آن چــه نیازهایــی اســت و چــه کســانی می‌خواهنــد همــکاری کننــد و مانــع 

آنهــا الان چیســت؟

برنامه وزارتخانه برای جذب گردشگران کشورهای هدف در پسا کرونا
* حــازم کلاس )تلویزیــون العربیــه قطــر(: بــا توجــه بــه اینکــه میــراث فرهنگــی 
مربــوط بــه بخــش گردشــگری بایــد در معــرض دیــد قــرار بگیــرد و در ایــام کرونــا، 
تعطیلی‌هــای گســترده لطمــۀ زیادی بــه حوزه گردشــگری در کشــورهای مختلــف وارد 
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شــد، الان بعــد از گشــایش‌هایی کــه بعــد از کرونــا اتفــاق افتــاد آیــا برنامــۀ مشــخصی 
در ایــن زمینــه در بحــث گردشــگری وجــود دارد، مخصوصــاً بــا برخی کشــورهایی که 
بــه ایــران نزدیــک هســتند و تفاهم‌نامه‌هایــی بــا آنهــا داریــد مثــل چیــن، روســیه،‌ برای 
جــذب ایــن گردشــگران بــا توجه بــه مباحــث زیرســاختی در قشــم و بوشــهر و کیش، 

ــه‌ای وجــود دارد؟  چه برنام
* وزیــر:  حتمــاً پاســخ مــن مثبــت اســت، راهبردهــای مــن یــک مقــدار روشــن‌تر 
شــده اســت، ضمــن اینکــه مــا بــرای کشــورهای همســایه اولویــت قائــل هســتیم. هــم در 
گردشــگری هوایــی و هــم گردشــگری زمینــی نیــاز بــه یکســری دســتورالعمل‌های جدیــد 
داشــتیم کــه داریــم کاری را انجــام می‌دهیــم. گردشــگری دریایــی که زیرســاخت‌های بهتری 
دارد زودتــر فراهــم می‌شــود، ازجملــه نکتــه‌ای کــه در مــورد ســوخت یارانه‌ای عــرض کردم 
کــه شــما می‌دانیــد در تقویــت گردشــگری دریایــی اهمیــت بالایــی دارد. شــاید یکــی از 

مهمتریــن نکاتــی کــه در مــورد گردشــگری دریایــی مطــرح اســت ســوخت اســت. 
مــا یــک کشــتی کــروز خــوب داشــتیم کــه قــرار بــود روز عیــد فطــر راه بیفتــد وقتــی 
ســوخت یارانــه‌ای آن فراهــم شــد، چــون 4 ســال بــود کــه ایــن کشــتی دســت‌ نخــورده 
بــود، تمــام آب دریــا بــه صــورت غشــای نمکــی کل ایــن کشــتی را گرفتــه بــود و مــا حتــی 
همراهــی کردیــم کــه غواص‌هــا برونــد ایــن قطعــات نمــک را از بدنــه کشــتی جــدا بکننــد. 
ــدازی ایــن کشــتی عقب‌تــر بیفتــد، اوُرِهــال شــود کــه از نظــر  مــن تصمیــم گرفتــم راه‌ان
امنیتــی بعــداً مشــکلی بــرای مســافرها پیــش نیایــد. مــن بــه ایــن مســاله از لحــاظ ایمنــی 

حســاس هســتم.
ــا  ــود، ام ــرمایه‌گذاری می‌‌ش ــت دارد س ــن اولوی ــا ای ــا ب ــن حوزه‌ه ــال ای ــر ح ــه ه ب
کشــورهای دورتــر در همــه جــای دنیــا نیــز هــدف گردشــگری مــا اســت هــم بــه لحــاظ 
شناســایی و مدیریــت جدیــد و هــم بــه ویــژه از طریــق دیجیتــال و از طریــق امکاناتــی کــه 
در فضــای مجــازی هســت. امــروز بــرای هماهنگــی دســتگاه‌های داخلــی کشــور در ایــن 
زمینــه اهمیــت بیشــتری قائــل شــدیم، الان کلیــۀ دفاتــر ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات بعــد 
از تفاهمــی کــه بــا رئیــس ایــن ســازمان انجــام دادیــم بــه نوعــی مدیــران وزارتخانــه مــا 

ــد.  ــزی می‌کنن ــد و برنامه‌ری ــزارش می‌دهن ــن گ ــه م ــوند، ب ــوب می‌ش محس
از ماموریت‌هــای جــدی دفاتــر فرهنگــی مــا در سراســر کشــور ایــن اســت کــه در 
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حــوزه گردشــگری فعالیــت کننــد. وزارت امــور خارجــه مــا بــه عنــوان یــک دیپلماســیِ 
جــدی عمومــی هــم در حــوزه فرهنگــی و هــم در حــوزه اقتصــادی، هماهنگی‌هــای خوبــی 
بــا مــا دارد. مــا از هرگونــه ســرمایه‌گذاری خارجــی در ایــن حوزه‌هــا اســتقبال و در بعضــی 
ــا دوســتان  ــن ب ــم. م ــدازی می‌کنی ــای تخصصــی را راه‌ان ــه آژانس‌ه ــم زمین از کشــورها ه
تــرک جلســه داشــتم، بــه اتحادیــه خدمــات مســافرتی خودمــان ســفارش کــردم تــا در مورد 
ترکیــه آژانس‌هــای خاصــی را در نظــر بگیرنــد کــه بتواننــد متناســب بــا نیازهایــی کــه آنهــا 

دارنــد ســرویس بهتــر بدهنــد. 
آژانس‌هــای عمومــی همیشــه خــوب هســتند و کارهایشــان را هــم انجــام می‌دهنــد 
ــاط  ــا ارتب ــن ب ــورد چی ــم.‌ در م ــای خــاص می‌خواهی ــا آژانس‌ه ــرای بعضــی جاه ــی ب ول
خاصــی کــه امــروز بــا چیــن داریــم و هم‌چنیــن بــا روســیه گفتگوهــای خوبــی را آغــاز 
کردیــم. در کشــورهایی کــه زمینــه گردشــگرپذیر آنهــا بــرای مــا مناســب اســت برنامه‌ریزی 
ــاد  ــه ایج ــری ک ــاخت‌های بهت ــا زیرس ــدوارم ب ــن امی ــرد و م خــاص دارد صــورت می‌گی

می‌شــود مــا یــک تحــول متفاوتــی را نســبت بــه قبــل تجربــه کنیــم.
در مــورد قطــر هــم چنــد بــار در گفتگوهــا اعــام کــردم کــه ســتاد قطــر در وزارتخانــه 
راه‌انــدازی و برنامه‌ریــزی شــده  و چنــد دســتگاه و وزارتخانــه مامــور این هســتند کــه از فرصت 
مســابقات قطــر اســتفاده کننــد و گردشــگران جــوان و پرهیجــان و پرشــور را بتوانیــم هــم در 
جزیره‌هــا و هــم در ســایر نقــاط کشــور بــا تســهیلاتی کــه فراهــم می‌کنیــم جــذب کنیــم. 

ــد کار  ــی چن ــه شــده، رســانه‌ای هــم شــده اســت ول ــم گرفت ــد تصمی ــا حــالا چن ت
ــرای پذیــرش  ــم آمادگــی لازم را ب ــا ســعی می‌کنی ــرد، م ــده، اگــر آن انجــام بگی دیگــر مان
تماشــاگران مســابقات جهانــی فوتبــال در قطــر فراهــم کنیــم. هــم من بــا وزیــر فرهنگ قطر 
در محــل وزارتخانــه نشســتی داشــتم و بــه ایــن مناســبت بحــث خیلــی خوبــی هــم راجــع 

بــه مســابقات جامعــه جهانــی داشــتیم و توافقاتــی را در ایــن زمینــه انجــام دادیــم.

اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه دیجیتال
ــت اساســی بخــش  ــال قطب‌نمــا(: ســه ماموری ــروج )رســانه دیجیت * اشــکان ب
میــراث فرهنگــی حفاظــت، آمــوزش و فراغــت اســت، بیشــتر تمرکــز و صحبت‌هــای 
شــما روی بحــث حفاظــت بود. بــرای بخــش فراغت که مخاطب آن گردشــگرها هســتند 
و آمــوزش کــه هــم گردشــگران و هــم مدیــران موزه‌هــا و اهالــی میــراث فرهنگــی، چــه 
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برنامه‌هایــی وجــود دارد؟ بحــث دوم اینکــه رســانه‌های دیجیتــال رســانه هــای پیشــروی 
حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگــی اســت، آیا برنامــه‌ای بــرای تحول دیجیتــال میراث 
فرهنگــی ایــران داریــد؟ چــون هنــوز موزه‌هــای مــا درگیــر فــروش بلیط‌هــای کاغــذی 
اســت تــا مشــکل راهنمــای صوتــی کــه در سرتاســر دنیــا وجــود دارد و مــا نداریــم. 
بحــث ســوم اینکــه آیا شــما برنامــه خاصــی بــرای آمــوزش و ارتباطــات اهالی رســانه و 

گردشــگری و میــراث فرهنگــی بــا جوامــع بین‌المللــی داریــد؟
* وزیــر:  بخــش آمــوزش نکتــۀ مهمــی اســت، مــا دنبــال ایجــاد تحــول در آمــوزش 
ــی کــه مــن در ابتــدا اشــاره کــردم، بخــش مهــم  ــه هســتیم، یعنــی برنامــۀ تحول وزارتخان
تحــول، تحــول در نــگاه و دیدگاه‌هــا اســت، وقتــی مدیــران در ایــن زمینــه آمــوزش نبیننــد 
مــا هیــچ کاری نمی‌توانیــم بکنیــم، در ایــن زمینــه اقداماتــی کردیــم؛ مــن یــک تجربــه‌ای در 
رســانه ملــی داشــتم، تجربــۀ بســیار موفقــی بــود، آن تجربــه را اینجــا پیــاده کــردم، بــه ایــن 
ــا کــه نشســت‌های سراســری از مدیــران مســتقیم در حــوزه صــف و حــوزه ســتادی  معن

ــم . ــکیل می‌دهی تش
مهمتریــن مســائلی کــه مطــرح می‌شــود بخــش زیــادی از آن تغییــر نــگاه ماســت کــه 
نگاهــی تحولــی اســت. همیــن کــه نماینــده روزنامــه جمهــوری اســامی به درســتی اشــاره 
کردنــد، زیرمیــز زدن بعضــی نگاه‌هــای پوســیده کــه هیــچ مشــکلی را حــل نمی‌‌کنــد و فقط 

مثــل بختــک روی مــا افتــاده اســت. مــا داریــم اینهــا را دور می‌ریزیــم. 
آن وظیفــۀ اصلــی کــه مدیــران و بخش‌هــای کارشناســی برعهــده دارنــد را آمــوزش 
ــه در کلاس‌هــای  ــن اســت کاری ک ــن ای ــی م ــۀ اجرای ــم. تجرب مســتقیم و رودررو می‌دهی
آمــوزش انجــام می‌دهنــد، بــا طــرح ‌درس‌هــای مختلــف کــه همــه درســت انجــام می‌گیــرد، 
ــد، امــا وقتــی در  ــی در بخــش آمــوزش دارن بخش‌هــای مختلــف هــم گزارش‌هــای خوب
ســطح بــالا از زبــان بالاتریــن مقــام دســتگاه، تحــولات اصلــی را خــوب نفهمند و شــجاعت 
پیــدا نکننــد و نتواننــد برونــد یــک نظــام پوســیده را بهــم بزننــد، مــا بــه جایــی نمی‌رســیم. 
بنابرایــن مهمتریــن نکتــه کــه در بحــث آمــوزش فرمودیــد ایــن کاری اســت کــه مــا امــروز 

ــم.  ــم انجــام می‌دهی داری
امــا بخــش مهــم صحبــت شــما در بحــث دیجیتــال بــود، مــا یــک بخــش فناوری‌های 
نویــن از روز اول کلیــد زدیــم و  مــن خواهشــم ایــن اســت کــه شــما به‌عنــوان مجموعــه‌ای 
کــه داریــد خــوب در ایــن حــوزه کار می‌کنیــد و حتمــاً کارشناســان شــما در ایــن حــوزه 
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ــا  ــس برنامه‌ه ــا در مجل ــی م ــاً‌ وقت ــد. اتفاق ــک کنی ــا کم ــه م ــد ب ــدد دارن ــای متع برنامه‌ه
ــه  ــرار گرفــت. دیگــر ب ــال مجلســی‌ها ق ــم ایــن بخــش خیلــی مــورد اقب را توضیــح دادی
صــورت مکانیکــی کار انجــام نمی‌گیــرد و دنیــا متفــاوت شــده، یعنــی ســاده‌ترین امــور باید 
در سیســتم دیجیتــال صــورت بگیــرد. انقلابــی در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده و مــا در بعضــی 

ــی هســتیم.  ــار عقب‌ماندگ ــا دچ از بخش‌ه
ــا بحــث قبلــی بکنــم کــه چــرا  مــن همیــن جــا یــک دردودل دیگــری در رابطــه ب
کارهــا جلــو نمــی‌رود؟! مــا یــک اپلیکیشــن جامــع بــرای تعطیــات نــوروز طراحــی و آماده 
کردیــم، 17 هــزار نقطــه کــه هــر لحظــه لازم شــده وقتــی مســافران نــوروزی می‌رونــد و 
وارد می‌شــوند تمامــی اطلاعــات در اختیــار آنهــا قــرار بگیــرد.‌ بــه دلیــل اینکــه کار و هزینــۀ 
اضافــی نکنیــم، بــا یــک مجموعــه دیگــری کــه در ایــن حــوزه کار کــرده بــود وصل شــدیم، 
بحث‌هــای فنــی و اقتصــادی را مطــرح کردیــم، مــن خیلــی اصــرار داشــتم در تعطیــات 
نــوروز از ایــن اپلیکیشــن و امــکان پلت‌فرمــی اســتفاده و تکلیــف گردشــگران روشــن‌تر 

شــود؛ ایــن کار اتفــاق نیفتــاد. 
یــک کار مالــیِ کوچــک بــود و شــاید کل آن در حــد 4، 5 میلیــارد تومــان بــود کــه 
در مقایســه بــا خیلــی از هزینه‌هایــی کــه در کشــور می‌شــود رقمــی نیســت، منتهــا قوانیــن 
اینقــدر دســت مــا را می‌بنــدد، انــواع اســتعلامات، مناقصه‌هــا، نظرات کارشناســی کارشــناس 

دادگســتری، انــواع طــرف قراردادهــا کــه بایــد ماهیــت حقوقــی آنهــا چــه و چــه باشــد.
شــاید ایــن کار دو مــاه طــول کشــید. یعنــی یــک پــول کمــی بایــد می‌دادیــم تــا از این 
اپلیکیشــن کــه مــا هــم نســبت بــه آن نــگاه تحولــی داشــتیم در نــوروز رونمایــی کنیــم امــا 
نتوانســتیم ایــن کار را بکنیــم. البتــه اگــر مــن می‌دانســتم اینقــدر طــول می‌کشــد، پــای ایــن 
ــار می‌گذاشــتم و امضــاء‌ می‌کــردم کــه  مســاله می‌ایســتادم و اســتعلام‌ها و مزایده‌هــا را کن

ایــن کار عملیاتــی شــود، بعــداً فهمیــدم وقــت را از دســت دادم!
ــه  ــده اســت. آن کســی ک ــی کشــور از روحــش خــارج ش ــن نظارت ــفانه قوانی متاس
می‌خواهــد فســاد کنــد بــا یــک مشــاور حقوقــی بالاتریــن فســادها را انجــام می‌دهــد، آن 
مدیــری کــه می‌خواهــد یــک کار ســازنده انجــام بدهــد و مســئولیت بپذیــرد ماننــد مثالی که 
زدم کار عقــب می‌مانــد! انشــاالله در حــوزه دیجیتــال کــه بایــد همــۀ کارهــا بــه ســمت دولت 
ــه  ــر خورشــیدی ک ــای دکت ــا آق ــب ب ــن مرت ــوارد م ــن م ــرود، در جزیی‌تری ــک ب الکترونی
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مســئولیت ایــن کار را دارنــد صحبــت دارم، جلســات بســیار زیــادی با اســتارتاپ‌ها داشــتیم، 
روزهــای اول موانــع کار را برطــرف کــردم، چــون فضــای مجــازی در ایــن وزارتخانــه بــه 

رســمیت شــناخته نشــده اســت.
بســیاری از کارهایــی کــه انجــام می‌دهنــد و هــر کاری می‌خواهنــد بکننــد می‌گوینــد 
قانونــی نیســت، کجــا قانونــی نیســت؟ درواقــع ما تعریــف نکردیم و به رســمیت نشــناختیم 
ــا بســیاری از فعالیــن ایــن حــوزه جلســات عمومــی  و اصــاً موضــوع را نمی‌شناســیم. ب
داشــتم، اولیــن چیــزی کــه متوجــه شــدم ایــن اســت کــه آنهــا می‌خواهنــد خیلــی کارهــا 

بکننــد، امــا قــدم از قــدم کــه برمی‌دارنــد می‌گوینــد کار شــما خــاف قانــون اســت!
بنابرایــن مــا بایــد در ایــن حــوزه، وزارتخانــه و ماموریت‌هــای آن را دچار تحــول کنیم. 
ضمــن تشــکر از شــما خواهــش می‌کنــم بــا مــا وارد گفتگــو و مشــاوره شــوید تــا از شــما و 

مجموعۀ شــما بهتریــن اســتفاده بکنیم.

اقدامات وزارت در مقابله با ایران هراسی با هدف جذب گردشگرخارجی
ــت  ــتفاده از صنع ــا اس ــورها ب ــیاری از کش ــنیم(: بس ــی‌دادی )تس ــه عل * هنگام
ــه یکــی از  ــادی برســند و ایــن صنعــت را ب ــه درآمدهــای زی گردشــگری توانســتند ب
ســتون‌های اقتصــاد کشورشــان بــدل کننــد، شــما بارهــا خصوصــاً در اوایــل ریاســت 
بــر وزارت میــراث فرهنگــی بــر زیــر میــز ایران‌هراســی زدیــد.  بــا توجــه بــه هجمــه و 
پروپاگانــدای کشــورهای غربــی علیــه ایران، فکــر می‌کنم تنهــا راه مقابله با آن دیپلماســی 
گردشــگری باشــد. متاســفانه نگاه‌هــای متعصبانــه و ســنگ‌اندازی مانع تحقق درســت آن 
شــده اســت. تــا حــالا چقــدر توانســتید نــگاه حاکمیت بــه مقولــه گردشــگری را عوض 

کنیــد؟ چــه اقداماتــی در ایــن راســتا انجــام دادیــد؟
*وزیــر: اولاً در ایــن حــوزه تغییــر نــگاه و زیــر میــز زدن بــه نــگاه منحــط قبلــی یــک 
پــروژه نیســت، بلکــه یــک پروســه و فرآینــد اســت. مــا هــر چقــدر جلوتــر می‌رویــم هــم 
در ابعــاد رویکــرد، هــم اقــدام، هــم دســتگاه‌های حاکمیتــی و هــم مــردم بایــد یــک نــگاه 

هم‌جانبــه داشــته باشــیم و اینهــا را همپــای هــم جلــو برویــم. 
ــه  ــان ب ــا در کارم ــن حــوزه مشــهود اســت، م ــه در ای ــزی ک ــم چی ــن فکــر می‌کن م
نســبت زمانــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم واقعــاً موفــق عمــل کردیــم. ایــن اتفــاق افتــاده 
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اســت. یعنــی وقتــی اســتاندارها می‌خواهنــد در دولــت مجــوز بگیرنــد و در مــورد اســتان 
رای‌گیــری شــود، بــا جدیتــی کــه مــا داریــم هــر اســتانداری کــه برنامــه‌اش را ارائــه می‌دهد، 
وقتــی مــا را آنجــا می‌بینــد یــک بخــش جــدی‌ای از صحبت‌هایــش ســمت گردشــگری 
مــی‌رود، درحالــی کــه در گذشــته بحــث راه، نیــرو، آمــوزش و پــرورش اولویــت داشــت، 
امــا الان بعضــی از اســتاندارها کــه می‌آینــد نظــر بــه اهمیــت گردشــگری کــه پیــدا شــده، 
ــن حــوزه دارد  ــز در ای ــد و ســفرهای اســتانی نی ــن حــوزه می‌گوین برنامه‌هایشــان را در ای

ــود. ــف می‌ش تعری
ــه نظــرم ایــن تغییــر نــگاه صــورت گرفتــه، امــا هنــوز راه زیــادی داریــم و هنــوز  ب
فرصــت زیــادی می‌خواهیــم کــه ایــن کار را محقــق کنیــم. یــک مقــدار هــم بایــد نگاه‌مــان 
ــا  ــی آنه ــا اســت، یعن ــه هــر حــال ایران‌هراســی یــک مســالۀ جــدی م ــر باشــد. ب جامع‌ت
ــن را  ــد ای ــا بای ــد و م ــد فعالیــت می‌کنن ــه طــور جــدی دارن کمــاکان روی ایران‌هراســی ب
برطــرف کنیــم. روش‌هــای خــودش را هــم دارد. آنهــا در فضــای مجــازی ســعی می‌کننــد از 
کوچکتریــن بهانه‌هــا اســتفاده کننــد و ایــران را طــور دیگری نشــان بدهنــد. ما نبایــد این کار 

را بکنیــم و در مقابــل بایــد از ظرفیت‌هایمــان اســتفاده کنیــم. 
در بازدیــدی کــه از قره‌کلیســا داشــتم از خانــم شــرلی آوادیــان کــه همــکار خــوب مــا 
و یــک مدیــر موفــق بــرای مقابلــه بــا ایران‌هراســی اســت همان جــا از ایشــان تجلیــل کردم. 
گردشــگران خارجــی می‌آینــد و ایشــان کــه بــه زبــان ارمنــی و انگلیســی مســلط اســت و 

یــک مقــدار روســی بلــد اســت وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام می‌دهــد. 
آنهــا وقتــی می‌آینــد باورشــان نمی‌شــود جمهــوری اســامی بــا همــۀ گرفتاری‌هایــی 
کــه در معیشــت و زندگــی مــردم دارد یــک بودجــه‌ای هــم کنــار گذاشــته و دارد کلیســاها 
ــد کلیســا  ــوری اســامی داری ــه در جمه ــد! اصــاً باورشــان نمی‌شــود ک ــر می‌کن را تعمی
تعمیــر می‌کنیــد و بــرای مدیریــت و ترمیــم و محوطه‌ســازی بودجــه گذاشــتید؟! اصــاً لازم 
نیســت ســخنرانی کنیــم. همین‌قــدر کــه بیاینــد می‌بیننــد‌ داعــش قصــۀ دیگــری بــود و برای 
خودشــان بــود کــه روز اول دینامیــت گذاشــت همــه جــا را منفجــر کــرد و مــورد حمایــت 
رهبــران آمریــکا بــود و آن را بــرای خیلــی از مطامــع خودشــان ایجــاد کردند منتها خودشــان 

هــم گرفتــار آن شــدند. 
بــی تردیــد اگــر یــک جایــی یــک ســوژۀ مناســب در فضــای مجــازی خــوب طراحی 
ــد نقــش مهمــی در خنثی‌ســازی ایران‌هراســی داشــته  ــده شــود، واقعــاً می‌توان شــده و دی
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باشــد، عکــس آن هــم صــادق اســت، یعنــی یــک بی‌توجهــی در یــک اســتادیوم ورزشــی 
ــی یــک کنســرت  ــد، یــک جای ــد یــک اتفاقــی می‌افت ــد برون می‌شــود خانم‌هــا می‌خواهن
می‌خواهنــد برگــزار کننــد، یــک اتفاقــی می‌افتــد کــه نبایــد بیفتــد و بازتــاب مجــازی آن 

تاثیــر منفــی دارد. 
امــروز یکــی از ســفرای فرهنگــی مــا آقــای ســالار عقیلــی اســت کــه بــا افتخــار آمــده و 
همــکاری را شــروع کــرده اســت. کارمــان در محیط‌هــای میــراث فرهنگــی، در ارگ بــم، بــاغ 
شــاهزاده شــروع کردیــم و آثــار مثبــت زیادی داشــت. بیــش از 20 هــزار نفــر در ارگ بــم آمدند، 
هیــچ مســالۀ امنیتــی پیــش نیامــد، از دمــاغ کســی خــون نیامــد، شــما ایــن تصویــر را در شــب 
می‌بینیــد بــا 20 هــزار نفــر کــه آقــای ســالار عقیلــی از ایــران می‌گویــد، یــک تصویــر رویایــی 

اســت! اگــر کســی از خــارج بیایــد و ایــن را ببینــد چقــدر تحــول نــگاه پیــدا می‌کنــد!
بنابرایــن مــا همــه بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم و دیگــران هــم توجــه کننــد 
تــا بتوانیــم مســالۀ ایران‌هراســی را درســت مرتفــع کنیــم. الان هــم بــرای بازی‌هــای قطــر 
شــروع کردنــد. مــن شــبکه‌های ماهــواره‌ای را دیــدم کــه کارشــناس آوردنــد و گفتنــد اگــر 
می‌خواهیــد بازدیــد کنیــد عمــان و امــارات خیلــی بهتــر اســت و ایــران نرویــد و اگــر ایــران 
ــم اینهــا  ــح می‌دهــد، نمی‌گوی ــد توضی ــن مســائل وجــود دارد. کارشــناس می‌آی ــد ای بروی
ــد.  ــی دشــمن دارد کار می‌کن ــر دارد، خیلــی از اینهــا آب در هــاون کوبیــدن اســت، ول تاثی
رفتــار و نــگاه مــا و بهره‌بــرداری درســت از رســانه خیلــی می‌توانــد کمــک کنــد تــا بتوانیــم 

ایران‌هراســی را تــا حــد امــکان کاهــش بدهیــم.

تلاش برای احصاء آمارآثار و بناهای تاریخی
* محمــد باریکانی)روزنامــه همشــهری(: ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، بنیــاد 
مســتضعفان و ســتاد فرمــان اجرایــی امــام آثــار و بناهــای زیــادی را در دســت دارند، طی 
ایــن 20 ســال گذشــته کــه وزارت میــراث فرهنگــی و ســازمان وقــت تــاش داشــت که 
فهرســت آثــاری را از‌ آنهــا داشــته باشــد، موفــق نشــده بــود؛ مــن صحبتــی کــه بــا بنیاد 
مســتضعفان داشــتم ایــن بــود کــه اصــاً خودشــان هــم نمی‌داننــد ایــن آثار کجاســت، 
یعنــی یــک بانــک اطلاعاتــی از بناهــا و آثــاری که در اختیارشــان اســت ندارنــد و ضمن 
اینکــه تــوان و بضاعــت بهره‌بــرداری از ایــن آثــار را نیــز ندارنــد یعنــی یــک ثــروت 
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بالقــوه‌ای دســت آنهاســت کــه نــه می‌توانند اســتفاده کنند و نــه گــزارش آن را بــه وزارت 
میــراث می‌دهنــد. برنامــه‌ای داریــد کــه ایــن بانــک آمــاری را جمــع کنیــد؟ 

ســوال دیگــر راجــع بــه جوانــی جمعیــت اســت کــه شــنیدیم یــک دســتوری آمــده 
خانــواده هایــی کــه دو فرزنــد یــا بیشــتر دارنــد ظاهــراً بازدیــد از موزه‌هــا و اماکــن تاریخــی 

بــرای آنهــا رایــگان خواهــد بــود، آیــا ایــن خبــر صحــت دارد؟ 
نکتــه دیگــر، آقــای وزیــر خبرنــگاران حــوزه میــراث فرهنگــی رســانه‌های تخصصــی 
حــوزه میــراث فرهنگــی، نیــاز بــه حمایــت ایــن وزارتخانــه دارنــد، دوســتان رســانه‌ای مــا 
ماخــوذ بــه حیــا هســتند کــه ایــن مــوارد را بــا شــما درمیــان بگذارنــد، بســیاری از مجــات 
حــوزه گردشــگری و تخصصــی میــراث فرهنگــی در حال تعطیلی هســتند و یا تغییــر کاربری 
دادنــد تبدیــل بــه آگاهی‌نامــه شــدند، ســایت‌ها همینطــور و دیگــر تــوان مالــی ندارنــد کــه 
ادامــه بدهنــد و یــک خلایــی در حــوزه خبــری و اطلاع‌رســانی وزارت میــراث ایجــاد شــده، 

موضــع شــما بــرای حمایــت از رســانه‌های تخصصــی ایــن حــوزه چیســت؟
*وزیــر: دربــاره بخــش اول بایــد گفــت یکــی از مشــکلات وزارتخانــه مســالۀ آمــار 
ــم،  ــاری داری ــاف آم ــف اخت ــای مختل ــا در حوزه‌ه ــه م ــت ک ــت اس ــن درس ــت،‌ ای اس
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــه ب ــه‌ای ک ــاد تفاهم‌نام بخصــوص در حــوزه گردشــگری. یکــی از مف

امضــاء کردیــم همیــن موضــوع اســت. 
ســامانه‌های تبــادل اطلاعــات و داده‌هایــی کــه تــا حــالا مشــکل بــود، بعضــی از آنهــا به 
لحــاظ مســائل امنیتــی بــه مــا داده نمی‌شــد. هــر کســی یک آمــاری مــی‌داد و غیــر از اینکــه در 
گــزارش دادن بــه مــردم دچــار مشــکل می‌شــدیم امــکان برنامه‌ریــزی درســت را هــم از مــا 
گرفتــه بــود. برنامه‌ریــزی درســت و واقعــی آن اســت کــه شــما آمــار دقیــق و درســت داشــته 
باشــید، ایــن در همــۀ حوزه‌هــا اســت. مــا متوجــه ایــن اشــکال هســتیم، با نیــروی انتظامــی در 

یــک بخــش مهــم ایــن مســاله را حــل کردیــم،‌ بــا ســایر جاهــا هــم همینطور.
امــا در مــورد آثــار باســتانی مــا خیلــی با ایــن مشــکل نداریــم، تقریباً آمــار ابنیــه تاریخی 
را داریــم، یــک بخشــی از آن دســت مــا اســت و یــک بخشــی از آن دســت نهادهــای مختلف 
اســت، برخــی ابنیــه تاریخــی دســت نیروهــای مســلح اســت، مــن بعضــی از اینهــا را دیــدم و 
بعضــی از آنهــا واقعــاً دیدنــی اســت،‌ منتهــا مدیریــت آن براســاس سیاســت‌هایی که مــا داریم 

در اختیــار آن نهــاد اســت ولــی مــا الان داریــم در ایــن زمینــه همــکاری می‌کنیــم. 
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مــن جــا دارد از کار ارزشــمندی که آقای جهرمــی وزیر قبلی ارتباطــات در مجموعه‌ای 
کــه در اختیارشــان بــود انجــام دادنــد تشــکر کنــم؛ تغییــر محــل وزارتخانــه در اســتقرار وزیر 
بــا توجــه بــه اهمیــت میــراث فرهنگــی آن و هزینــه خوبــی در مــورد مرمــت کردنــد، مــوزه 
خوبــی راه‌انــدازی کردنــد، ایشــان قبــل از ایــن مســئولیت بنــده، مــن را بــه صــرف ناهــار 

دعــوت کردنــد، مــن آنجــا رفتــم و کار ایشــان را دیــدم، ایــن کار ارزشــمندی بــود. 
ــودش  ــت، خ ــارش اس ــه در اختی ــی ک ــادی و امکان ــر نه ــری، ه ــر وزی ــر ه اگ
ســرمایه‌گذاری کنــد خیلــی خــوب اســت. البتــه بعضــی دســتگاه‌ها اعتبــار ندارنــد مثــاً 
آقــای محســنی اژه‌ای رئیــس قــوه قضائیــه از مدت‌هــا قبــل از مــن خواســتند مرمــت محل 
قــوه قضائیــه کــه بنــای تاریخــی اســت و گچ‌بری‌‌هــای خاصــی دارد و بایــد مرمــت شــود 

را انجــام دهیــم. 
مــا الان یــک تیــم مرمــت مفصلــی در آنجــا گذاشــتیم، چنــد مــاه اســت دارنــد کار 
ــد  ــد برون ــی می‌خواهن ــی وقت ــتیم، یعن ــم هس ــی ه ــای امنیت ــار بحث‌ه ــد و گرفت می‌کنن
ــد  ــد شــوند یــک تاریخ‌هایــی هــم نمی‌توانن ــد بازدی ــع امنیتــی اســت، بای ــوع مان صــد ن

برونــد جلســه اســت. بــه لحــاظ آمــاری تکلیــف ایــن مســاله روشــن اســت. 
ــن حــوزه  ــد در ای ــا بای ــم. م ــد می‌کن ــن حــرف شــما را تایی ــام م ــورد ارق ــا در م ام
ــد.  ــه مــا بدهن ــد بترســند از اینکــه آمارشــان را ب ــر برخــورد کنیــم، دســتگاه‌ها نبای جدی‌ت
بخصــوص بنیــاد مســتضعفان ایــن کار را نمی‌کنــد. اتفاقــاً مدیریــت جدیــد خودروهایــی که 
در نمایشــگاه گذاشــتند همــه داشــت از بیــن می‌رفــت، داخــل انبارهــا خــاک گرفتــه بــود و 
مدیریت‌هــای قبلــی دنبــال فــروش آنهــا بودنــد و کارهایــی داشــتند می‌کردنــد، مدیریــت 
جدیــد بــه ارزش کار واقــف شــد، ســرمایه‌گذاری کــرد و آن مــوزه را احــداث کــرد و واقعــاً 
دیدنــی اســت! یعنــی کســانی کــه مــوزه خــودرو را ندیدنــد حتمــاً برونــد ببیننــد. مــا بایــد 

آمــار اینهــا را بگیریــم. 
انشــاالله معاونــت میــراث فرهنگــی مــا بایــد برنامــۀ جدی‌تــری در ایــن حــوزه داشــته 
باشــد تــا بتوانــد امکانــات و ارقــام بخــش خصوصــی و مجموعــه‌داران و‌ بخشــی کــه در 
اختیــار ماســت را احصــا کنــد. بایــد نگرانی‌هــای بخــش خصوصــی و دیگــران را برطــرف 

کنیــم تــا اطلاعــات دقیــق بدهنــد و نظــام آمــاری مــا تکمیــل شــود.
ــدان بالایــی  در مــورد جمعیــت چنیــن چیــزی ندیــدم کــه اگــر کســی تعــداد فرزن
داشــته باشــد تکلیــف بلیــط خریــدن او چــه می‌شــود. فعــاً مطلــع نیســتیم تــا ببینیــم اصل 
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قضیــه چیســت. راجــع بــه جمعیــت یــک مســالۀ فرهنگــی بگویــم. 
مــن در آذربایجــان غربــی کــه علمــای شــیعیان و اهل‌ســنت آنهــا در جلســه بودنــد 
گفتــم کــه یــک بحــث فرهنگــی مــا ایــن اســت کــه اگــر توصیه‌هــای رهبــر معظــم انقلاب 
ــت  ــش جمعی ــرای افزای ــوع ب ــای متن ــت اســت و برنامه‌ه ــورد خطــر کاهــش جمعی در م
ــرای اداره کشــور  ــدان دور ب ــدۀ نه‌چن ــا در آین ــی نشــود و م ــدر منف ــه رشــد اینق اســت ک
دچــار مشــکل نشــویم، اتفاقــاً یکــی از جاهایــی کــه حــرف رهبــری را خیلی خــوب گوش 
کــرده و تبعیــت می‌کننــد، بــرادران اهل‌ســنت مــا هســتند. مــا از ایــن جهــت از آنهــا تشــکر 

ــم. می‌کنی
بعضی‌هــا در بحث‌هــای پوشــالی امنیتــی چرتکــه می‌اندازنــد و می‌گوینــد 
فــان جــا اهــل ســنت زیــاد شــده و فــان جــا شــیعه کــم شــد، چــه می‌شــود؟ چیــزی 
نمی‌شــود. ایــن مملکــت متعلــق بــه همــه اســت، مــا وقتــی راجــع بــه میــراث فرهنگــی 
ــه  ــد هم ــی نمی‌کن ــم، فرق ــت می‌کنی ــه صحب ــه هم ــع ب ــم راج ــم داری ــت می‌کنی صحب
ــم و  ــا مشــکل جمعیــت داری ــی م ــان و گروه‌هــای مختلــف. وقت ــا ادی ــی هســتیم ب ایران
ــرادران  ــا از ب ــذا م ــد همــه مخاطــب صحبــت هســتند. ل ــه می‌کنن ــری معظــم توصی رهب

ــم. ــف می‌کن ــکر مضاع ــد تش ــام دارن ــه اهتم ــن قضی ــون در ای ــنت چ اهل‌س

ساماندهی چاه‌های حریم پاسارگاد
ــک  ــا ورس ــدران ت ــث چال ــما بح ــر(: ش ــراث خب ــر )می ــه علی‌اصغ * فاطم
ــد از نظــر تاریخــی  ــی یــک بخشــی را داده کــه بای ــد، یــک ملعون را مطــرح کردی
بررســی شــود، چــون بحثــی کــه گفتیــد مشــکل تاریخــی داشــت تــا ورســک کــه 
دانمارکی‌هــا ســاختند و ایــن دو بایــد بــا هــم یــک همخوانــی داشــته باشــد. نکتــه 
دیگــر اینکــه یــگان حفاظــت بایــد ســاماندهی و وضعیــت آن مشــخص شــود، در 
ــن  ــوز ای ــدند و هن ــوراخ ش ــا س ــی م ــای تاریخ ــی از محوطه‌ه ــر خیل ــال حاض ح
اتفــاق دارد می‌افتــد، دربــارۀ‌ محوطــه ارجــان ایــن بحــث بــود کــه آیــا بدنــۀ ایــن 
محوطــه را بازنگــری کنیــم یــا نــه؟ خیلــی از ایــن بازنگری‌هــا و محوطــه‌ای که شــما 
می‌گوییــد کارشــناس‌هایی کــه نظــر دادنــد کارشناســانی نبودنــد کــه تعییــن حریــم 
کردنــد و بایــد ایــن مســاله درنظــر گرفتــه شــود. نکتــه دیگــر اینکــه کســانی کــه در 



51

فضــای مجــازی دارنــد قاچــاق اشــیای عتیقــه می‌کننــد، چطــور مــا نمی‌توانیــم در 
فضــای مجــازی ایــن قضیــه را کنتــرل کنیــم؟ چطــور اینها بــه راحتــی در مــورد حفر 

ــد؟ ــت می‌کنن ــار تاریخــی صحب آث
*وزیــر: بحثــی کــه مــن دربــاره تجدیدنظــر دربــارۀ بعضــی از حریم‌هــا کــردم ربطــی 
ــک شــبکۀ  ــع ی ــز دیگــری اســت، ارجــان درواق ــدارد، موضــوع ارجــان چی ــه ارجــان ن ب
لوله‌هــای ســوخت و نفــت از قبــل بــوده و محاســبات آن انجــام گرفتــه، کلًا اقــدام شــده 
ــر دور  ــه جــای اینکــه 50 کیلومت ــد، ب ــک آبرســانی انجــام بدهن ــد ی ــه می‌خواهن و الان ک
بگذارنــد و هزینــه زیــادی بشــود و ندارنــد و مــردم در آنجــا بایــد تشــنگی بکشــند و مســالۀ 
آب مســاله جــدی کشــور اســت، نهایتــاً دوســتان تشــخیص دادنــد کــه بــا رعایــت تمــام 
ضوابطــی کــه پژوهشــگاه مــا اعــام کــرد در کنــار آن ســازه‌ای کــه از قبــل در مــورد 
لوله‌هــای نفتــی بــوده، لولــه آب را هــم آنجــا بگذارنــد، وگرنــه مــا کاری بــه کــم و زیــاد 
کــردن حریــم نداشــتیم، لــذا یــک بررســی کاملــی انجــام گرفــت و یــک تصمیــم کلــی هــم 

گرفتــه شــد.
ــردم و دوســتان دچــار ســوءتفاهم  ــل ک ــه اوای ــی ک ــورد پاســارگاد، صحبت‌های در م
شــدند همیــن مســاله اســت،‌ فکــر کردنــد مــا می‌گوییــم برویم پاســارگاد چــاه بزنیم، کســی 
نگفتــه مــا کنــار پاســارگاد چــاه بزنیــم، آنجــا از ســال‌های قبــل چــاه دارد و چاه‌هــای متعــدد 
آنجــا حفــر کردنــد کــه صــدای کســی درنیامــده اســت، در دورۀ جدیــد کســی آنجــا چاهــی 
حفــر نکــرده اســت، اگــر ضرغامــی بخواهــد کاری انجــام بدهــد کــه داریــم انجــام می‌دهیم، 

ربطــی بــه آن ســخنرانی نــدارد. 
چاه‌هایــی کــه از قبــل زده شــده بــوده، موتورهایــی کــه بــالای ســر چــاه گذاشــتند 
گازوئیلــی بــوده، موتورهــای گازوئیلــی هــر چقــدر می‌خواســتند آب برداشــت می‌کردنــد و 
ایــن بــرای دوره‌هــای قبــل اســت و چــون کنتــور نــدارد هــر چقــدر بخواهنــد آب برداشــت 

می‌کننــد و در درازمــدت می‌توانــد بــه بنــا لطمــه بزنــد. 
امــروز مــن دنبــال ایــن هســتم کــه موتــور آن چاه‌هــا را برقــی بکنــم و وقتــی موتــور 
آنهــا برقــی شــود کنتــور پیــدا می‌کننــد و اینطــور نیســت که کســی آنجــا موتــور را بگــذارد 
و همینطــوری بی‌نهایــت آب بکشــد و بــه بنــا لطمــه بخــورد، مــا دنبــال ایــن کار هســتیم. 
البتــه وزارت نیــرو هنــوز تامیــن اعتبــار نکــرده اســت و مــن هــم آنجــا بــا مــردم صحبــت 
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کــردم و تیــم کارشناســی فرســتادم، رئیــس بخــش بازرســی ســازمان بــا یــک گــروه بــدون 
بحــث خبــری بــه آنجــا رفتنــد و یکــی یکــی بــا مــردم صحبــت کردنــد، بــا همــه صحبــت 
کردنــد و اهمیــت ایــن مســاله را گفتنــد و بعــد هــم بــر طبــق اصولــی کــه آنجــا بــه نوعــی 
ــه مــا چــاه حفــر نمی‌کنیــم.  ً‌ مــا ایــن چاه‌هــا را کنتــرل می‌کنیــم وگرن کار می‌شــود، بعــدا
چــاه از قدیــم بــوده و بایــد مدیریــت شــود. امــا در مــورد حریم‌هــا آن نکتــه‌ای کــه گفتــم 

اعتقــاد دارم ربطــی بــه ارجــان، پاســارگاد و مســائل مشــابه نــدارد.
اینکــه شــما گفتیــد دیگــران گفتنــد و انجــام ندادنــد یــک حــرف ابطال‌ناپذیر اســت و 
همیشــه می‌توانــد درســت باشــد. البتــه مــن ســعی کــردم در عرائضــم نکاتــی را بگویــم کــه 
بخشــی از آن انجــام شــده اســت یعنــی بخــش زیــادی از صحبت‌هــای مــن گــزارش کاری 
بــود کــه انجــام دادم. در مــورد یــگان حفاظــت یک گــزارش خیلــی خوبی در نشســت یگان 

ــه کرد. حفاظــت ارائ

امضا تفاهم نامه برای همکاری گردشگری با کشورهای همسایه
* هاشــم رحیمــی )خبرگــزاری آپــا آذربایجــان(: جمهــوری آذربایجــان تــا قبل 
از کرونــا بعــد از عــراق بیشــترین گردشــگر را در ایــران داشــته، چــه برنامــه‌ای بــرای 
گردشــگران جمهــوری آذربایجــان داریــد؟ در حــوزه گردشــگری ســامت کــه خیلی 
بــه پزشــکان ایرانــی اعتمــاد دارنــد از اتبــاع جمهــوری آذربایجــان درخواســت زیادی 
داریــم کــه بــه ایــران بیاینــد و از خدمــات پزشــکی اســتفاده کننــد، هــم چنیــن برنامه 

شــما بــرای گردشــگرانی مــی خواهیــد بــه آنجــا می‌خواهیــم بفرســتید.
ــه در مــورد گردشــگری بعــداً گفتگــو خواهیــم کــرد و یــک نشســت  ــر: البت *وزی
خبــری در مــورد گردشــگری خواهــم داشــت و سیاســت‌هایی کــه داریــم و اقداماتــی کــه 
انجــام دادیــم بخصــوص در حــوزه زیرســاخت‌ها را عــرض می‌کنــم و بحــث آن متفــاوت 
ــورد مجــاور،  ــم در م ــورد کشــورهای همســایه و ه ــم در م ــا، ه ــا م و مفصــل اســت. ام
برنامه‌ریــزی مشــخصی داریــم، بــا اینهــا گفتگو داریــم و تفاهــم انجــام دادیم، مثلًا مشــخصاً 
بــا تاجیکســتان تفاهم‌نامــه امضــا کردیــم، بــا قطــر تفاهم‌نامه امضــاء کردیــم و باقی کشــورها 

در برنامــه ملاقــات مــن اســت کــه تفاهم‌نامه‌هــا قطعــی شــود.
ــم،  ــتقل داری ــه مس ــا برنام ــردم آنج ــق م ــا علائ ــب ب ــی متناس ــر بخش ــرای ه ــا ب م
ــگری و  ــای گردش ــا و جاذبه‌ه ــوان ظرفیت‌ه ــام به‌عن ــن ع ــری قوانی ــگری یکس گردش
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یکســری قواعــد خــاص دارد، بــه عنــوان مثــال بحــث گردشــگری زیارتــی مــا یــک ظرفیت 
فوق‌العــاده و اســتثنایی اســت، آن کشــورهایی کــه در ایــن مــورد انگیــزۀ بیشــتری دارنــد 

ــت خواهــد شــد. ــه ســمت همــان مســاله هدای ــا ب ــاً سیاســت‌های م قاعدت

اقدامات وزارت در حوزه صنایع دستی و بیمه هنرمندان و صنعت‌گران
* فاطیمــا کریمی)خبرگــزاری مهــر(: شــما بــه عنــوان وزیــر گردشــگری کــه 
ــع  ــان موضعــی در مــورد صنای ــد شــدید همچن ــراث فرهنگــی علاقمن ــه می بعــداً ب
دســتی از طــرف شــما ندیدیــم و صنایــع دســتی در ایــن وزارتخانــه مهجــور شــده 
اســت، چــرا مــا در وزارت میــراث فرهنگــی اصــاً در ایــن حــوزه اتفــاق خاصــی 
ــن صــادرات  ــار داده می‌شــود. ای ــی آم ــورد صــادرات چمدان ــاً در م ــم مث نمی‌بینی
چمدانــی کجاســت؟ و مــا پیگیــری کردیــم و چیــزی ندیدیــم. درواقــع در چند ســال 

اخیــر هیــچ اتفاقــی را ندیدیــم کــه در حــوزه صنایــع دســتی رخ بدهــد.
*وزیــر: صنایــع دســتی موضــوع مهمــی اســت، بخــش مهمــی از فرهنــگ و اقتصــاد 
کشــور در حــوزه صنایــع دســتی اتفــاق می‌افتــد، بیــش از یــک میلیــون نفــر در ایــن حــوزه 
فعالیــت می‌کننــد. حــدود 520 نفــر رســماً در سیســتم آمــاری مــا هســتند و کمک‌هایــی هم 

اگــر لازم اســت در ایــن بخــش انجــام می‌شــود. 
بیــش از 500 هــزار نفــر کســانی هســتند کــه ثبت‌نــام کردنــد و مــا آمــار آنهــا را داریــم که 
در ایــن حــوزه فعــال هســتند، غیــر از ایــن یــک میلیــون نفــر خیلــی کســان دیگری هســتند که 

در حوزه‌هــای صنایــع دســتی، هنرهــای ســنتی و مــوارد مشــابه دارنــد فعالیــت می‌کننــد. 
مــا همــۀ آنهــا را فعــال ایــن حــوزه می‌دانیــم، اخیــراً هــم در برنامه‌ریــزی‌ای کــه انجــام 
گرفــت از 299 رشــته صنایــع دســتی کــه بایــد ســیر ثبت‌نــام و هماهنگی‌هــای قانونــی را 
ــم،  ــا 233 رشــته از 299 رشــته را فقــط ثبت‌محــور اعــام کردی ــد، خــود م انجــام می‌دادن
قبــل از اینکــه دولــت ایــن کار را شــروع کنــد مــا ایــن را اعــام کردیــم، شــاید اولیــن موضع 
مــن در همیــن ســالن بــود کــه اعــام کــردم 155 رشــته از امــروز لازم نیســت بیاینــد مجــوز 
بگیرنــد و مراحــل مجــوز را طــی کننــد. فقــط بایــد وارد ســامانه بشــوند و اعــام کننــد. این 

از نظــر مــا قانونــی اســت و نظــارت مــا نظــارت پســینی خواهــد بــود.
در کنــار آن مــا ماموریت‌هایــی داریــم یکــی از مهمتریــن آنهــا بیمــه اســت، بیمــه یکی 
از مشــکلات جــدی همــکاران مــا در صنایــع دســتی اســت، بارها جلســات متعدد در ســطح 
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رئیس‌جمهــور و معاونینــی کــه ماموریــت پیــدا کردنــد انجــام گرفتــه، امــا فعــا‌ بــه دلیــل 
مشــکلات اعتبــاری بــه نتیجــه نرســیده اســت، در ســطوح محدودتــر و ادامــه بیمه‌هــا، البتــه 

قبــاً اقدامــات خوبــی شــده کــه مشــکلی پیــش نیاید. 
امــا بــرای یــک رقــم و یــک حجــم قابــل قبولــی از بیمــه مــا هنــوز داریــم تــاش 
می‌کنیــم کــه در بودجــه امســال بــا توجــه بــه موقعیت‌هایــی کــه بــرای مــا ایجــاد شــده، 
بخشــی از کار را در ایــن حــوزه فراهــم کنیــم. فقــط بدانید مــا باید رونــق تولیــد را در صنایع 
دســتی ایجــاد کنیــم و وقتــی تولیــد رونــق پیــدا کــرد مــا برنامه‌هــای متعــدد داریــم و بیمــه 

هــم در کنــار ایــن رونــق حــل و فصــل می‌شــود.
بســیاری از صاحبــان کار و تولیدکننده‌هــا اگــر مبــادی فــروش و عرضــه بــرای آنهــا 
درســت ایجــاد بشــود، اطلاع‌رســانی انجــام شــود، بــازار فــروش آنهــا نیــز پررونق می‌شــود. 
مــا در ایــن حــوزه اقدامــات مهمــی کردیــم، اگــر به نتیجــه برســد آنقدر این رشــته ســودآور 

خواهــد بــود کــه بخشــی از مســائل بیمــه مــا ذیــل آن حــل خواهد.

توجه به موزه‌ها با اعتبارات ویژه
ــی دارد  ــرح محتوای ــک ط ــی ی ــوزه مل ــاد(: م ــه اعتم ــادی )روزنام ــه قب * فرزان
ــی کــه مــوزه ملــی  ــر بودجــه اســت، مشــکلات و کمبودهای کــه سال‌هاســت درگی
ــای  ــی موزه‌ه ــم، یعن ــا بمانی ــا ج ــای دنی ــان موزه‌ه ــا از جری ــود م ــث می‌ش دارد باع
ــد را وارد  ــای جدی ــد، تکنولوژی‌ه ــن کار می‌کنن ــای نوی ــد روی فناوری‌ه ــا دارن دنی
می‌کننــد ولــی همچنــان تنهــا راه ارتباطــی مــا بــا مخاطــب در مــوزه ملــی زیرنویس‌ها 
ــرای اجــرای طــرح  ــرای مــوزه ملــی و ب ــا شــما در بودجه‌بنــدی امســال ب اســت. آی

محتوایــی آن بودجــه‌ای را درنظــر گرفتیــد؟
*وزیــر: در مــورد موزه‌هــا درســت می‌گوییــد اولاً موزه‌هــا محــل تحــرک و 
دینامیــک جامعــه اســت، برخــاف خیلی‌هــا کــه بــه مــوزه نــگاه اســتاتیک دارنــد، نــگاه من 
بــه لحــاظ مهندســی نــگاه دینامیــک اســت یعنــی موزه‌هــا محل‌هایــی بــرای خمــودی و 
اینکــه بعضــی آثــار بــه موزه‌ها ســپرده شــوند و بــا آنهــا کاری نداشــته باشــیم، نیســت. موزه 
ــد در  ــدا حرکــت و تــاش اســت، بســیاری از موج‌ســازی‌ها می‌توان ــوزه باشــد مب اگــر م
کنــار فعالیت‌هــای موزه‌هــا انجــام بگیــرد، مــن معتقــدم اگــر شَــرف ‌الامــکان باِلمَکیــن یــک 



55

حــرف درســتی اســت، شَــرف المکیــنِ باِلامــکان هــم مهــم اســت، یعنــی اینکــه آدم از چــه 
ــد؟  خاســتگاهی حــرف می‌زن

ــه در  ــد ک ــران داری ــی ای ــوزه مل ــل م ــوزه‌ای مث ــم م ــای عظی ــما ظرفیت‌ه ــی ش وقت
ــد،  ــد می‌کنن ــد بازدی ــردم می‌آین ــه اســت، م ــای دیگــری ک ــه خاطــر جذابیت‌ه ــار آن ب کن
حرف‌هایــی کــه مــردم بــرای رشــد و تعالــی نیــاز دارنــد را بــه آنهــا بگوییــد، بدانیــد کــه 
منشــاء و مبــداء حرکــت و تحــول می‌شــود؛ نــگاه مــن واقعــاً بــه مــوزه یــک نــگاه ویــژه‌ای 

ــا شــما هم‌عقیــده هســتم. اســت و ب
امــا در کنــار اعتبــارات، اعتبــارات مربــوط بــه تملــک دارایــی مــا نســبت بــه میانگیــن 
دولــت بیــش از دو برابــر شــده اســت، یعنــی رشــد بودجــه عمرانــیِ کل بودجــۀ کشــور، 35 
درصــد اســت، اعتبــارات عمرانــی مــا 77 درصــد رشــد کــرده و ایــن یــک اتفــاق بزرگــی 
اســت کــه در ســال‌های اخیــر بی‌ســابقه بــوده و جــا دارد هــم از دولــت و هــم از مجلــس 

ــکر کنم.  تش
بخشــی از ایــن اعتبــارات مربــوط بــه مرمــت اســت، بخشــی از‌ آنهــا هــم مربــوط بــه 
مدیریــت موزه‌هــا اســت، مــا منتظــر هســتیم جــداول دقیــق بودجــه بــه مــا ابــاغ شــود،‌ 
هنــوز ابــاغ نشــده اســت، بعــد از ابــاغ جــداول بودجــه مــا ســهم موزه‌هــا بــه ویــژه مــوزۀ 
ملــی ایــران کــه جایــگاه برجســته‌ای در همــۀ آنهــا دارد، روشــن می‌شــود و حتمــاً از یــک 

افزایــش قابــل قبولــی متناســب بــا ایــن افزایــش کلــی برخــوردار خواهــد شــد.

تلاش مضاعف برای ثبت جهانی آثار
ــی(:  ــراث فرهنگ ــوزه می ــازی در ح ــای مج ــال فض ــتونی )فع ــی گهس * مجتب
ــکاران  ــط هم ــواز توس ــد. اه ــی گفتی ــان از ایران‌هراس ــی از صحبت‌ت ــما در بخش ش
میــراث فرهنگــی بــه شــهر ملــی مینــای صبــی تبدیل شــده اســت امــا توســط برخی 
خبرگزاری‌هــا در ایــن زمینــه مشــکلاتی ایجــاد شــده و لــذا میــراث فرهنگــی اســتان 
خوزســتان تمــام مفــاد موردنظــر در ایــن زمینــه را اجــرا نمی‌کنــد. عملًا یــک فرصت 
بســیار خوبــی دارد از دســت مــی‌‌رود و ســرمایه‌های اجتماعــی و اقتصــادی کــه در 
خوزســتان اســت دارنــد مهاجــرت می‌کننــد. انتظــار دارم در ســفرتان بــه خوزســتان 
بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد. در ســفرهای اســتانی از میراث‌هــای جهانــی بازدیــد 
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کنیــد چــون مشــکلات میــراث جهانــی خیلــی بیشــتر اســت و چــرا تاکنــون برخــی 
از ســایت‌های جهانــی حتــی سندشــان بــه نــام میــراث فرهنگــی زده نشــده اســت؟ 
مثــاً ســند چغازنبیــل بــه نــام یــک ارگان دیگــری اســت. چــرا شــوش و کرخــه بــا 
ایــن همــه آثــار متعــددی کــه دارد و جهانــی اســت فقــط 5 نیــروی یــگان حفاظــت 

دارد؟ حتــی ردۀ حفاظتــی نــدارد.
*وزیــر: هــم چغازنبیــل و هــم شــوش و هــم نظــام آبــی شوشــتر از افتخارات ماســت 
و اینهــا همــه ثبــت جهانــی شــده اســت، وقتــی مــن بــه اســتان‌ها مــی‌روم اولیــن جایــی کــه 
می‌بینــم آثــار ثبــت جهانــی اســت، بــه دلایــل مختلــف البتــه ثبــت ملــی مــا هم خیلــی مهم 
اســت، ضمنــاً درنظــر داشــته باشــد ظرفیــت مــا برای ثبــت جهانــی خیلی بیشــتر از ایــن 26 
تــا و 17 تــا اســت کــه بــه مــا دادنــد. مــا اینقــدر ظرفیــت داریــم کــه بــرای مــا محدودیــت 
ســهمیه گذاشــتند، ایــن هــم از مصائــب روزگار اســت کــه ایــران ســالی یــک ســهمیه دارد 
کــه ثبــت جهانــی کنــد، چــون اگــر درش را بــاز بگذارنــد، ظرفیــت ایــران طــوری اســت که 
ایــران بایــد ســالی 50 تــا ثبــت جهانــی بکنــد، یعنــی به‌نوعــی حــق مــا خــورده می‌شــود، 
شــاید چــاره‌ای هــم نیســت بــه دلیــل اینکــه می‌خواهنــد ایــن را در ســطح جهانــی مدیریت 

 . کنند
ــرار  ــن را در اولویــت کارم ق ــل مختلــف مــن هــر جــا مــی‌روم ای ــه دلای ــن ب بنابرای
ــت، الان  ــده اس ــی ش ــت جهان ــه ثب ــی ک ــای هیرکان ــورد جنگل‌ه ــاً در م ــم، مث می‌ده
جنگل‌هــای ســمت آذربایجــان کــه مــن در ملاقــات اخیــر و بازدیــد اخیــر بازدیــد کــردم 
و خیلــی منــازل دیدنــی دارد، مــا دنبــال ثبــت جهانــی آن هســتیم منتهــا چــون ســهمیۀ مــا 
ــه نتیجــه هــم  ــم، و انشــاالله ب ــم از ســهمیه آذربایجــان اســتفاده می‌کنی ــر می‌شــود، داری پ

ــم.  ــن کار را می‌کنی ــم ای ــی داری ــد، یعن می‌رس
در مــورد خوزســتان هــم کامــا‌ درســت گفتیــد. واقعــاً از ایــن جهــت خوزســتان غنی 
اســت نــه فقــط ظرفیــت جهانــی آن بلکــه خوزســتان قــدم بــه قــدم ظرفیت‌هــای ارزشــمند 
تاریخــی دارد حتمــاً بازدیــد خواهــم کــرد. امــا در مــورد نکتــۀ اولــی کــه گفتیــد مــن در 
همیــن ســفری کــه دارم در جریــان جزئیــات آن قــرار می‌گیــرم، اگــر لازم باشــد دســتوراتی 

می‌دهــم و در خدمــت شــما هســتم.
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تقویت بخش حقوقی وزارت برای بازگشت آثار تاریخی
ــی  ــی عموم ــورد دیپلماس ــا(: در م ــزاری ایرن ــر )خبرگ ــوب نیاس * داود نخ‌ک
شــما در میــراث فرهنگــی در داخــل کشــور توضیــح دادیــد، درخصوص دیپلماســی 
بین‌المللــی بخصــوص در مــورد اســتعداد اشــیای تاریخــی کــه سال‌هاســت داریــم 
پیگیــری می‌کنیــم چــه اقداماتــی در ایــن 9 مــاه صــورت گرفتــه اســت؟ آیــا خبــر 

خوشــی در مــورد بازگشــت اشــیای تاریخــی بــه کشــور داریــد؟
ــظ  ــد حف ــع در بعُ ــا درواق ــت م ــای ماموری ــن بخش‌ه ــی از مهمتری ــر:  یک * وزی
مواریــث فرهنگــی، اشــیای ارزشــمندی اســت کــه از کشــور خــارج شــده اســت، در طــول 
ســال‌های اخیــر بعضــی بی‌توجهی‌هــا صــورت گرفتــه و بــه صــورت قاچــاق خــارج شــده 
اســت، یــک بخشــی از اینهــا پیگیری‌هــای حقوقــی دارد کــه در ایــن زمینــه دفتــر حقوقی ما 
تقویــت شــده، آقــای دکتــر جعفرپــور به‌عنــوان مشــاور مــن و رئیــس بخــش خصوصــی بــا 
ســابقه‌ای کــه به‌عنــوان رئیــس کمیســیون فرهنگی داشــتند، آمدنــد و مهمترین وظیفۀ ایشــان 

بخش‌هــای حقوقــی مربــوط بــه مواریــث فرهنگــی مــا اســت. 
بخشــی از اینهــا بــه دلایــل مختلــف خــارج شــده و بخشــی هــم بحث‌هــای سیاســی 
اســت یعنــی احتیــاج بــه رایزنی‌هــای سیاســی در گفتگوهــا و نشســت‌ها دارد. در ایــن بعُــد 
هــم دوســتان مــا در حــوزه سیاســی پروژه‌هایــی را تعریــف کردنــد، انشــاالله در ادامــه کارمان 
بــا توجــه بــه توانمندی‌هــای دیگــری کــه بایــد در کشــور تقویــت شــود ســعی می‌کنیــم 
در ایــن حــوزه اقدامــات خاصــی را روی پروژه‌هــای مشــخصی انجــام بدهیــم. بعضــی از 
اینهــا در جلســات مــا مطــرح شــده اســت، مــن بایــد آخریــن پیشــرفت‌های آن را ببینــم و 

ــام بکنم. اع

حفظ حقوق و امنیت گردشگران و راهکارهای تبلیغی برای معرفی ایران
* هانیــه ســلطان‌پور )شــبکه ســحر(: همانطــور کــه مطلــع هســتید بــه دلیــل 
بازداشــت بعضــی از اتبــاع اروپایــی ســفارت‌خانه‌های اروپایــی هشــدارهای امنیتــی 
ــذارد و  ــا می‌گ ــیوع کرون ــال از ش ــه س ــد، س ــران صــادر کردن ــه ای ــفر ب ــع س و من
ــا وزارت  ــده اســت. آی ــران آســیب دی گردشــگری همــۀ کشــورها و بخصــوص ای
گردشــگری بــه طــور مســتقل یــا در همــکاری بــا وزارت خارجــه و یــا همــکاری بــا 
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قــوه قضائیــه تدبیــری بــرای بی‌اثــر کــردن ایــن موقعیــت جدیــد اندیشــیده اســت؟ 
بســیاری از شــبکه‌های اروپایــی و غربــی کــه در ایــران دفتــر دارنــد تیزرهایــی بــرای 
معرفــی کشــورها پخــش می‌کننــد، یــک زمانــی هــم ایــران قــرار بــود ایــن کار را 
انجــام بدهــد ولــی الان جــای تیزرهــای معرفــی ایــران خالــی اســت، آیــا بــرای ایــن 

مســاله اقدامــی در دســت داریــد؟
* وزیــر: نکتــۀ دوم شــما مســالۀ درســتی اســت، یــک بخشــی از آن اعتبــارات لازم 
ــارات خــاص  ــم اعتب ــغ می‌کنی را می‌خواهــد بخصــوص در شــبکه‌های خارجــی کــه تبلی
ــی  ــن بازی‌هــای جام‌جهان ــرای همی ــد قطــر ب خــودش را می‌خواهــد. یــک کشــوری مانن
چــون انگیــزه، انگیــزۀ گردشــگری و معرفــی قطــر اســت فقــط 200 میلیــارد دلار بــرای ایــن 
بازی‌هــا هزینــه کــرده اســت، یــا هزینــه مالــزی بــرای یــک تیــزری کــه بــه عنــوان تبلیــغ 

ــی اســت.  ــد رقم‌هــای نجوم ــزی در ســی‌‌ان‌ان پخــش می‌کن مال
جمهــوری اســامی فعــاً‌ اعتبــار لازم بــرای اینکــه ایــن هزینه‌هــا را انجــام بدهد نــدارد، 
ــه یــک شــبکه‌های دیگــری  ــا در مــورد شــبکه‌های مختلــف ب ــا راه بن‌بســت نیســت. م ام
اتصــال داریــم، در مجموعــه نهادهایــی کــه بــرای مــا فعالیت‌هــای مختلفــی انجــام می‌دهنــد 
و شــبکه‌های بین‌المللــی دارنــد، مــن جلســات متعــدد داشــتم، بخصــوص آنهایــی کــه از نظر 
فکــری بــه مــا نزدیک‌تــر هســتند، شــاید یکــی از آن جلســات آخریــن ملاقــات من بــا رئیس 
اتحادیــه رادیــو و تلویزیون‌هــای اســامی در دفتــرم بــوده کــه تعــدادی از ایــن شــبکه‌ها کلًا 
همــکار خوبــی بــرای مــا هســتند و در دورانــی هــم کــه مــن رئیــس ســازمان صــدا و ســیما 

بــودم بــا اینهــا همــکاری خوبی داشــتیم. 
ــاز  ــاب همــکاری مشــترک ب ــد و در نشســت‌ها ب ــا ســالیانه هــم تجمــع می‌کنن اینه
می‌شــود. مــا بایــد از جایــی کــه هزینــه کمتــری دارد بــرای تبلیــغ در شــبکه‌های خارجــی 
آغــاز کنیــم و آرام‌آرام گســترش بدهیــم. یــک جــای پــای خوبــی هــم در قانــون بودجــه 
امســال در تبصره‌هــا گذاشــته شــده اســت، دســتگاه‌های اجرایــی بــرای تبلیغــات خارجــی 
گردشــگری، اگــر هزینــه‌ای انجــام بدهنــد به‌عنــوان هزینه‌هــای قابل‌قبــول مالیاتــی از آنهــا 

پذیرفتــه می‌شــود؛ ایــن یــک کار خوبــی اســت کــه مــا در بودجــه امســال داشــتیم. 
حــالا بخش‌هــای مختلــف را فعــال کردیــم، چــون یــک تبصــره مشــابه هــم داشــتیم 
ــتم،  ــه گذاش ــخصاً جلس ــن ش ــتیم، م ــد می‌نوش ــاد بای ــا وزارت ارش ــه آن را ب ــه آئین‌نام ک
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معــاون حقوقــی وزارت ارشــاد آمدنــد جزئیــات آن آئین‌نامــه را مشــخص کردیــم، در مــورد 
ایــن تبصــره هــم همینطــور مــا دنبــال روش‌هــای کم‌هزینه‌تــر هســتیم تــا آرام‌آرام نهادهــای 
دیگــر کمــک کننــد و بتوانیــم بحــث معرفــی ایــران را آنطــور کــه شایســته اســت انجــام 

. بدهیم
در رابطــه بــا بخــش نخســت ســوال شــما یکــی از کارهــای مــا ایــن اســت کــه بخشــی 
از اقداماتــی کــه در کشــور انجــام می‌گیــرد، چــه مواضعــی کــه اعــام می‌شــود، چــه اقداماتــی 
ــا  ــا اینه ــه گردشــگری می‌شــود ب ــه زدن ب ــد و موجــب ضرب ــه دســتگاه‌ها انجــام می‌دهن ک
مقابلــه کنیــم منتهــا بســیاری از اینهــا اعلامــی نیســت، اعِمالــی اســت، نمی‌شــود اعــام کــرد. 
یعنــی مــن خبــر دارم یــک گردشــگر کشــور منطقــه آمــده، نبایســتی شــکار می‌کــرده رفتــه 
یــک جایــی شــکار انجــام داده،‌ خــاف قانون بــوده و دســتگاه انتظامــی در محل او را دســتگیر 

کــرده اســت.
ــازمان  ــس س ــا رئی ــوع ب ــن موض ــه همی ــع ب ــط راج ــت فق ــه دول ــده در جلس  بن
محیط‌زیســت صحبــت و همفکــری کردیــم و ابعــاد مســاله را پیگیــری کردیــم تــا بتوانیــم 
طــوری حرکــت کنیــم کــه هــم تخلفــی در کشــور صــورت نگیــرد و هــم دســتگاه‌های 
ــزی  ــد و هــم مراقــب باشــیم یــک چی ــد وظیفه‌شــان را انجــام بدهن ــی دیگــر بتوانن قانون
بیشــتر از حــد اتفــاق نیفتــد تــا به گردشــگری لطمــه بزنــد، بالاخره تخلفــات در یک کشــور 

توســط گردشــگران یــک مســالۀ جــدی اســت. 
مــن 15 ســال پیــش بــه باکــو رفتــه بــودم، آنجــا پلیــس راه‌آهــن مــن را صــدا کــرد و 
ــه شــما مشــکوک شــدم، همــه پول‌هــای مــن  جیب‌هــای مــن را گشــت و گفــت مــن ب
را از مــن گرفــت، چــون می‌خواســتند از مــن رشــوه بگیرنــد و مــن آنجــا بــا یــک روش 
دیگــری بــا آنهــا برخــورد کــردم، قصــه بــالا گرفــت و گفتــم آنجــا هســتم تــا بــا ســفارت 
تمــاس بگیریــد، وقتــی مســاله خیلــی جــدی شــد بعــد از یکــی دو ســاعت مشــکل مــن را 
حــل کردنــد و محتویــات جیــب مــن را هــم برگرداندنــد و مشــخص بــود کــه دنبال رشــوه 

. هستند
ــا  ــم و ب ــا رفت ــه آنج ــی ب ــازمان وقت ــس س ــگاه رئی ــد در جای ــال بع ــد س ــن چن م
رئیس‌جمهــور آنجــا ملاقــات کــردم، بحث‌هــای بســیار جــدی حــدود یــک ســاعت آنجــا 
انجــام گرفــت بعــد ایــن خاطــره را بــرای معاونیــن او تعریــف کــردم و گفتــم ایــن کاری که 
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شــما کردیــد بالاتریــن ضربــه بــه گردشــگری خودتــان اســت و بحــث بی‌احترامــی کنــار، 
بعدهــا یــک مقــام بــالای آنجــا کــه مــن اســم نمی‌بــرم و اتصــال مســتقیم بــا رئیس‌جمهــور 
داشــتند بــرای مــن پیغــام فرســتادند کــه مــا بــه شــدت از ایــن مســاله ناراحــت هســتیم و 

ــد.  ــا بیفت ــرای ایرانی‌ه ــا ب ــن اتفاق‌‌ه ــم از ای ــر نمی‌گذاری ــم و دیگ برخــورد کردی
در همــه جــای دنیــا از ایــن مشــکلات وجــود دارد، مــا بایــد در کشــورمان اولاً اخــاق 
اســامی و رفتــار اســامی را ترویــج کنیــم، نهادهــا هــم بایــد وظیفه‌شــان را انجــام بدهنــد 
و مــا هــم بایــد مراقبــت کنیــم کــه بعضــی از رفتارهایــی کــه بــرای اعِمــال قانــون صــورت 

می‌گیــرد خدایــی نکــرده لطمــه‌ای بــه امــر گردشــگری وارد نکنــد.
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* عابدینــی: یکــی از موضوعاتــی کــه در دهــۀ ســوم قــرن 21 وجــود دارد ایــن اســت 
کــه همــۀ رشــته‌ها را می‌شــود از طریــق اینترنــت و بــدون مراجعــه حضــوری حــل و فصــل 
یــا از آن اســتفاده کــرد، حتــی می‌تــوان‌ بنگاه‌هــای مهــم اقتصــادی را بــدون رفتــن بــه یــک 
جــای مشــخص، اداره کــرد، امــا تنهــا جایــی کــه شــخص باید حتمــاً بــرود و حضور داشــته 
باشــد، حــوزه گردشــگری اســت. بــه همیــن دلیــل در ســال‌های کرونا، شــاهد رکــود در این 
صنعــت بوده‌ایــم. برایمــان توضیــح دهیــد در ایــن ایــام و در دوران پســاکرونا بر گردشــگری 

چه گذشــته اســت؟
ــم میراث‌فرهنگــی،  ــه حــوزۀ مه ــا س ــه م ــی: وزارتخان ــزت الله ضرغام ــید ع * س
گردشــگری و صنایــع دســتی دارد و خیلــی گســترده اســت. دارای مأموریت‌هــای متنــوع و 
مهمــی اســت کــه در همــۀ بخش‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی سیاســی و 
امنیتــی ایفــای نقــش و بازیگــری دارد و البتــه در دنیــا نیــز شــاهد ایــن بازیگــری هســتیم. در 
کشــور مــا متاســفانه بنــا بــه دلایلــی در ایــن حوزه‌هــا دچــار عقب‌ماندگــی شــده‌ایم کــه 
بنــده بــه دلایــل آن اشــاره می‌کنــم. بــه هــر ترتیــب دولــت یکســاله شــد و بایــد دولتمــردان 
گــزارش عملکــرد یــک ساله‌شــان را ارایــه دهنــد و مــن نیــز مبتنــی بــر همــان شــعارها، 
برنامه‌هــا و قول‌هایــی کــه در مجلــس زمــان رأی اعتمــاد دادم، گــزارش عملکــرد خــود را 

ــم. ــه می‌ده ارائ
البتــه گــزارش مــا در 30 محــور بــرای نهادهــای مربوطــه ارســال و رســانه‌ای نیز شــده 
اســت. در کتــاب دولــت نیــز صفحاتــی از کارنامــۀ دولــت مربــوط بــه حــوزۀ ماســت و 30 
محــور مهــم اقدامــات وزارت میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در ایــن کارنامه 

ــت. آمده اس
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ــی،  ــک زمان ــی باشــد. ی ــد تحول ــم بای ــای مه ــا در ماموریت‌‌ه ــگاه م ــدم ن ــن معتق م
ــی جــواب نمی‌دهــد.  ــه تنهای ــه ب ــن روی ــروز ای ــا ام ــر اداره اســت،‌ ام ــاً مدی ــری صرف مدی
نــگاه مــن بــه وزارتخانــه و مســائل آن نــگاهِ پــروژه‌‌ای اســت، لــذا بــه دوســتان می‌گویــم 
مــا آمدیــم چنــد پــروژۀ مهــم را حــل کنیــم و کنــار بگذاریــم. آمدیــم مســائل کشــور را چند 
گام جلــو ببریــم، لــذا اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه نظــام مســائل‌مان 
ــم.  ــن کار را از روز اول انجــام دادی ــا ای ــم. م ــان را مســئله‌محور کنی را احصــاء و حرکت‌م
مــن در کنــار مطالعاتــی کــه داشــتم و برنامــه‌ای کــه دادم احســاس کــردم تــا از نظــرات 
کارشناســان و بازیگــران اصلــی ایــن ســه حــوزه مســتقیماً و رودرو و از جایــگاه مســئولیتم 
مطلــع نشــوم و بــا آنهــا مشــورت نکنــم، نمی‌توانــم تصمیمــات راهبــردی بگیــرم، لــذا اولین 
قــدم ایــن بــود کــه نشســت‌های مســتمر و فشــرده بــا همــۀ شــخصیت‌ها و صاحبنظــران 
ــا  ــاً در حــوزه میــراث فرهنگــی دو جلســه 4 ســاعته ب حوزه‌هــای کاری‌مــان داشــتیم. مث
ــگاهی و  ــخصیت‌های دانش ــان، ش ــر از باستان‌شناس ــرجمع 80 نف ــر و س ــور 40 نف حض
ــد نظــرات آنهــا  ــد، داشــتم. هــر چن ــن حــوزه می‌زنن ــی کــه حــرف اول را در ای چهره‌های
ــد روشــن می‌شــد دیدگاه‌هایشــان  ــی بای ــا هــم اختــاف داشــته باشــد، ول ــود ب ممکــن ب
نســبت بــه میراث‌فرهنگــی چیســت؟ مســائل میــراث فرهنگــی از نــگاه آنهــا چیســت؟ چــه 

موضوعاتــی اولویــت دارد؟ کجــا بایــد متمرکــز شــویم؟ 
عیــن همیــن رونــد در مــورد گردشــگری انجــام شــد. غیــر از شــخصیت‌های حقیقــی 
ــای  ــی، آژانس‌‌ه ــز اقامت ــل‌داران، مراک ــه هت ــی جامع ــوف یعن ــۀ صن ــا هم ــه ب ــن رابط در ای
ــیع و  ــتیم؛ تشــکل‌های وس ــه داش ــان جلس ــگری و تورگردان ــان گردش ــافرتی، راهنمای مس
ــا همــۀ آنهــا جلســات مرتبــی برگــزار  ــد زحمــت می‌کشــند. ب پرتلاشــی کــه واقعــاً دارن

کردیــم و نظراتشــان را گرفتیــم. ایضــاً در مــورد صنایــع دســتی نیــز اینگونــه بــود. 
مســائل مــا تقریبــاً روشــن شــد و مصمم شــدیم 20 مســالۀ مهمــی را که احصــاء کردیم 
یکــی یکــی حــل کنیــم. عمــدۀ مســائل مــا هــم فرابخشــی و فرادســتگاهی اســت و تقریبــاً 
ــرد.  ــی را دربرمی‌گی ــی و نهادهــای حکومت ــی، حاکمیت بخــش مهمــی از دســتگاه‌های اجرای

ــم. ــه گام جلــو می‌بری مســائل را احصــاء کرده‌ایــم و کارهــا را گام ب
ــوزه  ــی ح ــخصیت‌های اصل ــم، ش ــزار کردی ــه برگ ــددی ک ــات متع ــد از جلس بع
گردشــگری بــه طــور ویــژه بــه مــن گفتنــد اگــر شــما یــک کار باید بــرای مــا انجــام بدهی، 
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ایــن اســت کــه مســالۀ روادیــد گردشــگری را کــه 20 مــاه اســت بــه خاطــر کرونــا تعطیــل 
شــده و در حــال نابــود کــردن صنعــت گردشــگری اســت، حــل کنیــد. ایــن موضــوع را 
به‌رغــم آنکــه ســایر کشــورها تاحــدی حــل کــرده بودنــد بــرای مــا تقریبــاً لاینحــل مانــده 

بــود، علتــش هــم ایــن بــود کــه کشــور مــا از انتقــال بیمــاری نگرانــی داشــت. 
وقتــی مــن در ســتاد کرونــا حضــور پیــدا کــردم متوجــه شــدم نگرانــی وجــود دارد از 
اینکــه مرزهــا را بــاز کننــد، گردشــگران از همــه جای دنیــا بیایند، مســائل ایمنی و بهداشــتی 
رعایــت نشــود و مــا تلفــات بیشــتری بدهیــم. از اینــرو مــا برنامه‌ریــزی کردیــم، پروتکل‌ها و 
آئین‌نامه‌هایــی را مشــخص و در ســتاد کرونــا هــم موضــوع را توجیــه کردیــم. مــن شــخصاً 
از آقــای رئیســی تشــکر می‌کنــم کــه بــه مــا اعتمــاد کردنــد. بــه ایــن ترتیــب روادید مجــدداً 

از ســر گرفته شــد.
از آبــان مــاه ســال 1400 صــدور روادیــد مجــدداً‌ صــورت گرفــت و تــا بــه امــروز 25 
مــرداد 1401 بیــش از 2 میلیــون و 900 هــزار نفــر گردشــگر خارجــی وارد کشــور شــدند. 
طــی کمتــر از یکســال حــدود 3 میلیــون رقــم بالایــی اســت. درِ ورودی گردشــگری بــاز 
شــد، آژانس‌هــا فعــال شــدند و تورهــای گردشــگری وارد شــدند و ایــن رونــد ادامــه دارد. 
براســاس پیش‌بینی‌هــای UNWTO و ســازمان‌های جهانــی تــا انتهــای ســال 2024 شــرایط 
گردشــگری بــه حالــت عــادی گذشــته برمی‌‌گــردد یعنــی بــه حالــت قبــل از کرونــا، چــون 
صنعــت گردشــگری آنقــدر آســیب دیــده اســت کــه بــا امــروز و فــردا حــل نمی‌شــود. البته 

مــا زودتــر از پیش‌بینــی جهانــی بــه ســقف مــورد انتظــار خواهیــم رســید.
ــتگاه‌های  ــزارش دس ــق گ ــا طب ــل از کرون ــه قب ــبت ب ــی نس ــگری داخل در گردش
مختلــف- کــه مــا موظــف هســتیم اینهــا را هماهنــگ کنیم و یــک بخــش مهــم آن در حوزه 
ــی  ــش گردشــگر داخل ــا 40 درصــد افزای ــل از کرون ــه قب ــانی اســت- نســبت ب اطلاع‌رس

داشــتیم. 
مــا نــوروز امســال ســونامی ســفر داشــتیم. یــک ســتادی کــه تقریبــاً تعطیــل بــود و 
کمتــر جلســه تشــکیل مــی‌داد به‌عنــوان ســتاد هماهنگــی ســفر با قــوت راه‌انــدازی شــد، 23 
دســتگاه عضــو ایــن ســتاد هســتند، صــدا و ســیما هم عضــو اســت و ریاســت آن بــا وزارت 
میــراث فرهنگــی اســت. ســه جلســه در ایــن ســتاد حضــور پیــدا کــردم. هماهنگــی بیــن 
دســتگاه‌ها خیلــی خــوب انجــام شــد، تقســیم کار و مســئولیت صــورت گرفــت، به‌طــوری 
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کــه یــک جاهایــی کــه می‌توانســت بحــران اقامتــی ایجــاد شــود، بــا همــکاری و مدیریــت 
دســتگاه‌های مختلــف از ایــن بحــران عبــور کردیــم.

ــی خــوب اســت،  ــم وضــع گردشــگری داخل ــت می‌کنی ــم صحب ــا ه ــه ب ــروز ک ام
هتل‌هــای مــا کــه داشــتند بــه تعطیلــی کامــل کشــیده می‌شــدند و اگــر کار را رهــا می‌کردند 
دیگــر امــکان برگشــت بــه شــرایط طبیعــی نبــود، امــروز دوبــاره کارشــان رونــق پیــدا کــرده 
اســت. پــس هــم در مــورد گردشــگری خارجــی هــم گردشــگری داخلــی تحــرک ایجــاد 
شــده اســت. در مــورد موانــع گردشــگری اگــر بخواهــم صحبــت کنــم یــک بحــث جــدی 

مــا پــروژه ایران‌هراســی اســت کــه دشــمن خیلــی روی ایــن موضــوع کار می‌کنــد. 
شــما بــه نکتــۀ خوبــی اشــاره کردیــد، بــد نیســت مــن هــم بــه آن نکتــه اشــاره کنــم، 
درســت اســت دنیــا بــه ســمت عصــر ســایبری رفتــه و همــه چیــز از راه دور، بــا دولــت 
الکترونیــک و روش‌هــای دیجیتــال اداره می‌شــود، امــا بشــر مقولــه تفریــح و ســرگرمی را نه 
تنهــا رهــا نمی‌کنــد بلکــه تقریبــاً دو برابــر خواهــد کــرد. بشــر احســاس می‌کنــد ســرگرمی 
می‌خواهــد، تفریــح می‌خواهــد، ایــن نیــاز در همــه جــای دنیــا مطــرح و رو‌ بــه رشــد اســت 
و ســهم آن هــر روز بیشــتر می‌شــود. بــر ایــن اســاس کشــورهای دنیــا بــه صــورت جــدی 
ــه‌ای  ــی و منطق ــورت بین‌الملل ــه ص ــادی ب ــادی زی ــت‌های اقتص ــد، نشس ــت می‌کنن رقاب

ــود.  ــزار می‌ش برگ
در کشــورهای منطقــه، در کشــورهای عربــی حــوزه خلیج‌فــارس غیــر از مســئلۀ نفت 
کــه محدودیت‌هــای خــودش را دارد، مهمتریــن عامــل دوم بــرای رونــق اقتصــادی و جــذب 
درآمــد، حــوزه گردشــگری اســت. امکاناتــی کــه مــا داریــم را هیچ‌کــدام از ایــن کشــورها 
ــه  ــل هــر کاری ک ــن دلی ــه همی ــا اینطــور اســت.‌ ب ــع مزیت‌‌هــای نســبی م ــد، درواق ندارن
بتواننــد می‌کننــد تــا گردشــگری در ایــران پــا نگیــرد و بعضی‌هــا هــم خواســته و ناخواســته 

بــه آن جریــان کمــک می‌‌‌کننــد.
ــتم و  ــات داش ــت ملاق ــل حکوم ــی داخ ــخصیت‌های قدیم ــیاری از ش ــا بس ــن ب م
حرف‌هایشــان را شــنیدم، آقــای یونســی وزیــر اســبق اطلاعــات بــا مــن ملاقــات داشــت 
و گفــت مــن وقتــی وزیــر اطلاعــات بــودم یــک مــورد ضدجاسوســی را کشــف کردیــم 
ــران  ــگری در ای ــت گردش ــر وق ــه ه ــود ک ــن ب ــان ای ــد، وظیفه‌ش ــی بودن ــد بزرگ ــه بان ک
می‌خواســت پــا بگیــرد نگذارنــد، کارشــان ایــن بــود کــه هــر کــدام بــه یــک طریقــی و در 
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یــک دســتگاهی مانع‌تراشــی کننــد و ســنگ جلــوی پــای اقدامــات گردشــگری بیندازنــد، 
ــد درآمــد خودشــان را داشــته باشــند.  ــی می‌خواهن ــرای اینکــه کشــورهای عرب ب

همیــن الان قطــر بــرای بازی‌هــای جام‌جهانــی یــک هــدف گردشــگری اســت و قصد 
ــه ســرمایه‌گذاری  ــن زمین ــارد دلار فقــط در ای بیشترشناســاندن کشــورش را دارد. 200 میلی
کــرده اســت! ارقــام خیلــی نجومــی اســت. درحالــی کــه وقتــی ایــن کشــورها را بــا خودمان 
مقایســه می‌کنیــم- امــارات، بحریــن و غیــره- ظرفیت‌هایشــان اصــاً بــا مــا قابــل مقایســه 

! نیست
ــک  ــه ی ــرای دیپلماســی گردشــگری ک ــاه گذشــته شــما ب ــی: طــی 11 م * عابدین
ســرفصل جدیــد در حــوزه دیپلماســی ســنتی و عمومــی اســت، چه کردیــد؟ گاهــی اوقات 
یادداشــت‌تفاهم‌هایی بــا کشــورهایی امضــاء می‌شــود، چقــدر عملیاتــی شــده و آیــا تدبیــری 

در ایــن حــوزه اندیشــیده شــده اســت؟
ــان را  ــد پروژه‌هایم ــا بای ــد، م ــی کردی ــوال خوب ــی: س ــیدعزت الله ضرغام * س
همه‌جانبــه پیــش ببریــم. مــا در گردشــگری عوامــل مختلفــی داریــم کــه بایــد بــا هــم بــه 
صــورت متــوازن رشــد کننــد تــا وقتــی مــا یــک تبلیــغ گســترده بــرای جــذب گردشــگر‌ 
داخلــی و خارجــی می‌کنیــم، ظرفیت‌هــای مختلــف مــا هــم فعــال شــود، اگــر یــک بخشــی 

فعــال نشــود و ضعیــف بمانــد، حتمــاً پــروژه مــا شکســت می‌خــورد. 
اولیــن کار مــا ایــن بــود کــه زیرســاخت‌های مربــوط بــه گردشــگری را تقویــت کنیم، 
ــم.  ــات لازم را فراهــم کنی ــه و هــم امکان ــع هــم فعالیت‌هــای گردشــگری را به‌صرف درواق
یکــی دو مثــال بزنــم. مثــاً گردشــگری دریایــی مــا تقریبــاً صفــر بــوده، درحالی کــه یکی از 

مزیت‌هــای نســبی مــا گردشــگری دریایــی اســت.
مــا بیــش از 5 هــزار کیلومتــر ســاحل بــه اضافــه جزیره‌هایمــان داریــم، اینها را بررســی 
کردیــم و دیدیــم مهم‌تریــن مســاله در گردشــگری دریایــی ســوخت آزادی بــوده کــه بایــد 
شــناورها می‌زدنــد کــه رقــم آن بســیار بالاســت، لــذا هیــچ کســی ســرمایه‌گذاری نمی‌کــرد. 
یکــی از کارهایــی کــه مــا در دولــت کردیــم ایــن بــود کــه آئین‌نامــه‌ای بردیــم و مــن 
ــن  ــی در ای ــی خوب ــی خیل ــه همراه ــم ک ــر تشــکر می‌کن ــت و شــخص وزی از وزارت نف
ــر  ــردم وزی ــر کاری ک ــن ه ــی می‌گفــت م ــت قبل ــر راه در دول ــد. وزی ــا کردن ــا م ــه ب زمین
نفــت ســابق بــا ایــن مســاله موافقــت نکــرد. امــا وزیــر نفــت کنونــی بــا درک درســت از 
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اهمیــت گردشــگری، اســتدلال‌های مــا را قبــول و ســوخت شــناورها را یارانــه‌ای کردنــد، 
لــذا الان مــا یــک حرکــت گســترده‌ای در گردشــگری دریایــی، راه‌انــدازی اســکله‌ها، حضور 

ــم.  ــروع کردی ــا، ش ــن حوزه‌ه ــد در ای ــرمایه‌گذاران علاقمن س
مــن فقــط مــورد ارونــد را مطــرح می‌کنــم کــه در رابطــه بــا آن در دولــت آئین‌نامــه‌ای 
را ارائــه دادیــم. ارونــد بــه لحــاظ گردشــگری فوق‌العــاده اســت. بــه اتفــاق ســه نماینــده بــه 
آنجــا رفتیــم و یــک روز وقــت گذاشــتیم. عراقی‌هــا خیلــی راحــت دارنــد آن طــرف کار 
می‌کننــد، امــا ایــن طــرف قفــل اســت. یــک اســکله بــرای نفــت اســت، یــک اســکله بــرای 
نیروهــای مســلح اســت، یــک قســمت، آن خاکریــز طولانــی کــه بــه خاطــر جنــگ زدنــد. 
گــزارش خوبــی را مرکــز صــدا و ســیمای آبــادان فرســتاد مــن آن را در دولــت نشــان دادم، 
خیلــی کار خوبــی بــود؛ نشــان مــی‌داد کــه دســتگاه‌های مختلــف ایــن طــرف قفــل کردنــد، 
امــا آن طــرف چــون مــردم آزاد هســتند، دارنــد از گردشــگری دریایــی اســتفاده می‌کننــد.

مــن بــه جزایــر رفتم و مشــکلات را دیــدم. ما زیرســاخت‌ها را حــل کردیــم. گاز، آب، 
بــرق و فاضــاب را در مصوبــه‌ای کــه در قانــون بودجــه از مجلــس گرفتیــم، در پایین‌تریــن 
نــرخ محاســباتی انجــام دادیــم، یعنــی الان واقعــاً در خیلــی از ایــن حوزه‌هــا کامــاً مقــرون 

بــه صرفه اســت کــه بــه گردشــگری ورود شــود.
در مــورد فعالیت‌هــای خارجــی نیــز، اولویــت را در وهلــۀ اول به کشــورهای همســایه 
ــا  ــروژۀ گردشــگری ارزان‌قیمــت ب ــم. پ ــرار دادی ــت ق ــی را اولوی ــم. گردشــگری زمین دادی

کشــورهای همســایه را شــروع کردیــم. 
ــا رئیس‌جمهــور تاجیکســتان و وزرا داشــتیم، وقتــی مــن طرحــم  در نشســتی کــه ب
ــارۀ پــروژه مــن صحبــت کــرد،‌ فوق‌العــاده  را گفتــم آقــای رحمانــف مــدت طولانــی درب
اســتقبال کــرد و گفــت ایــن ســفر ارزان‌قیمتــی کــه شــما بــه صــورت زمینــی می‌گوییــد، مــا 
ترکمنســتان و ازبکســتان را هــم داریــم، بخصــوص در ســمرقند و بخــارا کــه اجمالاً فارســی 
صحبــت می‌کننــد یــک مســیر خیلــی خــوب گردشــگری زمینــی ایجــاد می‌شــود کــه هــم 
ارزان‌قیمــت اســت هــم باعــث اشــتغال می‌شــود. البتــه ناگفتــه نمانــد گردشــگری زیارتــی 
مــا فوق‌العــاده اســت و یکــی از مزیت‌هــای نســبی ماســت کــه مــا روی آن برنامه‌ریــزی 

ــتقل داریم. مس
ــد،  ــط بودن ــان مرتب ــا فعالیت‌هایم ــا ب ــه آنه ــم ک ــتگاه مه ــا 7 دس ــن ب ــا هم‌چنی م
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ــی مســتقلًا مســائل‌مان را  ــروی انتظام ــا نی ــه ب ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــه امضــا کردی تفاهم‌نام
احصــاء و تفاهم‌نامــه امضــا کردیــم. کاروان‌هــای مســافرتی کــه مــا بــه آن کمپــر می‌گوییــم، 
ــد و پــاک خاصــی نداشــتند، آنهــا بایــد حکــم  قبــاً نمی‌توانســتند داخــل جاد‌ه‌هــا برون
ــا  ــا الان ب ــدت، معطــل می‌شــدند، ام ــاه م ــک ســفر کوت ــرای ی ــد و ب ــت می‌گرفتن ماموری
هماهنگــی مــا بــا نیــروی انتظامــی پــاک ویــژه می‌گیرنــد و پلاک‌هــای آنهــا هــم جهانــی 
اســت، بــا همیــن پــاک می‌تواننــد بــه همــه جــای دنیــا برونــد. کاروان‌هــای مســافرتی کــه 

هــم داخلــی و هــم خارجــی اســت واقعــاً در خــط رونــق افتــاده اســت.
مــا بــا 11 کشــور تفاهم‌نامــۀ گردشــگری امضا کردیــم. در نشســت وزرای گردشــگریِ 
کشــورهای اســامی در باکــو کــه شــرکت کــردم، خیلی فعــال برخــورد کردیم و با بســیاری 
از کشــورها کــه صاحــب حــرف هســتند مثــل مالــزی، آذربایجان و غیــره جلســات متعددی 
ــی از  ــم، یک ــی داری ــاط خوب ــه ارتب ــا وزارت‌خارج ــم. الان ب ــی کردی ــتیم و تفاهم‌های داش
دســتگاه‌هایی کــه خیلــی بــا آن کار داریــم، وزارت خارجــه اســت، بــا بخش‌هــای مختلــف 
آن بخصــوص معاونــت خــاص آن آقــای صفــری- کــه مــن از همــکاری ایشــان تشــکر 
می‌کنــم- کارهــای متعــددی را شــروع کردیــم، چــون مســابقات قطــر را هــم درپیــش داریم 

و پــروژه قطــر مســائل متعــددی دارد کــه در آینــده نزدیــک انجــام خواهــد شــد. 
ــک مســالۀ  ــروز ایران‌هراســی ی ــع ایران‌هراســی هســتیم. ام ــال رف ــن دنب ــا هم‌چنی م
مهــم اســت و آمریکایی‌هــا دوبــاره اســتارت آن را زده‌انــد و دو ســه کشــور اروپایــی دوبــاره 
ــران خطــر دارد، گردشــگران را دســتگیر  ــد، ای ــران ســفر نکن ــه ای ــد کســی ب اعــام کردن
ــه  ــا ایران‌هراســی مقابل ــا ب ــم ت ــاش می‌کنی ــم ت ــم داری ــا ه ــد! م ــت نداری ــد و امنی می‌‌کنن

 . کنیم
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات یکــی از دســتگاه‌هایی بــود کــه در ایــن زمینــه بــا آن 
تفاهم‌نامــه امضــا کردیــم، مــن چــون معتقــد بــه مدیریــت داشــته‌ها هســتم و معتقــدم بایــد 
بــه بهتریــن نحــو از همــۀ امکانــات کشــور اســتفاده بشــود، بــا ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
تفاهم‌نامــه امضــا کردیــم، بــه گونــه‌ای کــه امــروز تمــام رایزن‌هــای فرهنگــی، مدیــران مــن 
نیــز هســتند، یعنــی به‌عنــوان یــک ماموریــت جــدی بــرای رایزن‌هــای فرهنگــی فعالیــت در 
حــوزه گردشــگری و توریســم را قــرار دادیــم و بــه آنهــا گفتیــم که چــه کارهایــی باید بکنند 
و الان یکــی از وظایــف آنهــا منطبــق بــر مخاطــب خــاص خودشــان مقابلــه با ایران‌هراســی 
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و معرفــی ایــران اســت.
مــن از صــدا و ســیما هــم تشــکر می‌کنــم. تولیــدات خوبــی کــه صــدا و ســیما انجــام 
داده، مســتندهای خوبــی کــه بــه زبان‌هــای مختلــف چــه در Press TV بــه زبــان انگلیســی، 
چــه درHispanTV بــه زبــان اســپانیولی، چــه شــبکه‌های عربــی، رییــس صــدا و ســیما اینها 

را هماهنــگ کردنــد و در اختیــار مــا قــرار دادنــد. 
مــا داریــم دســتگاه‌ها را هماهنــگ می‌کنیــم تــا انشــاالله یــک حرکــت گســترده‌ای هــم 
بــرای مقابلــه بــا ایران‌هراســی و هــم رفــع مشــکلات روادیــد انجــام دهیــم. مــا بــا وزارت 
اطلاعــات خیلــی کار داریــم. البتــه بعضــی اوقــات چالــش داریــم ولــی می‌رویــم آنهــا را 
حــل می‌کنیــم. آنهــا یــک ماموریت‌هایــی دارنــد، وظیفــه وزارت میــراث ایــن اســت کــه 
بــرود اینهــا را بــا هــم متعــادل کنــد، بگویــد کســانی کــه می‌آینــد همــه جاســوس نیســتند و 

نبایــد بــه خاطــر تــرس از یــک مســئلۀ خــاص درِ گردشــگری را ببندیــم.
* عابدینــی: ایــران در زمــرۀ 10 کشــور برجســته در داشــته‌های میــراث فرهنگــی در 
دنیــا تلقــی می‌شــود، بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت چــه کرده‌ایــد؟ مثــاً بــه نظــر می‌رســد 
ــا از حــوزه  ــد آنه ــی نیســت، جاهــای دیگــری کــه می‌روی ــدازه کاف ــه ان ــوز موزه‌هــا ب هن
ــدر هــم  ــد و داخــل موزه‌هایشــان گذاشــتند و چق ــران، میراث‌فرهنگــی را بردن ــی ای تمدن
شــلوغ اســت و چقــدر گردشــگر را جــذب کــرده اســت، درصورتــی کــه ایــران نیــاز بــه 

موزه‌هــای بیشــتری دارد. برنامــه شــما در ایــن حــوزه چیســت؟
* ســیدعزت الله ضرغامــی: ســوال درســتی اســت. حــوزه میــراث فرهنگــی درواقــع 
حــوزه‌ای اســت کــه هویــت و ریشــۀ مــا اســت. ریشــه اگــر خشــک شــود، چیــزی باقــی 
نمی‌مانــد. مــا در ایــن موضــوع خیلــی غنــی هســتیم. مــا در حــوزه میــراث ملمــوس رتبــه 
نهــم را داریــم، در حــوزه میــراث ناملمــوس کــه آن هــم از نظــر مــن خیلــی مهــم اســت 
ــم.  ــم را داری ــه هفت ــود، رتب ــوب می‌ش ــوس محس ــی ملم ــراث فرهنگ ــع روحِ می و درواق
هم‌چنیــن 26 مــورد ثبــت جهانــی ملمــوس داریــم و بــا ایــن آمــار، جــزء کشــورهای برتــر 
در ثبــت جهانــی آثــار هســتیم. توریســم تاریخــی، توریســم تمدنــی و توریســم طبیعی یعنی 

اکوتوریســم، جــزء مزیت‌هــای برجســتۀ مــا در حــوزه گردشــگری اســت.
امــا بــه نســبت بضاعــت فراوانــی کــه در آثــار تاریخــی داریــم، در نگهــداری، مرمــت، 
مــوزه، نمایــش و بــه دنبــال آن معرفــی، تفســیر و کارهــای فکــری، خیلــی عقب‌ماندگــی 
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داریــم. 
ــاره موزه‌هــا مطــرح کــردم ایــن اســت کــه موزه‌هــا از  بنــده اولیــن مطلبــی کــه درب
حالــت ایســتا و اســتاتیک بایــد خــارج و پویــا و دینامیــک شــود. بــر ایــن اســاس مــا بــه 
لحــاظ عــدد و رقــم در ایــن مــدت 35 مــوزۀ جدیــد را در سراســر کشــور افتتــاح کردیــم و 
رقــم موزه‌هــای مــا از 800 عبــور کــرد، در نــوع خــودش بــد نیســت امــا نســبت بــه آنچــه 

کــه مزیت‌هــای ماســت، عقــب هســتیم. 
ــه اشــیاء و اســناد تاریخــی و مکتــوب خودمــان هنــوز 10 درصــد امــکان  نســبت ب
نمایــش داریــم و بقیــه داخــل مخــازن اســت. مــا یــک پدیــدۀ نامیمونی به نــام مخــزن داریم، 
مــن ایــن را پرتوافکنــی کــردم یعنــی رفتــم درِ مخــازن را بــرای اولیــن بــار بــاز کــردم و بــه 
مــردم نشــان دادم کــه ببینیــد داخل اینجــا چه اشــیاء قیمتــی‌ای وجــود دارد، از زیــورآلات دو 
هــزار ســال قبــل کــه الان بــه زرگــر بگوییــد ایــن زیــورآلات را بســاز، بــه ســختی می‌توانــد 
بســازند، داخــل ایــن کمدهــا و مخــازن وجــود دارد تــا خیلــی از اشــیای تاریخــی دیگــر. مــا 

بایــد موزه‌هایمــان را تقویــت کنیــم، مــوزه بســازیم و امــکان نمایــش بگذاریــم. 
محوطه‌هــا و بناهــای تاریخــی مــا نیــز خیلــی مهــم اســت. 35 هــزار اثــر ثبتــی داریــم 
کــه درواقــع ثبــت ملــی شــده و تعــدادی هــم ثبــت جهانــی شــده اســت. مــا چقــدر پــول 
داریــم کــه اینهــا را نگهــداری کنیــم؟ هیــچ! یعنــی بودجــۀ مرمــت و نگهــداری مــا نســبت 
بــه گســتردگی بخش‌هــای تاریخــی مــا خیلــی محــدود اســت. اخیــرا یــک محاســبه کــردم 
بودجــه مرمــت را بــه ایــن 35 هــزار تــا در طــول ســال تقســیم کــردم، یــک توییتــی زدم و 
اعــام کــردم کــه بــه هــر اثــر تاریخی‌مــان 300 هــزار تومــان می‌رســد، یعنــی پــول یــک 

کارگــر ســاده بــا ناهــار و حواشــی آن هــم نیســت!
یکی از کارهایی که ما کردیم، تا آنجایی که توانستیم بودجه را زیاد کردیم. 

الان بودجــه عمرانــی وزارتخانــه کــه عمدتــاً بــرای مرمــت اســت 77 درصد رشــد پیدا 
کــرده اســت و مــن از دولــت و مجلــس تشــکر می‌کنــم. ایــن درواقــع بیــش از دو برابــر 
میانگیــن رشــد عمرانــی دولــت اســت، یعنــی اگــر 35 باشــد بــرای مــا 77 اســت. ســفرهای 
اســتانی هــم کــه آقــای رئیس‌جمهــور می‌رونــد مبالــغ خوبــی بــرای مــا می‌گذارنــد، تقریبــاً 
بــرای ســال 1400، 1401 و 1402 رقمــی بالــغ بــر ســه همــت - هــر همــت 1000 میلیــارد 
تومــان اســت- بــرای مــا اعتبــار دیدنــد، البتــه اینهــا آرام آرام می‌آیــد و هنــوز بخــش زیــادی 
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ــی داریــم روی آن برنامه‌ریــزی می‌کنیــم. از آن داده نشــده، ول
یــک مشــکلی کــه مــا داشــتیم ایــن بــود کــه اگــر کســی می‌خواســت کمــک کنــد- 
مثــ ایــک آدم خیــری مثــل خیریــن مدرسه‌ســاز- مشــکل و مانــع وجــود داشــت. یــک نفر 
در آمریــکا می‌‌گویــد مــن می‌خواهــم پــول بدهــم تــا تخت‌جمشــید را مرمــت کنیــد، مــا 
نمی‌توانســتیم از او پــول بگیریــم. ایــن از آن دردهــا و موانــع مــا بــود، امــا ایــن مشــکل الان 
حــل شــده اســت. بــا آئین‌نامــه‌ای کــه بــه دولــت بردیــم و مربــوط بــه صنــدوق احیــا و 

توســعه بناهــای تاریخــی اســت، مشــکل قانونــی آن حــل شــد. 
ــه  ــم ک ــژه ‌کن ــان تشــکر وی ــای دهق ــور، آق ــی رئیس‌جمه ــاون حقوق ــا دارد از مع ج
همراهــی بســیار خوبــی داشــتند. از تمــام کســانی کــه در داخــل و خــارج از کشــور علاقمند 
بــه کمــک بــرای مرمــت و حفــظ و نگهــداری بناهــای مذهبــی، تاریخــی، اســامی هســتند، 
مــا اســتقبال می‌کنیــم. یــک نشســتی بــا تعــدادی از خیریــن برجســته داریــم و موسســه‌ای را 
بــه ثبــت رســاندیم و انشــاءالله یــک زمینــه‌ای بــاز می‌کنیــم کــه مــردم هــم بیاینــد و و بــرای 

حفــظ و مرمــت آثــار تاریخــی کمــک کننــد.
ــم.  ــدا کردی ــم پی ــی حرائ ــردم در برخ ــکل م ــع مش ــرای رف ــم ب ــل ه ــک راه‌ح ی
محوطه‌هــای تاریخــی بخصــوص آنهایــی کــه کاوش می‌شــود یــک حریــم دارد، مــا اجــازه 
نمی‌دهیــم مــردم در ایــن حریــم ســاخت و ســاز کننــد، یکــی از مشــکلات جــدی امــروز 
جمهــوری اســامی مشــکل حرائــم اســت، یعنــی مــا یــک ســاختمانی را ثبــت کردیــم، یک 
عرصــه و یــک حریــم دارد، دیگــر مــردم گرفتــار می‌شــوند، البتــه خوشــحال می‌شــوند کــه 
آنجــا ثبــت ملــی شــده و تاریخــی اســت ولــی دیگــر نمی‌تواننــد ســاخت و ســاز کننــد. 
خوشــبختانه آن بخشــی از مشــکل کــه مربــوط بــه کشــاورزی بود بــا مســاعدت آقای 
ــه‌ای در کلاردشــت  ــال تپ ــوان مث ــه عن ــاد حــل شــد. ب ــر جه ــاغ وزی ــور و اب رئیس‌جمه
هســت- مــن همــراه نماینــده رفتم، آنجــا یک تپــه تاریخی اســت، از ســال 42 کشــاورزهای 
ــان را  ــا کارش ــد اینه ــازه نمی‌دادن ــد و اج ــه بودن ــا را گرفت ــتند، زمین‌ه ــکل داش ــا مش آنج
بکننــد- مــا آنجــا رفتیــم و ایــن مصوبــه را از دولــت گرفتیــم کــه از ســازمان جنگل‌هــا و 
مراتــع زمین‌هــای مُعــوض در حاشــیۀ آنجــا بــه کشــاورزها داده شــود تــا در ایــن محلــی که 
بــرای میــراث فرهنگــی محصــور شــده و شــاید ســالیان درازی اکتشــاف طــول بکشــد، بــه 

آنهــا ظلمــی نشــود.
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الان مــا در مــورد بناهــای تاریخــی و بعضــی حریم‌هــا ایــن مشــکل را داریــم، مــن 
ــای  ــد، در ســفرهای اســتانی آق ــی پخــش می‌کنی ــات گزارش‌های ــدم شــما بعضــی اوق دی
رئیس‌جمهــور، مــردم اعتراض‌هــای شــدیدی می‌کننــد، مــن در صفحــات خــودم بعضــی 
اعتراض‌هــای ســنگینی کــه مــردم بــه خــودم می‌کننــد و مــن را بــه ایــن طــرف و آن طــرف 

ــه مــردم حــق می‌دهــم.  ــد را گذاشــتم؛ مــن ب می‌برن
یــک جایــی را اعــام می‌کنیــم کــه نمی‌توانیــد ســاخت و ســاز کنیــد، روال عــادی 
زندگــی مــردم متوقــف می‌شــود، مــا داریــم بــرای ایــن مشــکل راه پیــدا می‌کنیــم یعنــی 
ــور می‌شــویم  ــه مجب ــا ک ــا بعضــی جاه ــم ام ــول نداری ــم، پ ــدا می‌کنی ــوض پی ــن مع زمی
ــم  ــرای آن ه ــه ب ــت ک ــری اس ــوع دیگ ــک موض ــم ی ــی ه ــای تاریخ ــم. بافت‌ه می‌خری
تصمیم‌گیــری کردیــم. مــا بایــد میراث‌فرهنگــی را بــا ایــن بضاعتــی کــه داریــم حفــظ کنیم.
* عابدینــی: در مرمــت و تعمیــر بناهــای تاریخــی از جهــت نیــروی انســانی مشــکل 

داریــم، یــا صرفــاً بودجــه و امکانــات اســت؟
ــی از  ــبختانه یک ــه! خوش ــه هیچ‌وج ــانی، ب ــروی انس ــی: نی ــیدعزت الله ضرغام * س
مزیت‌هــای نســبی مــا در کشــور نیــروی ماهــر و کارشــناس و وجــود هنرمندان مرمت اســت. 
البتــه بحــث دانشــگاه‌ها را داریــم کــه متأســفانه رشــته‌های مرتبــط بــا میــراث فرهنگــی آن تــا 
حــد زیــادی بــا مــا فاصلــه دارد. درس‌هایــی کــه می‌خواننــد، پروژه‌هایــی کــه می‌گیرنــد، از 
کار عملــی کــه بایــد در حــوزه میــراث فرهنگــی انجــام بدهنــد؛ مــا بــرای آنهــا برنامــه داریــم، 
شــروع کردیــم کــه آنهــا را کاربــردی کنیــم و بیاوریــم و از ابتــدا آنهــا را بــا کار آشــنا کنیــم و 

بعــد بــه کار بگیریم. 
خوشــبختانه وضعیــت مــا از ایــن جهــت خــوب اســت، حتــی در ملاقات‌هایــی کــه 
وزرای گردشــگری دیگــر کشــورها بــا مــن داشــتند دو کشــور از من خواســتند کــه خدمات 
مرمتــی بــه آنهــا ارایــه بدهیــم، کارشــناس‌هایمان را بــه آنجــا بفرســتیم و پروژه‌هــای آنهــا را 
انجــام دهیــم. ازبکســتان یکــی از ایــن کشورهاســت کــه بــه جــد پیگیر موضــوع اســت. لذا 
وضــع مــا از ایــن جهــت خــوب اســت، منتهــا کار مرمــت یــک مقــدار گــران و هزینه‌بــردار 

هــم اســت.
جــا دارد مــردم دنیــا بداننــد، مــا امــروز علیرغــم تمــام مشــکلاتی کــه داریــم، بودجــه 
می‌گذاریــم، کلیســاها را کــه جنبــه تاریخــی دارنــد مرمــت و نگهــداری می‌کنیــم. کســانی 
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کــه بــه ایران‌هراســی دامــن می‌زننــد ایــن را بداننــد، ســه کلیســای مــا ثبــت جهانــی شــده و 
در راس آن قره‌کلیســا اســت کــه یــک مجموعــه عظیــم اســت. 

خانــم آودیــان یکــی از کارشــنا‌س‌های برجســتۀ ماســت کــه آنجــا اســت و بــه زبــان 
ــک  ــد ی ــد می‌بینن ــی گردشــگران خارجــی می‌آین ــی مســلط اســت. وقت انگلیســی و ارمن
ــح می‌دهــد و  ــن کلیســاها توضی ــه ای ــی و انگلیســی دارد راجــع ب ــان ارمن ــه زب خانمــی ب
چقــدر زحمــت می‌کشــد و بهتــر از همــه جــای دنیــا مرمــت، معرفــی و تفســیر می‌کنــد، 
ــران کلیســا مرمــت  تعجــب می‌کننــد کــه مگــر می‌شــود؟! و می‌پرســند مگــر شــما در ای

می‌کنیــد؟!
ــن از  ً‌ م ــرا ــای ماســت. اخی ــن کاره ــت آتشــکده‌های زرتشــتی‌ها جــزء مهمتری مرم
آقــای فــولادی یــک مرمــت‌کار پیشکســوت تجلیــل کــردم کــه حــدود 92 ســال ســن دارد، 
تصاویــر او در صفحــه اینســتاگرام مــن اســت، ایشــان 80 ســال اســت دارد مرمــت می‌کنــد 
یعنــی از بچگــی در کار مرمــت بــوده، روحانــی خراســان‌جنوبی اســت، هــم مســجد و هــم 
آتشــکده مرمــت کــرده اســت، مــن بــه شــوخی بــه او گفتــم شــما مگــر آخونــد نیســتی، 
آخــه رفتــی آتشــکده مرمــت می‌کنــی؟ ایشــان جواب‌هــای نغــز و متقــن مبتنــی بــر قــرآن 

ــن داد! ــه م و نهج‌البلاغــه ب
یــک عــده در میــراث فرهنگــی ســعی کردنــد دوقطبــی ایجــاد کننــد ‌ـ ایــن بحث‌هــا 
یــک مقــدار سیاســی هــم اســت ـ یــک عــده نادانســته و یــک عــده هــم کامــاً از روی 
برنامــه، ایجــاد دوقطبــی و کنتراســت بیــن ایــران باســتان و ایــران پس از اســام کردنــد، در 
صورتــی کــه اصــاً دوقطبــی نیســت، در مهمتریــن مســائل انســانی و الهــی نــگاه می‌‌کنید، 
ــن تقاطع‌هــا و فصــل  ــا سرشــار از ای ــگ ناملمــوس م ــم، فرهن زمینه‌هــای مشــترک داری

مشــترک‌ها اســت. 
مــن چنــد روز پیــش همــدان رفتــم، شــاید خیلی‌هــا حتــی خــواص ایــن را نداننــد، در 
گنج‌نامــه همــدان دو کتیبــه وجــود دارد، یــک کتیبــه بــرای داریــوش و یــک کتیبــه هــم بــرای 
پســرش خشایارشــاه اســت و خیلــی هــم متــن خوبــی دارد و توحیــدی اســت و متــن بعــدی 
کــه بــرای خشایارشــاه اســت، یــک متــر پایین‌تــر اســت و ایــن دو کتیبــه یک اختلاف ســطح 
دارد، آنجــا توضیــح می‌دهنــد کــه علتــش ایــن اســت کــه چــون او پســر آن پــدر اســت، بــه 
احتــرام پــدر اگــر آمــده یــک کتیبــه هــم روی دیــوار گذاشــته، یــک متــر پاییــن آمــده اســت، 
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ــه شــعبانیه از  ــه در خطب ــرواك باركمي وقركــم صغاركم« اســت ک ــر از »وق ــن غی ــا ای آی
قــول پیامبــر عالی‌قــدر اســام ‌داریــم؟ اصــاً راه دور نرویــم. یکــی از شــعارهای مهــم بــرادران 
و خواهــران زرتشــتی کــه برگرفتــه از تعالیــم ایــران باســتان اســت، پنــدار نیــک، گفتــار نیک و 
کــردار نیــک اســت. اگــر مــا می‌گوییــم ایمــان و عمــل صالــح، آیــا غیــر از ایــن ســه مقولــه 

اســت؟
ــای طبیعــی کــه رخ می‌دهــد، در چنیــن  ــه ســیل‌ها و بلای ــا توجــه ب ــی: ب * عابدین

مــواردی بــرای ترمیــم مرمــت آثــار باســتانی چــه می‌کنیــد؟
* ســیدعزت الله ضرغامــی: در ســیل اخیــر مــن یــک گزارشــی را بــه دولــت ارایــه 
دادم و اشــاره کــردم در بــرآورد اولیــه، مــا بــالای دو هــزار میلیــارد خســارت دیدیــم و 702 
بنــا آســیب دیــد. البتــه بعضــی از جاهــا مثــل تخت‌جمشــید و حتــی جاهــای دیگــر کــه 
یــک نظاماتــی بــرای پیشــگیری داشــتند خســارت را تــا حــدی رد کردنــد، امــا جاهایــی 
کــه خشــتی اســت آســیب می‌بینــد. یعنــی جایــی کــه ســیل‌بند نداشــتند‌، آب‌خیــزی‌داری 
نداشــتند و خاکریــز مناســب نزدنــد؛ چــون اینهــا محوطه‌هــای بســیار بزرگــی اســت، چــه 
خــود محوطه‌هــا و چــه قنات‌هــا و تاسیســات دیگــری کــه در همیــن فضاهــای تاریخــی 

اســت، اینهــا آســیب می‌بینــد.
مــن وقتــی ســیل آمــد بلافاصلــه بــا مدیــر یــزد تمــاس گرفتــم گفــت تفــت یــک 
مقــدار آســیب دیــده اســت، گفتــم یــک تصویــر فــوراً بــرای مــن بفرســتید. همــان زمانی که 
تصویــر می‌گرفــت بــا صــدای مهیبــی دیــوار ریخــت، تــازه هــم مرمــت شــده بــود، یعنــی 
ظاهــرش نشــان می‌دهــد کــه زحمــت کشــیده شــده، منتها بنا خشــتی اســت. مــا نیــاز داریم 

ســرمایه‌گذاری‌های قابــل قبولــی بــرای حفــظ اینهــا بکنیــم. 
ــه مــن اســت در طــول ســالیان گذشــته به‌عنــوان  متاســفانه حــوزه‌ای کــه مربــوط ب
یــک وزراتخانــۀ درجــه 2 و حــوزه درجــه 2 مطــرح بــوده اســت. بعضــی اوقــات می‌آمدنــد 
می‌گفتنــد ایــن گردشــگری خیلــی چیــز خوبــی اســت، اگــر پــا بگیــرد کلــی درآمــد ایجــاد 
می‌کنــد! امــا در عمــل، کاری نمی‌کردنــد چــه برســد بــه اینکــه اعتبــار بدهنــد تــا مســائل 
آن را حــل کننــد. بــه نســبت اعتباراتــی کــه در ایــن مــدت دادنــد، بــه نســبت توجهاتــی کــه 
کردنــد مــا واقعــاً یــک مجموعــۀ درجــه دو هســتیم. شــاید یــک دلیلــش هــم ایــن اســت که 

می‌پرســند پولــی کــه بــه دســت می‌آیــد کجــا مــی‌رود؟ 
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یــک بــار یکــی از ایــن آقایــان ایــن بحــث را بــا مــن کــرد، گفتــم شــما خیلــی اشــتباه 
می‌کنیــد! گفــت فلانــی مــا نفــت را کــه می‌فروشــیم یــا مالیــات کــه می‌گیریــم یــک پــول 
ــه همــه می‌دهیــم و توزیــع می‌کنیــم، حقــوق و دســتمزد  ســنگین اســت، می‌گذاریــم و ب
می‌دهیــم، مراکــز مختلــف دینــی، اجتماعــی و فرهنگــی را اداره می‌کنیــم، امــا گردشــگری 
کــه رونــق می‌گیــرد پــول آن در جیــب هتل‌دارهــا و آژانس‌هــا مــی‌رود! گفتــم بلــه اولــش 
پــول درشــتی نیســت کــه آنجــا بگذاریــد و توزیــع کنیــد، اما وقتــی اقتصــاد رونــق می‌گیرد، 

اشــتغال ایجــاد می‌شــود و ایــن بــه نفــع مــردم و کل اقتصــاد کشــور اســت.
 مــن اخیــرا بــه شــهر هیــر رفتــم. یک پــلِ معلق ســاده آنجــا گذاشــتند، مــن گفتم یک 
بوکســل هــم بگذرانــد، مــا اولیــن دوچرخــه هوایــی را افتتــاح کردیــم. یــک پــل عابرپیــاده و 
ســبک اســت و کــف آن شیشــه‌ای اســت و بــرای مــردم جالــب اســت، چــون زیــر پرتــگاه 
ــی  ــت دارد و خیل ــر جمعی ــر 2500 نف ــود هی ــذت دارد. خ ــد و ل ــت و دره را می‌بینن اس
اگــر جمعیــت زیــاد شــود 3 هــزار نفــر می‌شــود. بعضــی اوقــات مــا تــا 15 هــزار بلیــط 
ــد و از همــه جــا می‌آینــد،  ــی کــه مــردم علاقــه دارن ــرای یــک پــل معمول می‌فروشــیم، ب
چــه ازدحامــی وجــود دارد! اصــاً چهــرۀ آن شــهر عــوض شــده اســت، بــه خاطــر زدن یک 

پــل، اقتصــاد و  اشــتغال آن خیابــان اصلــی عــوض شــده اســت!
ــد. ــور راه می‌‌افت ــاد کش ــرخ اقتص ــم چ ــرمایه‌گذاری کنی ــگری س ــر در گردش ــا اگ م
گردشــگری یــک بیمــار روی تخــت اســت، انشــاالله راه می‌‌افتــد. بیمــاری اســت کــه اگــر از 
روی تخــت بلنــد شــود، حــال همــه را خــوب می‌کنــد، منتهــا ابتــدا پــول درشــتی به کســی 
نمی‌دهــد. مــا بایــد یــک مقــدار زیرســاخت‌های آن را حــل کنیــم، یــک مقــدار موانــع آن 
را برطــرف کنیــم کــه بخشــی از ایــن موانــع را وقــت نشــد بگویــم. تنگ‌نظری‌هایــی کــه 

وجــود دارد، اختلافــات بخشــی و دســتگاهی کــه وجــود دارد، اجــازه نمی‌دهــد.
* عابدینــی: مــا داریــم از دانــش نویــن بــرای گذشــته اســتفاده  و مرمــت می‌کنیــم. 
ــتفاده  ــن اس ــاری نوی ــرای معم ــتگان ب ــی گذش ــگ مل ــروت و فرهن ــه ث ــن هم ــرا از ای چ
نمی‌شــود. در تهــران یــک ملغمــه‌ای از انــواع معمــار‌ی و ســاختمان‌های متفــاوت وجــود 
دارد کــه گاهــی اوقــات مربــوط بــه فرهنــگ و تمــدن ایرانــی هــم نیســت. آیــا مــا نمی‌توانیم 
در بســیاری از ســاختمان‌های جدیــدی کــه می‌ســازیم اعــم از باشــگاه‌ها و ســاختمان‌های 

مســکونی و جاهــای مختلــف از معمــاری ایرانــی اســتفاده کنیــم؟
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* ســیدعزت الله ضرغامــی: مــا یــک بحثــی را بــا همین فلســفه‌ای کــه اظهــار کردید 
در میــراث فرهنگــی شــروع کردیــم کــه معمــاری مــا پــس از انقــاب کجاســت؟ بعــد از 40 
ســالگی انقــاب، بعــد از بیانیــه گام دومــی کــه رهبــری معظــم اینقــدر دقیــق بــه ملــت ایران 
هبــه کردنــد- یــک بخشــی از فرمایشــات ایشــان هــم مربــوط بــه همیــن موضوع اســت- ما 

بایــد یــک آسیب‌شناســی از گذشــته کنیــم. 
آسیب‌شناســی جــدی ایــن اســت کــه مــا کلًا معمــاری را بهــم زدیــم و یــک جایــی 
معمــاری را نابــود کردیــم. در طــول تاریــخ چنــد هــزار ســاله هــر سلســله و گروهــی آمــده، 
حکمرانانــی آمدنــد، بــاز هــم بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب بــه دلیــل ســرپنجۀ هنرمنــدان 
ایرانــی، مــا یــک معمــاری مشــخص داشــتیم، حتــی در دورۀ پهلوی مــا یک معماری روشــن 
داریــم کــه مربــوط بــه هنرمنــدان و معمــاران مــا اســت، امــا بعــد از انقــاب معماری مــا کلًا 
نابــود شــد. مــن متوجــۀ ایــن خطــر هســتم و شــما در تهــران آن را می‌‌بینیــد. مــن جســارت 
ــش  ــه دارد و هزینه‌های ــن هزین ــرای م ــا ب ــن حرف‌ه ــم، ای ــا را می‌زن ــن حرف‌ه ــم ای می‌کن

را هــم در طــول ایــن چنــد ســال دادم.
شــما ســر چهــارراه ولیعصــر، تئاتــر شــهر را بــا آن زیبایــی و بــا آن طراحــی و کاربــری 
می‌بینیــد و بعــد مــا می‌آییــم کنــار آن یــک مســجد می‌ســازیم کــه هیــچ نشــانی از معمــاری 
مــا در آن مســجد نیســت. اصــاً مــن نگــران هســتم آن کســی کــه آمــده ایــن مســجد را بــا 
ایــن معمــاری بــه تئاتــر شــهر چســبانده، شــاید ناخــودآگاه یــک کســی او را هدایــت کــرده 
کــه شــما بیــا در ایــن تصویــر بگــو ایــن بــرای قبــل اســت و ایــن بــرای بعــد اســت! اینهــا 

خیلــی حرف‌هــای خطرناکــی اســت امــا واقعیتــی اســت کــه امــروز وجــود دارد.
مــن معتقــدم مــا بعــد از انقــاب معمــاری نداریــم. هــر کســی قبــول نــدارد بیایــد در 
برنامــه شــما بنشــیند راجــع بــه معمــاری پــس از انقــاب بــا هــم صحبــت کنیــم! پــس باید 
جبــران کنیــم، بایــد بــا صــدای بلنــد بگوییــم کــه مــا در ابتــدای یــک کار بــزرگ هســتیم، با 
اینکــه بــه مــا خیلــی ربط نــدارد ولــی مــن در میــراث فرهنگــی از روزهــای اول این دســتور 
را دادم، در معاونــت میــراث فرهنگــی جلســاتی را شــروع کردنــد و طرح‌هایــی را دارند آماده 
می‌کننــد، هــم در حــوزه معمــاری شــهری و هــم معمــاری بناهــا، تــا ببینیــم می‌توانیــم تــا 

یــک حــدی نقیصه‌هــا جبــران کنیــم.
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* عابدینی: ‌ در بحث بوم‌گردی ها چه اقداماتی انجام شده است؟
* ســیدعزت الله ضرغامــی: بوم‌گــردی یــک حرکتــی بــوده کــه از چنــد ســال اســت 
شــروع شــده و مــا به‌عنــوان یــک اولویــت داریــم آن را تکثیــر و اشــکالات آن را نیــز رفــع 
می‌کنیــم. مــا معتقدیــم اگــر حرکتــی مردمــی و بســیجی‌وار بشــود، مشــکلات را یکجــا حل 
می‌کنــد. بوم‌گــردی از ایــن دســت مــوارد اســت، یعنــی امکانــات اقامتــی کــه مــردم دارنــد 

می‌توانــد در آن بــه نحــو مناســبی اقتصــادی و اســتفاده شــود. 
ــی  ــک جای ــتایی، در ی ــل روس ــگل، داخ ــل جن ــم، داخ ــا را رفت ــی از اینه ــن خیل م
یــک کســی آمــده خانــه‌اش را آمــاده و امکانــات را فراهــم کــرده اســت. البتــه مــا وقتــی 
ــم  ــی‌روم سرکشــی می‌کن ــن خــودم م ــم، م ــتانداردها را می‌بینی ــۀ اس ــم هم مجــوز می‌دهی
و خوشــبختانه فضــای مجــازی هــم کــه آمــده کمــک می‌کنــد. چنــد وقــت پیــش یکــی 
از شــهرهای شــمالی در جلســه‌ای کــه بــا اســتارتاپ‌ها داشــتم مطلــع شــدم یکــی از ایــن 
مجموعه‌هــا در یــک شــهر شــمالی توانســته بــا اســتفاده از صفحــات مجــازی آنجــا را بــه 
خوبــی معرفــی و در طــول یکســال 7 هــزار گردشــگر داخلــی را جــذب کند تا گردشــگران 

بیاینــد و اســتفاده کننــد.
بوم‌گردی‌هــا بــا فرهنگــی کــه مــا داریــم و تکثیــر درســتی کــه بایــد صــورت بگیــرد 
می‌توانــد بــه مراحــل بالایــی از جــذب گردشــگر برســد، هــم می‌توانــد مســائل اقامتــی مــا 
ــر  ــه فک ــا ک ــد. برخــاف خیلی‌ه ــه مســائل زیســت‌محیطی کمــک کن ــم  ب را حــل و ه
می‌کننــد ممکــن اســت بــه محیط‌زیســت لطمــه بزنــد و حتــی فرهنــگ بومــی را از بیــن 
ــه  ــد و ب ــه یــک روســتایی می‌رون ــر فــرض از یــک جایــی مــردم می‌آینــد ب ببــرد- کــه ب
ــظ  ــرای حف ــن فرصــت ب ــا بهتری ــدم بوم‌گردی‌ه ــن معتق ــانند- م ــگ آســیب می‌رس فرهن

ــا فرهنگ‌هــای بومــی اســت. محیــط زیســت و هم‌چنیــن انتقــال و آشــنایی ب
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سلام خدمت همه بینندگان و شما مجری جوان و خلاق
ــا  ــم. م ــت کنی ــا هــم صحب ــراره ب ــه ق ــن برنام ــه امشــب در ای ــی خوشــحالم ک خیل
ایــن وزارتخانــه را براســاس نظــام مســائل تعقیــب می‌کنیــم. بــرای مســائل مدیریتــی نــگاه 

ــم.  ــم را مشــخص کرده‌ای ــی و مه ــئله اصل ــم. ۲۰ مس ــروژه‌ای داری پ
ــن  ــر ای ــز ب ــدام نی ــم. ۳۰ اق ــه کرده‌ای ــه خــود را ارائ ــت کارنام ــالگی دول ــک س در ی
ــا  ــز زدن اســتفاده کــردم. چــاره‌ای ب ــر می ــه زی ــن بارهــا از جمل ــم. م اســاس انجــام داده‌ای
روش‌هــای محافظــه کارانــه نمی‌مانــد کــه زیرمیــز بزنیــم. چــون وارث نظــام اداری ناکارآمــد 

هســتیم کــه مثــل بختــک روی کشــور افتــاده اســت. 
ــن نظــام اداری فســادآفرین باشــد کــه اجــازه  ــد همی ــا می‌توان یکــی از چالش‌هــای م
نمی‌دهــد کارهــای تحولــی بــه درســتی انجام شــود. یکــی از ایــن مســائل ارائه مجوزهاســت. 
بســیاری از مجوزهــا بــه وزارت میــراث فرهنگــی برمــی گــردد هــر کســی می‌خواهــد مجــوز 
بگیــرد بایــد بــه ســاختمان آزادی بــرود اینجــا هم امضاهــای طلایــی وجــود دارد. امــا الان ارائه 

خیلــی از مجوزهــا بــه اداره‌هــای کل اســتانی واگذار شــده اســت.
بعــد از چنــد مــاه مطالعــه دقیــق کارشناســی نشســتی بــا مدیــران اســتانی برگــزار کــرده 
و نهضــت تفویــض اختیــار را راه‌انــدازی کردیــم تــا کارهــا عقــب نمانــد. مــا آنهــا را آمــوزش 
می‌دهیــم ممکــن اســت ۱۰ درصــد هــم مشــکل وجــود داشــته باشــد امــا اشــکالی نــدارد این 
خطــا ممکــن اســت جزئــی باشــد امــا وزارت می‌توانــد بــه کارهــای اصلــی خــود بپــردازد.

صنایــع دســتی مصــداق بــارز اقتصــاد مقاومتــی اســت. معتقدیــم کــه هــر خانــه‌ای 
می‌توانــد یــک کارگاه صنایــع دســتی باشــد. ۲۹۹ رشــته صنایــع دســتی داریــم آن هــم از 
۴۰۰ رشــته در جهــان. در حــال حاضــر ۲۶۰ رشــته از ایــن تعــداد نیــازی بــه مجــوز دســتی 
ندارنــد. بلکــه در ســامانه ثبــت نــام می‌کننــد و بعــد از آن نظــارت می‌کنیــم. اگــر چند رشــته 
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دیگــر هنــوز مانــده بــه دلیــل برخــی از مســائل ماننــد ایمنــی و ... اســت.
معمــولاً رئیــس یــک دســتگاه نــگاه تحولــی دارد اما بعــد از مدتــی می‌بیند بدنــه مدیران 
او همپــای او نــه تحــول را می‌فهمنــد نــه انجــام می‌دهنــد. برخــی حرف‌هــای خوبــی می‌زنند 
امــا هیچ‌کــدام از آن حرف‌هــا عملــی نمی‌شــود بــه ایــن دلیــل اســت کــه بدنــه را بــا خودشــان 

همــراه نمی‌کننــد. مــا در صــدا و ســیما جلســات افــق رســانه را برگــزار می‌کردیم. 
مهمتریــن موضوعــات را بــرای بدنــه مدیریتــی خــود روشــن و تصریــح می‌کــردم. اگر 
ایــن حــس نباشــد آنهــا همراهــی نمی‌کننــد. الان هفــت جلســه از نشســت‌های افــق تحــول 
در وزارت میــراث فرهنگــی برگــزار شــده و همــکاران می‌گوینــد کــه در ایــن ۲۰ ســال اصلًا 
ایــن حرف‌هــا بــه گوشــمان نخــورده بــود. نــگاه آنهــا را عــوض کردیــم. مــا بایــد شــجاعت 

ــق کنیم.  تزری
مدیــری کــه از دســتگاه‌های نظارتــی می‌ترســد بــه درد کار انقلابــی نمی‌خــورد. مــا 
نمی‌خواهیــم زیــر قانــون بزنیــم امــا می‌شــود قانــون را خــم کــرد. یــک قانــون بــرای دو 
مدیــر می‌توانــد دو روش اجرایــی داشــته باشــد. مثــاً وظیفــه کاوش در اختیــار ماســت و 
نبایــد کســی دخالــت کنــد امــا می‌دیدیــم یــک دســتگاه جایــی را قــرق کــرده و اجــازه کار 

مــی‌داده اســت. 
ــا  ــن ب ــی م ــد ول ــش مشــکل ایجــاد می‌کردن ــرد برای ــا مخالفــت می‌ک ــر م اگــر مدی
صــدای بلنــد گفتــم کــه اگــر هــر اتفاقــی بیفتــد بایــد بــا مجــوز وزارت میــراث فرهنگــی 
باشــد. وزارتخانــه مــا را دســت چنــدم فــرض می‌کردنــد. بــه مــن هــم همیــن را می‌گفتنــد 

کــه وزارت دســت چنــدم را گرفتــه‌ای.
در ســطح رســانه‌ای می‌خواهــم نشــان دهــم کــه حــوزه فعالیــت ایــن وزارتخانــه مهــم 
اســت. تقریبــاً ایــن کار را انجــام داده‌ام و خیلــی از مــردم بــا وظایــف کاری مــا آشــنا شــده 

انــد. مــا بایــد بتوانیــم افــکار عمومــی را همــراه کنیــم. 
ــا  ــاط ب ــاً فرابخشــی اســت. ارتب ــای آن کام ــی و مأموریت‌ه ــراث فرهنگ وزارت می
برخــی از دســتگاه‌ها برقــرار نبــود. بــا نیــروی انتظامــی، شــهرداری، بنیــاد مســکن، ســازمان 
فرهنــگ و ارتباطــات و ... مســائل زیــادی داریــم. مــا بــا ۷ دســتگاه تفاهمنامه ا‌مضــا کرده‌ایم 

تــا مشــکلاتمان حــل شــود.
مثــاً یــک کمپــر می‌خواهــد از شــهری بــه شــهری بــرود نمی‌توانــد چــون مجــوز تردد 
نــدارد. مــا جلســه ویــژه با نیــروی انتظامــی برگــزار کردیــم و تفاهمنامــه مفصلی بیــن دو نهاد 
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امضــا شــد. در حــال حاضــر پــاک مشــخص می‌دهیــم و هــر کــدام از کمپرهــا اگــر آن پلاک 
را داشــته باشــد، می‌تواننــد نــه تنهــا در ایــران بلکــه در تمــام دنیــا ســفر کنند.

ــی  ــا ماموریت‌های ــا دارد آنه ــان فرهنگــی در دنی ــگ و ارتباطــات رایزن ســازمان فرهن
دارنــد کــه همــه آنهــا می‌تواننــد مدیــران مــا باشــند. بایــد بــا مخاطــب هــر کشــوری بــه 
زبــان خودشــان فعالیــت کنیــم. مــا توانمندی‌هایــی داریــم. رایزنــان فرهنگــی کــه همیشــه 
یــک کار مشــخص انجــام می‌دهنــد بــا جلســاتی کــه برگــزار کردیــم الان آنهــا مدیــر مــا 
ــا گردشــگر  ــد ت ــد و تــاش می‌کنن هــم شــده‌اند آژانس‌هــای آن کشــور جلســه می‌گذارن

بــه ایــران بیاورنــد.
گردشــگری داخلــی فوایــد زیــادی دارد چــون باعــث توزیــع ثــروت می‌شــود. امــا در 
حــوزه گردشــگری خارجــی همــه صنــوف متقاضــی از ســرگیری روادید گردشــگری بعد از 

کرونــا بودنــد. دولــت بــه دلایلــی نگــران بــود. می‌گفتنــد کــه حرفــش را نزنیــد. 
۲۰ مــاه مرزهــا بســته بــود. وقتــی در ســتاد کرونــا توضیــح دادم کــه چگونــه می‌تــوان 
میزبــان گردشــگران خارجــی بــود، دوبــاره ویــزای گردشــگری را از ســر گرفتنــد. بــه همین 
دلیــل اکنــون نزدیــک بــه ســه میلیــون نفــر گردشــگر خارجــی وارد کشــور شــده‌اند. البتــه 
صنعــت گردشــگری طبــق گفتــه ســازمان جهانــی گردشــگری تــا ۲۰۲۴ بــه دوران قبــل از 

کرونــا برمی‌گــردد. مــن فکــر می‌کنــم مــا بــا ســرعت بیشــتری جلــو می‌رویــم.
زیرســاختهای مــا کلًا مشــکل جــدی دارند بــا وزارتخانه‌ها جلســات فراوانی گذاشــتیم 
تــا مســائل زیرســاختی را حــل کنیــم. مثلًا گردشــگری دریایــی یکــی از زمینه‌هــای مهم کار 
ماســت. ســواحل زیــادی داریــم امــا از آن اســتفاده نمی‌شــد. امــا پیگیــری کردیــم تــا بــه آنها 

ســوخت یارانه‌ای داده شــد. 
ــدازی  ــگام بازی‌هــای قطــر راه‌ان ــد در هن ــی را بای معتقــدم حــوزه گردشــگری دریای
کنیــم. الان تنهــا جایــی کــه اســکله مناســب بــرای کشــتی‌های بــزرگ کــروز دارد کیــش 
ــا  ــواحل نیســت. آی ــن س ــتی‌ها در ای ــن کش ــن ای ــو گرفت ــکان پهل ــوز ام ــی هن ــت ول اس

زیرســاختها یــا بنــادر مــا ایــن امــکان را دارد؟ خیــر.
اقــدام دیگــر مــا ایــن بــود کــه جلــوی برخــی از کارهــا گرفتــه شــد. مثــاً گفتنــد 
اگــر گردشــگر خارجــی بــه ایــران می‌آیــد بــرای او بلیــت هواپیمــای داخلــی بایــد بــه دلار 
محاســبه شــود کــه اشــتباه بــود. زیــر بــار نمی‌رفتنــد تــا اینکــه رئیــس ســازمان هواپیمایــی 
را دعــوت کــردم و در ایــن بــاره صحبــت کردیــم. گفــت مــن فــردا مصوبــه را لغــو می‌کنــم 
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ــه  ــد ک ــه لحــاظ قیمــت دارن ــادی ب ــا مشــکلات زی ــم ایرلاین‌ه ــاز احســاس می‌کن ــن ب م
بخشــی از آن‌هــا مصوبــه را اجــرا نمی‌کننــد.

کل هتل‌هــای کشــور مــا کمتــر از هتل‌هــای شــهر اســتانبول اســت. در امــارات هــم 
ــه ظرفیــت آنهــا اضافــه  ــه تازگــی ۳۵ هتــل ۵ ســتاره افتتــاح شــد کــه ۱۲ هــزار اتــاق ب ب
کــرد. ولــی کشــور مــا چــی؟ در حــال حاضــر ۳۶۴ پــروژه را می‌خواهیــم در هفتــه دولــت 
بــا ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه افتتــاح کنیــم ولــی نبایــد همــه ایــن بودجــه بــه ســمت 

هتل‌هــای پــر ســتاره بــرود. مــردم بــه همــه نــوع مراکــز اقامتــی نیــاز دارنــد.
۳ هــزار و ۷۰۰ میلیــاردر تومــان وام تبصــره ۱۸ داده ایــم جــزو ســه دســتگاهی هســتیم 
کــه توانســته ایــم عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم. در همــه حوزه‌هایــی کــه ســرمایه گــذاران 
نیــاز دارنــد بایــد بگویــم کــه وضــع مــا از نظــر دادن تســهیلات خــوب اســت و دولــت 

ــد. ــی می‌کن همراه
احســاس کردیــم مراکــز آمارگیــری بــه دلایلــی ایــن آمــار را متفــاوت ارائــه می‌کننــد اما 
ایــن کار نظــام منــد شــد. هیــچ چیــزی را بــه عنــوان آمــار قطعــی نمی‌تــوان ارائــه کــرد و مثلًا 
گفــت ۴۰ درصــد از مــردم نمی‌تواننــد بــه ســفر برونــد. همــه بایــد بتواننــد ســفر کننــد. حــالا 
کــه گردشــگری حــق همــه مــردم اســت بایــد حتــی طبقــه پاییــن جامعــه هم ســفر بــرود. 

بــه همیــن دلیل ســعی کردیم در حــوزه گردشــگری ارزان قیمــت فعالیت کنیــم. آژانس‌ها 
بــه صــورت تخصصــی بگوینــد اگر کســی خواســت از همــدان به تهــران بیایــد از چــه راه‌هایی 
مثــاً بــا اتوبــوس یــا ریلــی می‌توانــد جابه جا شــود و بــه مهمانســراهایی بــرود کــه ارزان قیمت 
اســت و شــاید در روزهــای ســال ظرفیــت کمــی را در اختیــار مهمــان می‌گــذارد. امــا بــا رایزنی 

می‌توانــد در تمــام طــول ســال فعالیــت کنــد. ایــن آژانس‌هــا بایــد فعال شــوند.
اول تعطیــات امســال هتل‌هــای ۵ ســتاره پــر از مســافر شــد و هتل‌هــای دیگــر تــا ۶۰ 
درصــد پــر بودنــد. در گذشــته مراکــز اقامتــی تهــران در تعطیــات تنهــا ۱۰ درصد بــه صورت 
میانگیــن پــر می‌شــدند امــا امســال ایــن آمــار جابــه جــا شــد. در خیلــی از جاهــا بــا ســونامی 
ســفر رو بــه رو بودیــم بــه همیــن دلیــل شــهرهای جایگزیــن معرفــی می‌کردیــم و آن شــهرها 

نیــز بلافاصلــه پــر می‌شــدند. از ظرفیــت امامزاده‌هــا و مســاجد هــم بهــره بردیــم.
الان اگــر بخواهیــم در جــاده تابلــو بزنیــم و بگوییــم کــه در نزدیکــی شــهر قزویــن 
ــم  ــن ه ــه مشــکل حــل شــده و م ــم. البت ــم وجــود دارد نمی‌توانی ــه المــوت ه ــاً قلع مث
نمی‌خواهــم علیــه دســتگاه دیگــری صحبــت کنــم امــا ایــن مشــکلات را بــا دســتگاه‌های 
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دیگــر داریــم و بــه عنــوان نمونــه می‌گوینــد ایــن تابلوهــا در اختیــار بخــش بازرگانــی و 
تبلیغــات اســت. ولــی مــا آئیــن نامــه‌ای را در دولــت تصویــب کردیــم کــه مربــوط بــه مــاده 

۱۰۰ قانــون برنامــه توســعه ششــم بــود. 
یکــی از بندهــای آن ایــن بــود کــه تابلوهــای بیــن شــهری را در دســت داشــته باشــیم 
بــا وزیــر راه صحبــت کــردم و گفتــم خــوب نیســت دو وزیــر نتواننــد در جــاده تابلــو یــا 
ســرویس بهداشــتی بزننــد. چــرا ایــن اتفاقــات در پیــچ و خــم کارهــای اداری افتــاده اســت. 

مشــکلات گــر دشــگری بــا ایــن عقــب ماندگــی تاریخــی یــک شــبه حــل نمی‌شــود.
یکــی از قول‌هایــی کــه دادم نوشــتن قانــون جامــع وزارت میــراث فرهنگــی بــود. ایــن 
قانــون آمــاده شــده و چنــد ماهــی اســت کــه در کمیســیون‌های مختلــف دولــت متوقــف 

ــری انجــام شــود کــه کار درســتی اســت. ــا بررســی‌های جامع‌ت شــده ت
برخــی کارهــا در اختیــار مــن نیســت. بایــد بیــن دســتگاه‌های مختلــف هماهنگــی 
ایجــاد کــرد بایــد بررســی کنید چــه اتفاقاتــی افتــاده تــا ارام آرام رونــد اجرایــی را بدانید. من 

تــا جایــی کــه مــی توانســته ام زیــر میزهــا زده‌ام.
میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری یــک وزارتخانــه بــا بنــای فرهنگــی 
اســت. مــن هــر مســئولیتی کــه داشــته‌ام در حــوزه فرهنــگ بــوده اســت. بــا دســتگاه‌های 
ــل  ــانه‌ای تبدی ــای رس ــه فکت‌ه ــا را ب ــته‌ام و گفته‌ه ــادی داش ــات زی ــم جلس ــف ه مختل

ــه نیســتم.  ــن حــوزه بیگان ــا ای ــس ب ــردم. پ می‌ک
مــن ایــن نــگاه کلیشــه‌ای را نمی‌پســندم. شــاید کســی کارشــناس خوبــی باشــد امــا 
الفبــای مدیریتــی را بلــد نباشــد. مــا در طــول تاریــخ از ایــن نــوع افــراد زیــاد داشــته‌ایم کــه 
کارشــناس خوبــی بودنــد امــا کارنامــه قابل قبولــی در حوزه مدیریتی نداشــتند. ممکن اســت 
کســی هــم باشــد کــه چارچــوب مدیریتــی را بشناســد بنابرایــن تشــخیص داده می‌شــود که 

او می‌توانــد مدیــر باشــد.
ــرد. حــدود ۲۰  ــم را می‌گی ــای دوره مدیریتی ــن نمره‌ه ــن یکــی از بهتری ــات م انتصاب
ــد.  ــالا گرفته‌ان ــئولیت‌های رده ب ــه مس ــن وزارتخان ــه در ای ــم ک ــصتی داری ــه ش ــر ده مدی
معتقــدم در کنــار جوانــان بایــد مدیــران بــا تجربــه و بــا ســابقه نیــز حضــور داشــته باشــند تا 

تجربــه خــوب مدیریتــی شــأن را منتقــل کننــد. 
ایــن کار را انجــام دادیــم مثــاً آقــای دارابــی یکــی از موفق‌تریــن مدیــران کشــور بــوده 
اســت بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان امــروز یکــی از موفق‌تریــن معاونت‌هــای میــراث 
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فرهنگــی همــان جایــی اســت کــه آقــای دارابــی مســئولیتش را بــه عهــده گرفته اســت.
 مــن بــا کســی تعــارف نــدارم اگــر ضعیــف باشــد او را بعــد از مدتــی عــوض می‌کنــم. 
همیــن تبصــره ۱۸ اگــر بــه نتیجــه رســید حاصــل تلاش آقــای اوحــدی بود چــون بــا بانک‌های 
زیــادی در ارتبــاط بــوده و آنهــا بــه خاطر شــخص او بــه وزارت میــراث فرهنگی می‌آمدنــد و در 
ایــن زمینــه همــکاری می‌کردنــد اگــر یــک فــرد جــوان و کم تجربــه و در عیــن حال کارشــناس 

در ایــن ســمت بــود نمی‌توانســت ایــن کار را به ســرانجام برســاند.
ــی  ــراد وقت ــم برخــی از اف ــتفاده کردی ــای متخصــص اس ــتان‌های از نیروه ــا در اس م
می‌خواهنــد بــه دولــت حملــه کننــد می‌گوینــد کــه بایــد بانیــان وضــع موجــود کنــار بروند 
و همــه مدیــران عــوض شــوند. بــه خصــوص در اســتان‌ها. امــا مگــر می‌شــود کســی بــدون 

تجربــه مســئولیت مهمــی را بــه عهــده بگیرد.
مــن زمانــی کــه از مــوزه فــرش بازدیــد کــردم متوجــه شــدم کــه نمی‌توانــد بــه همیــن 
ــی  ــن شــکل اداره م ــه همی ــوزه مهــم اســت و ســال‌ها ب ــن م ــه داشــته باشــد ای روال ادام
شــده اســت. درحالــی کــه مــوزه بایــد فعــال باشــد. مــن بــا احتــرام بــه مدیــر قبلــی دیــدم 
ــردم.  ــان را منصــوب ک ــای نوروزی ــا اینکــه آق ــم. ت ــول کن ــت را قب ــن مدیری ــم ای نمی‌توان

عملکــرد او تــا اینجــا خیلــی موفــق بــوده اســت. 
در فضــای مجــازی بــه دلیــل انتشــار محتوایــی طنــز بــه نــام چلمــن ســیزدهم گفتنــد 
کــه دو اشــکال بــه ایــن شــخص گرفتنــد همان‌هایــی کــه مافیــای ایــن وزارتخانــه بودنــد. 
گفتنــد او در صفحــات مجــازی پیــپ می‌کشــد و بــه ایــن کار هــم علاقــه دارد. ولــی چــه 
اشــکالی دارد کــه یکــی هــم پیــپ بکشــد. خیلــی از بــزرگان مــا پیــپ می‌کشــیدند و بعدها 
کنــار گذاشــتند جالــب اســت بدانیــد همان‌هــا کــه ایــن اشــکال را می‌گرفتنــد خودشــان هم 

پیــپ مــی کشــند کــه بگوینــد روشــن فکریــم.
ایــراد دیگــر مطالــب طنــزی بــود کــه او بــه آنهــا می‌پرداخــت. معتقــدم اگــر کســی 
می‌توانــد شــخصیت طنــزی داشــته باشــد کــه مســائل کشــور را مطــرح کنــد از توانمنــدی 
مضاعــف اوســت. مثــل گل آقــا. آیــا گل آقــا فــرد ســبکی بــود؟ مــن هــم کانــال خمیــازه را 
کــه مســائل جــدی را در قالــب طنــز مطــرح می‌کــرد، راه انداختــم. آقــای نوروزیــان از نظــر 
مــن شــناخته شــده اســت و فعالیت‌هــای فرهنگــی زیــادی داشــته اگــر شــخصیتی خلــق 
ــد  ــس نبای ــل اوســت پ ــد از فضائ ــات جــدی را می‌گوی ــز موضوع ــب طن ــرده و در قال ک

ــخره کنید. مس
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»عملکردم را مقایسه کنید تا امکان قضاوت درستی وجود داشته باشد«

شـیخ الوزرای هیئـت دولـت اسـت و به واسـطه سـابقه مدیریتـی و نفـوذی کـه دارد، 
خـــودش را یکـی از گزینه‌هـــای حل وفصـل مسـائل می‌دانـد. 

معصومه اصغری: شـــیخ الوزرای هیئت دولت اســـت و به واســـطه ســـابقه مدیریتـــی و 
نفوذی کـــه دارد، خودش را یکـــی از گزینه‌های حل وفصـــل مسـائل می‌دانـد. بـا روی خـوش 
و حاضرجـــواب برخورد می‌کند، از مســـائل مطلع اســـت و درمـــورد هر موضوعی داســـتانی 

بـــرای تعریف کـــردن دارد و بـــه همیـن دلیـــل گفت وگو با او حتمـا طولانـی می‌شـود. 
می‌گویـد روحیـه کـوه و پیمایـش و ورزش و گشـت وگذار را از جوانـی حفـظ کـرده 
و ایـن علاقـه به سـفر اسـتانی و بازدیـد میدانـی پروژه‌ها ریشـه در همیـن روحیه دارد. بـه 
عنـوان کسـی کـه سـال‌ها مدیریـت رسـانه انحصـاری تصویـری را داشـته، بـه فیلم گرفتـن و 
اثرگـذاری آن واقف اسـت و بـرای همیـن کفـه فیلم‌هـا و حواشـی سـفرهایش بـه گـزارش 

عملکرد سـفرهایش سـنگینی می‌کنـد. 
می‌گویــد آقــای رئیســـی بــا مـــن شـــوخی می‌کند کــه یکــی صبحانه شـــما معروف 
اســـت، یکــی ناهـــار مــا! با عــزت‌الله ضرغامــی، درباره برخی مســـائل و حواشـــی حـــوزه 
فعالیتـــش و کارهـــا و برنامه‌هایـی کـه خـــودش می‌گویـد کاملا شـــخصی پیـش می‌بـرد، 
گفت وگـــو کردیـم. مهنـدس ضرغامـی قبـل از آغـــاز گفت وگـو مقدمـه‌ای دربـاره تاریخ 
چنــد ســـال گذشـــته روزنامه‌نــگاری و روزنامه‌هـــای اصلاح‌طلــب مطــرح کـــرد کـــه ابتدا 

ایـــن مقدمــه را می‌خوانیـــد و بعــد مشـــروح گفــت وگــو ارائه می‌شـــود.
مقدمــه: روزنامه‌هــای اصلاح‌طلــب تاریــخ مطبوعــات در دوران بعــد از انقــاب در دو 
دوره بــا تحولاتــی روبــه‌رو بودنــد؛ یکــی بعــد از دوم خــرداد و ظهور اصلاحــات و یکی بعد 
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ــر. بعــد از آمــدن ظرفیت‌هــای  از گســترش فضــای مجــازی و ســایبری در ســال‌های اخی
ــا تکثــر فوق‌العــاده رســانه‌ای و در‌عین‌حــال فضایــی ســطحی،  جدیــد فضــای مجــازی، ب

هیجانــی و غیردقیــق در رســانه مواجه شــدیم.
ــود.  ــوب می‌ش ــر محس ــک خط ــانه‌ای ی ــای رس ــه گروه‌ه ــرای هم ــرایط ب ــن ش ای
ضمــن اینکــه دیگــر سال‌هاســت کــه بعــد از نماز‌خوانــدن مشــترک آقــای خاتمــی و ناطــق 
نــوری بســیاری از مرزبندی‌هــای جریان‌هــای سیاســی تغییــر و تلفیــق شــده اســت و دیگــر 

آن اصلاح‌طلــب و اصولگــرای ســنتی را نداریــم.
اما در غیـاب آن اصلاحـات گذشـته، رسـانه های اصلاحـات زنـده مانده انـد و حـالا 
رسـانه ها هسـتند کـه جریان هـای سیاسـی را زنـده نگـه می دارنـد و از ایـن جهـت ایـن 
روزنامه هـــا و مشـــخصا روزنامـــه «شـــرق» کـه یکـی از قله هـای بلنـــد جریان رسـانه ای 

اصلاحـــات اســـت که نقش مهمـی در زنده نگه داشـــتن ایـن تفکـر دارنـد.
ــا همــه  ــد ب ــاره آســیب‌های فضــای مجــازی جدی ــه درب ــدم ک ــن حــال معتق در عی
ــتیم.  ــع هس ــتند، هم‌موض ــد هس ــای جدی ــر و رویکرد‌ه ــوا و خب ــل محت ــه اه ــرادی ک اف
وضعیتــی کــه هــر فــرد یــک رســانه دارد و تهدیــدی بــرای جامعــه رســانه‌ای محســوب 
می‌شــود، شــرایط نابرابــری ایجــاد کــرده اســت. امــروز همــه جامعــه مطبوعــات رســالت 
دارنــد کــه هویــت خــود را حفــظ کننــد و مــن فکــر می‌کنــم کــه روزنامــه شــرق در حفــظ 

هویــت خــود و فضــای رســانه‌ای موفــق بــوده اســت.
ــم و  ــخصیت‌های مه ــورد ش ــی در م ــانه و حت ــم در رس ــیب‌های مه ــی از آس یک
تأثیرگــذار و دارای تریبــون و قــدرت، »خوانش‌هــای فرامتنــی« اســت کــه بــای جــان حوزه 
فرهنــگ و هنــر و مطبوعــات اســت. در ظاهــر این‌گونــه اســت کــه اصلاح‌طلبــان پرچــم 
مبــارزه بــا خوانش‌هــای فرامتنــی را در دســت دارنــد، امــا بخشــی از حــوزه روزنامه‌هــای 
ــر  ــن خط ــن خوانش‌هــای فرامتنــی شــده‌اند و ای ــب به‌شــدت دچــار همی اصلاح‌طل

بزرگــی دارد.
در ایــن خوانش‌هــای فرامتنــی و افراط‌گونــه درگیــر هــر دو طــرف آســیب می‌بیننــد. 
ایــن مــورد بــرای مــن بار‌هــا پیــش آمــده اســت؛ همــه هــم مــن را می‌شناســند کــه مباحثــم 
را بــا شــوخی و طنــز در حضــور مســئولان همــه گروه‌هــا مطــرح می‌کنــم. مثــ ادر بازدیــد 
از بیســتون و دیــدن مجســمه هرکــول مــن بــه شــوخی می‌گویــم: ببینیــد اینجــا همــه پهلوان 
هســتند، یــک روز اســکندر از اینجــا رد می‌شــده، دیــده همــه پهلــوان هســتند، گفتــه مــا هم 
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یــک مجســمه پهلوانــی بســازیم و بــه ایرانی‌هــا بگوییــم مــا هــم پهلــوان داریم.
آنجــا همــه متوجــه شــوخی مــا می‌شــوند و می‌خندنــد، امــا شــبکه‌های خارجــی و بعــد 
هــم برخــی افــراد ســطحی در رســانه‌ها می‌گوینــد ایــن مجســمه بــرای دوره اســکندر نبــوده 
و بــرای دوره ســلوکیان اســت. درســت اســت، امــا متوجــه فضــای شــوخی مــا نمی‌شــوند. در 
مرحلــه بعــد یــک روزنامــه‌ای، بــا اینکــه می‌دانــد فضــا شــوخی بــوده، در صفحــه‌ای بــزرگ 
ــول  ــن اص ــا ابتدایی‌تری ــه ب ــد ک ــی می‌کن ــی فحاش ــردازد و به‌نوع ــوع می‌پ ــن موض ــه ای ب
روزنامه‌نــگاری نمی‌خوانــد و بعــد جوابیــه مــا را هــم در گوشــه‌ای غیرمتناســب چــاپ می‌کنــد.
ایــن خوانــش فرامتنــی در حوزه‌های سیاســی و مســئولان و افــراد تأثیرگذار هم زیــاد دیده 
می‌شــود. مثــ امــن در مــورد همیــن حضــور زنــان در ورزشــگاه در دولــت صحبــت می‌کــردم 
کــه یکــی از اتفاقــات خــوب همیــن حضــور زنــان اســت و ســرمایه اجتماعــی نظــام را زیــاد و 

تبلیغــات منفــی گشــت ارشــاد را خنثــی می‌کنــد و خواســتم کــه تــداوم پیــدا کند.
امــا از چنــد روز قبــل یــک تصویــری از مربــی خارجــی اســتقلال رســانه‌ای شــده 
کــه جلــوی خانم‌هــا، حرکاتــی دارد و حــالا ایــن حــرکات مستمســکی شــده کــه باعــث 
بی‌احترامــی شــده اســت. مــن بــه آقــای ســجادی گفتــم کــه اصــ ابــه ایــن موضوعــات 
ــوده  ــی ب ــاق خوب ــده‌اند و اتف ــگاه ش ــا وارد ورزش ــن خانم‌ه ــه ای ــد، همین‌ک ــه نکنی توج
اســت، کافــی اســت و بــه ایــن اقدامــات و موضوعــات توجــه نکنــد. راه ایــن کار مبــارزه بــا 

ــی اســت. ــای فرامتن ــن خوانش‌ه ای
چطــور شــد کــه پیشــنهاد وزارتخانــه را قبــول کردیــد؟ چون گفته شــد که شــما 
تمایلــی بــه ایــن مســئولیت نداشــته‌اید! حــال در یــک ســالگی دولــت، بگوییــد اینجــا 

جایــی بــود کــه فکــر می‌کردیــد و انتظارتــان را بــرآورده کــرد؟
بعــد از یک‌ســری اتفاقــات در انتخابــات و رفتــار ناصوابــی کــه شــورای نگهبــان در 
مــورد برخــی از نامزد‌هــا کــه واقعــا صلاحیــت داشــتند، اعمــال کــرد، واقعــا تمایلی بــه امور 
اجرائــی نداشــتم. مــن از ســال‌ها قبــل همــکاری و ارتبــاط مشــورتی با آقای رئیســی داشــتم 
و زمانــی کــه ایشــان از مــن خواســتند کــه همــکاری داشــته باشــم، گفتــم کــه تنهــا علاقــه 
ــد.  ــی را مطــرح کردن ــار درخواســت همــکاری اجرائ ــا ایشــان چند‌ب ــه مشــاوره دارم، ام ب
در‌نهایــت مــن پذیرفتــم و گفتــم اگــر ایــن همــکاری بــرای شــما لازم اســت، آمــاده‌ام هرجا 
کــه شــما بخواهیــد، همــکاری کنــم و بنابرایــن بــرای مــن فرقــی نداشــت کــه کــدام بخــش 

بــه مــن ســپرده می‌شــود و بــر عهــده خودشــان گذاشــتم.
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از آنجایــی کــه مــن در هــر مســئولیتی کــه بــودم، ارتباطــات اســتانی داشــتم و در نتیجه 
ــابقه  ــال س ــودم و در‌عین‌ح ــاع نب ــتی بی‌اط ــع دس ــراث و صنای ــگ و می ــوزه فرهن در ح
مدیریتــی مــن هــم روشــن بــود. از مــن خواســتند ایــن مســئولیت را بپذیــرم و امــروز هــم 
فکــر می‌کنــم در ایــن یک‌ســال بیــش از آن انــدازه‌ای کــه بســیاری از افــراد فکــر می‌کردنــد، 

ــم. ــاخت‌ها کار کرده‌ای ــوزه زیرس ــوص در‌ح به‌خص
ــردم،  ــرح ک ــاد مط ــس و در رأی اعتم ــه در مجل ــی ک ــا و برنامه‌های ــام وعده‌ه تم
در‌حال‌حاضــر در یــک گــزارش کار ۳۰ محــوره و بــر اســاس همــان وعده‌هــا منتشــر شــده 
و در دســترس رســانه‌ها وجــود دارد. بــه نظــر لازم اســت کــه هــر عملکــردی در کشــور را 

بــه شــکل مقایســه‌ای بررســی کنیــم تــا امــکان قضــاوت درســتی وجــود داشــته باشــد.
در حــوزه‌ای کــه از قبــل اقدامــات خاصــی صــورت نگرفتــه مقایســه با چــه چیزی 

صــورت می‌گیــرد؟ و اتفاقــاً ایــن اقــدام بــه مقایســه کــردن روش خوبی نیســت!
ــه  ــن حــوزه سال‌هاســت ک ــه در ای ــد ک ــن خــوب اســت و نشــان می‌ده از نظــر م
کاری صــورت نگرفتــه اســت. قضــاوت و گذشــت زمــان در شــناخت عملکرد‌هــا مفیــد 

اســت. 
نــگاه مــن بــه مدیریــت، نــگاه حــل مســئله اســت و در ایــن حیطــه اشــراف و ســابقه 
ــن  ــادی از ای ــن رویکــرد را داشــتم و نمونه‌هــای زی ــی دارم. در صدا‌و‌ســیما هــم همی خوب
اقدامــات را می‌توانــم مثــال بزنــم. مثــ اوقتــی دیــدم بســیاری از فیلم‌هــا مثــل تایتانیــک و 
کینگ‌کونــگ را نمی‌توانیــم نشــان دهیــم، مســئله را بــا آوردن »روتوســکوپی« حــل کــردم و 
شــیوه‌های خلاقانــه‌ای را در نمایــش فیلم‌هــا ابــداع کردیــم کــه در هیچ‌کجــای دنیــا نمونــه 

آن وجــود نــدارد.
همان آباژور و گلدان و یقه و این چیزها؟

آبــاژور یکــی از تکنیک‌هــای ســاده بــود و روتوســکوپی ابــزار حرفــه‌ای اســت کــه 
پوشــش بــرای بازیگــران می‌ســاخت. در دوره‌ای کل فیلــم را کنــار می‌گذاشــتند و پخــش 
ــه‌ای داشــتیم  ــ ااســپارتاکوس ۴۵ دقیق ــه خودشــان را هــم داشــتند و مث نمی‌شــد و توجی
کــه ایــن وضعیــت قابل‌قبــول نبــود. مــن ایــن سیســتم را بــا کمــک قابلیت‌هــای طراحــی 
ــه‌ای کار  ــدر حرف ــالا آن‌ق ــم و ح ــت کردی ــا را ادی ــم و فیلم‌ه ــه کار گرفتی ــوژی ب و تکنول

ــود.  ــه نمی‌ش ــی متوج ــر کس ــه دیگ ــود ک می‌ش
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همیــن قابلیــت حــل مســئله را در ایــن مســئولیت هــم در نظر داشــتم و اگرچــه از قبل 
یــک تیــم رســانه‌ای جامــع و کامــل از قبــل انتخابــات داشــتم و اطلاعاتــم در همــه حوزه‌هــا 
تکمیــل بــود، امــا تــا وقتــی کــه وارد ایــن حــوزه شــوم و از نزدیــک در جریــان امــور قــرار 
بگیــرم و بــا تمــام بازیگــران ایــن عرصــه گفتگو کنــم، تصمیمــی نگرفتــم. در این مــدت هم 
آن‌قــدری کــه بــا صنــوف، فعــالان و صاحب‌نظــران و دانشــگاهیان حــرف زدم، بــا مدیــران 

ــه حــرف نزدم. وزارتخان
وقتــی همــه حرف‌هــا را شــنیدم، فهمیــدم کــه ایــن وزارتخانــه ۲۰ مســئله دارد و در 
مــورد آن‌هــا بــا رئیس‌جمهــور صحبــت کــردم و در ایــن مــدت یکی‌یکــی در‌حــال حــل 

ایــن مســائل هســتیم. 
یکــی از آن موانــع ایــن اســت کــه کلا کســی ایــن وزارتخانــه را به حســاب نمــی‌آورد 
و مأموریت‌هــای مــا اصــولا بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت. در ادبیــات بــزرگان کشــور 
ــوان یکــی از  ــورد گردشــگری به‌عن ــا در م ــت می‌شــود، ام ــه مســائل صحب ــورد هم در م
اصلی‌تریــن مباحــث نجات‌بخــش اقتصــاد صحبتــی نمی‌شــود و اصــ ابی‌اعتنایــی 

خاصــی وجــود دارد.
البتـــه ایـــن بی توجهی بـــه دلیـــل موانعی که ایجاد شـــده هـــم بوده؟ و آن توانایـــی 

حـــل مســـئله شـــما در این بخش محدود می شـــود! 
موانــع بســیار کمتــر از آن چیــزی بــوده کــه برایــش هزینــه شــده اســت. بلــه این‌طــور 
اســت، امــا مــن فــردی رســانه‌ای هســتم و رســانه‌ای‌بودن اتفــاق خوبــی بــوده و توانســته‌ام 

مســائل ایــن حــوزه را تبدیــل بــه مســائل کشــور کنــم. 
ــط  ــم و هم‌زمــان رواب ــه شــخصی می‌کن ــا علاق ــه فیلــم و صفحــه شــخصی را ب تهی
ــراث  ــم می ــی اس ــا وقت ــم ت ــودم می‌کن ــراه خ ــم هم ــری را ه ــای خب ــی و حوزه‌ه عموم
فرهنگــی می‌آیــد، حداقــل بــه خاطــر رفتــار ضرغامــی و اطلاع‌رســانی مــن بــا هــر ســبک 

و شــرایطی کــه دارد، تبدیــل بــه مســئله و موضــوع کشــور شــود.
یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم و خلأ‌هــای مــا نبــود زیرســاخت‌های لازم اســت و 
یکــی از موضوعــات مهــم در ایــن بحــث نبــود مراکــز اقامتــی مناســب و کافــی اســت. کل 
مراکــز اقامتــی مــا شــش‌هزار مــورد، کل هتل‌هــا هــزارو ۳۰۰ مــورد و کل اتاق‌هــای اقامتــی 
زیــر ۶۰ هــزار مــورد اســت. ایــن در حالــی اســت کــه همیــن چنــد روز قبــل در امــارات در 

یــک روز ۳۵ هتــل پنج‌ســتاره افتتــاح شــد. 
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ــت و  ــی اس ــا نجوم ــایگان م ــا و همس ــرمایه‌گذاری رقب ــه س ــرد ک ــراف ک ــد اعت بای
ــوروز در تهــران و  ــرای یــک مناســبت ن ــه ب ــا مــا نیســتند. به‌عنــوان نمون ــل مقایســه ب قاب
شــهر‌های بــزرگ بــا محدودیــت شــدید مواجــه بودیــم و هتل‌هــا جــا نداشــتند؛ آن‌قدر‌کــه 
مــن مصاحبــه کــردم و گفتــم مــردم ســفر نرویــد! همــان زمــان تــاش کردیــم تــا تمــام 
مــدارس و امامزاده‌هــا را فعــال و ســتادی کــه تنهــا یــک عنــوان بــود را فعــال کنیــم و مــن 
شــخصا حاضــر بــودم تــا ایــن شــرایط را مدیریــت کنیــم تــا در نــوروز بحــران خاصــی 

نداشــته باشــیم.
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن شــرایط نمی‌توانیــم منتظــر باشــیم کــه دولــت وردی 
بخوانــد و یک‌شــبه تعــداد زیــادی هتــل ســاخته شــود، امــا دولــت می‌توانــد موانــع را بــردارد، 
تســهیلات بدهــد و مــا همیــن کار را می‌کنیم و تســهیلاتی را از طریــق تبصــره ۱۸ فراهم کرده 

و اعتبــار خوبــی را اختصــاص داده‌ایم. 
ــان فقــط از محــل تبصــره ۱۸ در سراســر  ــارد توم ســال گذشــته، ســه‌هزارو ۷۰۰ میلی
کشــور وام دادیــم و پروژه‌هــای جدیــد و نیمــه‌کاره اجرائــی شــدند و ســال گذشــته یکــی از 
بهتریــن عملکرد‌هــا در دولــت را در حــوزه وام تبصــره ۱۸ داشــتیم. ســازمان مدیریــت هــم 
اعــام کــرد کــه در ســال ۱۴۰۱ هر میزانــی کــه وزارت گردشــگری وام بخواهــد، از این تبصره 

ــرار می‌دهــد. ــار ق در اختی
ایــن اعتبــارات هــم فقــط بــه بخــش ســاخت اقامتــگاه اختصــاص نمی‌یابــد و حتــی 
در‌مــورد شــهربازی‌ها هــم گفتــه‌ام کــه بگذارنــد. چــون شــهربازی هــم نیــاز مهمــی اســت 
کــه در گذشــته بــه آن فکــر نشــده اســت. البتــه حــالا اگــر مــن بــه شــهر‌بازی بــروم و در 
ایــن مــورد وارد عمــل شــوم، دوبــاره عــده‌ای ایــن موضــوع را دســت می‌گیرنــد کــه آقــای 

ــد.  ــش می‌آی ــک خوش ــی از چرخ‌و‌فل ضرغام
ظاهــر و اقتصــاد شــهری مثــل »هیــر« در اردبیــل به‌واســطه یــک جاذبه گردشــگری و پل 
معلــق و فضــای تفریحــی، تغییــر کــرده اســت و مــن از ایــن موضوعــات حمایت می‌کنــم. در 
بســیاری از ایــن موضوعــات حضــور و پیگیــری مســتقیم مــن با مســئولان در ســطوح بــالا و 

وزرا و هیئــت دولــت کار‌هــا را فــارغ از بوروکراســی اداری جلــو می‌انــدازد.
ایــن روحیــه شــما و اعضــای دولــت و رئیس‌جمهــور کــه می‌خواهیــد در همــه 
امــور میدانــی و مســتقیم وارد شــوید، غریبــه نیســت و از دولــت آقــای احمدی‌نــژاد به یا 
داریــم و شــاید تــا حــدی هــم حضــور مســئول بــه واســطه تــرس و جذبــه یــا جریمــه 
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افــراد اثرگــذاری داشــته باشــد؛ امــا مســئله ایــن اســت کــه یــک وزیــر در ایــن ســطح 
مســئولیت حتمــا بایــد خــودش بــرود و مذاکــره در حــد وزیــر و هیئــت دولــت باشــد؟ 
اگــر قــرار باشــد همــه مــوارد را خودتــان مســتقیم ورود کنیــد، از امــور اصلــی می‌مانید! 
در حــال حاضــر هــم یکــی از مهم‌تریــن انتقادهــا بــه شــما همیــن موضــوع اســت کــه 

ایــن رفتــن بــه ســفر و تأکیــد روی حاشــیه‌ها شــما را از متــن اصلــی دور می‌کنــد!
بــه طــور کل ایــن حــرف را قبــول دارم. اگــر کســی در کنــار اجــرای برنامه‌هــا، بــرای 
اینکــه خــودش حــس بهتــری داشــته باشــد، در آن محــل حضــور هــم داشــته باشــد، خوب 

و کارســاز اســت.
اما تعداد سفرهای شما درخور توجه و هفته‌ای چند بار است!

کســی کــه پشــت میــز می‌نشــیند، هــر چقــدر هــم کــه برنامه‌ریــزی کنــد، تــا زمانــی 
کــه در محــل نباشــد، حتمــا بــه ســمت انحــراف مــی‌رود. به‌خصــوص بــرای کســی مثــل 
مــن کــه تجربــه مدیریتــی دارد، بــه محــض ورود در محــل، کل ماجــرا و دعــوا را متوجــه 

ــرد. ــبی بگی ــع و مناس ــم به‌موق ــد تصمی ــود و می‌توان می‌ش
اما اینطوری هشت سال هم کم می آورید.

قــرار نیســت همــه امــور بــه ایــن نحــو باشــد، برخــی کار‌هــا بــه شــکل نمونــه انجــام 
می‌شــوند و مســیر برنامه‌ریــزی واقعــی می‌شــود. در عیــن اینکــه مــن هــم هفتــه‌ای دو روز 
ســفر نمــی‌روم و کثیرالســفر هم نیســتم! بیشــتر ســفر‌های مــن یــک‌روزه هســتند و در همان 

یــک روز چنــد شــهر را مــی‌روم. مــن تــا بــه حــال بــه ۸۴ شــهر ســفر کــرده‌ام.
البتــه در ایــن مــدت بــا نماینــدگان اســتان‌ها جلســات زیــادی داشــته‌ام و تــا بــه حــال 
بــا بیــش از ۲۰۰ نماینــده جلســه مجــزا داشــته‌ام. در واقــع بــرای موضوعــات برنامه‌ریــزی و 
کارشناســی و مدیــران مــن بررســی و نظــارت می‌کننــد؛ امــا در نهایــت در برخــی از مــوارد 

خــودم مســتقیم وارد شــده یــا بازدیــد می‌کنــم یــا در جلســات حضــور دارم.
ایــن رویکــرد را در صداوســیما هــم در قالــب جلســات »افــق رســانه« داشــتم و در ۱۰ 
ســال ۴۰ جلســه برگــزار کــردم و خــودم در کنــار همــه برنامه‌هایــی کــه بــود، در بالاتریــن 
ســطح حضــور داشــتم؛ چــون معتقدم لازم اســت مســتقیما حس شــجاعت و منظــور اصلی 
بــه مدیــر منتقــل شــود. به‌خصــوص در امــور جدیــد و حســاس کــه مدیــران می‌ترســند 
بایــد ایــن شــجاعت در اجــرا را رودررو منتقــل کنیــم و همیــن رویکــرد را در ایــن وزارتخانه 
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هــم اجــرا کــرده‌ام و تاکنــون هفــت جلســه افــق تحــول را برگــزار کرده‌ایــم. پــس یکــی 
دیگــر از اقدامــات مــن همــراه و حســاس‌کردن خــود مدیــران ایــن سیســتم بــوده اســت؛ 
ــف  ــا تضعی ــه در آن‌ه ــن روحی ــد و ای ــال‌ها درجــه ۲ و ۳ بوده‌ان ــن س ــام ای ــه در تم چرا‌ک

شــده اســت.
اینکـــه مدیری مثل شـــما که ســـال‌ها در رســـانه تصویـــری حضور داشـــته، حـــالا 
رسـانه تصویـری را در فضـای مجـازی انتخـاب کرده‌ایـد، عجیب نیسـت؛ امـا از آن طرف 
وجود برخی حواشـــی یـــا بـــه قـول خودتـــان خوانـش فراتـر از متـن برخـــی اقدامـات و 

فیلم‌هـــای شـخصی‌تان هـــم عجیـب نیسـت. 
حتمـــا جامعـــه و رســـانه‌ها نسـبت بـــه مواردی مثـل آن ظـــرف جانانی یا دسـتکش 
دســـت نکردن و... واکنـــش دارند کـــه البته آن را مهـــم نمی‌دانید؛ ولی مســـئله این اســـت 
که شـــما به عنوان یـــک وزیر، در بســـیاری از ایـن موضوعـــات در نقـش یک اینفلوئنسـر 
ظاهر می‌شـــوید. درحالیکـــه شـــما به عنـــوان وزیـر بـــرای حل یـک مســـئله مهم در آنجا 

حاضــر شـــده‌اید؛ امــا از متــن اصلی وارد حاشـــیه می‌شـــوید! 
مــن دو نــوع اطلاع‌رســانی دارم؛ بازوهــای اطلاع‌رســانی وزارتخانــه و رســانه شــخصی 

خــودم. قبــول دار یــد کــه رســانه شــخصی قوی تــر و جلوتــر بوده اســت؟
 بلـــه و ایـــن از نظـر مـن خوب اسـت. اخبـــار من در حوزه رسـمی منتشـر می‌شـود 
و در رســـانه های دیگـــر هم منتشـر می‌شـود؛ اما خـودم در ایـن خـط رسـمی نمـی روم و 

در صفحـه شـخصی بـا موضوعـات شـخصی برخـورد می‌کنم.
 ولی شما وز یر هستید!

بلــه، در ایــن هفــت ســال که مســئولیت نداشــتم، ســؤال بســیاری از خبرنــگاران از من 
ایــن بــود کــه چــرا وقتــی مســئول بــودی، ایــن حرف‌هــا را نمــی‌زدی؟ و جــواب مــن هــم 
همیــن حــرف شــما بــود؛ زمانــی مــن مســئول یــک ســازمانی هســتم و موضــع مــن بایــد 
موضــع ســازمانم باشــد؛ امــا حــالا کــه مســئولیت نــدارم، حــرف خــودم را می‌زنــم. پــس 

مــن تغییــر موضعــی نداشــتم و از اول همیــن بــودم.
حتــی اگــر هــم در جایــی تغییــر موضــع داشــته‌ام، اشــکالی نــدارد؛ اصــول یکی اســت 
و فقــط برخــی جزئیــات تغییــر می‌کند. بــه خاطــر دارم وقتــی کانــال خمیــازه را راه انداختم، 
بعضی‌هــا گفتنــد در شــأن شــما نیســت! گفتــم یــک کانــال رســمی وجــود دارد، یــک کانال 
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ــم! الان هــم در صفحــات  ــز می‌زن ــا طن ــز هــم خــودم دارم و حرف‌هــای حســابم را ب طن
ــه  ــذارم و هم ــز می‌گ ــا طن ــمی ی ــان و غیر‌رس ــکل ف ــه ش ــودم را ب ــع خ ــخصی مواض ش

ــه خــودم اســت. این‌هــا روحی
بــه نظــر می‌رســد غلبــه ایــن بخــش حاشــیه‌ای یــا صفحــه شــخصی بــه دلیــل 

ضعــف بخــش جــدی عملکرد باشــد.
هیــچ ربطــی نــدارد و این‌هــا مکمــل هــم هســتند. در‌عین‌حــال ایــن را کــه عملکــرد 
بخــش جــدی کارمــان در رســانه‌ها دیــده نمی‌شــود، بایــد از رســانه‌ها پرســید. در بســیاری 
از مــوارد عملکــرد یــک مجموعــه بــزرگ مثــل قــوه قضائیــه بــا یــک پرونــده زیــر ســؤال 
مــی‌رود و افــکار عمومــی بــه ســمت دیگــری مــی‌رود و به‌همین‌دلیــل مــن می‌گویــم هــر 
دو ایــن حوزه‌هــا لازم اســت و ضمــن اینکــه تمــام پســت‌های صفحــه مــن در خدمــت 

ــای کاری‌ام اســت. مأموریت‌ه
دربــاره رویــداد مهمــی مثــل جــام جهانــی در قطــر و اســتفاده از ایــن فرصــت 
ــه نشــاط  ــردن روحی ــالا ب ــی و ب ــرای توســعه فضــای گردشــگری دریای مناســب ب

وشــادی در جامعــه چــه اقداماتــی صــورت گرفتــه؟
ــن  ــا در ای ــی ســهم م ــه عبارت ــده و ب ــی مان ــول باق ــی بســیار مغف گردشــگری دریای
عرصــه معــادل صفــر اســت و کلا تعطیــل اســت و اقداماتــی در ســطح محلــی شــده اســت. 
ــا  ــه اهمیــت ایــن حــوزه واقــف هســتم و از ابتــدای کار هــم جلســاتی ب مــن به‌خوبــی ب

ــته‌ام.  ــزرگان آن داش ــط و ب ــای مرتب حوزه‌ه
از فرمانــده ارتــش تــا ســازمان بنــادر جلســات مشــترک داشــته‌ایم و بــه مرحلــه عمــل 
رســیده‌ایم. ایــن حــوزه جدیــد و پرتقاضاســت و هزینه‌هــا را بســیار کــم می‌کنــد و حــوزه 

فعالیــت گســترده و مزیت‌هــای زیــادی دارد.
یکــی از موضوعــات مهــم عــدم کارایــی و فعال‌نشــدن ایــن عرصــه مربــوط بــه بحث 
ــن عرصــه  ــت در ای ــرای فعالی ــزرگ ب ــرادی کــه کشــتی‌های ب ســوخت اســت و همــه اف
آوردنــد، کشتی‌های‌شــان چنــد ســال در دریــا مانــد و نمــک گرفــت و حــالا دنبــال اورهــال 
آن‌هــا هســتیم؛ در‌حالی‌کــه این‌هــا وظیفــه مــا نیســت. می‌توانــم بگویــم کــه در‌حال‌حاضــر 

مســئله ســوخت حــل شــده و در ایــن مــدت تقاضا‌هــا شــروع شــده اســت.
در ایــن مــدت بــا همــه صاحبــان کشــتی‌ها گفتگــو داشــتم و آمــاری از قیمت کشــتی و 
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میــزان ســوخت مــورد نیــاز و ســایر مســائل دریافت کــردم تــا بتوانــم در مــورد نتیجه‌گیری‌ها 
اطــاع شــفاف داشــته باشــم. بعــد از قضیــه کشــتی نیــاز بــه اســکله داریــم و بعــد نردبان‌های 
امــن و ایمــن داریــم و ایــن زنجیــره نیاز‌هــا ادامــه دارد. مــا در ایــران هســتیم و بــرای اینکــه این 
موضوعــات را در کوتاه‌مــدت حــل کنیــم، لازم اســت ارتباط‌هــای ســطح بــالا را خــودم انجــام 
دهــم و بــه خاطــر احترامــی کــه وزرا بــه مــن می‌گذارنــد و شــیخوخیتی که نســبت بــه برخی 

از آن‌هــا داریــم، امــور حل شــود.
در مــورد قطــر و برنامــه جــام جهانــی بــه عنــوان یــک رویــداد فرابخشــی، کمیتــه‌ای 
بــا ریاســت معــاون اول رئیس‌جمهــور و عضویــت ۱۰ دســتگاه اجرائــی کــه مســئولیت‌های 
ــد، از ۶ مــاه قبــل تشــکیل شــده اســت. مســائل مختلفــی از ایرانی‌هایــی کــه  مهمــی دارن
ــا و  ــات ایرلاین‌ه ــه گردشــگران خارجــی، خدم ــا ســرویس ب ــد، ت ــا می‌رون ــرای بازی‌ه ب
پرواز‌هــا و بحــث ویــزا و مســائل امنیتــی و... مطــرح اســت و کار پیچیدگی‌هــای خــاص 

خــودش را دارد.
مــا یکــی از دســتگاه‌های مســئول هســتیم و بــرای مــا هفــت مأموریــت اعــام شــده، 
امــا دو مأموریــت اصلــی داریــم کــه در حــال پیگیــری اســت. اول اینکــه از ایــن جمعیتــی 
کــه وارد می‌شــود اســتفاده می‌کنیــم تــا ایــران را بــه آن‌هــا معرفــی کنیــم تــا بــا موضــوع 
ــون مناســب  ــک پاوی ــا ی ــن کار هــم تــاش شــده ت ــرای ای ــه شــود. ب ایران‌هراســی مقابل
داشــته باشــیم و در حــال حاضــر ســتادی فعــال موضوعــات را پیگیــری می‌کنــد و تــاش 

می‌کنیــم ایــن فضــا شــبیه پاویــون اکســپو نشــود.
وظیفــه دیگــر ایــن اســت کــه در طــول ایــن مــدت بــا کمــک رایزنــان فرهنگــی و 
اطلاع‌رســانی، تماشــاگرانی کــه از هــر کجــای دنیــا می‌آینــد ترغیــب کنیــم تــا از فرصــت 
همجــواری اســتفاده کننــد و بــه ایــران ســفر کننــد! یعنــی تماشــاگران را تبدیــل به گردشــگر 
بــرای ایــران کنیــم و مقصــد هــم فقــط کیــش و قشــم نیســت و بــرای همــه ایــران تبلیــغ 
می‌شــود. در ایــن شــرایط ممکــن اســت ۱۰۰ تــا جاســوس هــم وارد کشــور شــود، امــا قرار 
نیســت بــه خاطــر تــرس از ورود جاســوس آن‌قــدر ســخت بگیریــم کــه کســی نتوانــد وارد 

کشــور شــود!
البتـــه الان بیشـــتر از تـــرس از ورود جاســـوس بـرای مـا، تـــرس از تبدیل شـدن بـه 
جاســـوس بـــرای گردشـــگر خارجـــی وجـــود دارد! من هم با شــما هم‌عقیده هســتم، اما 
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بالاخــره بایــد حواســمان باشــد. آن‌هــا ایران‌هراســی را از مدت‌هــا قبــل شــروع کرده‌انــد و 
مــا بایــد بــا ایجــاد امکانــات، شــرایط ورود گردشــگر را فراهــم کنیم و بــا آمادگــی ایرلاین‌ها 

گردشــگران را بــه مقصــد جزیره‌هــا و شــهر‌های بــزرگ و تاریخــی ببریــم. 
قبــ اچهــار کشــور را بــه عنــوان کشــور‌های مقصــد بــرای اقامــت گردشــگران جــام 
جهانــی در نظــر گرفتــه بودنــد، امــا بــا رایزنی‌هــای صورت‌گرفتــه الان ایــران هــم در بیــن 
ایــن مقاصــد قــرار گرفتــه اســت و تــاش می‌کنیــم کــه ســهمیه خوبــی از بیــن گردشــگران 

ــته باشیم. داش
ــد  ــان اعــام کردی ــود و خودت چنــدی قبــل بحــث اســتیضاح شــما مطــرح ب
ــه  ــع ب ــتیضاح  در واق ــن اس ــد و ای ــته‌هایی دارن ــدگان خواس ــدادی از نماین ــه تع ک
دلیــل همیــن بــاج یــا ســهم‌خواهی بــوده اســت. پــس از جلســه شــما بــا نماینــدگان 
ــی از ســوی  ــرا برخــی از ایــن مــوارد غیرقانون موضــوع  اســتیضاح برطــرف و اخی
برخــی نماینــدگان مجلــس اجرائــی شــده! آیــا ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما 

کوتــاه آمدیــد و آن امتیــاز یــا بــاج را داده‌ایــد؟
مــن اهــل ایــن نیســتم که اگر کســی ســؤال و اســتیضاح کنــد، کوتــاه بیایم! چــون همه 
این‌هــا وظیفــه قانونــی مجلــس اســت! بــه هیــچ کــس بــاج نمی‌دهــم و اگــر بــا نماینــدگان 
ارتبــاط زیــاد دارم و بــا آن‌هــا و بــه شــکل صمیمــی بــدون محافــظ و راننــده ســفر مــی‌روم، 

هیــچ ارتباطــی بــه تصمیم مــن در مــورد آن اســتان نــدارد.
ــده آن  ــه نماین ــدارم ک ــم و کاری ن ــدی برســم، کاری را اجــرا می‌کن ــه جمع‌بن ــر ب اگ
شــهر جــزء ســؤال‌کنندگان بــوده یــا نــه! اگــر در خمینی‌شــهر و برخــی مناطــق دیگــر کــه 
مــن تصمیم‌گیــری را واگــذار کــرده‌ام، تصمیمــی گرفتــه می‌شــود، هیــچ ربطــی بــه ســؤال 
نماینــده آن شــهر نــدارد. شــایعات و مــوارد ســطحی گفتــه می‌شــود، امــا پاســخ مــن ایــن 

اســت کــه ســؤالات نماینــدگان بــا جلســات مشــترک و توضیــح حــل شــده اســت.
ــه بــه دنبــال  مــن همیشــه جزئــی از حاکمیــت و در دل آن بــوده‌ام؛ نــه برانــدازم و ن
ــم از  تضعیــف حاکمیــت هســتم، پــس اگــر موضوعــی را مطــرح و آسیب‌شناســی می‌کن
ــد  ــف اســت و بای ــه کار در کشــور متوق ــم ک ــم می‌گوی ــروز ه ــر دلســوزی اســت. ام س
ــادی مصــرف کنیــم. امــروز بعــد از یــک ســال می‌توانیــم بگوییــم بســیاری از  ــرژی زی ان
نظــرات ناصــواب و زاویــه‌دار در مــورد گردشــگری اصــاح شــده اســت. همیــن چنــد روز 



97

قبــل معــاون دادســتان کشــور اظهاراتــی داشــت که بی‌ســابقه بــود و حتــی بهتــر از ضرغامی 
در مــورد ضــرورت کنارگذاشــتن بدبینی‌هــا در مــورد گردشــگری حــرف زده اســت.

امــروز بســیاری از مســئولان در مــورد صنعــت گردشــگری توجیــه شــده‌اند و هرجا هم 
کــه مســئولی توجیــه نباشــد، بــا صراحــت و شــجاعت بــه او پاســخ می‌دهیــم. دوقطبــی بیــن 
ایــران باســتان و ایــران پــس از اســام بیــن علمــا و برخــی افــراد مســئول بســیار جــدی بــود، 

امــا امــروز ایــن مســئله را مــن حــل کــردم. 
ــی در  ــروز وقت ــود و ام ــن موضــوع ب ــز زدم همی ــر می ــن زی ــه م ــی ک یکــی از جا‌های
مــورد کــوروش و داریــوش و کتیبه‌هــای تاریخــی و... صحبــت می‌کنــم، کســی نمی‌گویــد 
ضرغامــی هــم ســکولار و طاغوتی شــده اســت! متأســفانه از بعــد از انقــاب با افــرادی مواجه 
هســتیم کــه بــا شــادی و زیبایــی و اصــ احتــی بــا معمــاری مشــکل دارنــد و می‌گوینــد ایــن 

ــا طاغوتی اســت. کار‌ه
در راســـتای ایـــن موضـــوع ما از شـــما یک قول و هدیـــه می خواهیم در مـورد چـاپ 
رنگیـن کـه می خواهنـد خـراب کننـد! ایـن سـاختمان تاریخـی چاپخانـه متعلـق به اوایـل دوره 
پهلـوی اول اسـت کـه میـراث اعلام کـرده بنـا ارزشـمند و ثبتـی اسـت امـا مالـک از دیـوان 

حکـم تخریـب را گرفتـه و حـالا بحـث بر سـر مالکیـت اسـت کـه خریداری شـود! 
البتـه حتـی اگـر دیـوان حکم داشـته باشـد باز هـم مـا می توانیم اعتـراض کنیـم. مـن 
موضـــوع را بـــا آقـــای دارابـی مطـرح می کنم کـــه هم بـه دادسـتانی نامه بزنیـم و هم ببینیـم 
چقدر اعتبـار برای تملـک نیاز اسـت. سال‌هاسـت موضـوع تخریـب و تهدیـد بافـت تاریخـی 
شـیراز و اصفهـان و... مطـرح اسـت و در ایـن سـال‌ها هـم تعـدادی از ایـن بناهـای تاریخـی 
تخریب شـــده‌اند، مســـئله این اســـت که آیا می‌توانیـــد با شـــیخوخیتی کـــه می‌گوییـــد در 
بین مســـئولان و وزرا داریـــد بـــرای حل این مســـئله مهـــم در حوزه میراث کمـــک کنید تا 

یـــک بـار برای همیشـــه این مسـئله حل شـود؟
ایــن را تأکیــد می‌کنــم کــه هیــچ پــاک ثبتــی در طرحــی که بــرای شــیراز نهایی شــده 
تخریــب نمی‌شــود، پنــج پــاک ثبتــی در طــرح اســت کــه بــا حفــظ آن قــرار اســت طــرح 
بهســازی شــود. امــا یکــی از چالش‌هــای جــدی مــن مقاومــت در برابــر جا‌هایــی اســت کــه 
بافــت تاریخــی را می‌خواهنــد از بیــن ببرنــد. مــن در مواجهــه بــا مراکــز مختلــف از جملــه 
نماینــدگان مجلــس بار‌هــا اعــام کــرده‌ام کــه بافــت تاریخــی، بافــت فرســوده نیســت کــه 
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لــودر را بیندازیــد و صــاف کنیــد و مــا موظــف هســتیم کــه ایــن بافــت را حفظ کنیــم و من 
در همیــن مســیر می‌مانــم.

مــا رژیــم پهلــوی نیســتیم کــه یکبــاره در میــدان توپخانــه در دهــه ۴۰، ضلــع شــمال 
ســاختمان بلدیــه و در ضلــع جنــوب ســاختمان تلگراف‌خانــه را صــاف کنــد و هیــچ مدعی 
هــم صدایــش در نمی‌آیــد کــه بگویــد، پهلــوی ایــن کار را کــرد. جمهــوری اســامی مثــل 
ــد، چــون  ــی را خــراب کن ــه آن زیبای ــد نمــای کاخ گلســتان ب ــه بیای رضاخــان نیســت ک

حرمســرای ناصرالدیــن شــاه بــوده و وزارت دارایــی را آنجــا بســازد.
ــورد  ــی درم ــد، حرف ــا از خــارج خــط می‌گیرن چــون برخــی از روشــنفکران م
ــد. حــالا هــم کســی نمی‌خواهــد پهلــوی‌وار و رضاخــان‌وار،  ــن اقدامــات نمی‌زنن ای
بنــای تاریخــی را خــراب کنــد و اتفاقــا نظــام جمهوری اســامی تــاش در حفــظ این 
میراث‌هــا دارد. اگــر رهبــری از 20 ســال قبــل دســتور نمــی‌داد بــالای تــراز 1800 متــر 
ســاخت و ســازی نباشــد، الان تــا نــوک قلــه توچــال آپارتمــان بــود. مــن می‌دانــم 
در ایــن ســال‌ها مــا دیگــر معمــاری نداریــم و در مــواردی املاکــی تاریخــی تخریــب 
شــده‌اند امــا نمادهــای یــک دوره و ســاختمان‌های شــاخص و مشــهور در کــدام دوره 

ــده‌اند؟ ــراب ش خ
مــن آخرتــم را بــرای دنیــای کســی نــداده و نمی‌دهــم و تــا بــه حــال هــم هزینــه ایــن 
ــیر  ــد مس ــن می‌توان ــتاده‌ام. بین‌الحرمی ــته‌ها ایس ــوی برخــی خواس موضــوع را داده‌ام و جل
بســیار خوبــی بــرای تقویــت گردشــگری و ارائــه محصــولات صنایــع دســتی و... شــود و 
بخشــی از ایــن فضــا هــم از گذشــته تخریــب شــده و چیــزی باقــی نمانــده تــا نگــه داشــته 
شــود. هیــچ خانــه‌ای کــه ثبــت شــده باشــد را تخریــب نمی‌کنیــم هرچنــد کــه بــرای تملک 

ایــن خانه‌هــا الان پــول نداریــم و مشــکلاتی وجــود دارد.
تملــک از طریــق میــراث دو وجــه زمین‌هــای کشــاورزی و بافــت مســکونی دارد. در 
مــورد زمین‌هــای کشــاورزی هــم از دهــه ۴۰ مشــکلاتی بــود کــه حــل شــده و الان بــرای 

زمین‌هــای کشــاورزی کــه در محــدوده میــراث هســتند زمیــن جایگزیــن گذاشــته‌ایم.
در مــورد بافــت شــیراز و مســیری کــه قــرار اســت ایجــاد کننــد تأکیــد می‌کنــم کــه در 
آنجــا نــه پاســاژ، نــه مرکــز تجــاری، نــه دفتــر فــان حجت‌الاســام و آقــای خــاص ســاخته 
نمی‌شــود! البتــه مــا پولــی بــرای تملــک نداریــم و خــوب هــم می‌دانیــم کــه مــردم آنجــا 
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گرفتــار هســتند. بــا ایــن وجــود تــا بــه حــال روی طرح‌هایــی کــه کمیســیون معمــاری داده 
دســتوری نــداده‌ام تــا خیالــم از برخــی مســائل راحــت شــود و در این مــورد حداقــل ۱۰ نفر 

قــرار اســت نظرشــان را بــه مــن بگویند.
روزی هــم کــه قــرار باشــد بــرای بین‌الحرمیــن تصمیمــی گرفتــه شــود با صــدای بلند 
اعــام و رســانه‌ها را هــم خبــر می‌کنیــم، چــون هیــچ کار محرمانــه‌ای نداریــم. نبایــد نســبت 
بــه عملکــرد مــا ناامیــد و بدبیــن باشــید؛ از زمانــی کــه مــن آمده‌ایــم یــک مــورد تخریــب و 

درگیــری نبــوده اســت و ایــن مســئله کمی نیســت.
در مــورد ســفر ارزان و برگردانــدن ســفر بــه ســبد زندگــی مــردم چــه اقداماتــی 

انجــام شــده اســت؟
ســفر ارزان یــک بســته کامــل از جملــه وســیله نقلیــه، محــل اقامــت و انــواع خدمــات 
را شــامل می‌شــود. هلدینــگ گردشــگری مــا، حوزه‌هــای بزرگــی دارد و مأمــور ایــن پــروژه 
شــده و تــا امــروز هــم اقدامــات مهــم و خوبــی داشــته که فعــ انمی‌خواهیــم رســانه‌ای کنیم، 

چــون می‌خواهــم بعــد از شــکل‌گرفتن ســفر‌ها و اطمینــان از عملکــرد آن را اعــام کنــم.
در چنــد ســال اخیــر در برخــی از شــهرها مثــل مشــهد بــا یک‌ســری اظهــارات، 
اقدامــات و محدودیت‌هــا روبــه‌رو بوده‌ایــم کــه در نتیجــه آنهــا برخــی رویدادهــای 
فرهنگــی و تفریحــی و اصــا جریــان ســفر بــه آن شــهر تغییــر کــرده اســت. همــه 
ایــن محدودیت‌هــا باعــث شــده هــم مــردم ایــن شــهر و هــم مســافران بــه ایــن فکر 
کننــد کــه آیــا در ایــن شــهر راحــت هســتند؟ شــما اثرگــذاری ایــن محدودیت‌هــا را 
قبــول  داریــد و ممکــن اســت کــه اعمــال نفــوذی در جهــت اصلاح داشــته باشــید؟
ــم، در  ــت کن ــدی صحب ــای علم‌اله ــورد آق ــه در م ــن اســت ک ــر منظــور شــما ای اگ
حــال حاضــر چنیــن برنامــه‌ای نــدارم و فعــ امســئله مــن نیســت. امــا بــرای سیاســت‌های 
گردشــگری وزارتخانــه، هیــچ خــط قرمــزی قائــل نیســتیم و بــا توجه بــه اینکه گردشــگری 
و شــادی و تفریــح حــق همــه مــردم اســت، ایــن سیاســت‌ها را در همــه کشــور اعمــال 
می‌کنیــم و هــر جایــی هــم مانعــی باشــد، مانــع را برطــرف می‌کنیــم تــا مــردم از حقشــان 

ــوند. ــد ش بهره‌من
مشــهد در کنــار بخــش زیارتــی یکــی از مراکــز تفریحــی بــزرگ کشــور اســت و بــه 
طــور میانگیــن افــرادی کــه بــرای زیــارت بــه مشــهد می‌آینــد، حــدود دو ســاعت بــرای 
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زیــارت می‌رونــد و باقــی زمــان را در بخش‌هــای دیگــر تفریحــی حضــور دارنــد. البتــه مــن 
بــه معنویــت مشــهد حســاس هســتم و معتقــدم بایــد ایــن فضــا حفــظ شــود.

از سـال‌های گذشـته تـا بـه حـال فیلم‌هـا و تصاویـری در مـورد گردشـگران عراقـی 
منتشـــر می‌شـود و حواشـــی در مـورد ایـن گردشـگران وجـود دارد امـا در جایـی بـه ایـن 
حواشـــی پاســـخی داده نمی‌شـود! چـرا در مـورد تعـداد و میـــزان پولـی کـه از ایـن طریق 
وارد کشـــور می‌شـــود و برخی مسـائل اخلاقی مطرح شـده صحبـت نمی‌شـود کـه بدانیـم 

درســـت اسـت یـا نه؟
 گردشـگری شـیعی یکـی از مزیت‌هـای مـا اسـت و گردشـگران عراقـی یکـی از منابـع 
خـوب درآمـدی کشـور هسـتند. در مورد ایـن تعـداد گردشـگر گروه‌هـای مختلفـی مشـکل 
دارنـــد، مثلا ایرلاین هـــا و مراکـــز اقامتـــی مـــا جوابگـــوی نیازهـا نیســـتند و ما به همـان 
حـــرف می‌رســـیم کـــه زیرســـاخت وجود نـدارد و بـــه جای رسـیدگی بـــه این موضـوع 

اشـــکال را بـه گردشـــگر وارد می‌کنیم.
صــدای همــه درمی‌آیــد کــه عراقی‌هــا همــه جــا هســتند؛ حتــی نماینــده مجلــس بــه من 
می‌گویــد بــرای تهیــه بلیت آبــادان مشــکل پیدا کــردم، چون عمدتــا عراقی‌هــا در پرواز هســتند! 
حــالا ســؤال مــن ایــن اســت کــه حضــور ایــن گردشــگران بد اســت یــا خــوب؟ معلوم اســت 

کــه حضورشــان مفیــد اســت! مشــکل از ما اســت کــه زیرســاخت نداریم.
امــا در مــورد حواشــی بایــد بگویــم کــه هــر گردشــگری حواشــی خــودش را دارد! 
ــک عکــس  ــه ی ــان منطق ــ ادر ف ــم. مث ــد، مســئله جاســوس‌بودن داری ــا می‌آین اروپایی‌ه
می‌اندازنــد، دســتگیر می‌شــوند و بایــد دنبــال داســتان را بگیریــم و پیگیــری کنیم. گردشــگر 
قطــری آمــده رفتــه شــکار و دســتگیر شــده و ماجــرای خــودش را دارد و عراقی‌هــا هــم 

حواشــی خودشــان را دارنــد.
در هــر حالتــی تــاش مــا ایــن اســت کــه مشــکلات گردشــگری را حــل کنیــم و 
بــروز ایــن مســائل بــرای گردشــگران طبیعــی اســت. امــا مــن هنــوز ایــن مســئله اخلاقــی 
را بــه عنــوان موضوعــی کــه روی عملکــرد گردشــگری مشــهد ســایه بینــدازد، نمی‌دانــم. 
نمی‌توانــم بگویــم نیســت، امــا می‌گویــم آن را در حــدی کــه گردشــگری مشــهد را بــه خطر 

بینــدازد نمی‌دانــم. البتــه مــواردی کــه مطــرح شــوند را پیگیــری می‌کنیــم.
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ــاری از  ــوزه معم ــتند در ح ــت هس ــامی فرص ــوری اس ــرای جمه ــا ب چهره‌ه
ایده‌آل‌هــای انقــاب عقبیــم/ برخــی خــود را شــاقول ولایــت فقیــه میداننــد چهره‌هــا 

بــرای جمهــوری اســامی فرصــت هســتند.
 ابوالقاسـم رحمانـی - معیـن احمدیان: کـم نداریم از آن دسـت مدیرانـی کـه از قـرار 
گرفتـن در معـرض رسـانه بـه شـدت پرهیز می کننـد؛ شـاید استدلال‌شـان ایـن اسـت کـه 
حضورشـــان در رســـانه خطاهایشـان را بزرگتـر جلـوه می‌دهـد یـا شـاید هـم شـجاعت و 
تـــوان ایـــن را ندارند کـــه اگر شـــش‌دانگ حواس جمع حرف‌های‌شـــان نبودنـــد چطـور 

پاســـخ‌گوی آتــو گرفتن‌های بعدی شـــبکه‌های اجتماعـــی باشـــند. 
امـا انـگار عزت‌اللـه ضرغامـی هیـچ واهمـه‌ای نـدارد که خـودش و عملکـرد وزارت 
متبوعش را در معـرض رسـانه قـرار دهـد. او هشـتم شـهریورماه بـه روزنامه «فرهیختـگان» 
آمـــد و ضمـــن بازدیـد از تحریریـه ســـاعتی را هم بـه گفت وگـو با مـا نشسـت. ضرغامی 
یک سـال اسـت عهده‌دار وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی شـده و در 
ایـن گفت وگـو قـرار نیسـت گـزارش عملکـرد یکسـاله او در ایـن وزارتخانـه را بخوانیـد. 
بـا ایـن حـال شـما بـا خوانـدن ایـن گفت وگـو، متوجـه نـگاه و رویکـرد واحـد او در 
حـوزه مدیریـت فرهنگـی می‌شـوید. نگاهـی کـه واقعیت‌هـای موجـود امـروز جامعـه ایـران 
را فـدای شـعارزدگی نمی‌کنـد و بـا همیـن نـگاه اسـت کـه می‌گویـد وضع مـا در معمـاری 
بعد از انقلاب وضع قابـــل دفاعـــی نیســـت و معتقـــد اســـت ایـن نـــگاه آسیب‌شناسانه از 
موضـع قـدرت اسـت، نـه از موضـع ضعـف! یا وقتی نسـبت بـه شـکاف مدیـران فرهنگـی 
و اهالـــی هنـــر هشـدار می‌دهـــد؛ می‌گویـد شـــعار نمی‌دهـم، چهره‌هـــای هنری فرصـت 

جمهوری اســامی هســتند.
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 بــه «فرهیختــگان» خــوش آمدیــد، ســوالاتی در حوزه‌هــای مختلــف آمــاده شــده 
تــا در ایــن گفــت وگــو بــه تفصیــل بــه آنهــا پاســخ دهید.

- مــن روزنامــه فرهیختــگان را روزنامــه موفــق می‌دانــم و معتقــدم دریچــه جدیــدی 
ــا رســانه‌های  ــاز کــرده اســت. م ــر ب ــه حــوزه رســانه‌ای کشــور در طــول ســال‌های اخی ب
زیــادی داشــتیم کــه بــه دســتگاه یــا ســازمانی متصــل بودنــد، و دســت بــه دســت شــدند 
وقتــی ایــن اتفــاق می‌افتــد توقــع ایــن اســت کــه تحــول جــدی در آن رســانه ایجــاد شــود. 
ــا  ــه ب ــم ک ــن مصــداق می‌دان ــن جهــت جدی‌تری ــگان را از ای ــه فرهیخت ــن روزنام م
ــن کار  ــر از ســازمان متحــول شــد ای ــع جلوت ــه انجــام شــد درواق تحــول ســازمانی‌ای ک
ارزشــمندی اســت و نشــان می‌دهــد یــک مدیریــت تخصصــی، شــجاعانه و رســانه ‌فهــم 

ــده اســت.  ــتقر ش ــا مس این‌ج
مــن کلًا اهــل تعــارف نیســتم. برخــی آقایــان کــه نــزد علمــا می‌رونــد بــرای انتقــاد 
کوچکــی کــه بخواهنــد انجــام دهنــد ابتــدا باید کلی تعریــف و تمجیــد  کنند بعــد در نهایت 
یــک نکتــه بگوینــد. در ایــن مواقــع هــزار زمینه‌ســازی بایــد انجــام داد تــا یــک انتقــاد کــرد. 
دربــاره »رســانه فرهیختــگان« امــا و تحولــی که در ایــن روزنامــه اتفاق افتــاد و هزینه‌ی 
آن را هــم می‌دهیــم. شــاید تعــداد پرونده‌هــای مفتــوح یکــی از شــاخص‌هایی اســت کــه 
نشــان می‌دهــد یــک روزنامــه وظیفــه‌ی خــود را بــه خوبــی انجــام می‌دهــد بــه همیــن دلیل 

تبریــک عــرض می‌کنــم. رســانه‌ای که شــجاع نباشــد رســانه نیســت.
رســانه پــل میــان مــردم و حاکمیــت اســت اگــر وظیفــه خــود را بــه درســتی انجــام 
دهــد جامعــه ارتقــا پیــدا می‌کنــد و اگــر مزدبگیــر باشــد و کارمنــدی عمــل کنــد انگارکــه 
نیســت و تأثیــری هــم نــدارد هرچــه هزینــه و ســرمایه‌گذاری شــود وظیفــه خــود را انجــام 

نمی‌دهــد. 
ــه‌ای در حــوزه  ــه ســازمانی اســت و وظیف ــق ب ــه‌ای متعل ــه روزنام درســت اســت ک
ــا  ــه درســتی انجــام ندهــد و تنه ــه رســانه‌ای خــود را ب ــا اگــر وظیف اطلاع‌رســانی دارد ام

ــه فرمــان باشــد، رســانه تاثیرگــذاری نیســت.  گــوش ب
یکــی از مشــکلاتی کــه در کشــور داریــم این اســت کــه خیلــی از NGO هــا حاکمیتی 
هســتند، ســازمانی شــده انــد و ظاهــراً ســازمان غیررســمی و ســمن اســت. ولی وقتــی دقیق 
نــگاه می‌کنیــد تــا انتهــا وابســته بــه جریانــی در حاکمیــت، دولــت و اصحــاب قــدرت و 
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ثــروت هســتند. درســت مقابــل آن مفهــوم آتــش بــه اختیــار کــه رهبــری بیــان کردنــد کــه 
بنظــرم روزنامــه بایــد آتــش بــه اختیــار باشــد. امــا خیلــی از بــه اصطلاح آتــش بــه اختیارها، 
در واقــع آتــش بــه فرمــان هســتند. در ظاهــر آتــش بــه اختیــار هســتند ولــی در باطــن جایی 

بــه آنهــا فرمــان می‌دهــد. این‌هــا بایــد مشــخص شــود. 
بــه نظــرم شــما هــم کار درســتی انجــام می‌دهیــد و هــم نگاه‌تــان تخصصــی اســت، 
هــم بصــورت پرونــده ای برخــی موضوعــات را جلــو می‌بریــد و هــم این کــه در انجــام کار 
خــود شــجاعت و صراحــت داریــد. البتــه مــی توانیــد اشــتباه هــم داشــته باشــید کــه نبایــد 

باعــث شــود از مســیری کــه انتخــاب کــرده ایــد خــارج شــوید. 
مــن هــم تبریــک مــی گویــم و هــم امیــدوارم در ماموریت حساســی کــه در این ســالها 

داشــته ایــد روز به روز گامهــای موثــری بردارید. 
عملکــرد دولــت را در حــوزه میــراث فرهنگــی طی ســالهای اخیــر چطــور ارزیابی 

ــی کنید؟  م
در حــوزه معمــاری بحثــی را اخیــراٌ مطــرح کردم،انشــالله پرچمــی را کــه بلنــد کردیــم 
زمیــن نمی‌گذاریــم، وضــع مــا در معمــاری بعــد از انقــاب قابــل قبــول و قابل دفاع نیســت. 
ایــن را هــم مــن بیــان نمی‌کنــم، بلکــه کارشناســان و شــخصیت‌های برجســته و صاحب‌نظر 
کشــور نــه تنهــا در جلســات پشــت صحنــه، بلکــه در جلســات رســمی بیــان مــی کننــد، 

برخــی‌ گمــان می‌کننــد بــرای اولین‌بــار اســت کــه ایــن مســائل مطــرح می‌شــود. 
زمانــی کــه در دولــت قبــل عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــودم در مجمــوع 
حــدود ســه جلســه مشــخصا در بــاره وضعیت اســف‌بار معماری در کشــور دســتور جلســه 
داشــتیم. شــهردار و وزیــر راه دعــوت شــدند و اطلاعاتــی در آن جلســه مطــرح شــد که همه  
حاکــی ازآن بــود کــه خطــای بزرگــی در حــوزه معمــاری در کشــور در حــال وقــوع اســت. 
تصمیماتــی هــم گرفتــه شــد، ســندی تهیــه و قــرار شــد بــر اســاس ایــن ســند عمل شــود. 
آن نکتــه‌ای کــه در ایــن خصــوص کــه بیــان کــردم شــاید برخی را نســبت بــه موضوع 
حســاس کــرد. تصــور می‌کنــم مــا در حــوزه‌ای بیــن جمهــوری اســامی و نظــام قبلــی بــه 
ــم. ابتــدا شــبکه‌های خارجــی قــدری خوشــحال شــدند، در ایــن  نوعــی قضــاوت می‌کنی
خصــوص گــزارش تهیــه کردنــد کــه نبایــد خیلی خوشــحال باشــند، چــون پهلــوی آن قدر 
خیانــت کــرده او کارنامــه ســیاهی دارد کــه بــا ایــن بحث‌هــا در حــوزه کارشناســی تطهیــر 
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نمی‌شــود. حــوزه هــای دیگــر بمانــد، خیانتــی را کــه پهلــوی فقــط بــه حــوزه هنــر کــرده 
اســت ببینیــد. بــه هنــر نمایــش کــه جدی‌تریــن و گســترده‌ترین حــوزه از جهــت ارتبــاط بــا 
مــردم اســت دقــت کنیــد. بعنــوان یــک کارشــناس ســینما ایــن را بیــان مــی کنم، ســینما قبل 

از انقــاب نابــود شــد.
ــد و  ــورد ســینما موضــع نمی‌گرفتن ــه کشــور در م ــدو ورود ب ــام در ب ــر ام ــی اگ یعن
نمی‌فرمودنــد مــا بــا ســینما و تلویزیــون مخالــف نیســتیم ولــی بــا فســاد و فحشــا مخالــف 
هســتیم، کــه بــه دنبــال آن سیاســت‌های کشــور ســراغ دفــاع از ســینمای پــاک  و بــا هویــت 

رفــت، پرونــده ســینما در دوره رژیــم قبلــی کلا بســته شــده بــود. 
مـــن ویدئوهایی در صفحـــات مجازی خـودم از همـان زمـان دارم کـه همـه دور هـم 
جمــع می‌شـــدند و از مرحـــوم فردیـــن و دیگــران حـــرف می‌زدنــد و می‌گفتند از ســـینما 
چیـــزی نمانـــده اسـت. چیـزی بـه نـام فیلم فارســـی آمـد و حتـی مـوج نـو سـینمایی که 
بعـد از انقلاب ادامـه یافت نتوانسـت در مقابلـه بـا آن موفـق باشـد. سـینما در دوران رژیـم 

پهلـوی نابـود شـد. 
فعالیت هـــای زنـــان، ورزش و هرچـــه نـــام ببریـد نابود شـد. مـــن الان نمی‌خواهـم 
کارنامـــه افتخارآمیز جمهوری اسلامی را بیـان کنـم، فقـط می‌خواهـم دربـاره زنان صحبـت 
کنم کـــه بهانه می‌کننـــد حجـــاب اجـــازه نمی‌دهـــد زنها فعـــال شـــوند و نیمی از جامعـه 
کنار گذاشـــته شـــده اســـت، در این خصـــوص باید بگویم در حـــوزه نمایـــش، در همـــه 
زمینه‌هـــا اعـــم از کارگردانـی کـه قبل از انقلاب نداشـــتیم و الان قوی‌تریـن کارگردانـان مـا 
در سـطح جهانـی کارگردانـان خانـم هسـتند و در نویسـندگی، تالیـف و حتـی حـوزه ورزش 

ــرو هسـتند.  خانم‌ها پیشـ
بـــا اینکـــه در ورزش محدودیت‌هایـی به خاطـر حجـاب داریـــم ولـی مقاماتـی که در 
رقابت‌هـای جهانـی و آسـیایی کسـب می‌کنیـم، بـا زمـان رژیم پهلوی قابل مقایسـه نیسـت. 
رژیم پهلـــوی کارنامه ســـیاهی دارد. در حـــوزه مسـائل مربوط به زندگی مردم از جـــاده، آب، 
برق، گاز، آمـــوزش و بهداشـــت، انقلاب به دورتریـــن نقاط ایـــن امکانات را منتقـــل کرد، نه 
اینکه مشـکلی نداشـته باشـیم، هنوز هم مشـکل در کشـور وجـود دارد امـا قابل مقایسـه بـا 

زمـان رژیـم پهلـوی نیسـت، بنابرایـن تکلیـف پهلوی در کل روشـن اسـت. 
امـــا دربـــاره معمـاری بـه عزیزانـی کـه علاقه منـد بـه ایـن حـوزه هسـتند یکـی، دو 
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گـــزاره بیـــان می‌کنـم. یک بـار دیگـر می‌توانیم دربـــاره ایـن موضـوع مشـروح‌تر صحبـت 
کنیـم. وقتـی دربـاره معمـاری حـرف می‌زنیـم معمـاری مشـخصا بـه سلسـله‌های سیاسـی 

برنمی‌گـردد.
معمـاری ادوار اسـت و برخـی سلسـله‌ها هـم نشـانی دارنـد، یعنـی پـس از اسلام هـم 
معمـاری دوران ساسـانی را می‌بینیـد و تـا مدت‌هـا در خیلـی از آثـار مـا وجـود دارد، اعلام 
می شـود و مشـخص اسـت کـه ایـن نـوع معمـاری در چـه مکان‌هایـی وجـود دارد، پـس 
بحـث مشـخصا دربـاره سلسـله‌های سیاسـی نیسـت، البتـه یـک تقسـیم‌بندی کلـی وجـود 

دارد کـــه دربـاره معماری باسـتانی ماسـت، معمـــاری قبل از اسلام و معمـاری اسلامی. 
پـــس از اسلام به دلیـــل هویـــت جدیـــدی کـــه آمد یـــک معماری معاصـــر هم آمد 
کـه عمده بحث آن مدرنیتـه بـود و تداخلـی کـه صـورت گرفتـه اسـت. اینها سـه معمـاری 
شناخته شـــده‌اند. تمـام تلاشی کـــه پهلوی اول داشـت ایـن بود کـه معمـاری دوران قاجـار 
را نابـــود کند. ســـعی هم کرد امـــا نتوانسـت، یعنـــی این معمـاری به حـــدی قوی بود کـه 

پهلوی نتوانسـت آن را نابـود کنـد. 
در بســـیاری از اماکن ایـــن معماری را شـــاهد هســـتیم. اوایل دوران پهلـوی اول یعنی 
قبـــل از تاج‌گــذاری پهلـــوی اول ســـاختمان‌هایی بــا معماری‌های مشـــهور داشـــتیم که در 

دوران پهلــوی با خاک یکســـان شـــدند. 
میـــدان توپخانه )میدان امـــام خمینـــی( محل دو سـاختمان بسـیار مهـــم دوران قاجار 
بــود کـــه یکـــی ســـاختمان بلدیه ضلع شـــمال میـــدان امـــام خمینی)ره( اســـت کــه الان 
سـاختمان مخابرات اسـت و یکی هم ساختمانی اسـت کـه قبـل از همیـن سـاختمان بتنـی 
مخابـــرات اســـت که یک ســـاختمان با معمـــاری خیلی خـــوب مربوط بـــه دوران قاجار 
اسـت کـه اوایـل دوره پهلـوی وجـود داشـت و تلگراف‌خانـه بود، پهلـوی اول در دهـه 40 

هـــر دو سـاختمان را نابـود کرد. 
الان سیاســـت‌های جمهــوری اســامی، فعــالان میـــراث فرهنگــی، مـــردم و افـــکار 
عمومی طوری اســـت کـــه اگر یک جایی گوشـــه‌ای از میـــراث فرهنگی بخواهد ســـاییده 
شـــود صدای همـــه در می‌آید، آن زمـــان دو ســـاختمان بسـیار مهـــم را بـا خـاک یکسـان 
کردند، خـــود پهلـــوی ابتـدا یـک سـاختمان کـه به عنـــوان اندرونـی کاخ گلسـتان سـاخته 
شـــده بـــود و معمـــاری ارزشـمندی داشـت را با خـاک یکسـان کـــرد، بـا صدای بلنـد هم 
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اعلام کرد و بـــه جایش وزارت دارایـــی را ســـاخت. بـــه ایـــن دلیـــل که پـــای اینهـــا به 
تدریج بـه اروپـا بـاز شـد، در انتهـای دوره قاجـار و خـود پهلـوی، چند شـخصیت معمـاری 
خارجـی را آوردنـد و 2-3 کار کردنـد کـه حـالا موجـود اسـت. گـدار فرانسـوی را آوردنـد 

و چنـــد کار من جملـــه معمـاری موزه ایـــران را انجـام داد. 
طاق کســـری را کار کردنـــد کـه معمـاری خوبـی اسـت امـا اینهـا تک کارهایـی بـود 
کـــه انجام شـــد. ســـاختمان شـــهربانی را ســـاختند یـــا آلمانی‌ها در تهران چند سـاختمان 
ســـاختند که نمـــود داشـــت. در دوره پهلوی دوم ضمـن اینکـــه آن رونـد تخریـب به طور 
جـدی ادامـه یافت و برنامـه ایـن بـود کـه هویـت دینـی معمـاری مـا از بین بـرود، به اسـم 

مدرنیتـه اتفاقاتـی افتـاد و چنـد بنـای معـروف در تهـران و جاهـای دیگر سـاختند. 
مــوزه هنرهـــای معاصــر افتتــاح شـــد، چنــد معمـــار بــزرگ کــه نوعــاً قابــل احتــرام 
هســـتند کارهایی انجـــام دادند و خواســـتند مدرنیتـه را بـــا فرهنگ سـنتی ما تلفیق کننـد تا 
معماری جدیـــدی خلـــق کنند، بـــا این حـال در حـد چند ســـاختمان باقی مانـد اما فشـار 
مدرنیتــه، آپارتمان‌ســـازی و مظاهــر غربــی به شـــدت به ســـمت تخریـــب این‌هـــا رفت. 
حـــرف مـــا مشـخصاً، بدون لکنـــت زبـــان و با صراحت این اســـت کـه جمهـوری 
اسلامی آمـــد، انقلاب شـــد. انقلاب به معنـــای زیـرورو شـدن همه چیـــز اسـت. امـا پایـه 
معمـاری و فلسـفه آن فلسـفه هویتـی اسـت. انقلاب کـه آمـد کلًا یـک هویـت جدیـدی در 
کشـــور آمـــد. ایـن هویـت در سـبک زندگـی مـردم، ظاهـر جوانـان، ادبیـات آنهـا و نحـوه 

سـلوک و سـبک زندگـی آنهـا وارد شـد.
 زمانـی کـه جـوان بودیـم و می‌خواسـتیم ازدواج کنیـم، ابتـدا کـه خواسـتگاری می‌رفتیـم 
شـــلوار ســـربازی و یک پیراهـن چهارخانـه داشـتم. هرچـــه برادر بـزرگ مـن می‌گفت که 
کت وشـــلوار بپـــوش، ما قبـــول نمی‌کردیـــم و از این پوشـش دوری می‌کـــردم. همه چیـز 
عـــوض شـد. ســـوال ایـن اسـت، هویت که عـوض شـد، آیـا معمـاری ما نیز متناسـب بـا 

این هویـــت عوض شـده اسـت؟
 خیـــر. بنابراین مـــا معتقدیم نـه در معماری شـهری مـا، نـه در محوطه‌هـای مـا و نـه 
در نمـــای ابنیـــه تفاوتـی حاصل نشـــد. در دهـه اول انقلاب، جنـگ بـــود و معذوریت‌های 
خاص خـــود را داشـــت، دهـــه دوم دهـــه سـازندگی بـــود و در کلان‌شـهرها به خصـوص 
تهـــران متاســـفانه ریل‌گذاری‌هـای غلـط شـد و دهه 80 نیـز ادامـــه یافت و درنتیجه امـروز 

با یک معمـــاری قابل انتقاد مواجـــه هســـتیم. 



108

رهبـری هم در بیانیـه گام دوم اشـاره کردند که ما در ایـن 40 سـال ایـن میزان کارهای 
خـــوب کردیم امـــا حالا باید آسیب‌شناسـی کنیـم. آسیب‌شناســـی از موضـع قدرت اسـت، 
نه از موضـع ضعـف! مـا حاکم هسـتیم و قـدرت داریـم و کارهای بـزرگ می‌کنیـم. اگـر در 
جایی می‌بینیـــم که معمـــاری ما ضعیف اســـت بـا قـدرت آسیب‌شناســـی می‌کنیـم، کاری 

بـــه دشـمن نداریـم و انشـاءالله سـعی می‌کنیـم ضعف‌هـا را اصلاح کنیم. 
بحـــث مرمت مســـجد امام اصفهان حواشـــی بســـیاری بــه همراه داشـــت که نه 
تنهـــا نمی‌توانیم در حـــوزه معماری تولیدی داشـته باشـیم، بلکـه معماری‌هـای موجـود 
را نمی‌توانیـــم حفظ کنیم و حتـــی در ترمیـــم هـم دچار مشـــکل هسـتیم. نظر شـما در 

ــت؟  این خصوص چیسـ
دربـاره گنبـد مسـجد امـام هـم کـه بیـان کردیـد، متاسـفانه از 12سـال پیـش کـه مرمت 
شـروع شـد اشـکالاتی به وجـود آمد. البتـه اسـتادکار آنجـا یـک اسـتادکار صاحب نـام و موجـه 
بـود امـا به دلایلی وقتـی بعـد از 12سـال ایـن داربسـت‌ها بـاز شـد، احسـاس شـد اشـکالات 
کلـــی در ایـــن مرمـت وجود داشـته که الان روشـن اسـت و یـک شـورای علمـی بـرای آن در 

معاونـــت میراث فرهنگـــی انتخاب شـد که این مسـاله را پیگیـــری و اصلاح کننـد..
 البتـه مـن از این مسـاله درس گرفتـم. ابلاغ کـردم که باید در مرمـت اصـول دیگـری 
هـم رعایت شـود؛ چـه در جزئیات و چـه در نمـای کلـی کـه بایـد باهم جلـو بروند. ابـزار 
نویـــن به ما کمـــک می کنـد. مرمتکارهـای مـا جـزء بهتریـــن مرمتکارهـای دنیـا هسـتند، 
یعنـــی همیـن الان ســـفارش های دیگـر کشـورها را داریـم کـه بـا مـن صحبـت کرده‌انـد، 
مثـــل آذربایجـــان کـه وزیـر ایـن کشـور به طـور جـــدی از مـن درخواسـت می‌کرد چنـد 
گـــروه مرمتکار بـــا حقـوق و مزایـای خـوب به ایـن کشـــور بفرسـتیم تا ابنیـه آن‌ها را کـه 

بـا بخـــش زیـادی از معمـاری مـا هم‌خوانـــی دارد، مرمت کنند.
 کشـــورهای همســـایه همچــون عـــراق هــم این درخواســـت‌ها را داشـــته‌اند. بنیـــه 
معمـاری و مرمـتکاری مـا فوق العاده قـوی اسـت و از ایـن جهـت غنـی هسـتیم. انشـاءالله 
بایـــد بتوانیم با برنامه‌ریزی‌هـــای جدیدتـــری کـه انجـام می‌دهیـم هـــم درصـد خطاهـا را 
کـم کنیـم و هم اعتبـارات خوبـی فراهم کنیـم. خیلی اماکـن نیـاز بـه مرمـت دارنـد کـه به 

خاطـر اعتبـارات محـــدود مرمت شـان انجـام نمی‌شـود.
 ایـــن را هـــم بیــان کنــم کــه قبــل از انقــاب، تخــت جمشـــید کــه ســـتون آن یکــی 
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از آثار ارزشـــمند تاریخی ماســـت، وقتی مشـــکل داشـــت و می‌خواســـتند آن را مرمـــت 
کننـــد، یـــک کفراژبنـــدی می‌کردند و بـــا سـیمان مالـــه می‌کشـیدند. مـــن در صفحه‌های 
مجـــازی خود نشـــان دادم این ســـتون با ســـیمان صاف شده اســـت اما الان رزین کیلویـی 

12میلیـــون تومــان را بـــرای این کار تهیـــه می‌کنیم.
 آن‌هایی کـــه در خـــارج از کشـــور بحـــث میـــراث فرهنگی را طـــرح می‌کنند کـــه 
همـــراه با یک نـــگاه غلـــط و تطهیر دیگـــران هم اســـت، بدانند در همیـن موج مشـکلات 
برای مرمـــت ماده گران قیمـــت کیلویی 12میلیـــون تومـــان مصـــرف می‌شـــود، همان‌طور 
کـــه در ویدئویــی نشـــان دادم، بــا ســـرنگ میلیمتــری ایــن مــواد را بـــه لایه‌هــای مختلــف 
ســـنگی ســـتون‌ها تزریـــق می‌کنیم کـــه دقیقا بـــه همان شـــکل فریز شـــود و ســـتون‌ها 

درســـت ماننـد شـکل اولیه‌شـان باقـی بماننـد.
 درحالی کـــه قبـــل از انقلاب همیـن سـتونها را قالب‌بنـــدی و سیمان کشـی کردند. اگـر 
به جاده شـــیراز-کازرون برویـــد، آن چند تابلویـی که مربوط بـــه دوره ساسـانی اسـت، ازجمله 
تصویـــر والرین کـــه حضرت آقا یک بـار اشـاره کردنـد، پادشـاه رومـی درمقابـل پادشـاه ایرانی 

به زانـو افتـاده و تقاضـای بخشـش می‌کنـد کـه ایـن اقتـدار ایـران را نشـان می‌دهـد. 
در ایـــن چنـــد کتیبـه یـک کتیبـــه کاملا سـیاه اسـت یعنـی باید دقـــت زیادی داشـته 
باشـــید که نقوش برجسـته را ببینیـد. تابلـــوی بعـدی اینطـور نیسـت. علـت این اسـت که 
آنجـــا رودخانـــه‌ای بـــوده و آب رد می‌شـده امـــا پیـــش از انقلاب آن رودخانـه را درسـت 
هدایـــت نکردنـــد، بنابراین آب پشـــت این صخـــره آمـــده و این کتیبه را نابود کرده اسـت.
 جمهوری اسلامی ایـــن را تشـــخیص داد، هزینـه کـرد، پـروژه تعریـف کرد و مسـیر 
رودخانـه را عـوض کـرد تـا آب هدایت شـده و ایـن کتیبه مرمت شـود. الان کتیبـه کنـار آن 
بسـیار تمیـز و عالـی اسـت. ایـن دو کتیبـه کنارهم به درسـتی نشـان می‌دهـد کار جمهوری 
اسلامی و کار قبـــل از جمهـــوری اسلامی چـــه تفاوت‌هایـــی دارنـــد. مـن تقاضـا می‌کنـم 
گـــزارش میدانـــی تهیه کنیـــد، این دو کتیبـــه را کنار هـــم نشـــان دهیـد و بـــا کارشناسـان 

کنیـد. صحبت 
 تکلیـف ما با گذشـتگان و حکومـت طواغیـت مشـخص اسـت امـا در دوره جمهـوری 
اسلامی معمـــاری بـــا هویـــت مبتنی بـر اعتقادهـای دینـــی و انقلابی به نســـبت آنچه الان 

هسـتیم، فاصلـــه دارد و باید بتوانیـم ایـن فاصله را پـر کنیم.
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 انتقاداتـــی متوجـــه میــراث فرهنگــی اســـت، مثال شـــهرداری تهران نشســـت 
خبـــریاش را در عمـــارت مسـعودیه برگـزار کـــرد کـه وضعیـت به شـدت بـدی هم 
داشـت. سـوال همه خبرنـگاران ایـن بـود کـه آیـا این عمـارت کـه لوکیشـن بسـیاری 
از فیلم‌ها بـوده نگهـداری‌اش اولویـت نداشـته و میراث فرهنگـی کـه متولـی نگهداری 
آن اســـت چــرا بــه ایــن مــکان تاریخــی رســـیدگی نمی‌کنـــد؟ ایــن رابطـــه چگونه 

اســـت؟ آیــا این اماکـــن صرفأ یک منبع درآمـــدی برای ســـازمان هســـتند؟
 اماکـــن تاریخـــی اجمـــاال منبـع درآمـــدی بـرای دولـت نیســـتند، یعنـی به نسـبت 
هزینه‌هـــای نگهداری زیـــادی که دارنـــد، چه فنی و تجهیزاتـــی و چـــه پرســـنلی که باید 
آنجـا را اداره کننـد، به مراتب خیلـی بیشـتر از قیمـت بلیت‌هـای ارزانـی کـه جهـت بازدید 

از ایـــن اماکـن خریـــداری می‌شـوند، ســـرمایه‌گذاری می‌شـود.
 مـــا 35هـــزار اثـــر ثبتـــی داریم کـــه ثبت ملـــی شـــده‌اند و نســـبت به همـــه این‌ها 
مســـئولیت داریـــم. من یک بـــار بحث اعتبـار مرمتی را توضیـــح دادم. وقتـی ایـن اعتبارات 
را نســـبت بـــه این آثار تقســـیم می‌کنیـد بـه هرکـــدام از ایـن ابنیـه ثبـت ملـــی روزی 300 

تومــان می‌رســـد. 
البتـه سـال گذشـته این‌طـور بـود، حـاال اعتبـارات عمرانـی را زیـاد کرده‌ایـم و بیش 
از دو برابر شـــده اســـت. یعنی به نســـبت میانگیـــن افزایش 35درصـــدی بودجه عمرانـــی 
دولت، ما توانســـتیم 77 درصـــد بودجـــه را افزایش دهیم که بخـــش عمده آن مربـــوط بـه 

اسـت. مرمت 
 بنیـه محـدودی بـرای کار مرمـت داریـم. در ایـن زمینـه 100 پایـگاه مهـم هسـتند کـه 
یـک اعتبـار ویژه‌تـری دارنـد، اعتبـار و توجـه و پرسـنل بیشـتر بـرای این اماکن اسـت کـه 
آنهـا را خوب نگهـداری و بـروز کـرده و مـردم هـم اسـتفاده کننـد تـا در آنهـا برنامه‌هـای 
جمعـــی هـــم داشـته باشـــیم. کاخ گلســـتان و جاهـای دیگـر همین طـــور اسـت، خـوب 

نگهـــداری می شـوند.
 وضعیــت ایـــن عمـــارت اصــ امــورد تأییــد مــا نیســـت. مــن عمــارت مســـعودیه 
را دیـــدم و خیلــی هــم دوســـت داشـــتم همان‌جــا ایــن مشـــکل را حــل کنـــم. اختــاف 
جدی دربـاره پیمانـکار وجـود دارد. او براسـاس قـراردادی مأموریتـی گرفتـه و بعـدا دعـوا و 
اختلاف شـــده اســـت کـــه البتـــه این اتفاقـــات در دوره مدیریت قبلی بـــود. این اختلافات 
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بـــه دسـتگاه قضایی کشـیده شـــده و همین طـور مانده اسـت و در سـیکل دسـتگاه قضایی 
می‌چرخـــد. بنابرایـــن آنجا نمی‌توانســـتم ســـریعأ مســـاله را حل کنـــم و تصمیـم بگیریم 
چون پـروژه بزرگی اسـت. کاری کـه کـردم ایـن اسـت کـه بخشـی را در وزارتخانـه سـامان 

دادم و ایـــن به خاطـــر تجربـــه‌ای بود که داشـتم. 
ابتـــدا بــرای دوســـتان مـــا عجیــب بــود امــا بعـــد دیدند ایــن کار الــزام اســـت. گفتم 
کمیتـــه‌ای درســـت کنید کـــه مختص پروژه‌هـــای ویژه باشـــد؛ ویژه یعنـــی آن‌هایـــی کـه 
اختلافی اســـت و کارهای شـــان مانده اســـت، از بخـــش حقوقی تا معاون میراث، معـــاون 
اداری و مالــی، همــه را در ایـــن کمیتــه گــرد هـــم آوردم و خواهـــش کــردم ایـــن پــروژه 
های بزرگ را کـــه دعوایـــی هسـتند، کدخدامنشـی حـل و تمـام کننـد. چنـد مـورد از ایـن 
پروژه هـــا داریـــم. به ســـمت سـمنان کـــه می‌روید در ســـرخه مجتمع گردشـگری بزرگی 
راه‌اندازی شـــده امـــا بودجه‌ای نبـوده و کار را همان‌جـا نگـه داشـته‌اند و حـالا در دعواهـای 

سیاسـی افتـاده اسـت. 
در ســـفر رئیس جمهور کـــه به آنجـــا رفتیم سیاســـیون آنجـــا می‌گفتند این مشـــکل 
بـــرای آقای روحانی اســـت و ســـرخه ولایت آقـــای روحانی اســـت. پروژه بزرگـی این‌جا 
انجام دادنـــد و در انجـــام آن ماندنـد. مـن ایـن پـــروژه را کامـل بررسـی کـردم، هرچه بوده 
اســـت بالاخره باید با پیمانکار تســـویه شـــود. چـــه بخواهیـــم به بخش خصوصـی بدهیم 

و چه خود مـــا کاربری ایـــن مـــکان را داشـــتیم باید تصمیـم بگیریم.
 در وزارتخانـــه چنـــد پـروژه این چنینـی داریـم کـه ازجملـه آنهـا عمارت مسـعودیه 
اســـت. امیـــدوارم در آینـده نزدیک این مسـاله حـل شـود. آنجـا مرمـت شـروع شـده بـود 
و ادامـه آن بایـد انجـام شـود. معمـاری ایـن مـکان تلفیقی بیـن معماری سـنتی و معمـاری 

غربـــی اسـت کـه در زمـان ناصرالدیـن شـاه و فرزند او بـود. 
در غـــرب هـــم می دانســـتند که معمـــاری ما یـک معماری پـاک و بـــا عفـاف بـود، 
یعنـــی معمـــاری ایران باسـتان را هـم کـــه نـگاه می‌کنیـد تمـام سنگ نوشـته ها و کتیبه‌هـا 
را کـه می‌بینیـد، عفـاف و حجـاب به صـورت مطلـق در تمـام ایـن آثـار باسـتانی مـا وجـود 
دارد. پـــس از اسلام هـــم همین طـــور اسـت تـا نوبت بـه پهلـوی می‌رســـد، در این حـوزه 

جـــای پاهایی که بـــرای ناپاک کردن آن گذاشـــتند، نمایان اســـت. 
همین که نگاه می‌کنید ســـردر آن نقـــوش برجســـته‌ای وجـــود دارد کـــه بـــا الهـام از 
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معماری‌هـــای غربـی، فرشـته‌های عریـــان و لخـت اسـت.
 ایــن ســـبک معماری نشـــان می‌دهـــد یک معمــاری خاصی را می‌خواســـتند پیـــاده 
کنند. انشـــاءالله در آینـــده نزدیک مســـائل این پـــروژه را حـــل می‌کنیم و مرمـــت عمـارت 

مســـعودیه و چنـــد بنـای اختلافی دیگـــر را آغاز می‌کنیـم.
 سـؤال بعـد دربـاره سـاختمان‌های ناایمـن و مشـخصا بـازار تهـران اسـت. خیلـی 
از حجره‌دارهـــا و مغازه‌دارهـــا شـــهرداری و میـــراث فرهنگی را در عدم ایمن‌ســـازی 
آنجــا دخیــل می‌دانســـتند. هـــم قلـــب اقتصــادی کشـــور اســـت و هـــم جمعیــت 
زیـــادی آنجا رفت وآمـــد دارنـــد امـا هـر ســـال به کـرات در آنجا شـــاهد خرابی و 

آتش‌ســـوزی هســـتیم. چـــه برنام‌های بـــرای این معضـــل دارید؟
 ایـــن ســـوال ناظر به یکـــی از مهمترین موارد نظام مسـائل ماســـت کـه همـان اوایل 
کار احصـــا کردیم. آثـــار تاریخی مســـائل خاص خـــود را دارنـــد که ازجمله این مســـائل 
مربوط به ایمنی آنهاســـت. مـــن چند سـال قبل یـــک متن اینسـتاگرامی نوشـتم کـه مربوط 
به فرزنـــد یکی از اقلیت‌های ماســـت کـــه رفتند در زاینـــده رود عکس بگیرنـد، بـه همیـن 

منظـــور عقب عقـــب رفتـه بـود و از آن بـــالا به پایین پرت شـد.
 اســـم این یادداشـــت من جاناتان اســـت. جاناتان پسـر آن عزیـزی بـــود که از آن بالا 
بـــه پایین افتاد و فـــوت کرد. من در مراســـم ختم ایشـــان شـــرکت کـــردم. روزهـــای آخر 
مسـئولیت مـن در صداوسـیما بـود و چـون مراسـم نزدیـک خانـه مـا بود و دیـدم سـیاهی 

زده‌انـد بـه خانه ایشـان رفتـم. 
هموطن‌هـــای عزیز کلیمی‌مـان بودنـــد. وقتی از همســـر جوان ایشـان پرسـیدم چطور 
شـــد؟ ایشـــان گفـت همسـر مـــن روی سی وسـه پل عقب عقـب رفـــت کـه از مـا عکس 
بگیـــرد اما چـــون آنجا حفاظی نداشـت از آنجـا بـه پاییـن پرت شـــد و از دنیـا رفت. مـا او را 
کشـتیم. همان زمـان بـا صراحـت گفتـم. در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی مطـرح کـردم کـه 

ایـن حداقل‌هـای ایمنـی بایـد رعایت شـوند، چـرا ایـن اتفـاق نمی‌افتـد؟
 یک‌سـال طـول کشـید تـا بررسـی کردنـد و گفتنـد نمی‌شـود. مـن امـا ایـن مسـاله را رهـا 
نکـردم و دوبـاره در شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی آن را مطـرح کـردم و نتیجـه ایـن حفاظی شـد 
کـه الان در آنجـا زده‌اند.  مـن نسـبت بـه ایـن مسـائل و جـان آدم‌هـا حسـاس هسـتم. بـه همیـن 

دلیـل در تبریـز کـه بزرگترین پروژه‌ای اسـت که دسـتور ایمن سـازی آن را دادیـم.
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 بـــا وجـــود اینکـه بـــازار فوق‌العـــاده تبریز ثبـت جهانـــی اسـت، بزرگتریـــن بـازار 
سرپوشـــیده و پیوســـته دنیاســـت، ایمن‌سـازی انجـام شـــد. آنجا اجـازه لوله‌کشـــی گاز را 
نمی‌دهنـــد، مـــردم در آنجا در زمســـتان یـــخ می‌کنند. داخـــل بازار 5-6 درجـــه از بیـــرون 
آن ســـردتر اســـت. گفتنـــد اجازه لوله‌کشـــی گاز را نمی‌دهیـــم بـــه ایـــن دلیـــل کـه اگـر 

آتش‌ســـوزی شـود کل بـــازار و ایـن اثـــر از بیـن مـی‌رود. 
مـن در این بـاره تحقیـق کـردم و بـا کارشناسـان صحبـت کـردم، یک جلسـه در بازار 
گذاشـتیم و همـه صنـوف آمدنـد و آنجـا تصمیـم گرفتیـم و مسـاله تمـام شـد، گفتـم حتمـا 

لوله‌کشـــی گاز انجـام می‌شـود.
 دلیلـــش ایـــن اسـت کـه تکنولـــوژی امـروز بـه ما کمـک کـــرده و حسـگرهایی در 
ایـــن لوله کشـــی اســـتفاده می‌شـود کـــه بـه محـض اینکـه یـــک واحـد در بـــازار دچـار 
آتش‌ســـوزی شـــود آن حسـگرها فـــورا گاز را درکل بـازار قطـع می‌کننـــد. تکنولـوژی در 
اینجـــا بـــه مـــا کمک کـرد. مـن در همـــان جلسـه ایـن مسـاله را تبییـن کـــردم و فعالان و 

ــز قانـع شـدند. رسـانه‌های مـا نیـ
 البتـــه همان‌جـــا هـــم گفتم که بایـــد ســـرمایه‌گذاری بیشـــتری شـــود و بازاری هـا 
هم کمـــک کنند و ایســـتگاه‌های اطفـــای حریـــق را در بـــازار تعبیه کننـــد. این کاری بود 
کـه سـال‌ها روی زمیـن مانـده بـود امـا درنهایـت تصمیـم گرفتیـم و عمـل کردیـم. آقـای 

رئیس‌جمهـــور و امام جمعـــه تبریز هـــم از مـــن تشـــکر کردند.
 دربـاره بـازار تهـران نیـز همان زمـان دسـتور دادم کـه مطالعاتش انجـام شـود. ایمنـی 
و پایـــداری بایـــد براسـاس اصـــول مرمت ما باشـد. برخـی دوسـتان تصـور می کننـد اگـر 

بخواهیـــم آنجـــا را ایمـن کننـد یعنی باید بکنند، نابـود کنند و تیرآهـــن کار بگذارند.
 ایـن مشـکل را در بـازاری در مشـهد داشـتیم کـه ویدئوهایش را در صفحـه مجـازی 
خـــود گذاشـــتم. بازاری‌هـا بـه صراحـت می‌گوینـد مـــا نمی‌توانیم پـول بگذاریـم و مرمت 
کنیـــم، ما اینجا را تخریـــب می‌کنیـــم و تیرآهـــن می‌اندازیـم. این‌طـور نمی‌شـــود. بایـد بـا 
کمک هـــم و بـــا اعتباراتـــی کـــه بازاری‌ها کمـــک می‌کنند چـون محیـــط تاریخی آن‌ها را 

حفـــظ می‌کنیــم، بـــازار را ایمن کنیم. 
در جاهایـی هـم چـاره‌ای نیسـت. برای فعـالان میـراث فرهنگی می گویـم، همـکاران 
مـا در چنیـن مکان‌هایـی، کوچکتریـن اتفاقـی کـه می‌افتـد حق دارنـد آن را رسـانه‌ای کرده 

و بـــه من گلــه کنند.  
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اهمیت نقـــش رســـانه‌ها و فعـالان میـراث فرهنگـــی را در ایـن حـوزه چطـور 
؟  می‌بینیـد

مـــن صریحـــاً بـه همـکاران رســـانه‌ای و فعـالان میـراث فرهنگـــی می گویـم شـما 
شـاقول مـا هسـتید. یعنـی اگر این هـا نباشـند هر روز یـک اتفاقـی در کشـور می‌افتـد. مـن 
یـک پرانتـز سیاسـی بـاز کنـم کـه در مملکت مـا در بحث‌هـای سیاسـی و اجتماعی برخـی 
از آقایـــان خیـــال می‌کنند در کشـــور شـــاقول یـــا متر و معیار هسـتند، یعنـی فکر می‌کننـد 
حزب الهی بـــودن و ارزشـــی بودن، حتـی دربـاره رهبـری صحبـت کـردن همانطـور بایـد 

باشـد که ایـــن آقایـان مجـوز می‌دهنـد.
 بـــه مـــن اشـکال می‌گیرند چـرا در فلان جا دربـاره رهبـری اینطـور صحبـت کردید. 
گفتـم رهبری یـک جلالی دارد و یـک جمالـی! شـما همـه جلال رهبـری را تبلیـغ می‌کنیـد 
کـــه برخــی هم درســـت نیســـت اما جمـــال رهبــری را یـــا ســـوادش را ندارید، یــا تجربه 

شـــخصی ندارید، یا شـــجاعت نداریـــد یـا اصلا نمی‌خواهیـــد تبلیغ کنید. 
برخـــی کلًا اهل جمال نیســـتند، اهـــل زیبایـی نیسـتند. با ایـــن مفهـوم قهر هسـتند. 
اهل جمـال و شـادی نیسـتند. شـما اهلش نیسـتید ولی مردم شـادی و جمـال می‌خواهنـد، 
مـــردم زیبایی‌هـــا را می‌خواهنـد و اتفاقـاً اندرونـــی و سـبک زندگـی رهبـری را می‌خواهند 

که پـــر از جمال اســـت. مـــن ایـن کار را می‌کنـم و هزینـــه‌اش را هـم می‌پـردازم.
 برخـــی شـــاقول ولایت فقیه شـــده‌اند، شـــاقول ارزشـــی بـــودن شـــده‌اند، مـــن در 
مهندســـی معتقـــدم شـاقول مهـم اســـت، تـراز مهـم اسـت و یک مقـــدار اگر خشـت اول 
کج باشـــد تا ثریـــا دیوار کـج مـی رود، هـر چقـــدر دقـت در جزئیـات در حـوزه پزشـکی 
درســـت اســـت، در کار نانـو درسـت اسـت، در امـور فنـی و مهندسـی درسـت اسـت، من 
معتقـــدم در بحث‌هـــای اجتماعی هـم اینچنیـن اسـت. ایـن مقـــدار وارد حریـم شـخصی 

مـردم نبایـد شـد.
 قـــدری بایـــد خوش بین بـود، بســـاط خوش‌بینی جمع شـده و ازمیـــان رفتـه اسـت. 
بـه خاطـر خطـرات و تهدیداتـی که داشـتیم نـگاه امنیتـی ما غلبـه کرده. این درسـت اسـت. 
کاملاً به ایـــن موضـــوع توجـــه دارم امـــا به تدریج ایـــن نگاه امنیتـــی تبدیل به یـک سـبکی 
از زندگی شـــد، تبدیـــل به قوانیـن نانوشـته اجتماعی شـد، هـر کار می‌خواهیـد انجـام دهیـد 

فــرض بـــر این اســـت که یـــک مشـــکل امنیتی دارد و بـــرای حــل آن چه بایــد کرد؟
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 مشـخص اسـت ایـن چنیـن کار جلـو نمـی‌رود. مـن معتقـد بـه اهمیـت شـاقول در 
امـور خاصـی کـه بیـان کـردم هسـتم. در مسـائل اجتماعـی و رفتـاری مـا اصولی داریـم، با 
اصول کســـی مخالف نیســـتیم. بـــاز نگوینـــد ضرغامـــی معتقد اسـت همه چیـــز را به هم 

بزنیـــم و هـر کسـی هـر کاری خواسـت بکند. 
مـــا اصـــول را قبول داریـــم و ایـــن مفروض اسـت. ما در کبرا مشـــکل نداریـم بلکه 
در صغـــرا مشـــکل داریم. یعنی بـــا کبراخانم هیچ کســـی گیر نـدارد و دعواهـــای مـا روی 
صغراخانــم اســـت چـــون صغراخانـــم جزئیــات اســـت و هــر کســـی در اینجا شـــاقول و 

کارشـــناس می شـــود، نباید حتمـا بـــه آن تـن داد. 
من معتقـــدم در این حـــوزه اگر فعـــالان حوزه میـراث فرهنگی شـاقول کار هسـتند که 
من هم ایـــن را قبول دارم، یک جایـــی بـه مانعی برخـورد می‌کننـد و آنجـــا دور زده می‌شـود 

تـا مانـع حـل شـود امـا وقتـی دور زده شـد دوبـاره بایـد بـه تراز شـاقول خـود برگردد.
 رســـانه‌ها نقــش مهمــی دارنــد. یعنــی مــن از رســـانه‌ای همچــون شـــما توقـــع دارم 
بچه‌هـــای کارشـــناس را جمـــع کنیـد و در بـــازار بروید. شـاقول‌های میـــراث فرهنگـی را 
جمـع کنیـد و به کارشناسـان ما کمـک کنیـد. روش‌هایـی کـه مـا داریم مـورد بحـث قـرار 
گیرد. ایـــن دست مســـائل بـــا کمـک رسـانه حـل می‌شـــود. همـه ایـن مشـکلات کمـک 
رســـانه را می‌خواهـــد تـا بـه یـــک جمع‌بنـدی برســـیم و آن کاری کـه می‌خواهیـم انجـام 

دهیـــم محکم‌تـر و ســـریع‌تر انجـام شـود.
 بـا توجـه بـه بیـش از سـه دهـه سـابقه فعالیـت در سـطح کلان مدیریت فرهنگی 
ســـوال بعدی مـــا درخصوص یکی از مهمترین مســـائل امـروز فرهنـــگ اسـت. ایـن 
روزهـــا شـاهد عمیق‌ترین شـکاف بیـن مدیـران فرهنگـــی و اهالـی هنـر هسـتیم. در 
چنین فضایـــی می‌بینیم کـــه برخلاف برخـــی از مدیران فرهنگی، شـــما از نشســـتن 
در کنـار اهالـی هنـر پرهیـز نداریـد و بـه بهانه‌هـای مختلـف دیدارهایـی هـم بـا آنهـا 
داشـتید. حتـی ویدئویـی کوتـاه از حضـور شـما در پشـت صحنه کنسـرت »سـیصد« 
و گپ وگفت با هنرمندان این کنســـرت منتشـــر شـــده بـــود که برخی بـــه حجـــاب 
خانـــم بازیگـــر تاجیکسـتانی درمقابـل شـــما خرده گرفتـه بودنـــد. با این حال به نظر 
می‌رســـد کـه در تعامـــل و مراوده بـا اهالـی هنـر قائل به یـک نـگاه واقعی هسـتید و 
قطعـا اصول و چهارچوب‌هایـی را بـرای مدیریـت فرهنگـی در نظـر داریـد. سـوال من 
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مشـــخصا درمورد شـــیوه مدیریتی اســـت کـــه هم قائل بـــه یک ســـری رویکردهای 
فرهنگــی اســـت و هم اینکـــه بتوانــد این اصـــول را در ارتبـــاط بـــا اهالی هنــر یا به 

تعبیری ســـلبریتی ها حفظ کنـــد. چگونـــه جمـع ایـــن دو ممکن می شـود؟
 اول اینکــه پوشـــش خانــم تاجیکســـتانی خیلــی خــوب بــود و در ادامــه بحـــث باید 
بگویـــم، بــه نظــر مــن، مـــا اینجــا هیــچ کنتراســـتی نداریم، همـــه ایــن موضوعــات طبیعی 

اســـت و اگــر اختلافــی ایجــاد می شـــود کاملا مجـــازی اســـت. 
اولأســـلبریتی حتمـــا چیـز خوبی اســـت، اصلا در هر حـوزه‌ای حضـــور چهـره لازم 
اســـت و چهره ها مقوم فرهنگ‌هـــا هســـتند. ایـن موضـوع در رســـانه لازم اسـت که شـما 
برویـــد و چهـــره‌ای را رســـانه‌ای کنیـــد تـا حـرف بزنـــد و روی مردم تأثیـــر بگذارد. اصل 

موضــوع چهــره ایــراد نــدارد. 
در بیــن ورزشـــکاران، روحانیـــون، رزمنــدگان هــم چهـــره وجــود دارد. حاج قاســـم 
بالاترین چهـــره مردمـــی اســـت. پـــس نفـس چهـره به خصـــوص در فضـــای هنـری نه 
تنهـــا اشـــکالی نـــدارد بلکـــه اصلأ حکمرانان بایـــد چهره خلـــق کنند برای اینکـه بتوانند 
اهداف‌شـــان را جلو ببرنـــد. منظورم اهـداف مثبـت فرهنگـی، سیاســـی و اجتماعی اسـت. 
مـن خودم از زمانـی کـه در سـال ۷۴ معـاون سـینمایی شـدم ارتباطـم را بـا هنرمندان 
دوســـتانه کردم و اولین ســـالی که جشـنواره فجر را برگزار کـردم، از مسـئولان دولتـی فقـط 

آقـای خاتمـی و وزیـر و معـاون سـینمایی می آمدنـد. 
در آن روزهـــا خیلی از هنرمنـــدان حتی برای گرفتـن جایـزه نمی‌آمدنـد. اولیـن کاری 
کــه مـــن کردم ایـــن بود که دوســـتی عمیقـــی با هنرمنــدان برقرار کــردم و گفتـــم جوایز را 
خودتان بـــه یکدیگـــر بدهید. یعنـی این احتـرام را به آنها گذاشـــتیم. مرحوم آقـای عزت‌الله 
انتظامـــی، مرحـــوم آقای داود رشـیدی آمدنـد بالا و جوایـز را دادنـد. اتفاقات جالبی افتـاد و 

ایــن افــراد بـــاور نمی کردند کـــه مــی توانند جایـــزه بدهند.
 معتقـــدم در فضـــای هنـــر بایـد مثـــل رهبـر عمـــل کـــرد، رهبر هم ارتبـاط خیلـی 
صمیمـی بـا هنرمنـدان دارنـد. در اصطلاح روشـنفکری بخواهـم بگویم بـا یکدیگـر پالـوده 
می‌خورنــد. مــن اولیـــن کاری کــه کــردم هنرمنــدان را بــردم ســـفر؛ از خانــم معتمــد آریــا 
بگیریـــد تـا بقیـه، رفتیـم سوسـنگرد. به مترو تهـــران هم کـه رفتیم از مرحوم کیارسـتمی تا 

آقـــای کیمیایــی درکنــار ما حضور داشـــتند. 
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 هنرمنـدان بـا مـا همـراه هسـتند و می‌خواهنـد بـرای کشورشـان کاری انجـام دهنـد. 
بنابرایـــن ضروری اســـت کـه رابطه دوسـتانه و صمیمانه‌تـر باشـد. ایـن را هـم بگویـم کـه 

تعـداد کسـانی کـه حواشـی ایجـاد می‌کننـد بسـیار کـم اسـت. 
اگـــر اســـامی تمـام کسـانی که در ســـینما و هنر حاشـیه درسـت می‌کنند را بنویسـید 
چنـــد نفر می‌شـــوند؟ بـه 20 نفر هـم نمی‌رسـند. اشـــکال ما این اسـت کـه طـوری رفتـار 
می‌کنیـــم و طـــوری حـرف می‌زنیـم کـه انـگار ایـــن 20 نفـر نماینده کل جامعـه هنرمندان 

مــا هســـتند، اما اصــ ااین‌طوری نیســـت.
پـــس می‌تـــوان گفـت که شـــما قائل بـه مدیریت فضـــای فرهنگی بـه کمـک 
خـــود اهالی فرهنـگ یا به تعبیـری چهره‌های مشـــهور هسـتید. بـا این حـال مـا ایـن 
روزهـا شـاهد شـیوه‌هایی کهنـه از برخـورد بـا اهالـی فرهنـگ و هنـر هسـتیم؛ همچـون 
توقیف یـــک اثـــر یـــا ممنوع الفعالیت کـردن یـک هنرمنـد کـــه در فضای فرهنگی و 
رســـانه‌ای امـــروز دیگــر کارکرد خودش را ازدســـت داده اســـت. نظر شـــما درمورد 

جنـــس برخوردهــا بــا چهره‌های هنــری و فرهنگی چیســـت؟ 
مـــن معتقـد هسـتم دوران خلع لبـاس کـــردن روحانیـت گذشـته اسـت. چند وقـت 
پیـش کـه یـک روحانـی مشـهور خلع لبـاس شـد، گفتـم ایـن روحانـی یـک میلیـون فالـوور 
داشـت و بـه محـض اعمال کـردن خلع لبـاس شـدنش تعـداد فالوورهایـش بـه دو میلیـون 

رسـید. یـک زمانـی خلع لبـاس اثرگـذار بـود.
 اما الان مـــا هـــر حرفـی می‌زنیـم موضـع می‌گیرنـد. مـن می‌گویـم دیگـر دوره امربه 
معـــروف و نهی ازمنکـــر در وزارتخانه‌هـا گذشـته اسـت. عـده‌ای می‌گویند مـا می‌خواهیـم 
تذکر بدهیـــم اما اصلأ اینطـــور نیســـت. مـــن به عنـــوان وزیر بـه تعـدادی حکـــم دادم اما 
مثلا می‌گویـــم امربه معـــروف مثلا قـــرار اســـت چـــه کاری انجام دهـــد که حکم بدهم؟ 
شـما بسـیج دارید، روابط عمومـی دارید، گزینـش داریـد، مـا کلـی نهـاد داریـم کـه همیـن 
کار را انجـــام می‌دهنـــد و حـــالا یـــک تابلویـــی بزنیم کـــه این بخـــش می‌خواهد بـرود و 

تذکـر بدهـد. 
اصلا تذکـــر دادن به این شـــکل نیســـت که این‌هـا می‌گوینـد. مشـــکل ایـن اسـت که 
مـــا می‌خواهیم شـــکلی کار کنیـــم کـــه نه تنهـا اثر نـــدارد بلکه آثـــار منفی زیادی هـم ایجاد 
می‌کنـــد. بـاز هـــم تاکیـد می‌کنم کـه چهره‌هـــا فرصـــت جمهوری اسلامی هسـتند. شـعار 
نمی‌دهـم، هنرمنـدان سـرمایه کشـور هسـتند. مثـل منوچهـر اسـماعیلی در دنیا پیدا نمی‌شـود.
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 در ایـــران هم که دوبلورهـــای بزرگی داریم منوچهر اســـماعیلی در نقطه اوج اســـت 
و بقیـه بـا فاصلـه از او هسـتند. مـن یـک روز بـا همـه دوبلورهـا جلسـه داشـتم کـه الان ۸ یا 
۹ نفر آنها فـــوت کرده‌اند. باهم بحث کردیـــم و گفت وگـــو کردیـــم و انتقادهایی داشـــتند 
و می‌گفتنــد آقای ضرغامـــی، مـــا داریـــم فیلــم آمریکایـــی را دوبله می‌کنیـــم و متن‌مان این 
اســـت کـــه بازیگـــر آمریکایی می‌گویـــد: »زنم را طلاق دادم« بـــه او می‌گوینـــد چرا طلاق 
دادی و پاســـخ می‌دهد: »طلاق دادم امـــا می‌توانـــم رجـوع کنـم و مســـاله‌ای وجود نـدارد.« 
)بـــا خنده( مرحوم اســـماعیلی در همـان جلسـه بـه همیـــن موضـوع انتقـاد کـرد و گفـت 
ایـــن فیلـم آمریکایـی اسـت، اینکه می‌گویـــد رجوع می‌کنـم اصطلاح مـا مسلمان‌هاسـت، 

چرا بایـــد به مـــا متن های اینجـــوری بدهیـد؟
 من هـــم خندیـــدم و گفتـــم راســـت میگویید. البتـــه در همـان زمـــان مرحوم خانم 
فهیمه راســـتکار حـــرف خوبی زد و گفـت: »مـا در بعضـی مواقـع خودمـان هـم ابتـکار به 
خرج می‌دهیـم، بـرای مثـال در یـک فیلـم خارجـی دیالوگـی از شـعر سـعدی گذاشـتیم و 

خیلـــی هم خوب شـــد.«
 در همـان جلسـه بـه آقـای اسـماعیلی گفتـم شـما درسـت می‌گوییـد، خانـم راسـتکار 
هـــم درســـت می‌گوید؛ یعنـی همین دو سـلبریتی وقتـی می‌آینـــد دو نـگاه متفـاوت از هم 
دارنـــد و این وظیفـــه مدیران اسـت کـه وقتی حـرف کارشناسـان را می‌شـنوند جمع‌بنـدی 
درســـتی انجـــام دهنـد. امـا اگر شـما موضـع گرفتید و کلًا آنهـا را طـرد کردیـد در مرحلـه 

بعـد همـه آنهـا جلـوی شـما موضـع می‌گیرنـد.
 مـا اسـتاد ایـن موضـوع هسـتیم. انگار بعضی‌هـا در مدیریـت فرهنگـی اسـتعداد خیلی 
خوبـــی در ایـــن زمینـه دارنـد کـــه اگـر با یـک یا دو نفـر مشـــکل دارند چنـان آن را تکثیـر 
می‌کننـــد و جامعـــه‌ای را علیـه خـودش متحـد می‌کند که عمـرا کســـی بتوانـد کاری بکند. 
جایـی دیـدم کـه حیـن سـخنرانی بـا ارجـاع بـه آثـار مشـهور سـینمای جهـان 
مثـــل تایتانیـک تحلیل‌هـای متفاوتـی ارائـــه دادیـد. بـه نظـر می‌رسـد کـه بـا یـک 
نـــگاه کارکـــردی بـه آثـــار ســـینمایی توجـــه دارید. اگر بخواهیم یکی از آثار مهم 
ســـینمای جهان کـــه برایتان جذاب بوده اســـت را برای مخاطبـــان روزنامه معرفـــی 

کنیـد، چـه فیلمی اسـت؟
 در روزهـای اخیـر بـا همکارانـم در تلویزیـون و آقـای برمهانـی صحبـت کـردم، یکـی 
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از فیلم‌هـای خیلـی خـوب و جذابـی که آنهـا هـم ندیـده بـودن و از آن اطلاعـی نداشـتند، 
فیلـم »تاراس بولبـا » بـود. اینکـه کسـی ایـن فیلـم را دیـده باشـد مشـخصه ای بـرای مـن 

اسـت کـه سـینمای هالیـــوود را می شناسـد یـا خیر. 
قهرمـــان فیلـــم »تـاراس بولبـا« یـــول براینر اسـت. »تـــاراس بولبا« یکـی از فیلم‌هـای 
تاریخـی و بسـیار قـوی سـینما اسـت. دو نسـخه از ایـن فیلم وجـود دارد که یکی از آن را 
روس‌ها ســـاختند و سیاه وسـفید و قدیمـــی اسـت. ایـن فیلـم بـه سـال ۱۹۶۲ بازمی‌گـردد 

و قدیمـی اسـت، امـا عظمـت و جذابیتـش را دارد. 
ســـکانس کالسکه ســـواری آن مانـــدگار اســـت. مـــن این فیلـــم را به آقـــای داوود 
میرباقـــری هـــم گفتــه بــودم و ایشـــان هــم ندیـــده بودند. مـــن در پاســـخ به کســـانی که 
می‌خواهنـــد بگویند ما گردشـــگری بلـــد هسـتیم، می گویـم اگـر بلدیـــد راجع بـه کمپـر، 

ســـافاری، آفرود و کـــروز چـــه نظـــری دارید؟
 اگـــر دیدیم این چهارتـــا را بلد اســـت و بـــرای هرکـدام می توانـد یـــک پاراگـراف 
خـوب توضیـح دهـد آن وقـت معلـوم اسـت کـه چیـزی بلـد اسـت. در سـینما هـم خیلی‌هـا 

در یـک فیلـم خـاص متخصـص هسـتند امـا در موضوعـات دیگـر چیـزی نمی‌داننـد. 
فیلـم »تـاراس بولبـا« جنگـی اسـت و یکـی از سـکانس‌های آن در فضـای بـاز و بـدون 
جلوه‌هـــای ویـژه فیلمبـــرداری می‌شـود و یکـــی از ماندگارتریـن سـکانس‌های محتوایـی، 

موسـیقی اسـت کـه نمونـه‌اش در هیـچ فیلمـی نیسـت.
 اولیـن فیلـم »تـاراس بولبـا« روسـی و سیاه وسـفید بـود. »تایتانیک« هم نسـخه اولش 
سیاه وسـفید و بسـیار قشـنگ بـود و بـه همیـن دلیـل خیلی هـا معتقـد بودنـد »تایتانیـک« 
اصلی مـــورد اســـتقبال قـرار نمی‌گیرد کـه البتـه به خاطـــر درامـی که داشـت از آن اسـتقبال 

شـد. 
بــا ایــن حـــال آقــای جیمـــز کامــرون چــون یــک فیلمســـاز فنــی اســـت، آنقــدر در 
»تایتانیـک« اصلـی کار فنـی کـرد کـه جذابیتـش فوق العـاده شـد. می دانیـد که تا ۱۲ سـال 
بعـــد از تولیـــد این فیلم اســـتراحت کـرد و بعـــد »آواتار« را سـاخت، یعنـی با شـرکت‌های 
ژاپنی وارد مذاکـره شـد، بـه دلیـل اینکـه فیلـم سـه بعدی بـود. اگـر سـینما سـینمای خوبـی 

باشـد و فیلـم هـم باکیفیـت باشـد، سـه بعدی خیلـی می‌چسـبد. 
مـــن ایـــن را در ژاپـــن دیــدم. پیشـــنهاد مــن ایــن اســـت کــه شـــما چــون صفحــه 
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ســـینما دارید راجع بـــه »تـــاراس بولبـــا« کـــه یـک رمـــان معروفی هـم اســـت و راجع به 
ســـکانس‌های مانـــدگارش بنویسـید، مـن حتمـا می‌خوانـم، حاشـیه هـم نـــدارد. من ایـن 

فیلم‌هــا را در آرشـــیو شـــخصی‌ای کــه دارم نگهـــداری می‌کنـــم. 
خاطـــرم اسـت کـه در دوره ریاسـت شـما در صداوسـیما فیلم تایتانیـک را هـم 

پخـــش کردید؟ 
بلـه مـا ایـن فیلـم را در تلویزیـون پخـش کردیـم. روتوسـکپی معجـزه دوران مـا بـود. 
هـــر فیلمـی را کـــه قابـل پخـش نبـود مـا بـا روتوسـکپی قابـل پخـش می‌کردیـم. »کینگ 
کونـگ« هـم همین‌طـور بـود و می‌گفتنـد آن را هـم نمی‌توانیـد پخـش کنیـد. امـا مـا همـه 

را نشـــان دادیم. 
 از فیلم‌های جدید چه می‌بینید؟

 فیلم‌های جدید هم می‌بینم. 
کمی هم راجع به کتابتان توضیح دهید.

من کتابی ننوشته‌ام.
کتاب »یک عکس، یک حرف« برای شما نیست؟

 ببینیـــد کتـــاب »یـک عکـس، یک حـرف« اثـر خوبی بـود و مبنا ایـن بـود کـه انجام 
شـود، امـا خـوب انجام نشـد. متن‌هـای من چـون متن‌هایـی اسـت کـه بایـد خیلـی روی 
آن کار شـــود، برای خیلی‌هـــا رفرنس شـــد و خـــودم هـــم از کاری که آماده شـــد راضی 

نبـودم.
 از نظـر مـن کار موفقـی نبـود امـا بعـدا یک نسـخه دیگر بـدون عکـس بـا ۱۵ نـوع 
فهرسـت موضوعـی را در قالـب 100 جلـد چـاپ کـردم و دسـت دوسـتانم اسـت. متـن و 
فهرسـت موضوعـی کتابـم بسـیار غنـی اسـت. مـن هـر موضوعی کـه در کتـاب گذاشـتم 
برای آن بســـیار مطالعـــه کردم و بـــا صاحب نظران مختلـف صحبـت کـردم و بعد نوشـتم.
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* خبرنگار: وزارتخانه سخت‌تر است یا صدا وسیما؟
ــک  ــاً ی ــش دارد، قاعدت ــرای اداره موفق ــادی ب ــای زی ــیما پیچیدگی‌ه ــدا و س - ص
مدیریــت منشــوری همــه جانبــه اجتماعــی سیاســی فرهنگــی دارد، کــه نتایــج آن خیلــی 
زود روی آنتــن مشــخص می‌شــود بــه همیــن دلیــل حساســیت آن  نســبت بــه وزارتخانــه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری هــم بیشــتر اســت، از ایــن جهــت مــن مدیریــت صــدا و 

ــم. ــنگین‌تر می‌دان ــیما را س س
در محضــر رهبــر انقــاب بــودم ایشــان فرمودنــد، فــرق شــما )صــدا وســیما( بــا بقیــه 
دســتگاه‌ها  ایــن اســت کــه اگــر یــک دســتگاه خطایــی انجــام دهــد شــاید ســال بگــذرد 
تــا اشــتباه )گاف( آن ســازمان مشــخص شــود امــا شــما بــه محــض اینکــه خطــا بکنیــد 
میلیون‌هــا نفــر همــان موقــع خطــا را می‌بیننــد و قضــاوت می‌کننــد؛ ایــن تعبیــری بــود کــه 

رهبــر معظــم انقــاب دربــاره حساســیت مســئولیت صــدا وســیما بــه بنــده فرمودنــد.
بنابرایــن همــه مدیــران بــه ویــژه افــرادی کــه برنامــه زنــده تولیــد می‌کننــد حساســیت 
کارشــان بســیار بالاســت؛ بعــد از اینکــه ایــن گفتگوهــا تمــام می‌شــود آن‌ها باید پاســخگوی 
افــراد بســیاری باشــند بــه همیــن دلیــل بنــده بعــد از راه‌انــدازی خبــر 20:30 وارد خیلــی از 
ــد از  ــم ســاعت بع ــا نی ــور می‌شــدم ت ــی شــدم، مجب ــانه مل ــای طــی نشــده رس عرصه‌ه
پخــش خبــر 20:30 تماس‌هــا را قطــع کنــم و بعــد  از تنفســی پاســخگو باشــم چــون افــراد 

بســیاری تمــاس می‌گرفتنــد و انتقــاد می‌کردنــد.
 بــا پیشــنهاد دکتــر خجســته و بــا بررســی‌ها و ارزیابی‌هــای انجــام شــده در جلســات 

مختلــف ســال 85 رادیــو گفتگــو راه‌انــدازی شــد کــه منشــأ خیــر و برکت شــد.
مــن در مــورد صــدا و ســیما نظــام مســائلش را بــه خوبــی می‌شــناختم بنابرایــن از روز 
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اولــی کــه بنــده مشــغول بــه کار شــدم بلافاصلــه ســراغ حــل مســائل ســازمان رفتــم چــه به 
لحــاظ سیاســی و چــه بــه لحــاظ صــدا یــا ســیما و بقیــه حوزه‌هایی کــه داشــتیم؛ لــذا خیلی 

ســریع تصمیــم می‌گرفتیــم و اقــدام می‌کردیــم.
ــم  ــا شــعارش را می‌دهی ــن آزادی کــه م ــود کــه ای ــن ب ــا ای یکــی از نظــامِ مســائل م
چطــور بایــد محقــق شــود؟ ایــن یــک ســؤال جــدی اســت شــعار مــا در دوران انقــاب 
اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی بــود؛ هــر چهــار کلیــد واژه مســتقیم مربــوط بــه رادیو 

ــود. ــو می‌ش گفتگ
اســتقلال خیلــی مهــم اســت امــا اســتقلال سیاســی موقعــی انجــام می‌شــود  کــه شــما 
اســتقلال فکــری داشــته باشــید، اگــر بــه زور و پادگانــی و بــا موضعــی از بــالا بــه پاییــن 
بخواهیــد اســتقلال را بــه مــردم تحمیــل کنیــد بــا تغییــر شــرایط سیاســی همــه مــردم بــه 
ســمت دیگــری خواهنــد رفــت پــس لازمــه اســتقلال سیاســی؛ اســتقلال فکــری اســت.

از ســویی دیگــر آزادی بیــان، پیــش نیــاز اســتقلال فکــری اســت؛ شــما اگــر توانســتید 
حــرف بزنیــد می‌توانیــد اســتقلال فکــری را ترویــج کنیــد و مدعی باشــید کــه انجام می‌شــود؛ 

پــس ایــن برمی‌گــردد بــه مأموریــت رادیــو گفتگــو.
ــام  ــادل نظ ــان را مع ــا خودش ــت، خیلی‌ه ــان اس ــق آزادی، آزادی بی ــی از مصادی یک
می‌داننــد، بنــده یــک بــار در نمــاز جمعــه تهــران همیــن تعبیــر را بــه کار بــردم دیگــر از آن 
موقــع ممنوع‌المنبــر شــدم. بنــده را حداقــل در ســال؛ دو یــا ســه مرتبــه دعــوت می‌کردنــد. 
روز 13 آبــان و ســالگرد شــهید مطهــری بــه عنــوان کارشــناس حوزه شــهید مطهــری دعوت 

می‌شــدم.
* خبرنگار:  به واسطه همایش حکمت مطهر؟

ــه مــن اصــاً خــودم توفیــق داشــتم کــه کارشــناس ایــن حــوزه باشــم، امســال  - ن
هــم ســخنران مراســم رســمی کــه خانــواده ایشــان برگــزار کردنــد، بــودم. از طــرف خانــواده 

ــوم. ــوت می‌ش ــان دع ایش
بنــده یــک بــار در نمــاز جمعــه آخریــن نطقــی کــه کــردم، گفتــم بعضــی افــراد خــود 
را معــادل نظــام می‌داننــد فکــر می‌کننــد اگــر حرفــی می‌زننــد، حــرف نظــام اســت؛ اگــر 
کســی بــه آن‌هــا انتقــاد کــرد نظــام دارد تضعیــف می‌شــود چــون تقریبــاً مصداقــش معلــوم 
بــود کیســت. مــن کــه اســم نبــردم فضــای سیاســی بــود در آن مقطــع؛ خــب راجــع مــا 
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تصمیــم گرفتــن اشــکال نــدارد خــدا حفظشــون کنــد وظیفشــان را انجــام می‌دهنــد.
اگــر قــرار باشــد کســی آزادی بیانــش یــک ذره بــا قرائــت نظــام زاویه داشــته باشــد که 
منظــور رهبــر معظــم انقــاب آنطــوری کــه مــن از فرمایــش ایشــان  می‌فهمــم ایــن اســت 
کــه شــخص آزادی دارد بگویــد، امــا نمی‌شــود بــه محــض اینکــه می‌گویــد، اگــر دانشــجو 
اســت ســتاره‌دارش کننــد، اگــر مدیــر اجرایــی اســت برایــش پرونــده درســت کننــد، اگــر 

یــک آدم سیاســی اســت بمبــاران خبــری راه بندازنــد نمی‌شــود.
ــه مشــکل  ــد ک ــو گفتگــو چــه کار می‌کنی ــت شــما در رادی ــم گف ــن خواه حــال م

ــد. ــل می‌کنی ــام را ح ــی از نظ بزرگ
لازمــه جمهوریــت حــرف زدن اســت بــه رســمیت شــناختن مــردم مــا داریــم دربــاره 
جمهــور حــرف می‌زنیــم نــه حــزب و گــروه ضرغامــی، راجــع فــان محفــل در تاریــک 

ــاره جمهــور صحبــت  خانه‌هــا کــه حــرف نمی‌زنیــم، درب
می‌کنیــم. وقتــی شــما جمهــور گفتیــد مــن جمهــور را در افــق رســانه صــدا و ســیما به 
صــورت تئوریــک گفتــم منظور چه کســی اســت، شــما وقتــی خــط رگرســیون را در ریاضی 
رســم می‌کنیــد؛ خــط رگرســیون خطــی اســت کــه در صفحــه نقــاط، نزدیک‌تــر بــه همــه 
نقــاط اســت و ممکــن اســت از نقطــه‌ای عبــور نکنــد و فاصلــه داشــته باشــد. خط رگرســیون 
طــرز رســمش هــم مشــخص اســت کســی کــه آمــار می‌خوانــد خــط رگرســیون را رســم 
می‌کنــد. مــن ایــن را در جلســه ABU  بــه‌ عنــوان ایــده خــودم ارائــه کــردم بعضی‌هــا کــه 
رؤســای بــزرگ بــودن نفهمیدنــد و افــرادی کــه فهمیدنــد می‌گفتنــد یــک مدخــل جدیــد در 

رســانه هســت و محــل بحــث شــد.
خیلــی ســاده اســت شــما وقتــی یــک ســری مخاطــب داریــد بایــد طــوری حرکــت 
کنــی تــا بــه همــه مخاطب‌هــا از هــر روشــی دیگــری  نزدیک‌تــر باشــی البتــه مــا منحنــی 
خراب‌کــن داریــم نقــاط منحنــی خراب‌کــن را کاری نداریــم از محاســبه خــارج هســتند؛ 
اینکــه مــن گاهــی اوقــات بــه شــوخی می‌گویــم فلانــی منحنــی خــراب کــن اســت منظورم 

همیــن خــط رگرســیون اســت.
می‌رویــم در یــک جلســه‌ای، یکــی از علمــای بزرگــوار می‌گوینــد خانمــی کــه اخبــار 
می‌گویــد باعــث تحریــک آدم‌هــا می‌شــود پــس نبایــد خانم‌هــا را بگذاریــم؛ آن جملــه کــه 
بنــده گفتــم اگــر تحریــک می‌شــوی نــگاه نکــن کــه جملــه امــام اســت، ذیــل همیــن گفتــم 
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حــالا یــک عــده ایــن را بــزرگ کردنــد ضرغامــی می‌گویــد در خیابــان بی‌حجابــی باشــد 
اصــاً حــرف مــن ایــن نیســت. حــرف مــن ایــن منحنــی خراب‌کن‌هــا بــود. عکســش هــم 
هســت، نقاطــی هســتند کــه طــرف می‌گویــد ســلیقه‌مان را بایــد رعایــت کنیــد، پــس وقتــی 

راجــع نقــاط می‌گیــم، راجــع بــه مــردم حــرف می‌زنیــم.
جمهوریــت یعنــی اصالــت دادن بــه ایــن مــردم، مــردم بایــد حــرف بزننــد نظرشــان را  
بگوینــد سلیقه‌شــان را بگوینــد. مــردم آقــا بالاســر نمی‌خواهنــد، مــردم مــا قیــم نمی‌خواهند، 
ــگاه  ــک ن ــردم ی ــه م ــان نگاهشــان ب ــد. بعضــی از حکمران ــا عقب‌مانده‌ان مگــر مهجــور ی
عقب‌ماندگــی اســت، خیــال می‌کننــد بایــد بگوینــد چطــور راه برونــد خیلــی غلــط اســت؛ 
مــا بــرای ایــن انقــاب نکردیــم، مــا انقــاب کردیــم همیــن رفتارهــا را نابــود کنیــم، بزنیــم 
زیــر میــز ایــن رفتارهــا، امــام زد زیــر میــز ایــن رفتارهــا؛ ایــن رفتــار مــال پادشــاهان بــود. 

ــم، می‌گویــم مــا  آن شــاهزاده نادانــی کــه مــن بعضــی وقت‌هــا کــه تاریــخ می‌خوان
شــاهزاده‌ای مفت‌خورتــر از رضــا پهلــوی پیــدا نکردیــم کلًا یــک آدم بی‌ســواد، جاهــل و 
بی‌ربــط کــه اگــر چنــد نفــر، رفتــار ناجــور داشــته باشــند مــن مراجعــه می‌کنــم ببینــم رضــا 
پهلــوی چــه گفتــه، می‌بینیــم کــه هیچــی بارشــان نیســت؛ بلافاصلــه هــم از صحنــه محــو 
ــره  ــد، چه ــه شایســتگی ندارن ــی ک ــد آدم‌های ــاب اجــازه نمی‌ده ــت انق می‌شــوند. حقانی

بشــوند. بیخــود بعضی‌هــا را نترســانند، این‌هــا اصــاً مقابــل ملــت جایگاهــی ندارنــد.
در محضــر یکــی از روحانیــون بــودم حــرف ایشــان را عنــوان می‌کنــم؛ در اســام اول 
انســانیت مطــرح اســت بعــد اســامیت؛ توضیــح مــی‌داد هــر جــا آیــات  قــرآن می‌گویــد یا 
ایهــا النــاس، خلــق النــاس، اول بایــد انســانیت و عقــل انســانی )بــه قــول آقــای دکتــر دینانی 

شــبکه چهــار( ســر جایــش باشــد، مــا بــا عقــل خودمــان قبــول می‌کنیــم.
یــک مشــت دیوانــه کــه نمی‌گویــم این‌هــا طرفــدار اســام و قــرآن و خــدا و پیغمبــر 
هســتند، بعضیــا هســتند کــه اصــاً متوجــه این‌هــا نیســتند، ایمــان را هــم خیــال می‌کننــد 
دســتوری اســت، داســتان فرعــون و ســحره و حضــرت موســی  را ببینیــد، حضــرت موســی 
معجــزه کــرد. ســحره ایــن کاره بودنــد، فهمیدنــد کــه این ســحر و جادو نیســت و طرفشــان 
)حضــرت موســی( بــه جایــی وصــل اســت پــس همگی بــه ســجده افتادند داســتان ســحره 
ــع  ــان را قط ــم پایت ــب می‌کش ــه صلی ــمتان، ب ــت می‌کش ــه گف ــر چ ــت، ه ــاده اس فوق‌الع

می‌کنــم )داســتانه قــرآن اســت( ســحره محــل نگذاشــت همگــی ســجده کردنــد. 
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ــه صلیــب کشــید؛  ــا غــرو ب نشــده همــه را ب فرعــون هــم همیــن کار را کــرد و ت
ولــی ســحره دســت از نظــر خــود برنداشــت. عیــن آیــه قــران اســت، فرعــون گفــت: شــما 
بــه موســی ایمــان آوردیــد قبــل از اینکــه مــن بــه شــما اجــازه بدهــم، مــن تعابیــر خــودم را 
بــرای آیــات دارم مــن اســم ایــن را گذاشــتم ایمــان دســتوری، فرعــون فکرمی‌کنــد رعیتــش 
اگــر هــم می‌خواهنــد، ایمــان بیاورنــد بایــد ایمــان بــه فرمــوده باشــد، ایمــان کــه بــه فرمــوده 

نیســت. ایمــان قلبــی اســت. 
ــا  ــد ب ــا اقتضــا می‌کن ــت، اســامیت، اســتقلال و آزادی و همــه این‌ه ــس جمهوری پ
مــردم حــرف بزننــد؛ مــردم اگــر به رســمیت شــناخته بشــوند، بالاترین حاشــیه امنیــت خود 
مــردم هســتند. شــبکه نســیم کــه راه‌انــدازی شــد، گفتــم تریبــون را بگذاریــد در پارک‌هــا؛ 
مــردم حــرف بزننــد،  ایــن برنامــه یکــی از پربیننده‌تریــن برنامه‌هــا شــد. مــردم حــرف بزنند 
جــوک بگوینــد یــا حــرف خنــده داری بزننــد. ایــن برنامــه خیلــی پرطرفدار شــد مــن گفتم 

مــردم کــه بیاینــد پشــت تریبــون یک حــرف بیخــود نخواهنــد زد.
ــه  ــه هم ــم ک ــی می‌دانی ــردم را رعیت ــا م ــیم، م ــمیت نمی‌شناس ــه رس ــردم را ب ــا م م
چیزشــان را بایــد از مــا یــاد بگیرنــد، آن وقــت بــه اشــتباه می‌رویــم؛ مــا نوریــم اینــا قشــر 
خاکســتری. اصــ  اقشــر خاکســتری این‌قــدر جــا افتــاده بــود کــه مــن اعــام کــردم مــن 
خــودم خاکســتری‌ام. کــی گفتــه مــن بــرای قشــر خاکســتری بایــد برنامــه بریــزم؟ افتخــارم 
ایــن اســت ظلمــات نباشــم، ســیاه نباشــم، آرزوم ایــن اســت خاکســتری باشــم، مثــل تــوده 
مــردم؛ همانــی کــه امــام اعتقــاد داشــت، امثــال آقــای طالقانــی کــه تئوریــزه کــردن، خــدا 

رحمتشــان کنــد ایــن بــزرگان را جایشــان خالــی اســت.
بنابرایــن راهــش ایــن اســت کــه بگذاریم مــردم حــرف بزننــد در صداوســیما. کلًا باید 
ایــن فضــا برقــرار بشــود امــا مــن دنبــال چیــزی بــودم کــه یــک خــورده راحت‌تــر ایــن کار 
انجــام بشــود؛ بخصــوص بــرای کســانی کــه طــول می‌کشــد ایــن را بفهمنــد چــون صــدا و 
ســیما بایــد همــه را ببــرد جلــو؛ فــوراً ایــن مراکــز و تریبون‌هایــی کــه قــدرت دستشــان بــود 
متوجــه نبــودن شــروع می‌کــردن بهــم ریختــن، مثــاً گفتگــو بیــن آقــای کلهــر و قوچانــی، 
گفتگویــی کامــاً پاســتوریزه انجــام شــد؛ اگــر بدانیــد چقدر نامــه، خبــر و بولتــن از بالاترین 
ســطح، خدمــت رهبــر معظــم تــا پایین‌تریــن آدم رفــت کــه چــه نشســته‌اید ضرغامــی آقای 
قوچانــی را آورد در رایــو و گفتگــو کــرد. خیلــی طــول می‌کشــه تــا حتــی بــه دوســتان خود 
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بگوییــم اجــازه بدهیــد تــا حــرف بزنیــم. رادیــو گفتگــو بــا ایــن فلســفه راه‌اندازی شــد.
مــن از تمــام بچه‌هــای دســت انــدرکار کــه تــا امــروز چــراغ را روشــن  نگــه داشــتند، 
ــد  ــری می‌توان ــرق دیگ ــه ط ــن مشــکلات ب ــم ای ــم الان ه ــون می‌دان ــم؛ چ تشــکر می‌کن
وجــود داشــته باشــد، امــا ببینیــد وقتــی کــه راه بــاز می‌شــود، وقتــی کــه خاکریــز اول فتــح 

ــرد.  ــی‌رود و آرام آرام تحــول صــورت می‌گی ــو م می‌شــود کار جل
مــن تعبیــری دارم می‌گویــم تحــول بــا تأمــل صــورت می‌گیــرد اصــاً تحــول و تأمــل 
بــا هــم هســتند؛ نمی‌شــود کســی مدعــی تحــول باشــد بعــد دو تــا حملــه بشــود بگویــد 
آقــا ولــش کــن. مــا می‌خواســتیم یــک تحولــی بشــود. اصــاً تحــول بــا محافظــه‌کاری و 
عافیت‌طلبــی نســبتی نــدارد. آن کســی کــه فکــر می‌کنــد می‌خواهــد تحولــی ایجــاد کنــد، 
فکــر کنــد همــان روز اول همــه تشــویقش می‌کننــد، زنــده بــاد می‌گوینــد، کلًا اشــتباه فکــر 

ــد. ــد تحمــل کن ــد اول حمله‌هــا را بای می‌کن
رادیــو گفتگــو بــا ایــن نیــت راه‌انــدازی شــد و موفــق بــود؛ اگــر می‌توانســت درســت به 
وظیفــه خــود عمــل کنــد و ایــن ســختی‌ها کمتــر بــود امــروز Club house یــک پدیــده بــرای 
کشــور نمی‌شــد. البتــه الان کمــی افــول کــرده اســت، امــا یــک مــدت قبــل؛ زمــان انتخابــات، 
Club house یــک چیــزی شــد. چنــد نفــر از افــراد فعــال در فضــای مجــازی بــه من پیــام می 

دادنــد؛ آقــای ضرغامــی امشــب یــک  Club house راه انداختیــم، شــما هــم کــه می‌خواهیــد 
در گفتگــو شــرکت کنیــد؟ امــا Club house یکــی از خــط قرمزهــای مــن اســت؛ ما تــا زمانی 

کــه رادیــو گفتگــو داریــم هیــچ وقــت ســراغ Club house نخواهــم رفت.
ــه دروغ و  ــی ک ــای بی‌ربط ــم آزادی چیزه ــه اس ــود، ب ــتفاده می‌ش ــوء اس از آزادی س
ــع شــدن بســیاری از هنجارهــای خــوب می‌شــود، همــان  تهمــت اســت و موجــب ضای
کاری کــه گروهک‌هــا اول  انقــاب بــه نــام آزادی انجــام می‌دادنــد در صورتــی کــه آخــر 
دیکتاتــوری بودنــد؛ یادتــان باشــد دیکتاتــوری روشــنفکری وحشــتناک اســت. بعضی‌هــا که 
از رفتــار روحانیــت ناراحــت می‌شــوند بــه مــن می‌گوینــد، دیکتاتــوری آخونــدی خیلــی 
بــد اســت. جوابــی کــه مــن بــه آن‌هــا می‌دهــم، ایــن اســت کــه دیکتاتــوری آخونــدی اگــر 

از نظــر شــما بــد اســت، دیکتاتــوری روشــنفکری ده برابــر بدتــر اســت.
رادیــو گفتگــو فرقــش بــا جاهــای دیگــر ایــن اســت کــه می‌توانــد آزادی را به درســتی 
معنــا و اعمــال کنــد کســانی کــه کار شــما )رادیو گفتگــو( را نمی‌فهمنــد، بگوییــد آزادی حق 
اســت، مــا می‌خواهیــم آزادی را ترویــج کنیــم؛ اگــر مــا ایــن کار را نکنیــم تقلبیــش بــه میدان 
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می‌آیــد. نظــام نســبت بــه آزادی تقلبــی مســئول اســت و بایــد بــرای آن راهــکار ارائــه دهــد. 
وظیفــه مدیــر توصیــف نیســت وظیفــه مدیــر ارائــه راه‌حــل و اقــدام عملــی اســت. نبایــد 
فقــط حــرف زد. نظــام در مــورد آزادی شــعار آزادی را داده اســت؛ حــال بایــد اعمــال کنــد. 

راه‌حــل نظــام رادیــو گفتگو اســت.
ــان،  ــرای تحقــق آزادی بی ــران ب رادیــو گفتگــو، اقــدام عملــی جمهــوری اســامی ای

اســتقلال، جمهوریــت نظــام و اســامیت نظــام اســت.
ــرم،  ــو گ ــن اســت، رادی ــون ای ــا تلویزی ــو ب ــاوت رادی ــو گفتگــو اســت. تف راه، رادی

ــود را دارد. ــگاه خ ــه جای ــت و همیش ــر اس ــی و باورپذی صمیم
در نشســتی خــارج از کشــور دربــاره رادیــو دو جملــه گفتــم جملــه اول اینکــه مــن 
ــون  ــای تلویزی ــا و هجمه‌ه ــل حمله‌ه ــو را در مقاب ــت رادی ــتقلال و اصال ــا اس ــده‌ام ت آم
محافظــت کنــم؛ ایــن جملــه مــورد تشــویق حضــار قــرار گرفــت رادیــو از جهاتــی خیلــی 
جلوتــر از تلویزیــون اســت. رادیــو خیلــی راحــت و صمیمــی و گفتگــو در ذات آن اســت؛ 
هماننــد تلویزیــون نیــاز بــه تشــریفات نــدارد. رادیــو گفتگــو خلأهــای نظــام و حلقه‌هــای 

ــد. ــه می‌ده ــا راه‌حــل ارائ ــرای آن‌ه ــد و ب ــدا می‌کن گمشــده نظــام را پی
توصیــه بنــده ایــن اســت شــما بایــد بــا مســئله‌یابی مناســب )بعضــی افــراد بی‌ســواد 
هســتند و نظــرات خــود را بــه بعضــی ســؤالات مهــم جــوان نســل امــروز تزریــق می‌کننــد؛ 
بــرای همیــن اســت کــه جــواب نمی‌دهــد، ســوالات جدیــد پاســخ‌های جدیــد می‌خواهــد 

بــا پاســخ‌های کهنــه و تکــراری نمی‌تــوان بــه ســوالات جــوان امــروز پاســخ داد.(
کســانی کــه اســتعداد ندارنــد بایــد تریبــون را بــه افــراد کاربلــد بســپارند. من بــه دیدار 
برخــی علمــا از جملــه آیــت‌الله حــاج علــی آقا فلســفی در مشــهد رفتم، از ایشــان خواســتم 
در برنامــه‌ای شــرکت کنــد و پاســخ  شــخصی را بدهد؛ ایشــان قبول نکردند چون پیشــاپیش 
می‌دانســتند شــخص مــورد نظــر برنــده اســت منظــور کاری را کــه بلــد نبودنــد بــه راحتــی 

ــول نکردند. قب
ــا  بدتــر از ایــن موضــوع اینکــه فــرد کار بلــد هــم وقتــی می‌خواهــد چنــد کلمــه ب
جوانــان صحبــت کنــد، آن‌هــا را تکفیــر می‌کنــد و تــا حــد زیــادی جمهــوری اســامی بــه 
ایــن شــکل شــده اســت. مــا می‌توانیــم مقابلــه کنیــم و پرچــم نــگاه رهبــری را بلنــد کنیــم و 

بــرای نــگاه رهبــری راه‌حــل ارائــه کنیــم.
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بنــده تعبیــری دارم و آن ایــن اســت کــه از آقــا اجازه‌هــا متنفــرم، آقــا اجازه تعبیــری کلی 
اســت افــرادی کــه هــر کاری می‌خواهنــد، انجــام دهنــد بایــد از بزرگ‌تــری اجــازه بگیرند.

در جلســه‌ای بنــده ســخنرانی کــردم فــردی در آن جلســه گفــت: »منظــور شــما از آقــا 
اجــازه رهبــری اســت؟« بنــده عــرض کــردم خیــر آقــا اجــازه هشــتگی اســت کــه ممکــن 
اســت خــود مــن هــم آقــا اجــازه باشــم بــرای زیردســتانم. بنــده عیــن ایــن صحبــت را در 
نمــاز جمعــه قــم در محضــر بســیاری از علمــا قبــل از خطبه‌هــا عــرض کــردم و بســیاری 
اســتدل‌های بنــده را قبــول کردنــد. عــرض کــردم مــن رئیس صدا و ســیما هســتم، بســیاری 

از کارهــای مــن کارهــای مهمــی اســت و رهبــری مــن را منصــوب کردنــد.
گاهــی اوقــات خدمــت رهبــر معظــم عــرض می‌کــردم، مــن می‌خواهــم کاری انجــام 
بدهــم کــه تبعــات بســیاری دارد؛ پاســخی دریافــت نمی‌کــردم، ایــن عــدم پاســخ، مــن را 
بــه ایــن نتیجــه می‌رســاند کــه مــن بایــد خــودم مشــکل را حــل کنــم، مــن گفتــه بــودم کــه  

ــاد کرد. ــد اجته بای
ــی  ــاون سیاس ــدند، مع ــه از روی آن رد می‌ش ــال 88  ک ــام )ره( را در س ــاره ام ــر پ تصوی
بــا بنــده تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه ایــن تصویــر بــه دســت مــا رســیده و می‌خواهیــم در 
خبــر20:30 پخــش کنیــم، از نــگاه همــه ایــن کار نبایــد انجــام می‌شــد، ولــی مــا اجتهاد کــرده و 

بــه اجتهــاد عمــل کردیــم، بــرای نشــان دادن ابعــاد فتنــه بهتریــن کار بایــد انجــام می‌شــد.
بنابرایــن آقــا اجــازه در کلیــات، اصــول و راهبردهــا مشــخص اســت و لــزوم بــه اجــازه 
گرفتــن نیســت. بســیاری از کســانی کــه می‌گوینــد مــا آقــا اجــازه هســتیم دروغ می‌گوینــد. 
افــرادی کــه در خصــوص موضوعــی بیــش از انــدازه ســؤال می‌کننــد تــا بــه جــای جــواب 
محکــم بــه جــواب مشــابه برســند و فوراً پاســخ مــورد نظر خــود را برداشــت و اعمــال می‌کنند.
مــن امــروز یــک رهبرشــناس کامــل هســتم چــون بــا آقــا خیلــی مذاکــره کــردم رهبر 
معظــم خیلــی موقــع اســتدلال‌های بنــده را محکــم رد کردنــد و مواقعــی هــم پذیرفتنــد. بــه 
همیــن دلیــل رهبــری الان پاســخ بســیاری از ســؤالات را نمی‌دهنــد چــون می‌داننــد پاســخ 

هــم بدهنــد، افــرادی کاری را انجــام می‌دهنــد و بــه پاســخ ایشــان ربــط می‌دهنــد.
* خبرنگار: چرا مدل رادیو گفتگو در سیما پیاده نشد؟

در ســیما هــم بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد، تلاش‌هــای بســیاری هــم انجــام شــد؛ نظــر بــر 
ایــن بــود کــه خبــر ســیما از حالــت رســمی و عصــا قــورت داده خارج شــود و درخواســت 
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ــه صــورت محــاوره اجــرا شــود کــه خبــر 20:30 در قالــب  ــاه ب شــد بخــش خبــری کوت
خبــر نســبتاً طنــز و بــا اجــرای محــاوره راه‌انــدازی شــد و الان هــم یکــی از پربیننده‌تریــن 
بخش‌هــای خبــری اســت و موضوعاتــی هــم کــه در بخش‌هــای خبــری نمی‌شــد پخــش 
کــرد، در ایــن بخــش پخــش می‌شــد و بــرای ببینــده هــم قابــل درک بــود کــه ایــن بخــش 
خبــری رویکــردی متفــاوت دارد )پخــش دیــدار آقــای خاتمــی رئیــس جمهــور وقــت بــا 

دانشــجویان دانشــگاه تهــران در بخــش خبــری 20:30(.
یکــی از کســانی کــه باعــث شــد بنــده بتوانــم خبــر 20:30 را به این شــکل تــداوم بدهم 
رئیــس جمهــور وقــت بــود. آقــای خاتمــی نســبت بــه رویکــرد مــن کامــ اتوجیــه بــود. فردا 
پخــش ایــن خبــر، جلســه دولــت بــود و همــه وزرا بــا مــن برخــورد کردنــد کــه چــرا ایــن 
خبــر پخــش شــده و بنــده منتظر برخــورد رئیس‌جمهــور بــودم اما ایشــان برخورد همیشــگی 
را داشــتند و در خصــوص خبــر پخــش شــده هیــچ حرفــی نزدنــد. مــن نســبت بــه بســیاری 
موضوعــات، نظیــر فتنــه 88 بــه آقــای خاتمــی انتقــاد دارم  امــا جانــب انصــاف ایــن اســت که 

در کنــار اشــکالاتی کــه وارد اســت، ویژگی‌هــای خوبــی هــم داشــته اســت. 
در خصــوص آقــای کروبــی هــم همین‌طــور اســت، علیرغــم مواضــع و اشــکالاتی 
کــه  در برخــی رفتارهــای ایشــان بــوده امــا در مواقعــی هــم یــک تنــه از بنــده دفــاع کردنــد.
وقتــی بعضــی از مســئولان بــرای انجــام کار حــق، نیازمنــد کســب تکلیــف از حــزب 
و گروه‌شــان هســتند نشــان می‌دهــد اســتقلال ندارنــد. مســئول بایــد اســتقلال و شــخصیت 
ــه  ــی ب ــا وقت ــد ام ــد باشــد؛ نمی‌شــود شــعار بدهن ــد پایبن ــه می‌زن ــی ک ــه حرف داشــته و ب
خودشــان می‌رســد فرامــوش کننــد. کار جمعــی موقعــی موفــق اســت کــه تــک تــک اعضــا 

ایــن نــگاه را داشــته باشــند.
زمانــی اســت مســئول تصمیمــی می‌گیــرد و نظــر جمــع چیــز دیگــری اســت، در این 
شــرایط بایــد بــه جمــع پایبنــد باشــد ایــن موضوعــش فــرق می‌کنــد. اشــکال اینجاســت که 
بعضی‌هــا از ایــن موضــوع ســوء اســتفاده می‌کننــد در جمــع تصمیمــی می‌گیرنــد و بعــد 
حــرف دیگــری می‌زننــد. خیلــی مواقــع از بنــده در خصــوص برخــی تصمیم‌گیری‌هــا در 
فضــای مجــازی ســؤال می‌شــود؛ در مــورد فضــای مجــازی تــا زمانــی کــه عضــو فضــای 
ــه در آنجــا  ــم. حــال تصمیمــی ک ــی می‌زن ــم را در شــورای عال مجــازی باشــم حرف‌های
گرفتــه می‌شــود جمعــی اســت و مــن نمی‌توانــم در بیــرون بگویــم؛ مــن گفتــم و آن‌هــا کار 
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دیگــری انجــام دادنــد )پایبنــد بــودن بــه تصمیم‌گیری‌هــای جمعــی(.
ــدا  ــود پی ــات نم ــش در انتخاب ــه عملی ــه نتیج ــت ک ــدی سیاس در خصــوص رنگبن
می‌کنــد؛ اولیــن کاری کــه بایــد انجــام بگیــرد اصالــت دادن بــه آدم‌هــا، ســلیقه‌ها، ایــن اســت 
کــه تفکراتشــان کــه بــه رســمیت شــناخته شــود تــا رنگبنــدی طبیعــی باشــد کــه می‌توانــد 

انتخابــات را پرشــور کنــد.
ــات  ــال یــک انتخاب ــای رئیســی دنب ــت آق ــوان یــک دولتمــرد معتقــدم دول ــده بعن بن
ــه  ــده داد ک ــه بن ــی ب ــدی گزارش ــای وحی ــر کشــور آق ــا وزی ــو ب ــور اســت. درگفتگ پرش
کمیته‌هایــی شــروع شــده و اقداماتــی نیــز بــرای برگــزاری انتخابــات پرشــور درحــال انجــام 
اســت؛ بخشــی از ایــن مربــوط بــه دولــت اســت کــه دولــت در حــال پیگیــری آن اســت 
ــرای برگــزاری انتخاباتــی  ــه دولــت برنمی‌گــردد بقیــه دســتگاه‌ها هــم ب امــا همــه چیــز ب
پرشــور مســئولیت دارنــد. حتمــاً شــورای نگهبــان مســئولیتی جــدی در برگــزاری انتخابات 
پرشــور دارد. رهبــر معظــم در دیــدار بــا کارگــزاران بــه دو نکتــه مهــم اشــاره کردنــد حجاب 

و انتخابــات.
فرمایشــات اخیــر رهبــری در خصــوص وحــدت، انســجام ملــی بــا همیشــه تفــاوت 

دارد بنــده معتقــدم یــک ضــرورت بســیار جــدی جامعــه امــروز ماســت.
مشــارکت مــردم، حضــور مــردم و انســجام مــردم؛ رهبــر معظــم بــه تعبیــری تأکیــد 
داشــتند کــه امــور ارتقــاء یابــد ایــن مــوارد اگــر آســیب ببینــد دشــمن می‌توانــد هــرکاری 
بخواهــد انجــام دهــد؛ پــس همــه بایــد کمــک کننــد. همدیگــر را قضــاوت نکنیــم، اجــازه 
بدهیــم  همــه از طیف‌هــای مختلــف حرف‌هایشــان  را بزننــد و مــردم هــم بــه ایــن بــاور 

برســند نماینــده‌ای کــه می‌خواهنــد هســت.
در ایــن راســتا رادیــو گفتگــو وظیفــه دارد در چارچــوب سیاســت‌های رســانه ملــی و 
در عمــل بــه فرمایشــات رهبــری زمینــه گفتگوهای مناســب براســاس ایــن راهبــرد را فراهم 
بکنــد و دســتگاه‌هایی کــه ملزمنــد مقتضیــات مربــوط بــه برگــزاری ایــن انتخابــات رقابتــی 
پرشــور را فراهــم کننــد، از طریــق برنامه‌هــای شــما راهشــان را پیــدا کننــد. فضــای مجــازی 
کمــک کــرد تــا ادبیــات مســئولین  متفــاوت شــود. بنــده علاقــه بســیاری بــه رادیــو گفتگــو 
ــه‌ای کــه دارد بایــد الگــوی آزاداندیشــی بــرای تمــام  ــا بنیــه و تجرب دارم. رادیــو گفتگــو ب

ــود. ــانه‌ها بش رس
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* از آشــنایی خودتــان بــا حــاج حســن آقــا بفرماییــد که از چــه ســالی و چگونه 
ــروع شد؟  ش

- آشــنایی مــن بــا شــهید تهرانــی مقــدم از کلاس اول دبیرســتان در دبیرســتان بــزرگ 
تهــران روبــه روی پــارک شــهر شــروع شــد. در کلاس درس نیمکت‌هــای روبــه‌روی یکدیگر 
بودیــم بنابرایــن دوران دبیرســتان بــا هــم بودیــم و خاطــرات دوران دبیرســتان هــم زیــاد داریم، 

از جملــه این‌کــه ایشــان تقریبــا ماننــد مــن عاشــق فوتبــال بودنــد. 
ــا  برخــی اوقــات یکــی از ســرگرمی‌های مــا ایــن بــود کــه تیــم منتخــب جهــان را ب
یکدیگــر می‌بســتیم و بعــد از بازی‌هــای جــام جهانــی بــا یکدیگــر 11 نفــر دنیــا را می‌بســتیم 
و بعــد ســر این‌کــه کــدام دفــاع و کــدام خــط حملــه بهتریــن اســت دعوایمــان می‌شــد و بــر 

ــم. ســر هــم می‌زدی
 بــه عنــوان مثــال؛ مــن معتقد بــودم مهاجــم اول کــه گردمولــر در جــام جهانــی اول بوده 
اســت امــا او مــی گفــت کــه گردمولــر مرده‌خــور اســت و می‌ایســتد بــه او پــاس بدهنــد و 
در گل بزنــد و همیــن تعبیــر مرده‌خــور جوانــان در فوتبــال اســت. امــا مــن بــه او می‌گفتــم 

همین‌قــدر کــه تــوپ را گل کنــد خیلــی مهــم اســت. 
شــما از این‌جــا در نظــر بگیریــد تــا همبــازی فوتبالی کــه با هــم بودیــم. در دوره‌هــای بعد 
کــه مــن مســئولیت‌های موشــکی داشــتم و کارخانه‌هــای موشــکی تحــت نظــر من بود شــهید 
تهرانــی مقــدم می‌آمدنــد کــه بــه مــا کمک کنــد و با هــم همــکاری کنیم تــا نمونه‌ســازی‌هایش 
را انجــام دهــد، بــا ایــن وجــود برنامــه فوتبالــی ما قطــع نمی‌شــد و در زمیــن فوتبالی که داشــتیم 

مرتبــاً در طــول هفتــه یکــی دو بار بــا همدیگر برنامه ورزشــی داشــتیم. 
شــهید تهرانــی مقــدم در تئــوری و عمــل در بالاتریــن ســطح و ســرآمد بــود، امــا ایــن 
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دو بــا یکدیگــر تعــارض دارنــد. برخی‌هــا در حــوزه تئــوری خیلــی خــوب هســتند ولــی در 
حــوزه عمــل ضعیــف هســتند امــا برخی‌هــا در کارهــای عملیاتــی خیلــی خــوب هســتند 
ــق و  ــی مقــدم در حــوزه تحقی ــا شــهید تهران ــد ام ــی در حــوزه تئوریــک ضعــف دارن ول
پژوهــش، مطالعــات، نــوآوری و خلاقیــت، بــه لحــاظ علمــی و هایتــک، فناوری‌هــای بالا و 

پیشــرفته جــزء ممتازتریــن شــخصیت‌های جمهــوری اســامی اســت. 
بــه همــان انــدازه هــم در عمــل ایشــان ســرآمد بودنــد. تولیــد مشــکلات خــود را دارد، 
مــن بــه عنــوان فــردی کــه در تولیــد و کارخانجــات صنایــع نظامــی و موشــکی زیــاد کار 

ــم.  ــد را می‌دان ــای تولی ــرده‌ام محدودیت‌ه ک
اگــر دو قطعــه موشــکی معمولــی به همدیگر بســته شــود پیچــی دارد این‌هــا روی هم 
بایــد بســته شــود. نقشــه را می‌کشــند و همــه می‌گوینــد عالــی اســت، امــا وقتــی می‌خواهید 
هــزار عــدد تولیــد کنیــد بــه بن‌بســت می‌خوریــد. کمــا اینکــه مــن مجموعــه‌ای را تحــت 
عنــوان کارهــای بــزرگ تولیــد در حــوزه صنایــع نظامــی دارم و بایــد مکتــوب و تبدیــل بــه 
یــک کتــاب کنــم. برخــی از آنهــا بســیار ســخت بــود امــا بــا کمــک پــروردگار و بچه‌هــای 
خــاق حــل می‌شــد و می‌توانســتیم تولیــد کنیــم. حســن آقــا در هــر دو حــوزه عالــی بــود. 
ویژگــی دیگــری کــه ایشــان داشــتند ایــن بــود کــه قهرمــان مدیریــت داشــته‌ها بــود. 
ــی ســعی  ــرده‌ام، یعن ــم انتخــاب ک ــه می‌گوی ــی ک ــن مفهوم ــرای ای ــن ب ــوان را م ــن عن ای
می‌کردنــد از کوچک‌تریــن امکانــات بــرای بزرگتریــن کارهــا اســتفاده کننــد و نمی‌نشســتند 
ــازه  ــی اج ــتگاه وزارت ــد و دس ــوز ندارن ــم و مج ــه نداری ــد بودج ــی بگوین ــد ضرغام مانن

ــم. ــد کار کنی نمی‌ده
ایــن مــوارد در راســته کار حســن آقــا نبــود و هــر چیــزی را کــه می‌دیدنــد امــکان 
ــال؛ در  ــور مث ــه ط ــد. ب ــرداری می‌کردن ــه از آن بهره‌ب ــود ک ــن ب ــان ای ــتفاده دارد هنرش اس
حــوزه ســاخت نمونه‌هــای موشــک چــون بــا مــن رفیــق بودنــد بــدون هیچ‌گونــه ابــاغ 
ــه مــن می‌گفتنــد می‌شــود از چهــارده ســالن  ــاً رفاقتــی ب و تصمیم‌گیــری ســازمانی، صرف
بزرگــی کــه داریــد نصــف یــک ســالن را بــه مــن بدهیــد می‌خواهــم نمونه‌هــای موشــک 

دور بــرد را بســازم و مــن نمی‌توانســتم بــه ایشــان نــه بگویــم. 
در ادامــه می‌گفتنــد می‌توانیــد چنــد نفــر قالب‌ســاز و تراشــکار خــوب هــم بــه مــن 
بدهیــد؟ مــن می‌پذیرفتــم و ناگهــان می‌دیدیــم ســالن تجهیــزات موشــکی ایشــان را تجهیــز 
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کردیــم بــدون ایــن کــه یــک ریــال بودجــه دهنــد یــا خودشــان اقدامــی کنند. 
ــت  ــش صحب ــن و ارت ــا پارچی ــال؛ ســوخت را می‌خواســتند بســازند ب ــه طــور مث ب

ــد. ــی دادن ــام م ــند کار انج ــته باش ــرو داش ــول و نی ــه پ ــدون این‌ک ــد و ب می‌کردن
نیروهــای حســن آقــا بــه 11 نفــر نمی‌رســیدند کــه مــا یــار قرضــی بــه او می‌دادیــم، 
یعنــی 9 نفــر بودنــد و مــا دو نفــر یــار قرضــی بــه آن‌‌هــا می‌دادیــم کــه 11 نفــر بشــوند. 
آدم‌هایشــان 11 نفــر نبودنــد ولــی بــه انــدازه‌‌ای از این‌هــا خــوب کار می‌کشــید کــه تیم‌شــان 

بســیار قــوی بــود. تیــم موشــکی حســن آقــا، الان هــم بچــه هایشــان هســتند. 
ــان  ــبات، قهرم ــزار و محاس ــخت‌افزار و نرم‌اف ــدم در س ــی مق ــن تهران ــهید حس ش
مدیریــت داشــته‌ها اســت، گمشــده امــروز مــا ایشــان اســت، مدیــران امــروز مــا بــه انــدک 
ــد، در صورتــی  ــه می‌آورن ــه‌ای کار نمی‌کننــد و وقتــی از آن‌هــا دلیــل می‌خواهیــد بهان بهان

ــه چیســت. کــه حســن آقــا نمی‌دانســتند بهان
ــر معظــم  در روزهــای آخــر عمــر مبارک‌شــان نمایشــگاه موشــکی در حضــور رهب
انقــاب تشــکیل شــد. جزییــات آن را هــم ایشــان بــه مــن گفتنــد و از یکــی از مســئولان که 
در دفتــر مســئولیت داشــتند بعــدا شــنیدم حضــرت آقــا بازدیــد مفصلــی از ایــن نمایشــگاه 
موشــکی کردنــد، حســن آقــا هــم بــرای ایشــان توضیــح مفصلــی می‌دادنــد کــه چــه کاری 
ــه ایشــان و بقیــه  ــر انقــاب خطــاب ب انجــام دادیــم و وقتــی بازدیــد تمــام می‌شــود رهب
مســئولینی کــه از ســپاه بودنــد می‌فرماینــد" مــا هــر چــه کــه گفتیــم آقــای تهرانــی مقــدم 

انجــام دادنــد.
" بنــده هــم رئیــس صــدا و ســیما بــودم، امــا آیــا هــر چــه آقا گفتنــد مــن انجــام دادم؟ 
آیــا توانســتم انجــام بدهــم؟ خیــر، دیگرانــی کــه از طــرف آقــا مدیریــت داشــتند چقــدر 
وقــت آقــا را گرفتنــد و آقــا درخواســت‌هایی داشــتند، مــا آیــا توانســتیم بــه طــور صــد در 
صــد رضایــت رهبــری را جلــب کنیــم؟ خیــر . اما حضــرت آقــا در مــورد فناوری موشــکی 
ــد" ایــن مــدال افتخــار  ــی مقــدم انجــام دادن ــم آقــای تهران ــد "هــر چــه مــن گفت فرمودن
ارزشــمندی اســت، ایــن ویژگــی ایشــان بــه دلیــل روحیــات خودشــان و نحــوه مدیریــت و 
تواضــع خودشــان بــود. بســیار انســان متواضعــی بودنــد و از نظــر اخلاقــی بســیار متخلــق و 

ــع بودند.  متواض
یــک روز بــا یکدیگــر بــه میــدان تیــر ســمنان رفتیــم تا برخــی از موشــک‌ها را تســت 
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کنیــم، البتــه بــرای موشــک‌های کــم بــرد راکتــی خودمــان بــود کــه مــن مســئولیت آن را در 
مجموعــه صنایــع شــهید حســن باقــری بــر عهــده داشــتم و او هــم بــرای پــروژه دیگــری 
می‌خواســت بــرود. بــا یکدیگــر بــه میــدان تیــر رفتیــم. او تســت کــرد و تست‌شــان خــراب 

شــد و از بیــن رفــت و شکســت خوردنــد امــا نمونه‌هــای مــا جــواب داد. 
مــا خوشــحال از ایــن موضــوع بودیــم امــا تســت حســن آقــا جــواب نــداد و عصبانی 
بودنــد از این‌کــه تمــام زحمت‌هایشــان هــدر رفتــه بــود. مــن منتظــر بــودم بــا بچه‌هایــی 
کــه همراهشــان آمــده بودنــد دعــوا کنــد امــا وقتــی تســت منفــی شــد خطــاب بــه دو، ســه 

نفــر اصلــی گفتنــد دمتــون گــرم دیدیــد چــی شــد؟ و بیشــتر از ایــن چیــزی نگفتنــد.
ــد نتیجــه  ــن ش ــرم ای ــون گ ــد "دم‌ت ــی می‌گوی ــا ناراحت ــی ب ــا می‌دانســتند وقت  آن‌ه
کارتــان!" ایــن اوج ناراحتــی حســن آقــا اســت. ایــن رفتــار تمریــن و اخــاق و تواضــع 
نیــاز دارد امــا برخی‌هــا در ایــن مملکــت بلــد نیســتند حتــی حــرف بزننــد، حتــی وقتــی 
ــه  ــا می‌خواهــد ب ــد و ی ــد نیســت و طــرف را ناراحــت می‌کن ــد بل می‌خواهــد تشــکر کن
شــکلی تذکــر بدهــد و توبیــخ کنــد چیــزی می‌گویــد کــه شــخص کار را رهــا می‌کنــد و 

مــی‌رود.
مــا بحثــی در مدیریــت بــه نــام انگیــزه داریــم کــه انگیــزه حــرف اول را می‌زنــد. بــرای 
این‌کــه یــک مدیــر، موفــق باشــد، وظیفــه دارد انگیــزه ایجــاد کنــد، خیلــی از مدیــران ارشــد 
مــا نــه تنهــا انگیــزه ایجــاد نمی‌کننــد بلکــه آن افــرادی هــم کــه انگیــزه دارنــد انگیــزه آن‌هــا 

ــم می‌کشــند.  را ه
ــوده  ــری ب ــی خــوب و مدی ــرف خیل ــه آدم ط ــم ک ــیاری را می‌شناس ــراد بس ــن اف م
می‌خواســته کار انجــام دهــد امــا مدیــر بالاتــر بــه شــکلی بــا او رفتــار کــرده کــه کار را رهــا 
کــرده اســت. انگیــزه بخشــی خیلــی مهــم اســت. حســن آقــا در چنیــن تســتی ناراحــت 
ــه ایــن بچه‌هــا نمی‌گویــد و فقــط جملــه‌ای می‌گویــد کــه  ــر ب می‌شــود امــا از گل نازک‌ت

آن‌هــا بداننــد ایشــان از آن‌هــا دلخــور اســت.
ایشــان بــه نمــاز اول وقــت بســیار پایبنــد بودنــد، مــن بــا ایشــان یــک بــار کــوه رفتــم، 
دوســت مشــترکی  هــم داریــم کــه آقــای شهســواری مســئول تربیــت بدنــی مــا در حــوزه 
ورزش بودنــد. بــا ایشــان کوهنــوردی چنــد روزه می‌رفتنــد و حتــی بــه جاهایــی کــه صخره 
و پرتــگاه هــم بــود می‌رفتنــد. اذان کــه می‌گفتنــد ایشــان در یــک وجــب جــا در صخر‌هــای 



137

بلنــد نمازشــان را می‌خواندنــد یعنــی پایبنــدی ایشــان در حــدی بود کــه در حداقــل امکانات 
نمــاز را تکریــم و توجــه می‌کردنــد.

ایشــان وظیفه‌شــناس بودنــد و بــه تمــام افــرادی کــه مســئولیت‌های بالاتــری داشــتند 
احتــرام می‌کــرد. بچه‌هــای عملیاتــی و جنــگ کــه بــا آن‌هــا زندگــی کردیــم روحیاتــی پیــدا 
ــد کاری را  ــا می‌خواهی ــا از آن‌ه ــد و ی ــل نمی‌گیرن ــتاد را تحوی ــای س ــه بچه‌ه ــد ک می‌کنن
انجــام دهنــد اهمیــت نمی‌دهنــد و می‌گوینــد شــما هــم بــه خــط مقــدم بیاییــد و ببینیــد چه 

خبــر اســت بعــدا درخواســت انجــام کاری را کنید. 
ــه بالاترهــا و  حســن آقــا علی‌رغــم اینکــه خــط مقــدم کار خــودش بــود، احتــرام ب

ــت می‌کــرد.  ــی خــوب رعای ــب را خیل سلســله مرات
مــا یــک بــار در میــدان تیــر بودیــم. هلی‌کوپتــری بــر زمیــن نشســت و حامــل فرمانده 
جدیــد نیــروی هوایــی بــود کــه ارتشــی بــود. حضــرت آقــا یــک کار جالبــی کردنــد یــک 
نفــر از ارتــش را فرمانــده نیــرو در ســپاه کردنــد و آقــای امیــر جلالــی شــدند ســردار جلالی. 
بســیار انســان متشــخص و قابــل احترامــی هســتند و در نتیجه ایشــان فرمانده نیــروی هوایی 

ــدند. سپاه ش
 از ســپاه هــم یــک نفــر را آوردنــد و در ارتــش فرمانــده نیــرو کردند که آقای شــمخانی 
هســتند، ایشــان ســپاهی بودنــد و آقــا بــه ایشــان حکــم دادنــد و فرمانــده نیــروی دریایــی 
ارتــش شــدند و ایــن کار ابتــکار خوبــی بــود کــه آقــا بــرای نزدیکــی ســپاه و ارتــش انجــام 

دادند.
امیــر جلالــی فرمانــده نیــروی هوایــی ســپاه و رئیــس آقــای تهرانــی مقــدم بودنــد. 
گفتنــد ایشــان می‌خواهــد بیایــد و تســت را ببینــد. آقــای جلالــی انســان منظمــی هســتند 
ــی از  ــت یک ــن نشس ــر زمی ــه ب ــر ک ــد. هلی‌کوپت ــت می‌کنن ــا را رعای ــ اپروتکل‌ه و کام
نیروهایــش آمــد و گفــت شــما بــه خــط شــوید و بــا کلاه احتــرام نظامــی بگذاریــد ایشــان 

فرمانــده شــما اســت. 
هنــوز هــم در ســپاه درجــه راه نیفتــاده بــود. افــرادی کــه آن‌جــا بودنــد ده نفــر بودنــد 
امــا ســه کلاه داشــتند. هلــی کوپتــر کــه نشســت فاصلــه داشــت. حســن آقــا ابتکاری نشــان 
دادنــد و گفتنــد بچه‌هــا بــه خــط شــوید و ســه نفــر اول از جملــه خودشــان کلاه را بــر ســر 
خــود گذاشــتند و بــه شــکلی ایــن افــراد را ســامان داد کــه آقــای جلالــی متوجــه نشــدند 
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افــراد پشــت ســر کلاه بــر ســر ندارنــد بــه نحــوی کــه آقــای جلالــی بــه نفــر کــه دســت 
مــی‌داد آن نفــر کلاه را از پشــت ســر دســت بــه دســت می‌کــرد و بــه نفــر بعــدی مــی‌داد و 
نفــر بعــدی احتــرام نظامــی کــه می‌گذاشــتند از پشــت ســر بــه نفــر بعــدی می‌دادنــد و ده 

نفــر همان‌جــا بــا کلاه احتــرام نظامــی کردنــد. 
مــن نمی‌دانــم آقــای جلالــی متوجــه شــدند یــا خیــر امــا ایشــان پایبنــد بودند کــه اگر 
فرمانــده بالاتــر بــر روی ایــن مســائل حســاس اســت احتــرام نظامــی را بایــد بــه درســتی به 
عمــل آورد. یــک انســان چقــدر بایــد خــوب باشــد کــه در اوج نگاه علمــی کارهــای نظامی 
را بــه درســتی انجــام دهــد، زیــرا افــرادی کــه در کارهــای علمــی هســتند حوصلــه کارهــای 

نظامــی و شــق و رق ایســتادن را ندارند. 
مــا در وزارت ســپاه بودیــم و بــه مــا درجــه دادنــد و ده نفــر درجــه ســرتیپ دومــی 
گرفتیــم، آقــای فیــروز آبــادی و تــرکان، کــه هــر دو مرحــوم شــدند، روی سِــن بودند و اســم 
ده نفــر را خواندنــد و از شــب قبــل هــم گفتنــد می‌خواهیــد این‌جــا بیاییــد بایــد قــدم رو 
بدهیــد و احتــرام بگذاریــد و بــه درســتی بایســتید آقــای فیــروز آبــادی می‌خواهــد بــر روی 

شــانه‌هایتان درجــه بگــذارد. 
مــا ایــن کار را بلــد نبودیــم و مقــداری ایــن کار را بــه شــوخی گرفتیــم. افــرادی ماننــد 
ــد  ــی نبودن ــراد نظام ــد و اف ــاع بودن ــرق و بچه‌هــای وزارت دف ــری ب ــرق و دکت ــدس ب مهن
بلکــه علمــی و دانشــگاهی بودنــد. ایــن افــراد بــا این‌کــه خیلــی تمریــن کــرده بودنــد وقتــی 
اســم‌ها را می‌خواندنــد تــا روی ســن برونــد و در مقابــل جمعیتــی کــه در ســالن نشســته 
بودنــد و قــدم رو برونــد و بــر روی شانه‌هایشــان چیــزی بچســبانند، ایــن قــدر بی‌خیــال 
ــه  ــد. هم ــاده‌روی می‌کنن ــه‌زار پی ــان لال ــه در خیاب ــن ک ــد ای ــد مانن ــت راه می‌رفتن و راح

ــد و ایــن صحنــه جــوک شــد.  می‌خندیدن
وقتــی همــه درجــه گرفتیــم مرحــوم آقــای فیــروز آبــادی وقتــی می‌خواســتند صحبــت 
کننــد این‌قــدر از شــل و ول بــودن ده نفــر مســئول وزارت دفــاع ناراحــت بودنــد کــه صحبــت 
خــود را کنــار گذاشــتند و بــر علیــه آن ده نفــر صحبــت کردنــد. می‌گفتنــد این‌جــا محیــط 
نظامــی اســت درســت راه برویــد، درســت قــدم رو انجــام دهیــد. یک نفرتان شــل و ول اســت 
و نفــر بعــدی دســت تــکان می‌دهــد. علــت ایــن بــود کــه آن افــراد نظامــی نبودنــد اما حســن 
آقــا نظامــی بــه معنــای واقعــی بودنــد و سلســله مراتــب را به معنــای واقعــی قبول داشــتند. 



139

اولیــن موشــک در مجموعــه‌ای کــه بنــده حضــور داشــتم موشــک 9 کیلومتــری مینــی 
کاتیوشــا فجــر 1 بــود و در مجموعــه مــا مجــدد فجــر 3 ســاخته شــد. موشــکی بــود کــه 
5 کیلومتــر بــه جلــو می‌رفــت و ســر جنگــی بالاتــر و قــدرت جنگــی بالایــی داشــت. مــا 
"اینپــرو" کردیــم، اصلاحــات انجــام دادیــم، ســبک کردیــم تــا 70 کیلومتــر هم رفــت. مینی 
کاتیوشــا 107 میلیمتــر بــود )ایــن عددهــا بــرای قُطــر اســت(. کاتیوشــا را از زمــان طاغــوت 
در کارخانــه‌ای در پارچیــن بــا دســتگاهایی می‌ســاختند کــه 122 میلیمتــری بــود امــا وقتــی 

موشــک 240 درآمــد یــک دفعــه روی 70 رفتیــم و تولیــد انبــوه انجــام شــد. 
اولیــن محمولــه تــوان نظامــی کــه از ایــران به مبارزات فلســطین داده شــد بنده مســئول 
آن مجموعــه بــودم و بخشــی از ایــن موشــک‌ها را بــرای جنــوب لبنــان و فلســطین بردیــم 
و بــه فلســطینی‌ها آمــوزش دادیــم. بخــش زیــادی از ایــن موشــک‌ها را کــه در همیــن بــرد 
بــود همــان زمــان دادیــم فلســطین. همــان مردمــی کــه در حــال حاضــر مقاومــت می‌کننــد.

ــه   طــرف مقابل‌شــان آمریــکا اســت کــه پیشــرفته‌ترین ســاح‌ها را دارد، امــا آنهــا ب
ــد. صهیونیســت‌ها در جنــگ ضعیــف هســتند کــه  ــی مقاومــت می‌کننــد و می‌جنگن خوب
ــا را  ــه هســته‌ای کــرده اســت، ایــن همــه دنی ــد ب ــراً هــم تهدی ــد. اخی کودک‌کشــی می‌کنن
متهــم می‌کنیــد و اکنــون بــا کمــال پررویــی می‌گوییــد بــا بمــب هســته‌ای غــزه را می‌زنیــم.
در زیرزمین‌هــای فلســطین، ‌کــه مــن چنــد ســاعتی همراهشــان بودم زمــان ناهــار دیس 
و ســینی بزرگــی آوردنــد و غذاهــای عربــی زیــادی در آن ســینی‌ها بــود از جملــه گوشــت 
و بادمجــان و حبوبــات. همــه دور هــم نشســتیم و شــروع بــه ناهــار خــوردن کردیــم. متوجــه 
شــدم کــه در جــای جــای ایــن زیرزمین قفــس پرنــده قــرار داده بودنــد و قنــاری در آن‌هــا بود 

ــد.  و ایــن قناری‌هــا خیلــی می‌خواندن
مــن ابتــدا تصــور می‌کــردم چــون اهــل ذوق هســتند قنــاری در قفــس گذاشــتند کــه 
برایشــان بخوانــد و حالشــان خــوب شــود و همیــن حیــن کــه ناهــار می‌خوردیم گفتــم آفرین 
ــرای صدایشــان  ــه ذوقــی داریــد و قناری‌هــا خــوب می‌خواننــد. گفتنــد مــا قناری‌هــا را ب ب
ــع هــوا قطــع می‌شــود و  ــن اســت، برخــی مواق این‌جــا نگذاشــته‌ایم. اینجــا چــون زیرزمی
تهویه‌هــا خــوب کار نمی‌کننــد، لــذا خطــر تنفــس پیــش می‌آیــد. ایــن حیــوان چــون ضعیف 
اســت ماننــد سنســور و حســگر عمــل می‌کنــد، یعنــی بــه محــض اینکــه هــوا کــم می‌شــود 
ایــن حیــوان می‌میــرد و پایــش بــه هــوا مــی‌رود و مــا متوجــه می‌شــویم هــوا نمی‌آیــد. 
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مــن وقتــی اینســتاگرام خــود را راه‌انــدازی کــردم اولین پســتی که به اشــتراک گذاشــتم 
زرد قنــاری نــام دارد، زرد قنــاری نشــات گرفتــه از فیلــم ســینمایی زرد قنــاری اســت و هیــچ 
ارتباطــی نــدارد و ایــن داســتان را در آن پســت تعریــف کــرده‌ام. ایــن عمل درواقــع مدیریت 
ــد و از  ــاری می‌گذارن ــد قن ــه جــای اینکــه سنســورهای گــران بخرن داشــته‌ها می‌باشــد، ب

صــدا اســتفاده می‌کننــد و هــوا کــه کــم شــد قنــاری می‌افتــد. 
برگردیــم بــه موضــوع موشــک. وقتــی مــا در فضــای چنــد ده کیلومتــر بودیــم آقــای 
مقــدم بــا نــگاه بلنــد خــود موشــک را به چنــد صد کیلومتــر و چنــد هــزار کیلومتــر بردند،" 
اعلــی الله مقامــه". البتــه بقیــه هــم کمــک کردنــد، امــا شــهید تهرانــی مقــدم پرچــم‌دار و 

جلــودار ایــن کار بودنــد. 
امــروز یکــی از جدی‌تریــن توانمندی‌هــا و ابــزاری کــه بــرای حفــظ امنیــت ملی‌مــان 
در اختیــار داریــم تــوان موشــکی مــا اســت. آقــای مقــدم از ابتــدا در بردهــای کــم شــروع 
کــرد و بــا نگاهــی کــه داشــتند در چنــد هــزار کیلومتــر بســتند و مــا امــروز تــوان ایــن کار را 
داریــم، البتــه تــا جایــی کــه می‌دانــم بیشــتر از دو هــزار کیلومتــر نیــاز نداریــم و هــر وقــت 
لازم بشــود و دکتریــن دفاعــی مــا بــر ایــن قــرار بگیــرد کــه ایــن رقــم افزایــش پیــدا کنــد 
بــا توانمنــدی کــه ایجــاد شــده اســت حتمــا بردهــا می‌تواننــد بــه صــورت کامــ امعنــاداری 

ــدا کنند.  ــش پی افزای
همــه این‌هــا بــه دلیــل روحیــه انقلابــی و جهــادی و متکــی بــه توانمندی‌هــای داخلی 

اســت. مــا از کســی قــرض نگرفتیــم و حســن آقا جــان خــود را برای ایــن کار گذاشــتند.
* حسن آقا چگونه شهید شدند؟

- حســن آقــا در شــهریار و مــارد کنــار کارخانــه شــماره 2 مــا کــه مــواد ناریه مــا بود، 
فعالیــت می‌کردنــد و موشــک‌ها آن‌جــا بــه هــم متصــل می‌شــدند. پرس‌هــای حســن آقــا 

آن‌جــا بــا فاصلــه از نیــروی هوایــی بودند. 
مــا بــرای تولیــدات خودمــان بــه ایــن طــرف می‌رفتیــم و حســن آقــا از ســر باریکــه 
انتهــای روســتا بــه پــادگان خودشــان مــی رفــت. ســالنی را آمــاده کــرده بودنــد و پرس‌هــای 
ســنگین مــواد ناریــه کــه بســیار خطرنــاک اســت حســن آقــا در کنــار آن ایســتاده بودنــد، 
یعنــی ســوخت جامــد بســیار بــا ضریــب بــالا انجــام می‌شــد. فــداکاری همیــن اســت کــه 
ــار  ــد کن ــرای فرمول‌هایــی کــه تعریــف کردن ــد و خودشــان ب ــای کار بودن خــود ایشــان پ
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پــرس ماندنــد تــا ببیننــد بــه درســتی انجــام می‌شــود یــا خیــر. 
ــه کار  ــرس چگون ــا پ ــه‌ای زده شــد ی ــا جرق ــاد، آی ــی افت ــم آن‌جــا چــه اتفاق نمی‌دان
کــرد کــه باعــث بــه شــهادت رســیدن ایشــان شــد. البتــه همــه این‌هــا در سیســتم مــا بــادی 
اســت یعنــی مســائل ایمنــی در مــواد ناریــه خــوب رعایــت می‌‌شــود و جرقــه نبایــد آن‌جــا 
می‌بــوده، امــا بــه هــر دلیلــی بــود ایــن اتفــاق افتــاد، چیــزی از آن جــا باقــی نمانــد و همــه 
چیــز نابــود شــد. منتهــی الیــه غــرب تهــران در شــهریار بــود امــا حتــی شــرق تهــران صدای 
ایــن انفجــار شــنیده شــد. خداونــد درجــات ایشــان را متعالــی کنــد. آن چــه بــرای کشــور 

گذاشــتند بــا فــداکاری و علــم و دانــش و ایثــار مایــه امنیــت مــردم اســت. 
مدیریــت در بحــران بــا کمتریــن امکانــات یکــی از جدی‌تریــن بحث‌هــای مدیریتــی 
اســت. بــه عنــوان مثــال بــا شــخصیت آقــای دهقــان فــداکار ملاقــات کــرده بــودم و بــه 
ایشــان جایــزه دادم و در صفحــات اینســتاگرام بنــده صحنــه‌ای کــه به ایشــان جایــزه می‌دهم 

موجــود اســت. 
ریــز علــی خواجــوی دهقــان فــداکار بــود امــا آن‌چــه کــه از ریــز علــی خواجــوی 
ــداکاری اوســت کــه همــان مدیریــت بحــران اســت.  ــر از ف می‌شــود برجســته کــرد بالات
فکــرش کار کــرد. یعنــی وقتــی دیــد کــوه ریــزش کــرده و تاریکــی شــب اســت و قطــار 
بــه ســرعت در حــال حرکــت اســت و ممکــن اســت بــا ســرعت بــه کــوه ریــزش کــرده 
برخــورد کنــد و همــه آدم هــای داخــل قطــار از بیــن برونــد ایشــان دیدنــد نه موبایلی اســت 
کــه بــه کســی خبــر بدهــد و تمــاس بگیــرد و نــه کســی آن جاســت تــا کمکــی کنــد، تنهــا 
چیــزی کــه داشــت پیراهــن تــن او و فانــوس در دســت او بــود. فکــر ایشــان بــود کــه کار 

می‌کــرد.
آیــا اگــر ضرغامــی بــود بــه عقــل او چنیــن کاری می‌رســید؟ خیــر. مــا دنبــال ایــن 
بودیــم بــا جایــی هماهنــگ  کنیــم و اطــاع دهیــم کــه اتفاقــی نیفتــد، امــا عقــل و فکــر این 
ــر پیراهــن خــود  انســان اینقــدر کار می‌کــرد کــه پیراهــن خــود را در بیــاورد و نفــت را ب

بریــزد و در آتــش زدن پیراهــن خــود عجلــه نکنــد و صبــر کنــد قطــار نزدیــک شــود. 
مــن بــا ایشــان صحبــت کــردم و گفتنــد وقتــی قطــار ایســتاد مــردم فکــر می‌کردنــد 
او مزاحــم اســت و می‌گفتنــد اولیــن نفراتــی کــه از قطــار پیــاده شــدند نمی‌دانســتند چــه 
اتفاقــی افتــاده اســت، مــن را کتــک مفصلــی زدنــد و بعدا فهمیدنــد چــه کار بزرگی کــرده‌ام! 
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فکــر او کار کــرده و توانســته اســت کار بزرگــی انجــام دهد. آن چیــزی که در نظــام مدیریتی 
مــا گمشــده امــروز ما اســت همین اســت. خیلــی از مدیران مــا وقتی امکاناتشــان محــدود و 
بحــران ایجــاد می‌شــود نمی‌داننــد مدیریــت در بحــران جــزء خــود مدیریــت اســت و فکــر 
می‌کننــد حتمــا بایــد اعتبــار و بودجــه و مجوزشــان درســت باشــد کــه بــا ســام و صلــوات 

بخواهنــد قدمــی بردارنــد و کاری انجــام دهند. 
این‌هــا بــرای مــا درس اســت. حســن آقــای مقــدم بــرای مــا درس اســت. کارهــا را 
بایــد بــزرگ ببینیــم، همــان طــور کــه انقــاب مــا انقــاب بزرگــی بــود و مــردم مــا مــردم 
بزرگــی هســتند. روحیه‌هــا اگــر ماننــد شــهید تهرانــی مقــدم باشــد خیلــی از مشــکلات مــا 

ــود.  ــل می‌ش ح
* حــاج حســن زمانــی کــه تســت‌های موشــکی را انجــام می‌دادنــد در اکثــر 
مواقــع خانــواده شــهدا هــم آن‌جــا بودنــد، آیــا تســت‌ها را در حضــور آن‌هــا انجــام 
ــد  ــام می‌دادن ــه انج ــن کاری ک ــم اولی ــان داری ــر از ایش ــی تصوی ــد؟ خیل می‌دادن
ــت؟  ــت اس ــا درس ــا این‌ه ــد. آی ــکر می‌خواندن ــاز ش ــا نم ــد و ی ــجده می‌کردن س

- ســجده و نمــاز شــکرگزاری ایشــان کامــ ادرســت اســت. مــن بارهــا ایــن موضــوع 
را دیــدم، امــا این‌کــه خانــواده شــهدا را آن‌جــا می‌بردنــد کــه حیــن تســت کنارشــان باشــند 
ــه  ــودم، امــا کســانی کــه نقــل کرده‌انــد حتمــا درســت گفته‌انــد چــرا کــه ب مــن ندیــده ب

روحیــه شــهید مقــدم می‌خــورد. 
* در زمــان ســجده‌گذاری چــه می‌شــود کــه حــاج حســن می‌گوینــد 
حواس‌تــان باشــد موشــکی که ســاخته شــده را مــا نســاختیم و یــا در مورد موشــکی 
کــه بــه هــدف برخــورد می‌کــرده می‌گفتنــد ایــن موشــک را مــا بــه هــدف نزده‌ایــم 
ــری از  ــای دیگ ــه فکت‌ه ــما چ ــد. ش ــان می‌ده ــت حــاج حســن را نش و آن معنوی

معنویــات حــاج حســن داریــد.
- شــهید تهرانــی مقــدم شــخصیت برجســته معنــوی بودنــد. من نمــاز خواندن ایشــان 
را یــاد دارم. یعنــی حســی کــه در نمــاز خوانــدن داشــتند بســیار عمیــق و بــا توجه بــود. نماز 
ــد،  اول وقــت ایشــان تــرک نمی‌شــد. در هــر شــرایطی نمــاز اول وقت‌شــان را می‌خواندن
ماننــد زمیــن فوتبــال، کــوه و هــر جــا بودیــم نمــاز اول وقــت خــود را می‌خواندنــد. کســی 
ــنیده‌ام  ــم ش ــزرگان ه ــو اســت و از برخــی ب ــی جل ــد خیل ــت می‌خوان ــاز اول وق ــه نم ک
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افــرادی کــه نگــران قیامــت و قبــر و آن دنیــا هســتند بــه نمازشــان توجــه کننــد و اول وقــت 
بخواننــد نگــران بقیــه چیزها نباشــند. 

البتــه مــن بــه دلیــل گرفتاری‌هایــم خیلــی نمــاز اول خوانــدن را رعایــت نمی‌کنــم امــا 
حســن آقــا مقیــد بودنــد و شــخصیت کامــ امعنــوی داشــتند. اواخــر عمرشــان شــنیده بودم 
کــه تصمیــم داشــتند بــه قلــه اورســت برونــد چــون ایشــان اکثــر قله‌هــای بلنــد را رفتــه 
بودنــد. حتــی در کوهنــوردی از مــا جلوتــر بــود و مطمئــن بــودم بــا روحیــه‌ای کــه داشــتند 
حتمــا قلــه اورســت را فتــح می‌کردنــد توســات و دعــا و نمــاز شــب ایشــان نشــان دهنــده 

شــخصیت معنــوی ایشــان بــود و همیــن مســائل اســت کــه برکــت می‌دهــد. 
* روی مــزار حــاج حســن نوشــته شــده اســت این‌جــا مــکان کســی اســت کــه 
می‌خواســت اســرائیل را نابــود کنــد، بــا توجــه بــه ایــن شــعار چقــدر در مــورد رژیــم 

صهیونیســتی و نابــودی آن بــا شــما صحبــت می‌کردنــد؟ 
- همیشــه می‌گفــت انگیــزه‌اش نابــودی رژیــم صهیونیســتی اســت. آخریــن بــار کــه 
حســن آقــا را دیــدم یــک جایــی بــا همدیگــر شــام می‌خوردیــم بــا لحــن همیشــگی کــه 
داشــتند بــه مــن اصــرار می‌کردنــد وقــت بگــذار کاری انجــام داده‌ام بیاییــد ببینیــد. حتــی 
چنــد بــار چنــد نفــر بــه مــن گفتنــد آقــای مقــدم یــک کاری را پیگیــری کردنــد امــا شــما 
بــرای دیــدن ایــن کار وقــت نگذاشــتید، اصــرار زیــاد کردنــد و گفتند شــما بیاییــد ببینید من 

ایــن بــار چــه چیــزی ســاخته‌ام و چــه توانمنــدی دارد. 
ایــن آخریــن جملــه‌ای بــود کــه مــن از حســن آقــا در ذهــن دارم. امــا بــه هــر حــال 
هــر چیــزی در چهارچــوب سیاســت‌های نظــام و دســتورات رهبــری و راهبردهــای کشــور 

اســت. بــه هــر حــال انگیــزه او این‌گونــه بــود. 
ــی آدم  ــگ خیل ــداکار دوران جن ــای ف ــر از خلبان‌ه ــک نف ــه ی ــاد دارم ک ــه ی ــن ب م
محترمــی بودنــد و در مانــوری کــه مــن هــم بــودم بــر روی عرشــه کشــتی بــود و بــا فانتــوم 
خــود آن‌قــدر ســطح دریــا آمــد کــه مــا فکــر کردیــم ســقوط کــردن، یعنــی بــا کمتریــن 

فاصلــه روی ســطح دریــا قــرار گرفــت. درعکــس ایــن صحنــه مشــخص اســت.0
 بــا فاصلــه‌ای کــه مــا ایســتادیم کامــاً پاییــن قــرار دارد و از روی ســطح آب عبــور 
ــا  ــد و ب ــاده ش ــی پی ــت. وقت ــدد بازگش ــا دور زد و مج ــیدیم، ام ــه ترس ــا هم ــد. م می‌کن
یکدیگــر شــروع بــه صحبــت کردیــم گفــت آرزوی مــن این اســت اگــر بیــن ایــران و رژیم 
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صهیونیســتی درگیــری شــود مــن اولیــن فردی باشــم کــه فانتــوم خــود را بــردارم و از ارتفاع 
بســیار پاییــن بــروم کــه رادارهایشــان مــن را نگیرنــد و ایــن تــوان را دارم کــه هــر جایــی را 
کــه بگوینــد، آن‌جــا را بزنــم. ایــن نتیجــه روحیــه ارتشــی‌ها و خلبان‌هــای جنگنــده‌ نیــروی 
هوایــی مــا اســت. دفــاع مقــدس نشــان داد کــه توانمنــدی ایــن کشــور خیلــی زیــاد اســت، 
در جایــی کــه همــه دنیــا بــه صــدام کمــک می‌کردنــد و فکــر می‌کردنــد کار تمــام اســت 

ــتند.  اما نتوانس
از شــهید شــیرازی نقــل می‌کنــم و مکتــوب هــم شــده اســت؛ وقتــی عملیــات انجــام 
ــد چــه  ــام بگویی ــه ام ــام ســام برســانید و ب ــه ام ــد ب ــاز می‌گشــتند می‌گفتن ــد و ب می‌دادن
چیــزی این‌جــا دارد می‌جنگــد )شــهید شــیرازی خلبــان بســیار ماهــری بودنــد(. می‌گفتنــد 

آن‌چــه کــه می‌جنگــد عقیــده و اعتقــاد و بــاور بــه شــهادت و آرزوی شــهادت اســت. 
ــوب  ــا در چهارچ ــت، ام ــا داده اس ــه م ــاب ب ــه انق ــت ک ــی اس ــا نعمت‌های این‌ه
ــور  ــع کش ــه نف ــزی ب ــه چی ــد چ ــخیص می‌دهن ــری تش ــه رهب ــت ک ــی اس مصلحت‌های
اســت، ولــی هــر وقــت شــرایطی پیــش بیایــد کــه لازم باشــد مــا هــر جایــی در دنیــا وارد 
جنــگ بشــویم توانمندی‌هــای مــا بــه دلیــل کارهــای بزرگــی کــه انجــام شــده اســت، ماننــد 
کارهــای شــهید تهرانــی مقــدم، خــود را نشــان می‌دهــد. توانمندی‌هایــی کــه رقیــب نــدارد 
چــون تــوان حرفــه‌ای و مهارت‌هــای رزمــی و اعتقــادی کــه در رزمنــدگان مــا اســت در هیچ 

کجــای دنیــا نمی‌توانیــد پیــدا کنیــد. 
ــای  ــه در کاره ــود ک ــال‌ها ب ــودم و س ــه ب ــه گرفت ــکی فاصل ــای موش ــن از کاره م
موشــکی نبــودم، یــک روز در ملاقــات حضــرت آقــا بودیــم. چنــد نفــر بودیــم کــه مقابــل 
ــن وجــود  ــک موضوعــی در ذهــن م ــم. ی ــت می‌کردی ــا همدیگــر صحب ــری ب ــر رهب دفت
داشــت و می‌گفتــم چگونــه می‌شــود یمــن ســاح پیشــرفته داشــته باشــد و می‌خواســتم از 

شــهید ســردار ســلیمانی ســوال بپرســم آیــا ایــن ســاح هــا را شــما بــه یمــن دادیــد؟ 
ــد کــه این‌هــا نتایــج  ــع کردن ــد و مــن را قان ــه مــن توضیــح دادن شــهید ســلیمانی ب
ــما  ــا از ش ــد ام ــاور نمی‌کنی ــما ب ــد ش ــن می‌گفتن ــه م ــت. ب ــان اس ــای خودش توانمندی‌ه
کــه دورانــی در کارهــای موشــکی بودیــد قوی‌تــر و فهمیده‌تــر و پــا بــه رکاب‌تــر هســتند. 
ــاز  ــه رژیــم می‌زننــد خودشــان  می‌ســازند. درواقــع وقتــی راه ب همــه موشــک‌هایی کــه ب
می‌شــود هــر کســی هــر جایــی هســت کارهایــی انجــام می‌دهــد کــه کســی بــاور نمی‌کنــد. 
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آهنگــی کــه خانــم جولیــا پتــروس خواندنــد مــن در صفحــه اینســتاگرام خــود بــه 
اشــتراک نهــادم. ایشــان خواننــده مســیحی لبنانی هســتند کــه طرفدار مقاومت هســتند. ســید 
حســن نصــرالله از ایــن خانــم در جنــگ 33 روزه تقدیــر و تشــکر کردنــد. شــهید ســلیمانی 

هــم ویدیویــی دارنــد کــه از ایــن خانــم و کار ارزشمندشــان تجلیــل می‌کنــد. 
بایــد بدانیــم راجــع بــه چــه شــخصیتی حــرف می‌زنیــم. اخیــراً هــم یــک ویدیــو در 
صفحــه خــود گذاشــته‌ام کــه در مــورد مقاومــت می‌خوانــد و جمعیــت زیــادی هــم آن‌جــا 
حضــور دارنــد و آن‌قــدر هیجــان‌زده هســتند کــه وقتــی یــک کلمــه می‌گویــد بقیــه ســالن 
بــا رقــص نــور و برنامه‌هــای کنســرت و موســیقی همــه همراهــی می‌کننــد و می‌خواننــد. 
ــاوم"  ــد " الحــق ســاحی و مق ــد و می‌گوی ــب تکــرار می‌کن ــه‌ای را مرت ــک جمل ی
ــی ســاح مــن  ــه حــرف اســت، یعن ــم کــه ت حــق ســاح مــن اســت و مقاومــت می‌کن
حقانیــت مــن اســت چــه زمانــی کــه بــا تیرکمــان و ســنگ نهضــت انتفاضــه شــروع شــد 
و چــه اکنــون کــه موشــک دارنــد و رژیــم صهیونیســتی را بــا آن همــه تجهیــزات نظامــی 

ــد.  ــی کرده‌ان عاص
ــا پطــروس  ــم جولی ــاوم خان ــن الحــق ســاحی و مق ــه بعــد از گفت ــک جمل ــن ی م
ــگ نگــران  ــچ‌گاه تمــام نمی‌شــود. در جن ــن ســاح هی ــه ای ــه زرادخان ــن اســت ک دارم ای
هســتند کــه مهمــات انبــار تمــام بشــود. الان رژیــم صهیونیســتی می‌گویــد اگــر ســاح‌های 
مقاومــت تمــام شــد مــا ایــن کار را انجــام می‌دهیــم و تهدیــد می‌کننــد، در صورتــی کــه این 
زرادخانــه تمامــی نــدارد، ایــن زرادخانــه همیشــگی اســت و آیــات قــرآن هــم همیــن را بــه 
مــا می‌گویــد، وقتــی حــرف شــما حــق بــود و گفتیــد الحــق ســاحی و مقــاوم یعنی ســاح 

تــو حــق اســت، زرادخانــه ایــن ســاح هیــچ وقــت خالــی نمی‌شــود. 
* چگونــه بعــد از ســمت‌هایی که داشــتید و بعــد از دوران دبیرســتان مجــدداً در 

بحــث موشــکی بــا حــاج حســن بودید. بــه طــور خلاصــه در ایــن مــورد بفرمایید. 
ــا ایــن شــخص، بــه طــور  - مــن برنــدی دارم کــه می‌گویــم یــک اســتکان چــای ب
ــه  ــم، در صبحان ــود می‌نویس ــه خ ــم و در صفح ــه می‌خوری ــا صبحان ــا برخی‌ه ــال؛ ب مث
بــا حســین کروبــی، راجــع بــه فتنــه هــم صحبــت می‌کنیــم.  لــذا برخــی اوقــات کــه بــا 
دوســتان هســتیم می‌بیننــد مــا چــای می‌خوریــم آن‌هــا هــم چــای می‌خورنــد و فیلم‌شــان 
هــم همــان شــکل پخــش می‌شــود. جــزء پروتــکل مــا اســت و بــی احترامــی هــم نیســت. 
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مــا در دوره دبیرســتان 4 ســال شــبانه روز بــا یکدیگــر بودیــم و بــا همدیگــر در اوج 
جوانــی کــه داشــتیم زندگــی می‌کردیــم. عمــاً بعــد از پیــروزی انقــاب و شــروع جنــگ 
فاصلــه زیــاد نبــود. البتــه مــن بخــش زیــادی از عمــر خــود را در لانــه جاسوســی گذرانــدم.
 در ســال 58 لانــه جاسوســی را اشــغال کردیــم و در ســال 59 جنــگ شــروع شــد و 
بخــش زیــادی از عمــر مــن حداقــل یــک ســال حضــورم در ســفارت ســابق آمریکا بــود. در 
نهایــت جنــگ شــروع شــد و بعــد از جنــگ وارد سیســتم ماموریت‌هــای مختلــف نظامــی 
شــدم و حســن آقــا هــم عضــو ســپاه بودنــد. همدیگــر را مــی دیدیــم و رفاقــت قدیمــی هم 

داشــتیم. بــه بهانه‌هــای مختلــف همدیگــر را می‌دیدیــم. 
گاهــی اوقــات برنامه‌هــای مــا ورزشــی بــود، امــا از زمانــی کــه مــن مســئولیت تولیــد 
صنایــع موشــکی را برعهــده گرفتــم همــکاری مــا بــا ایشــان خیلــی نزدیــک شــد. ســالها بــا 
ــکاری  ــازی و تســت‌های موشــکی هم ــق موشــک و نمونه‌س ــد و تحقی یکدیگــر در تولی

ــی نزدیکی داشــتیم.  خیل
* در دوران دبیرســتان بــا شــهید مقــدم بودیــد. در آن دوره شــخص شــهید مقدم 
آرزویــش بــرای آینــده‌اش چــه بــود و پیش‌بینــی هــم دوره‌ای‌هــای شــما چــه بــود؟ 

حســن تهرانــی مقــدم را فوتبالیســت یــا دکتــر یــا معلــم یــا مهنــدس می‌دیدیــد؟ 
- در آن 4 ســال مــن چیــز برجســته ای بــه ذهنــم نمی‌آیــد، امــا ظاهر و موهــای فرفری 
خیلــی زیــادی کــه داشــتند بــه گونــه‌ای بــود کــه اگــر آن دوران می‌خواســتند جــذب ســپاه 
شــوند حتمــا رد می‌شــدند یعنــی تیــپ ایشــان طــوری بــود کــه ظاهــری موجــه نداشــتند. 
مــن هیــچ چیــز شــعاری از حســن آقــا در دوران دبیرســتان از ایشــان بــه یــاد نــدارم و فقــط 

اخــاق و رفتــار و صمیمیــت و دوســتی از ایشــان دیــدم. 
هیــچ وقــت خاطــره بــد از او نداشــتم جــز این‌کــه بــا یکدیگــر درس می‌خواندیــم و 
ســر جلســه امتحــان بــا یکدیگــر می‌رفتیــم و بــه نوعــی بــا یکدیگــر زندگــی می‌کردیــم. 
مــن چهــار ســال بــا حســن آقــا بــزرگ شــدم و هیــچ چیــز برجســته‌ای از ایشــان ندیــدم که 
بــه طــور مثــال بگوینــد اســام پیــروز شــود یــا اســرائیل را شکســت بدهــم. امــا امــام مــا را 
زنــده کردنــد، امــام عــدد یــک مقابــل همــه صفرهــا بودنــد همــه مــا صفــر بودیــم و عــدد 

یــک مقابــل همــه صفرهــا آمــد. این‌هــا شــعار نیســتند. 
ــال 58  ــودم و در س ــه ب ــه چگون ــم ک ــگاه می‌کن ــال 56- 55 ن ــودم را در س ــن خ م
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چگونــه شــدم. امــام بــه مــا شــخصیت و هویــت دادنــد. امــام مــا را از فــرش تــا عــرش 
بردنــد، الان پســر مــن 40 ســال ســن دارد امــا وقتــی صحبــت می‌کنــد مــادرش می‌گویــد 
ــم 40 ســال ســن دارد بچــه  ــد می‌گوی ــه او توجــه کنی ــد ب ایــن بچــه صحبــت کــه می‌کن
ــتیم و  ــه داش ــم و آدم نقشــه می‌کشــیدیم و برنام ــرای عال ــود ب ــال‌مان ب ــا 20 س اســت؟ م
مدیریــت می‌کردیــم. تمــام این‌هــا را امــام بــه مــا دادنــد. امــام بــه مــا هویــت و شــخصیت 

دادنــد. 
امثــال مــن و حســن آقــای مقــدم و خیلــی افــراد دیگــر کــه بــا همدیگــر گروهــی در 
کلاس بودیــم از جملــه حســین محمــدی- کــه در حــال حاضــر معــاون دفتــر بیــت رهبری 
هســتند. همــه بــا یکدیگــر هــم محلــه و هــم درس بودیــم و هم چنیــن آقــای کاتوزیــان که 

بعــدا نماینــده مجلــس شــدند مــا بــا همدیگــر یــک جمعــی بودیم. 
وقتــی بــا امــام آشــنا و مقلــد امــام شــدیم قبــل پیــروزی انقــاب بــود، لــذا وارد فضای 
انقلابــی شــدیم و کارهــای انقلابــی کردیــم، منظــور مــن از 22 بهمــن ســال 57 نیســت بلکه 
از دورانــی اســت کــه بــا امــام آشــنا شــدیم و بــه مــا هویــت دادنــد، آدم‌هــا فــرق کردنــد و 

روحیه‌هــا هــم فــرق کــرد. امــام همــه را زنــده کــرد.
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صــاف می‌رویــم ســر اصــل موضــوع، امــروز مســئله اصلــی کشــور امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر اســت. بــه جــای اینکــه ایــن عنــوان، جامعــه را متحــد و منســجم کنــد 
و جلــو ببــرد بــه دلیــل بعضــی رفتارهــا نتیجــه عکــس داشــته اســت. مــن شــخصاً آدمــی 
ایدئولوژیکــی هســتم و افتخــار مــن ایــن اســت کــه هــر چــه بلــدم از شــهید مطهــری بلدم. 
خــدا همســر بزرگــوار ایشــان را بیامــرزد کــه هــر ســال اصــرار داشــت کــه مــن بــه مجالس 
رســمی این‌هــا بــروم و از مطهــری بگویــم و بارهــا بــه مــن می‌گفــت ایــن تعابیــری کــه 
ــه  ــم ک ــنیده‌ام و می‌آی ــری نش ــای دیگ ــن ج ــد، م ــن می‌گویی ــر م ــه همس ــع ب ــما راج ش

ــد از شــما بشــنوم. حرف‌هــای جدی
خانــم بزرگــواری بودنــد، ســال اولــی اســت کــه از فــوت ایشــان می‌گــذرد و یــادی 
بکنیــم از همســر بزرگــوار شــهید مطهــری، اســاس قیــام امــام حســین امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر اســت یعنــی شــهید مطهــری می‌گویــد اگــر تفاوتــی بیــن واقعیــت و چیــزی 
کــه نویســنده کتــاب شــهید جاویــد گفــت، وجــود دارد؛ چــون قبــل از انقلاب زمانــی کتاب 

شــهید جاویــد مســئله‌ای بــرای کشــور شــد.
نویســنده ایــن کتــاب کلاً معتقــد بــود که قیــام امام حســین )ع( بــرای گرفتــن حکومت 
بــود، البتــه بــا تمــام توضیحــات مثبــت و مــاک اصلــی نامه‌هایــی بــود که امــام حســین برای 
مــا نوشــتند. نامه‌هایــی کــه امضاهایــی نجومــی داشــت؛ بــرای اینکــه شــما بیــا و حکومــت را 
بــه دســت بگیــر و مــا بــا تــو هســتیم. مولــف کتــاب مجبــور بــود در جاهایــی از مســیری که 

امــام حســین می‌دانــد کــه بــه کجــا مــی‌رود و بــه شــهادت می‌رســد را منکــر شــود. 
لــذا برخــی از علمــا و مراجــع وقــت، انتقاداتــی کردنــد و گفتنــد کــه شــما علم امــام را 
ــاد روی ایــن نمی‌ایســتد و ایــن را در صحبت‌هایــش  منکــر می‌شــوید. آقــای مطهــری زی
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می‌گویــد. آقــای مطهــری معتقــد اســت کل حرکــت امــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
بــود و بــه مرتبــه‌ای رســید کــه بــه تعبیــر مــن جــز زیــر میــز زدن بــرای بســاط یزیــد هیــچ 
راه دیگــری نمانــده بــود. برخــی مواقــع راه‌هــا بســته می‌شــود و بایــد بزنیــد زیــر میــز. لــذا 

امــام در طــول مســیری کــه می‌آیــد می‌دانــد کــه شــهید می‌شــود. 
ــی از منکــر در نهضــت  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاب »عنصــر ام ــری در کت شــهید مطه
ــم  ــه بچه‌هــای مخاطــب پیشــنهاد می‌کن ــن ب حســینی« و در »تحریفــات عاشــورا« )کــه م
حتمــاً ایــن دو کتــاب را بخواننــد چــون بــرای امــروز لازم اســت کــه این‌هــا را بداننــد و 
ــه معــروف و  ــر ب ــرای ام ــرای شــهادت و ب ــام مــی‌رود ب ــد. ام ــد.( این‌هــا را می‌گوی بفهمن

نهــی از منکــر. 
آنچــه کــه مــا امــروز نشــان می‌دهیــم متأســفانه بخــش زیــادی از صاحبــان تریبــون و 
برخــی از رفتارهــا آن نیســت کــه امــام حســین )ع( می‌گویــد. اشــکال این اســت و متأســفانه 
آنقــدر مرحلــه نازلــی از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وجــود دارد کــه اساســاً قیــام امــام 
حســین و همــه ایــن ســر و صداهــا و فریادهــا و آیین‌هــا کــه بــرای برپــاداری ایــن اصــل 

اســت، فرامــوش می‌شــود. 
امــروز وقتــی بــه یــک جــوان می‌گوییــد کــه امــام حســین )ع( بــرای امــر بــه معــروف 
ــه دلــش  ــه معــروف دارد، ب ــه دلیــل تصویــری کــه از امــر ب و نهــی از منکــر قیــام کــرد ب
نمی‌چســبد. مــا بایــد ایــن را اصــاح کنیــم. بــزرگان مــا و صاحبــان اندیشــه مــا بایــد ایــن 

را اصــاح کننــد. 
بزرگتریــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر برخــورد بــا اصحــاب قــدرت و ثــروت 
اســت متأســفانه اصحــاب قــدرت و ثــروت چــون بــا هــم تقاطــع پیــدا می‌کننــد بــه تعبیــر 
ــی  ــن راحت ــه ای ــه اژدهــای هفــت ســری می‌شــوند کــه ب ــل ب ــری تبدی مقــام معظــم رهب
ــه  ــد و ب ــدرت دارن ــد و ق ــون دارن ــی تریب ــه راحت ــا ب ــرد. آنه ــه ک ــا مقابل ــا آنه نمی‌شــود ب
مســائلی می‌کشــانند کــه در درجــه کمتــری از اهمیــت اســت. ایــن بحــث مــا در مــورد امــام 

حســین )ع( اســت.
البتــه امــام در مــورد شــهادت هــم صحبــت می‌کننــد. جملــه‌ای می‌گویــم برخــی بــه 
ایــن دلیــل، اســتدلال کتــاب شــهید جاویــد را قبــول کردنــد کــه می‌گفتنــد طبــق آیــه قــرآن 
کســی نمی‌توانــد عمــداً خــود را بــه مــرگ بیانــدازد یعنــی بدانــد انتهــای ایــن راه مــرگ 
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اســت و عمــداً بــرود و خــود را بــه کشــتن بدهــد. حضــرت امیــر جملــه بســیار زیبــا و 
ــد.  صریحــی دارد و مــرگ و زندگــی را تعریــف می‌کن

ایــن پاســخی بــه کتــاب شــهید جاویــد اســت. »إنَّ الحیــاةَ« یعنــی حیــات را توضیــح 
مــی دهــد »وَ الحَْیـَـاةُ فـِـی مَوْتکُِــمْ قَاهِریِــنَ« یعنــی حیــات واقعــی در مرگــی اســت که شــما 
ــا ایــن  ســرافراز و ســربلند هســتید. ایــن تعبیــر جالبــی اســت زندگــی در مــرگ اســت ب
حســاب شــهادت مرگــی اســت کــه چــون شــما قاهریــد عیــن زندگــی اســت. امــام آمــد تا 
بــا ایــن حرکــت و بــا ایــن درســی کــه در ایــن مســیر می‌دهــد جامعــه را هدایــت کنــد و 

دیــن واقعــی را نشــان دهــد.
ایــن جملــه معــروف اســت کــه آقــا دیــن نداریــد، اشــکال نــدارد، بابــا مــرد باشــید. 
»عالــم متهتــک« و »جاهــل متنسّــک« داریــم. امــام خمینــی )ره( فرمــود: »پیامبــر می‌فرمایــد 
کمــر مــن را ایــن دو طایفــه شکســته‌اند.« مــن چنــد وقــت پیــش نوشــتم کــه وقتــی جــوان 
ــروز  ــی ام ــده‌ام ول ــا را نفهمی ــن کلمه‌ه ــی ای ــد معن ــام چــه می‌گوی ــدم ام ــودم نمی‌فهمی ب
خــوب می‌فهمــم. دور و برمــان را نــگاه کنیــد خیلــی هســتند. برخــی از این‌هــا عالــم هــم 
نیســتند حیــف از عالــم کــه بــه یکــی از این‌هــا گفتــم. شــما بگوییــد عالمــی ولــی متهتکی. 

جاهــل متهتــک اســت. 
ــواد  ــک ذره س ــر ی ــتند. اگ ــم نیس ــم ه ــم. عال ــدی داری ــخصیت‌های هیبری ــا ش م
داشــته باشــد حــرف زدنــش بســیار فــرق می‌کنــد. گفتــم حــالا کــه شــما فهمیدیــد مــا 
چــه می‌گوییــم، خــب حــالا حرفتــان را اصــاح کنیــد. دیــن نداریــد، لبــاس روحانیــت بــه 
تــن داریــد؛ حداقــل مــرد باشــید. همــان مردهایــی کــه در کوچــه پــس کوچه‌هــای قبــل از 
انقــاب هــزار کار خــاف می‌کردنــد امــا نزدیــک مراســم امــام حســین)ع( کــه می‌رســید 
تعطیــل می‌کردنــد. مرامــی داشــتند. فرهنــگ ناملمــوس مــا چندهــزار ســاله اســت. کارهــای 

خوبــی داشــتیم. 
انقــاب کــه شــد خــود مــن جــوان اول انقــاب بــودم بــا همــه اعتقاداتــی کــه امــروز 
دارم ولــی برخــی از آن کارهــا را کــم رنــگ کردیــم. گفتیــم چیزهــای خیلــی خوبــی بــه 
جایــش می‌آوریــم. اینهــا در تفکــر دینــی مــا بودنــد ولــی آدم‌هایــی پیــدا نشــدند که اینهــا را 
درســت ترجمــه کننــد. امــام فرمایشــات مهمــی دارد رهبر انقــاب فرمایشــات مهمــی دارد. 
رهبــری در فرمایشــات اخیــر خــود دوبــاره در مــورد لســان قــم مفصــاً صحبــت کردنــد. 
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چنــد روز پیــش هــم صحبــت کردنــد و دو مــاه پیــش هــم مــن گفتــم لســان قــم؛ 
خیلــی فحــش خــوردم. کــی می‌خواهیــم »انُظُــر إلــ ىمــا قــالَ« را عنایــت کنیــم و »انُظُــر من 
قــالَ« را کنــار بگذاریــم. اگــر رهبــری نمی‌فرمودنــد؛ حــرف ضرغامــی غلــط بــود؟! برخی از 
امــام جمعه‌هــای مــا فقــط بلــد هســتند کــه وقتــی رهبــری فرمایشــاتی می‌کننــد روی کاغــذ 

بنویســند و همــان را دوبــاره می‌خواننــد. 
مــن مطلــع هســتم کــه حضــرت آقــا از ایــن اتفــاق ناراحــت اســت یعنــی اگــر پایــش 
بیفتــد نزدیــکان آقــا بــه مــن منتقــل می‌کننــد کــه نــگاه آقــا چیســت. خــب مــن مطلبــی 
گفتــم برویــد ایــن را تبییــن کنیــد. بــا مثال‌هــای مختلــف و بــا زبان‌هــای مختلــف بــرای 

ــد.  ــن کنی ــا تبیی ــا و نوجوان‌ه جوان‌ه
ــد. شــوخی  ــد و فحــش می‌خوری ــه می‌کنی ــا ترجم ــا جوان‌ه ــم ب ــا لســان ق شــما ب
کــه امــروز اســت ایــن اســت کــه شــما بــه امــر فرمایــش رهبــری عمــل می‌کنیــد. یــک 
بــار گفتــم، بلــد نیســتید حــرف بزنیــد، مترجــم بگیریــد. راحــت مترجــم بگیریــد. مترجــم 
نمی‌گیریــد، کســی کــه بلــد اســت و بــه همــان زبــان حــرف می‌زنــد مزاحمــش نشــوید. 

ــرش نکنید. تکفی
* باید با این افراد چه کرد؟

- بایــد بــه رفتــار امــام حســین)ع( عمــل کــرد مقاومــت، مقاومــت، نترســیدن، دنبــال 
رزومــه نرفتــن. خیلی‌هــا بــه مــن می‌گوینــد همــه حرف‌هایــت درســت اســت. می‌گویــم 

شــما هــم بگــو. می‌گویــد شــما بگــو.
* هزینه پرداخت نمی کنند.

- هزینه پرداخت نمی‌کنند، دنبال رزومه‌ایم.
* منافع زیاد شده است.

ــی  ــن صبحانه‌های ــد )ای ــدا می‌دهن ــن ن ــه م ــار ب ــه ب ــر دو، س ــم. اگ ــال رزومه‌ای - دنب
کــه می‌خوریــد یکــی‌اش هــم توفیــق داشــتیم کاش پیــش مــا بــود و دیــد و بازدیــدی کــه 
پــس می‌دهیــم.( پیــش ایکــس و ایگــرگ حــرف زده‌ای و دیگــر نمی‌شــود بــرای ریاســت 

جمهــوری بــه شــما اعتمــاد کــرد.
*برای گفت و گو؟

- نمی شود اعتماد کرد.
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* یعنی شما به دلیل صبحانه‌ها تأیید صلاحیت نشده‌اید؟
- حتمــا یکــی‌اش همیــن بــود. بعدهــا بــه مــن گفتنــد، در آن مقطــع بــه مــن نگفتنــد. 
اشــکالی نــدارد. چنــد وقــت پیــش یکــی بــه مــن گفــت ایــن حرف‌هایــی کــه می‌زنیــد؛ 
شــما می‌خواهیــد دوبــاره وارد انتخابــات بشــوید. برایــش نوشــتم تــا خیــال‌اش راحت شــود 
و منتشــرش کردنــد. گفتــم مــن ضرغامــی هرگــز دیگــر نمی‌خواهــم شــورای نگهبــان در 
مــورد مــن قضــاوت کنــد. اصــولاً مــن نمی‌خواهــم آن‌هــا راجــع بــه مــن قضــاوت کننــد، 

پــس معلــوم اســت کــه مــن هیــچ وقــت نمی‌آیــم و در هیــچ ســطحی.
* صلاحیت این را ندارند که در مورد شما قضاوت کنند؟

- مــن فرمایــش شــما را این‌طــور نمی‌گویــم، مــن می‌گویــم بضاعــت اینکــه بــرای 
کار بزرگــی مثــل ریاســت جمهــوری کــه تشــخیص بدهنــد، آدم‌هــا بایــد چــه بضاعت‌های 
ــد. یعنــی شــاخص‌های آن‌هــا  ــه ایــن صحنــه بیاینــد را ندارن واقعــی داشــته باشــند کــه ب

کوچــک اســت. 
ــان  ــم یکــی از آقای ــودم. می‌دان ــه ب ــزد یــک جملــه‌ای گفت مــن در مــورد ســپنتا در ی
راجــع بــه ایــن ناراحــت اســت. مــن از زرتشــتی‌ها دفــاع کــردم و گفتــم ایشــان بــه انتخابات 
آمــده و بــا قوانیــن جمهــوری اســامی رأی آورده اســت. حــالا کــه رأی آورده اســت، طبــق 
ــا  ــه رأی مــردم پشــت پ آیــات قــران می‌گوییــم؛ شــما نمی‌توانیــد بیاییــد و می‌خواهیــم ب
بزنیــم. مــن موضــع گرفتــم. مــن هفتــه قبل بــه یــزد رفتــم. در مســیر اردکان پرستشــگاهی به 
نــام »چــک چــک« دارنــد کــه منطقــه معنــوی آن‌هــا اســت و آن را بســیار پــاک و ســالم نگه 

ــته‌اند.  داش
حجــاب و عفــاف در بالاتریــن ســطح‌اش در همیــن معبــد »چــک چــک« اســت کــه 
بایــد 150 پلــه بــالا برویــد. می‌رویــد و قطــرات آبــی می‌آیــد کــه همیــن چکــه چکــه اســت 

ــه آن می‌گوینــد »چــک چــک«.  کــه یزدی‌هــا ب
دو هــزار ســال اســت کــه ایــن قطــرات می‌آیــد و بــرای این‌هــا معنویــت دارد. موبــد 
آن‌هــا می‌آیــد و توضیــح می‌دهــد لبــاس و حجــاب دارنــد. اوســتا را بــاز کردنــد و بــرای 
مــن خواندنــد. اعتــکاف دارنــد و ســه روز در ســال آنجــا بیتوتــه می‌کننــد و دعــا می‌خواننــد 
آنجــا تابلویــی آهنــی از زمان‌هــای قدیــم نصــب شــده کــه نشــان می‌دهــد حجــاب بایــد 

کامــل رعایــت شــود و هــر گونــه بی‌حجابــی ممنــوع اســت.
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ــم حجــاب  ــم کــه بگویی ــد زده‌ای ــن را در دوران جدی ــد ای ــد فکــر نکنی ــا گفتن ــه م ب
واجــب اســت، ببینیــد کــه تابلــو چقــدر رنــگ و رو رفتــه و کهنــه اســت. اعتقــاد دارنــد. مــا 
می‌خواســتیم تله‌کابیــن بزنیــم ولــی مخالفــت کردنــد، بــا اینکــه اگــر تلــه کابیــن می‌زدیــم، 
آنجــا خیلــی رونــق می‌گرفــت. گفتنــد مــا نمی‌خواهیــم پــای آدم‌هــای نابــاب بــاز شــود و 
بی‌حجابــی و بی‌عفتــی بیایــد. خیلــی خــوب بودنــد. آن‌هــا، حجــاب نیــاکان مــا هســتند.

* دین و ایمانشان چطور بود؟
آن‌کــه بــه ظاهــر اســت، نظافــت و پاکــی و دعــا و اخــاق و... و آنچــه کــه بــه آیینشــان 
مربــوط می‌شــود را در صفحــه‌ام نوشــته‌ام. در فــرودگاه یــک روحانــی آمــد و وقتــی آمــدم بــا او 
دســت بدهــم بــا مــن دســت نــداد گفــت مــن اســتاد درجــه یــک حــوزه علمیــه تهران هســتم. 
شــما بــه عنــوان وزیــر بســیار کار اشــتباهی کردیــد کــه به محــل زرتشــتی‌ها رفتید. شــما 
شــأن وزیــر را پاییــن آوردیــد. تــا مــن آمــدم بــه ایشــان توضیــح بدهــم ایشــان حتــی بــا مــن 
دســت هــم نــداد در پارکینــگ فــرودگاه تهــران بــاز بــا ایشــان صحبــت کــردم آنجا چنــد جوان 
بودنــد کــه چنــان برخــوردی بــا او داشــتند کــه رفــت و حتــی نایســتاد تا مــن جوابــش را بدهم. 

اگــر یــک ربــع دیگــر می‌ایســتاد، بــد می‌شــد. 
روحانــی بایــد حرمــت خــودش را حفــظ کنــد. مــن بــه ایشــان گفتــم که حــاج آقــا هیچ 
اشــکالی نــدارد، اینجــا یــک منطقــه گردشــگری اســت و مــن هــم وزیــر گردشــگری هســتم و 
رفتــم و از نزدیــک دیــدم و بســیار پــاک بودنــد و ایــن طــرز امــر بــه معــروف شــما اســت اینجا 
بــه مــن در مقابــل ایــن جمــع؟! گفــت شــما نمی‌دانیــد و دو ســه بــار بــه مــن گفــت من اســتاد 
حــوزه هســتم. گفتــم ببخشــید اســتاد را زیــاد نگوییــد، امــام می‌گوید مــن طلبه‌ای بیش نیســتم. 

آنقــدر می‌گویــد اســتادم؛ آدم کــه بــه خــودش نمی‌گویــد اســتاد. 
بــه حدیثــی اشــاره کــرد و بعــد گفــت اتفاقــاً بــا کســی کــه علنــاً فســقی انجــام می‌دهــد، 
حکــم ایــن اســت کــه شــما هــم در علــن محکم جلــوی او بایســتید و بــا غیــض بــا او برخورد 
کنیــد. گفتــم دســت شــما درد نکنــد. ایــن اســت؟! گفتــم شــما می‌دانیــد کــه ایــن اثــر نــدارد؟ 
ــر دارد و  ــم اث ــه شــما می‌گوی ــن ب ــت م ــد؟ گف ــری را خوانده‌ای ــای مطه ــای آق شــما کتاب‌ه

التمــاس دعــا و خداحافــظ و قربــه الــی الله و... ایــن اســت کــه کار درســت نمی‌شــود.
* یک مکتب فکری دارند.

ــیما،  ــال‌ها در صــدا و س ــات اســت. س ــن ارتباط - درســت نمی‌شــود. تخصــص م
ــس  ــی از منکــر از جن ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم. ام ــم و کار رســانه کرده‌ای گل لگــد نکرده‌ای
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ارتباطــات اســت. یعنــی جنــس رابطــه اجتماعــی اســت. ارتبــاط موفــق بایــد دریافت شــود 
ــرای روحانیــون صحبــت می‌کنــم و  ــار شــود. مــن برخــی مواقــع ب و موجــب تغییــر رفت
ــل  ــرف مقاب ــد ط ــرف می‌زنی ــور ح ــن ط ــه ای ــع ک ــی مواق ــی برخ ــدا وکیل ــم خ می‌گوی
متوجــه می‌شــود؟ اصــاً می‌فهمــد شــما چــه می‌گوییــد. اگــر فهمیــد اصــاً موجــب تغییــر 

ــد؟  ــان قضــاوت کنی ــارش می‌شــود؟ خودت رفت
* اصلًا ما بلد هستیم با نسل جدید صحبت کنیم؟

- ارتباطــش قطــع اســت. یکــی از مشــکلات مــا ایــن اســت. وقتــی می‌گوییــم رســانه، 
برخــی بحــث را می‌برنــد روی صــدا و ســیما ولــی کلاً دوســتانی کــه رســانه‌های رســمی را 
در کشــور مدیریــت می‌کننــد، ارتبــاط ایــن رســانه‌ها بــا بخــش زیــادی از نســل جدیــد قطــع 
شــده اســت. خودشــان هــم در جلســات می‌گوینــد یــک بــار گفتــم در اغتشاشــات اخیــر 
چنــد توییــت زدم و ایــن همــه جنجــال علیــه مــن بــه خاطــر ایــن توییت‌ها اســت کــه بعدها 

بســیاری از این‌هــا را، رهبــری بــا صراحــت بیشــتر از مــن فرمودنــد. 
ــه  ــی رتب ــات عال ــی از مقام ــد؛ اول یک ــو کردن ــا گفت‌وگ ــن جوان‌ه ــا ای ــتانی ب دوس
اطلاعــات بــا مــن صحبــت کــرد و مــن یادداشــت کــردم اخیــراً هــم یکــی از مقامــات بــالای 
سیاســی بــه حســب مســئولیت‌‌اش بــا چنــد صــد نفــر از این‌هــا صحبــت کــرده بــود. اولــی 
ــه مــن می‌گفــت فلانــی مــا  ــا 70 درصــد ب ــا 90 درصــد در ذهــن مــن اســت و دومــی ت ت
اصــاً نمی‌فهمیــم این‌هــا چــه می‌گوینــد. یعنــی بــا جوان‌هــای بازداشــتی قبــل از آزادیشــان 

صحبــت کــرده بودنــد. مــا آزاد کردیــم و کار بســیار خوبــی شــد. 
رهبــری لطــف کردنــد؛ وقتــی 40 هــزار تــا را آزاد کردیــم، یعنــی 40 هــزار تــا را گرفتــه 
ــم   ــا ه ــد و این‌ه ــه می‌گوین ــا چ ــم این‌ه ــه نمی‌فهمی ــا ک ــد م ــا می‌گفتن ــم. اینه و برده‌ای
نمی‌فهمنــد مــا چــه می‌گوییــم؟! ایــن خطــر کجاســت؟ ایــن خطــر اینجــا اســت کــه وقتــی 
حســین پویانفــر نوحــه امــام حســین می‌خوانــد و بــا لســان این‌هــا حــرف می‌زنــد چهــار 
نفــر نگوینــد تــو اونجــور حــرف بــزن کــه مــن می‌گویــم. یــک شــاقول و تــراز در دستشــان 
بگیرنــد. بــه خــدا شــاقول و تــراز خیلــی خــوب اســت ولــی در مهندســی، بــرای کار بــا گچ و 

آجــر بــه درد می‌خــورد نــه در مســائل اجتماعــی و فرهنگــی. 
در مســائل اجتماعــی ذره‌بین سَــم اســت. نانــو تکنولوژی کــه در فیزیک و علم ســاینس 
غوغــا می‌کنــد، در مســائل اجتماعــی بایــد ماکــرو دیــد. عــده‌ای اســتاد ایــن هســتند کــه همه 
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ــد تکــه  ــم و بع ــا هــم می‌زنی ــا الآن ب ــه م ــی ک ــن حرف‌های ــل همی ــد مث ــا را بگیرن حرف‌ه
کوچکــی از آن را می‌گیرنــد. از ایــن رو وقتــی مــن در مــورد آقــای مطهــری حــرف می‌زنــم 

می‌گویــم آقــای مطهــری نقــد مردانــه می‌کــرد. مــرد بــود در نقــد. 
ــه  ــی هم ــدا وکیل ــد خ ــد می‌کنی ــی را نق ــی کس ــی دارد وقت ــه دو ویژگ ــد مردان نق
حرف‌هایــش را بزنیــد. آقــای مطهــری وقتــی می‌خواهــد تفکــری را نقــد کنــد آنقــدر ایــن 
تفکــر را جامــع و کامــل مــی‌آورد کــه منتقــدان بــه آن تفکــر، سوادشــان بــه این‌هــا نمی‌رســد 

ــد.  ــه می‌گوین ــد چ ــا ببینن ــد ت ــری را می‌خوانن ــاب مطه ــد و کت ــار می‌رون و کن
سوادشــان آنقــدر نیســت، ولــی شــهید مطهــری همــه حرف‌هــای آن‌هــا را مــی‌زد. بعــد 
کــه حرف‌هــا را زد، نقــد مردانــه می‌کنــد بــا اســتدلال، نــه بــا هوچــی بــازی بلکــه بــا نقــد بــا 
اســتدلال حــرف می‌زنــد. مــا نقــد مولــف می‌کنیــم نــه نقــد اثــر؛ یکــی از گرفتاری‌هــای مــا 
ایــن اســت. قبــل از اینکــه بگوییــم ایــن چــه مطلبی اســت، می‌گوییــم ای بابــا فلانی گفتــه! آن 

را کــه می‌دانیــد کیســت؟ پرونــده دارد! و تمــام شــد و اصــاً نمی‌گوینــد چــه گفــت!
متفــاوت حــرف زدن شــجاعت می‌خواهــد؛ آقــا در مــورد تحــول حرف‌هــای خیلــی 
ــد،  ــد، تحــول حتمــی اســت. تحــول در جوامــع اتفــاق می‌افت ــا می‌گوین ــد آق ــی دارن خوب

شــما بایــد خودتــان تحــول را مدیریــت کنیــد. نمی‌توانیــد جلــوی تحــول بایســتید. 
رهبــری بهتریــن صحبت‌هــا را در مــورد تحــول کرده‌انــد. می‌خواهیــد صحبت‌هــای 
رهبــری را بگوییــد مشــکل پیــدا می‌کنیــد. حــالا کــه بایــد تحــول را بپذیریــد و بخواهیــد 
ــرایط  ــم؛ در آن ش ــه کاری بکنی ــد چ ــن بای ــا ای ــالا ب ــد ح ــد و بگویی ــت‌اش کنی مدیری

خط‌کشــی‌ها شــروع می‌شــود. 
اجــازه بدهیــد خــودم را آسیب‌شناســی کنــم وقتــی در جلســات راجــع بــه موضوعــی 
ــد  ــار خــود سانســوری هســتند چــون بع ــی دچ ــور طبیع ــه ط ــا ب ــود آدم‌ه بحــث می‌ش
می‌گوینــد فلانــی ایــن را گفــت و آن هــم ایــن را گفــت و بعــد فــرد می‌خواهــد پســت 

بالاتــری بگیــرد. بــه همیــن راحتــی و اصــاً چیــز پیچیــده‌ای نیســت.
 مــا در مختــار سکانســی داریــم کــه بســیار قشــنگ اســت. مختــار بســیار پــر محتــوا 
اســت، چنــد وقــت پیــش یکــی بــه قصــه موســیقی و تک‌خوانــی زن و... گیــر داده بــود. 
بحــث مــن ایــن نیســت مــن بحث‌هــای آقــا در مــورد موســیقی را دارم و جــزوه کتــاب را 

تکثیــر کــرده‌ام.
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* خیلی جنگیدید تا آن را پخش کنید.
- مــا در تیتــراژ مختــار تک‌خوانــی خانــم داریــم. ایــن خــاف شــرع نیســت و یکی از 
بهتریــن کارهــای هنــری در مختــار، تیتــراژ مختــار اســت و لالایــی خوانــدن ایــن خانــم کــه 
در بوشــهر بــرای خــود، یکــی از فرهنگ‌هــای ناملمــوس اســت کــه ثبــت ملّی شــده اســت. 
مختــار سکانســی دارد کــه می‌خواهــد محمــد حنفیــه را کــه عبــدالله ابــن زبیــر او را در 
حصــر گذاشــته و در کنــار کعبــه محصــور اســت تــا بــه وســیله او مختــار دســتگیر شــود، را 
نجــات دهــد. بــه دنبــال یکــی از ســردارانش می‌فرســتد او در گرفتــن کوفــه بــه آن‌هــا کمک 
کــرده بــود و می‌گویــد فلانــی نیســت؟ مــن نمیبینمــش و میرونــد و پیدایــش می‌کننــد و 

می‌آیــد. ایــن دیالــوگ بســیار جالــب اســت. 
مختــار می‌خواهــد مأموریتــی فــوق محرمانــه و ســخت بــه او بدهــد که به دل دشــمن 
بــرود و محمــد حنفیــه را بــردارد و بیــرون بیــاورد و در ایــن مأموریــت موفــق می‌شــود. به او 

می‌گویــد تــو کجــا هســتی؟ نمی‌بینمــت! او می‌گویــد مــن همیشــه هســتم. 
هــر وقــت شــما بــه مســجد می‌رویــد و بــالای منبــر می‌رویــد و خطبــه می‌خوانیــد 
مــن همان‌جــا زیــر منبــر هســتم. می‌گویــد مــن تــو را نمی‌بینــم و جــواب می‌دهــد مــن 
پشــت ســتون نشســته‌ام تــا تــو مــرا نبینــی. می‌پرســد چــرا؟ می‌گویــد مــن بــه ایــن دلیــل 
پشــت ســتون نشســته‌ام کــه فکــر نکنــی اگــر زیــر منبــرات نشســته‌ام و آن جلــو آمــده‌ام 
خــودم را نشــان بدهــم تــا تــو بگویــی ایــن هــم پســتی می‌خواهــد و عمــداً بــه آن پشــت 

مــی‌روم، مــن همــه حرف‌هــای تــو را مــی شــنوم. 
خــدا وکیلــی امــروز در بخــش عظیمــی از نظــام مدیریتــی مــا اینطــور عمــل می‌شــود 
یــا همــه بــه دنبــال رزومه‌ســازی هســتیم. وقتــی به دنبــال رزومه‌ســازی هســتیم چشــمانمان 
را می‌بندیــم. ایــن همــان چیــزی اســت کــه امــام حســین زد زیــر میــز. اگــر امــام حســین 
می‌خواســت ســازش کنــد کــه همــه چیــز برایــش فراهــم بــود. عــده‌ای بایــد وقتــی جلــوی 
آینــه می‌رونــد از خودشــان خجالــت نکشــند. می‌خواهیــد حــرف حــق بزنیــد هــی چرتکــه 

می‌اندازیــد کــه الان مــن را اســتیضاح می‌کننــد و ســوال می‌کننــد و عــزل می‌کننــد. 
آقــای رئیســی گاهــی بــا مــن تمــاس می‌گیــرد، ایشــان در تفکرات آدم روشــنی اســت. 
می‌گویــد امــروز آن زنــگ زد، دیــروز ایــن زنــگ زد. خــود مــن هــم می‌دانــم جــواب‌اش 
چیســت؛ گفتــه‌ام اقــای ضرغامــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را قبــول دارد ســخنرانی 

و مطلــب دارد.
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کســی در جــای مهمــی گفتــه بــود آقــای ضرغامــی ضــرورت دیــن را منکــر شــده و 
مــن هــم اطلاعیــه‌ای دادم و گفتــم ایــن حرف‌هــای مــن و مقــالات مــن اســت. و در جلســه 
رســمی گفتــه بــود کســی کــه ضــرورت دیــن را منکــر می‌شــود نجــس اســت و اگــر اینجــا 
بیایــد و آب بخــورد بایــد دهنمــان را آب بکشــیم! یعنــی اگــر مــن ضرغامــی به جایــی رفتم 

و آب خــوردم آن‌هــا بایــد دهانشــان را آب بکشــند. 
* یــاد کنیــم از خانــم ســهیلا خواجــه خواننــده لالایــی، دو نفــر هســتند. خانــم 
ســهیلا خواجــه می‌خواننــد و یــک نفــر هــم از دنیــا رفتــه اســت. بــه عنــوان کســی 
کــه در جامعــه حضــور دارد، مــا در امــور اقتصــادی تحریــم هســتیم و ســختی‌هایش 
را می‌بینیــم ولــی بــه نظــر مــن، مــا در فرهنــگ دچــار خــود تحریمــی هســتیم مــا 
آثــار بســیار زیبایــی در پلت‌فرم‌هــا می‌بینیــم مثــاً »زخــم کاری« و »پوســت شــیر« 
و »خاتــون« و »جیــران« و... کــه شــاید در جاهایــی خطــوط قرمــز را رد کننــد، چــه 
می‌شــود کــه، نمــی توانیــم از این‌هــا اســتفاده کنیــم. چــه بایــد بکنیــم؟ کجــای راه را 
اشــتباه رفتیــم؟ شــما هشــتک خوبــی داریــد که بقیــه مســئولان ندارنــد و می‌نویســید. 

مــا کجــا را اشــتباه رفتیم؟
- مــن همــه ســریال‌هایی را کــه شــما نــام بردیــد، دیــده‌ام؛ برخی‌هایشــان را یادداشــت 
زده‌ام حتــی بــرای »رهایــم کــن« کــه اشــکالات متعــددی دارد، برجســتگی‌هایی دیــده‌ام و 
اعــام کــرده‌ام. بــا اســتاندارد رســمی صــدا وســیما این‌هــا نمی‌خوانــد و مــن می‌خواهــم 

از مدیــران صــدا و ســیما دفــاع کنــم. 
مــن اعتقــادی دارم کــه بــه زبــان مهندســی می‌گویــم. تلورانــس رســانه ملــی بســته‌تر 
از همــه رســانه‌ها اســت، بــه دلایــل مختلــف و فقــط بحث‌هــای دینــی نیســت. بحث‌هــای 
قومیتــی و لهجه‌هــا هــم مطــرح اســت. مثــاً شــما بــه طنــز لهجــه‌ای را می‌گوییــد ایــن اگــر 
در صــدا و ســیما پخــش شــود ممکن اســت زمینه مســائل امنیتــی و اجتماعــی جــدی را برای 
ــد  ــدا می‌کن ــد حساســیت‌ها کاهــش پی ــه ســینما می‌آی ــی ب ــی وقت ــد. ول کشــور فراهــم کن

می‌گوینــد فیلمــی پخــش شــده و همــه می‌خندنــد و احســاس اهانــت نمی‌کننــد. 
تلورانــس ســینما بایــد بازتــر از تلورانــس صــدا و ســیما باشــد و تلورانــس فضــای 
مجــازی هــم بــه مراتــب بازتــر از تلورانــس ســینما و بــه طریقــه اولــی صــدا و ســیما بایــد 
باشــد. چــون کســی کــه دائــم بــا گوشــی‌اش بــازی می‌کنــد همــه چیــز را در اختیــار دارد. 
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ــزارش  ــاد گ ــن عضــو فضــای مجــازی هســتم و زی ــی چــون م ــای داخل ــی پلتفرم‌ه حت
می‌آیــد. شــما در روبیــکا و مجموعه‌هــای نظــام هســتید ولــی در همان‌جــا هــم بســیاری از 
تصاویــر و فیلم‌هــا می‌توانــد رد و بــدل شــود کــه بــا چهارچــوب صــدا و ســیما و ســینما 

نمی‌خوانــد. 
ــادی از  ــد. پــس مــن می‌خواهــم مقــداری زی فضــا، فضــای مجــازی اســت و می‌آی
ایــن مســئله را توجیــه کنــم کــه صــدا و ســیما چــاره نــدارد امــا یــک بحث هــم بــا مخاطبان 

ســختگیر صــدا و ســیما دارم چــون آن‌هــا تأثیــر زیــادی بــر نحــوه مدیریــت دارنــد. 
وقتی شــهاب حســینی، ســریال شــهید بابایــی شــوق پــرواز را کار کرد در مراســمی که 
دور میــز نشســته بودیــم و مــن از اول تجلیــل می‌کــردم، فکــر می‌کــردم بــرای شــهید بابایــی 
چــه جملــه‌ای می‌توانــد خــوب باشــد کــه شــهاب یــک دقیقــه حــرف زد و مــن بــه او گفتم 
هــر چــه مــن فکــر می‌کــردم، نمی‌توانســتم بهتــر از جملــه تــو بگویــم. چقــدر بــا اعتقــاد و 
بــا تواضــع و بــا هنرمنــدی؛ دو جملــه گفــت کــه شــهید بابایــی کیســت و نســبت خــود او 

بــا شــهید بابایی چیســت؟!
خانــم افســانه بایــگان هــم یــک متــن خیلــی خــوب خوانــد بــه همــان خوبــی کــه 
هنگانــه قاضیانــی در جشــنواره فجــر خوانــد و مــن در ســال آخــر از او در صــدا و ســیما 
تجلیــل کــردم و در روز زن او را خواســتم. و اخیــراً شــنیدم کــه خداحافظــی هــم کرده‌انــد. 
شــبکه خانگــی چــون مقــداری دســت‌اش بازتــر اســت توانســت ســریال‌های خیلــی خوبی 
بســازد مثــاً »خاتــون« را مــن یادداشــت زدم و کار بســیار خوبــی بــود البتــه ســریال‌های بــد 

هــم بــود.
* بسیاری می‌گفتند »خاتون« زمینه‌گذار اعتراضات است آیا این‌طور بود؟

- نخیــر اصــاً این‌طــور نیســت خــود مــن وقتــی بــه صــدا و ســیما آمــدم بســیاری از 
فیلم‌هایــی کــه ممنــوع شــده بــود را پخــش کــردم. مــن در آرشــیو را بــاز کــردم پدیــده دوره 
مــن در شــش مــاه اول ایــن بــود کــه هــر تصویــری ممنــوع پخــش بــود، آزاد اعــام کــردم. 
از دفاعیــات خســرو گلســرخی کــه فقــط یکبــار پخــش شــد چــون صــاف می‌ایســتد 
ــم  ــود و گفت ــه نمی‌ش ــد این‌ک ــتم و می‌گفتن ــن مارکسیســت لنینیســت هس ــد م و می‌گوی
ایــن جملــه را در تیــزراش بگذاریــد. خاطــره‌ای می‌‌گویــم؛ خیلی‌هــا بــه مــن گفتنــد ایــن 
خســرو گلســرخی را نگــذار انقــاب مــی شــود دوبــاره و همــه می‌گوینــد ببیــن صــدا و 
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ســیما دســت چــه کســانی افتــاده اســت. 
ــم خســرو گلســرخی در  ــردم و گفت ــت ک ــدی صحب ــور ازغ ــای رحیم‌پ ــا آق ــن ب م
ــا  ــه‌اش این‌ه ــد و هم ــین )ع( می‌گوی ــام حس ــی )ع( و از ام ــات‌اش از حضــرت عل دفاعی
اســت، مارکسیســت بــودن این‌هــا باســمه ای اســت، این‌هــا فکــر نمی‌کردنــد دیــن آنقــدر 
ظرفیــت مبــارزه داشــته باشــد، اشــتباه کردنــد، جــوان بودنــد، حــالا کــه بــه دادگاه آمــده جــز 
این‌کــه بگویــد الگــوی مــن امــام حســین )ع( و حضــرت علــی )ع( اســت چیــزی نــدارد. 
ــم  ــن می‌زن ــه م ــی را ک ــه حرف‌های ــری 5 دقیق ــم حاض ــور گفت ــای رحیم‌پ ــه آق ب
بگویــی؟ و هــر دو را بــا هــم پخــش کنیــم. آمــد و گفــت و آن شــب می‌خواســتم ریســک 
کنــم و ایــن دو را بــا هــم پخــش کنــم؛ هــر دو را پخــش کــردم. آقــای مطهری کتــاب خوبی 
ــه مادی‌گــری« دارد چــه می‌شــود کــه جــوان مــا کمونیســت  ــا عنــوان »علــل گرایــش ب ب

می‌شــود؟ همــه کمونیســت را کوبیدنــد. 
آقــای مطهــری حرفــش ایــن بــود کــه حکمــت گمشــده امــروز مــا اســت، حدیــث 
ــا  ــی م ــدارا اســاس حکمــت اســت«، وقت ــد: »م ــه می‌فرماین ــر اســت ک مشــهوری از پیامب
حکمــت را می‌پذیریــم بایــد مــدارا کنیــم، مــدارا جزئــی از حکمــت و حکمرانــی اســت، 
) مــا بــه جــای ایــن کــه بــرای اداره مــردم دیــن حداقلــی قائــل شــویم بــه جــای این‌کــه 
وقتــی می‌خواهیــم مــردم را اداره کنیــم، دیــن حداقلــی داشــته باشــیم، بــرای خودمــان کــه 
می‌خواهیــم جــا نمــاز آب بکشــیم دیــن حداکثــری بگذاریــم، عکــس ایــن عمــل اتفــاق 

افتــاده اســت.
 خودمــان بــه هــزار توجیــه، دیــن حداقلــی داریــم، بــرای مــردم دیــن حداکثــری قائــل 
هســتیم.( رعایــت اضعــف معمومیــن را زیــر منبــر آخوندهــا آموخته‌ایــم، اضعــف معمومین 
بــه چــه معنــا اســت؟ آن کــس کــه پیــر اســت و کمــرش راســت نمی‌شــود، امــام بایــد مانند 

او بلنــد شــود کــه آن هــم همــراه شــود؛ امــا الآن عکــس ایــن عمــل اســت. 
بــه طــور مثــال؛ ضرغامــی می‌گویــد در خانــه ایــن آهنــگ را گــوش می‌دهــم، مهــم 
ایــن اســت کــه مــن مشــکلی نــدارم و منحــرف نمی‌شــوم و حتــی ســریالی هــم می‌بینــم 
ــه  ــردم ک ــه م ــا ب ــد ام ــش می‌ده ــم نمای ــد ه ــر ب ــد تصوی ــم و چن ــم می‌بین ــت ه و اینترن
می‌رســیم دیــن حداکثــری قائــل می‌شــویم، مــن دارم می‌گویــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت، 
مــن نمی‌گویــم همــه آن‌هــا را هــم، در رســانه‌های عمومــی خودمــان نمایــش دهیــم و از 
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داخــل قلــم و کاغــذ در دســت بگیرنــد کســانی کــه پــای صحبت‌هــای شــما نشســته‌اند، 
ــراد گرفــت.  ببیننــد از کجاهــای صحبت‌هــای مــا می‌تــوان ای

در شــبکه‌های خانگــی دســتتان بــاز اســت امــا صــدا و ســیما دســتش بــاز نیســت )در 
دفــاع از مدیــران صــدا و ســیما( امــا در مــورد مــردم، آن‌هایــی کــه ســخت‌گیری می‌کننــد، 
چــون بــه شــبکه خانگــی هــم خیلــی انتقــاد می‌کننــد و یــک جاهایــی هــم انتقــاد به شــبکه 
خانگــی وارد اســت امــا مــن می‌گویــم وقتــی ســریال » رهایــم کــن« کــه بیشــترین اشــکال 
و خــط قرمزهــا را شکســته اســت کــه مضمــون آن این‌گونــه اســت کــه مــردی بــه زنــی 
دلبســته اســت وآن زن از فرزنــدی کــه ســندروم داون دارد، پرســتاری می‌کنــد امــا عاشــق 
هــم هســتند و بــا یکدیگــر می‌خواهنــد ازدواج کننــد و رابطــه شــکل گرفتــه اســت، بــرادر 
ــام  مــرد می‌آیــد و رابطــه عاشــقانه‌ای بینشــان شــکل می‌گیــرد کــه عشــق مثلثــی تمیــز ن
دارد، برخــی اوقــات مــا کارهایــی انجــام می‌دادیــم می‌گفتنــد »عشــق مثلثــی« اســت، امــا مــا 

می‌گفتیــم ســریال را درســت نــگاه کنیــد، عشــق مثلثــی نیســت. 
امــا در »رهایــم کــن« عشــق مثلثــی تمیــز وجــود دارد، کاری بــه اشــکالات آن نــدارم، 
تمیــز بــه ایــن معنــا کــه بــه واقــع عشــق مثلثی اســت کــه منفــی و غلــط را نمایــش می‌دهد، 
نمی‌تــوان توجیــه کــرد چــون مــن مخالــف عشــق مثلثــی هســتم امــا وقتــی نــگاه می‌کنیــم 

می‌بینیــم کــه قهرمــان فیلــم آقــای تنابنــده تمــام زندگیــش فرزندش اســت.
مــن تــا بــه الآن ســریالی بــه ایــن قــوت راجــع بــه ســندروم داون ندیــده‌ام. هــم آقــای 
تنابنــده بــه نقــش روح داده‌انــد و هــم آن پســر خیلــی خــوب بــازی کــرده‌، ایــن مــرد بــه زن 
بی‌توجهــی کــرده اســت و آن بــرادر ناخلــف آمــده و بــا ایــن زن رابطــه برقــرار کــرده اســت 
و در آخــر سکانســی اســت کــه درد ودل هایشــان را می‌گوینــد در واقــع زن می‌گویــد تــو 
هیــچ وقــت بــه مــن فکــر نکــردی بــه همیــن دلیــل حرف‌هــای عاشــقانه بــرادرت روی 
مــن تأثیــر گذاشــت و تــو فقــط حواســت بــه پســرت بــود و ســکانس دیگــری هــم دارد که 
بــرادرش بــه ایــن زن می‌گویــد: »فــرق اســت بیــن کســی کــه عاشــقانه تــو را دوســت دارد با 
کســی کــه بــه تــو نیــاز دارد.« من شــنیدم خانــم بازیگــر از ایــن جمله خوششــان آمــده و در 
صفحــه شــخصی خودشــان ایــن جملــه را بــه کار برده‌انــد، )آن نیــاز داشــتن عشــق بچــه را 

دارد( امــا بایــد بدانــد ایــن آســیب در کنــارش اســت.
نکتــه خــوب دیگــر فیلــم ایــن بــود کــه وقتــی می‌خواســت بــرای انتقــام گرفتــن اقدام 
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کنــد، آن کســی کــه همیشــه می‌گفــت بایــد از خشــونت دوری کــرد و بــا عشــق کارهــا 
را پیــش بــرد بــه ایــن مضمــون در ذهــن مــن نشســته اســت »اگــر عشــق مایــه امیــدواری 
در زندگــی اســت کــه آدم امیــد بــه زندگــی داشــته باشــد وقتــی عشــق کنــار مــی‌رود کینــه 
جــای او را می‌گیــرد. آن کینــه بایــد باشــد تــا تــو زنــده بمانــی«. یعنــی ایــن کینــه اســت کــه 

تــو را زنــده نگــه مــی‌دارد. 
مــا بایــد خیلــی مواظــب باشــیم کینــه را درون خــود زیــاد نکنیــم، می‌توانیــم جمــع 
کنیــم و بایــد هــم کنیــم، دم آن بچه‌هایــی کــه کــف خیابــان می‌آینــد و شــهید می‌شــوند 
گــرم باشــد مــن خــودم یــک عمــر جــزو آن بچه‌هــا بــوده‌ام، حواس‌مــان باشــد حــالا کــه 
ــد، ایــن موضــوع را بعضی‌هــا حواسشــان  ــه افزایــش نیاب شــرایط تغییــر کــرده اســت کین
نیســت، کینــه وقتــی اضافــه و جمــع شــد بــه مرحلــه‌ای می‌رســد کــه مــا بــه آن »کمانــش« 
می‌گوییــم »کمانــش« ماننــد خط‌کــش پلاســتیکی می‌مانــد کــه دو طــرف را فشــار می‌دهــد 
و چیــزی مشــخص نیســت و ایــن انــرژی اضافــه می‌شــود و ناگهــان پانــچ می‌کنــد و بریــده 
می‌شــود، در مســائل اجتماعــی هــم بــه همیــن شــکل اســت حواســمان باشــد آن‌جاهایــی 
کــه می‌توانیــم حداقــل در حــرف زدن مــان مراقــب باشــیم، مــا در حــرف زدن مــان مراقــب 

ایــن کینه هســتیم؟
رابطــه مــن بــا خانــم هنگامــه قاضیانــی رابطــه خیلــی خوبــی اســت، وقتــی ایشــان 
را دســتگیر کردنــد و بعــد آزاد شــدند  بــا او تمــاس گرفتــم، گفتــم چــرا شــما را دســتگیر 
کردنــد؟ شــما اصــاً این‌گونــه نیســتید؟ گفتــم بیاییــد و بــه مــن توضیــح بدهیــد، یــک روز 
بعدازظهــر در آخــر وقــت آمدنــد، بــه 4 ســاعت کشــید کــه مــن فکــر کــردم فقــط 5 دقیقــه 

شــده اســت. 
مــن وظیفــه داشــتم، خلاصــه ایــن 4 ســاعت را بــه خیلــی از بــزرگان منتقــل کنــم. این 
حرف‌هــا را این‌جــا نبایــد بگویــم، امــا اگــر در یــک خــط بخواهــم بگویــم چــه اتفاقــی 
افتــاد، ایشــان بــه مــن گفتنــد آقــای ضرغامــی شــما کــه مــن را می‌شناســید مــن بــا خیلــی 
ــد و اصــاً از  ــه راســت می‌گوین ــتم ک ــاوت هس ــتند متف ــم هس ــه الان مته ــی ک از دیگران
جنــس آن‌هــا نیســتند، حرف‌هایــش در جشــنواره فجــر و ســمینار مــا مانــدگار اســت، آدم با 
ســواد و ســالمی هســتند و برای خودشــان کســی هســتند، ایشــان می‌گویند در اغتشاشــات 
اتفاقاتــی افتــاد و مــن چنــد توئیــت زدم و یــک توئیــت مــن اشــتباه بــود، ناگهــان دیــدم یک 
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مقــام قضایــی مصاحبــه کردنــد و گفتنــد ایــن خانــم و خانــم دیگــری را بــرای ایــن توئیــت 
احضــار می‌کنیــم و فــردا بایــد بــه دادگاه بیاینــد، بــه مــن گفت، وقتــی گفتنــد باید بــه دادگاه 
بیاینــد و صحبــت از احضــار مــن شــد حــال من بد شــد و دیگــر نفهمیــدم چــه کاری انجام 
می‌دهــم و از خانــه بیــرون آمــدم و بــه میــدان رفتــم روســری از ســر برداشــتم و یــک ویدئو 
گذاشــتم مــن دیگــر حجــاب را قبــول نــدارم و بعــد از ایــن کــه ویدئــو را ضبــط کــردم 

روســری را ســر کــردم و بــه منــزل رفتــم. 
ایشــان گفتنــد مــن بــه حجــاب اعتقــاد دارم و توضیــح دادند کــه لــج مــن را درآوردند 
و فکــر کردنــد مــن از آن‌هــا می‌ترســم، گفتــم از لحظــه‌ای کــه در منزل‌تــان را زدنــد  چــه 
کســی بــه داخــل منزل‌تــان آمــد و چــه گفتنــد و کجا را گشــتند و تا ســوار ماشــین شدنشــان 
و جلــو و عقــب نشستنشــان و چــه کســی در کنارتــان بــود و تــا زمانــی که بــه زنــدان رفتید 
و دو تــا دختــر بچــه‌ای کــه آن‌جــا بودنــد اول نفهمیــده بودنــد ایــن همــان خانــم بازیگــر 
اســت امــا بعــداً کــه متوجــه شــدند خوشــحال بودند و دوســت داشــتند بــا او ســلفی بگیرند 
و بــه زنــدان آمدنــد کــه بــا هنگامــه قاضیانــی عکــس بگیرنــد و تــا زمانــی کــه از زنــدان آزاد 
شــدند و از بازجوهــا تعریــف می‌کردنــد و در نهایــت گفتنــد آقــای ضرغامــی این‌هــا هــم 
بچه‌هــای خیلــی خوبــی هســتند مــن کــه الآن بیــرون آمــده‌ام دلــم بــرای آن‌هــا تنــگ شــده 

ست. ا
حــرف مــن بــه همــه دوســتان‌مان ایــن اســت کــه کینــه ایــن مواقــع کجــا جــا دارد؟ 
مــن یــک شــخصیت امنیتــی و سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی هســتم کــه ایــن حــرف را 
می‌گویــم. آن شــبی کــه می‌خواســتند ایــن هل‌هلــه را نشــان دهنــد )فتنــه 88( وقتــی فکــر 
کــردم دیــدم لازم اســت مــن ایــن کار را انجــام بدهــم و ایــن خطــی که خط دشــمن اســت، 
بســاط امــام حســین را آتــش می‌زنــد؛ خیلــی از امنیتی‌هــا مخالــف بودنــد و گفتنــد حتمــاً 
نشــان داده نشــود امــا مــن تشــخیص دادم کــه بایــد نشــان داده شــود کــه ایــن حرکــت بــه 
آتــش زدن دســتگاه امــام حســین می‌رســد، مــردم مقــداری هوشــیار باشــید و چنــد روز بعد 

حادثــه 9 دی شــکل گرفــت.
ــا  ــر از بچه‌ه ــک نف ــم، ی ــا بچه‌هــای شــما شــربت می‌خوردی ــه ب ــش ک ــی پی لحظات
در مــورد پلمــپ کــردن گفتنــد و مــن گفتــم: واحــد پلمــپ را پــاس کــرده‌ام چــون همیشــه 
مراکــز اقامتــی مــا را پلمــپ می‌کننــد و دائــم از پلمــپ کــردن می‌گویــم و آقــای وحیــدی 
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وزیــر کشــور کنــار دســت مــن در دولــت هســتند و می‌گوینــد آقــای ضرغامــی هــر دفعــه 
ــه  ــد ک ــه می‌کنن ــا گلای ــای شــورای حجــاب م ــد، بچه‌ه ــراد می‌گیری ــه پلمــپ ای شــما ب

آقــای ضرغامــی همیشــه اعتــراض می‌کنــد و تیــغ مــا را کنــد می‌کنــد.
مــن بــه ایشــان گفتــم حــرف مــن ایــن اســت کــه گاهــی پلمــپ این‌گونــه اســت کــه 
در مغــازه‌ای را می‌بندیــد ماننــد مغــازه خــودت کــه اتفاقــی نمی‌افتــد و بــه تعبیــری آســمان 
بــه زمیــن نمی‌رســد امــا اگــر هتــل 5 ســتاره  خانــه بروجردی‌هــا را در کاشــان کــه کلــی 
رزرو خارجــی دارد را بســتید و آن‌جــا دعــوا شــکل گرفــت، ایــن مهــم اســت، مــن گفتــم 
ــه  طــرف چمــدان در دســت دارد و در خیابان‌هــای کاشــان می‌چرخــد بلکــه یــک دری ب

روی او بــاز شــود.
پلمــپ مغــازه یــک چیــز اســت امــا پلمــپ دهــان چیــز دیگــری اســت، خــدا رحمت 
کنــد مرحــوم کشــاورز را در فیلــم ســینمایی »مــادر« کــه پــر از دیالــوگ اســت و خداونــد 
رحمــت کنــد مرحــوم فریمــاه فرجامــی )اولیــن نشســتی کــه بــا خانــه ســینما داشــتم وقتی 
معــاون ســینمایی شــدم. ایشــان آخــر نشســته بودنــد و اجــازه بــرای صحبــت کــردن گرفتند 
و گفتنــد آقــای ضرغامــی مــا از شــما چیــزی نمی‌خواهیــم فقــط تکلیف مــا را روشــن کنید 

و بفرماییــد قانــون مــا چــه چیزی اســت؟ 
نــه بــه مــا قانــون و نــه آئین‌نامــه می‌گوینــد، مــا یــک فیلم‌بــازی می‌کنیــم و نصــف 
فیلــم را حــذف می‌کننــد.( چقــدر پاکــی در خانــم بازیگــر اســت، وقتــی فیلــم را ســاختیم، 
نصــف فیلــم را حــذف نکنیــد. اتفاقــاً یکــی از چیزهایــی کــه مبنــای دفترچــه سیاســت‌های 
مــن شــد کــه بعدهــا هــم دچــار چالــش شــدیم، امــا البتــه اصــل آن لازم بــود چون نمی‌شــد 
ــم کــه یکــی از آن‌هــا صحبــت  ــم را حــذف کنی ــرود و بعــد همــه فیل ســرمایه‌ها هــدر ب
خانــم فریمــاه فرجامــی در فیلــم »مــادر« بــود، البتــه آقــای تــارخ هــم مرحــوم شــدند خــدا 
ــن  ــد »دَه ــد، می‌گوی ــه می‌زن ــی ک ــای لات ــا کشــاورز در حرف‌ه ــد، آن‌ج ــان کن رحمت‌ش

مَهــن کُلــون مُولــون« یعنــی بــزن بــرو.
ــد،  ــرورش می‌دادن ــل پ ــه آن‌جــا کروکودی ــم ک ــه مشــهد رفت ــن ب ــال؛ م ــه طــور مث ب
آن‌جــا یــک بچــه کروکودیــل بــه مــا دادنــد کــه یــک متــر طــول داشــت و دهــان او را بســته 
بودنــد و مقابــل دوربین‌هــا مــن گفتــم می‌دانیــد چــرا مــن این‌قــدر راحــت کروکودیــل را 
بغــل کــرده‌ام؟ چــون دهانــش بســته اســت ایــن اگــر دهانــش بــاز شــود دهــان همــه مــا را 
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می‌بنــدد کــه بــا او در حــال عکــس گرفتــن هســتیم، لطفــاً پلمــپ نکنیــد. 
نظریــه آزاد اندیشــی، نظریــه ضــد پلمــپ کــردن دهــان اســت. وقتــی پلمــپ را بــر 

ــد. ــپ می‌کنن ــل پلم ــن دلی ــه همی ــد ب ــراد را می‌بندی ــی اف ــان خیل ــد ده می‌دارن
* بــا انســان‌ها و طــرز فکرهــای مختلــف شــما می‌نشســتید و آن صبحانه‌هــای 
معــروف را در برنامه‌هایتــان داشــتید، آیــا خروجــی داشــت؟ چــرا ایــن کار را انجــام 

ــد؟  می‌دادی
- اول این‌کــه عشــقم می‌کشــید، مــن وقتــی فرزندانــم کاری انجــام می‌دادنــد، 
ــن  ــید، م ــقم می‌کش ــت عش ــام دادی؟ می‌گف ــن کار را انج ــرا ای ــه چ ــیدم فاطم می‌پرس
می‌گفتــم بابــا بگــو چــرا ایــن کار را انجــام دادی؟ امــا بعدهــا فهمیــدم عشــقم کشــید یــک 
پاســخ کامــل اســت، عشــق خــود مــن ایــن اســت و خــودم دوســت دارم، وقتــی مــن فیلــم 
»تنگســیر« را می‌بینــم و خوشــم می‌آیــد چــون خیلــی بــه روحیــات مــن می‌خــورد حــالا 
ممکــن اســت حاشــیه داشــته باشــد و کســی ممکــن اســت اســم فیلــم را نیــاورد ولــی مــن 

ــرم.  ــذت می‌ب ــم ل ــگاه می‌کن ــه ن ک
ــا مــن صبحانــه خــورده  در مــورد مســعود کیمیایــی، از همــان افــرادی اســت کــه ب
اســت ماننــد »تنگســیر« و »قیصــر« هســتیم، اگــر ده تــا ســینمای دینــی ســاخته شــده باشــد، 
یکــی از آن‌هــا را مســعود کیمیایــی ســاخته اســت، فیلــم »ســفر ســنگ« از جملــه فیلم‌هایــی 
بــود کــه ممنــوع بــود و مــن نشــان دادم و وقتــی نشــان دادم همــه تعجــب کردنــد کــه یــک 
فیلــم و ایــن قــدر المــان انقــاب و دیــن و ارزش‌هــا و نمادهــا و آئین‌هــای دینــی و قصــه 
و کشــش داشــته باشــد، فیلــم »ســفر ســنگ« یکــی از بهتریــن فیلم‌هایــی اســت کــه ســاخته 
شــده اســت و کار مســعود کیمیایــی اســت. )البتــه قبــل از انقــاب هــم ســاخته شــده بــود(
یــک بــار کــه بــا مــن صبحانــه می‌خوردنــد بــر ســر موضوعــی درد و دل کردیــم و بــه 
مــن گفتنــد آدمــی کــه می‌توانــد گریــه کنــد یعنــی هنــوز خیلــی چیزهــا را دارد، اگــر هنــوز 
می‌توانــی گریــه کنــی خیالــت راحــت باشــد و مــن بــه او گفتــم آقــای کیمیایــی آدمــی کــه 

می‌توانــد بــرای امــام حســین گریــه کنــد، همــه چیــز دارد.
ســفینه حســین أســرع و اوســع اســت، چنــد وقــت پیــش جایــی بودیــم، یکــی از 
ــتدلال  ــا اس ــخصی ب ــد؛ ش ــن گفتن ــه م ــزرگ ب ــای ب ــی از علم ــول یک ــخصیت‌ها از ق ش
می‌گویــد تنهــا راه خلاصــی آن دنیــا امــام حســین اســت، آقــای بهــرام بیضایــی هــم راجــع 
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ــه اســتواری بهــرام بیضایــی  ــد، مــن کم‌تریــن صحبــت ب ــه امــام حســین حــرف می‌زنن ب
ــی  ــدم، در ســکانس‌های آخــر وقت ــه« دی ــن »روز واقع ــام حســین را در همی ــه ام راجــع ب

ــدی؟  ــه دی ــو چ ــد: » ت می‌گوی
حقیقــت را پــاره پــاره روی زمیــن دیــدم، حقیقــت را بــر ســر نیزه‌هــا دیــدم، تمــام 
حجــت مســلمانی مــن حســین بــن علــی اســت.« مــن هــر بــار بــه عمــق ایــن حــرف فکر 
می‌کنــم می‌بینــم چقــدر زیبــا گفته‌انــد، بنــده بــا آقــای بیضایــی زاویــه دارم و او هــم بــا مــن 
زاویــه دارنــد، چــه کســی گفتــه روز قیامــت آدم‌هــا و عمل‌شــان اســت، بالاتــر از آن، آدم‌هــا 
بــا صفات‌شــان هســتند، ایــن جملــه مربــوط بــه آقــای فاطمی‌نیــا از علمــای بــزرگ اســت 
کــه اخیــراً مرحــوم شــدند، گفتنــد: »آدم‌هــا را حتــی آن دنیــا بــه اعمال‌شــان نــگاه نمی‌کننــد 
بــا صفات‌شــان می‌ســنجند.« چقــدر صفــت داریــد؟ اگــر چــه عملــت کــم بــوده اســت. 

ایــن امــام حســین آقــای بیضایــی و آقــای اولاع اســت. آن صبحانه‌هــا را اگر بپرســید فایده 
داشــت یــا خیــر بــرای خــود مــن فایــده داشــت کــه قرائــت خــود آدم‌هایــی کــه من نســبت به 
آن‌هــا پیــش ذهنیتــی دارم، ببینــم خــود آن‌ها چــه قرائتی می‌کننــد، من ســال 88 مدیریت کــرده‌ام 
و الان می‌خواهــم بگویــم آقــای عطریان‌فــر و آقــای ابطحــی شــما کــه آن موقع دســتگیر شــدید 

و زنــدان بودیــم شــما هــم بــرای مــن قرائــت کنید، چه شــده اســت؟ 
حتمــا قرائــت عطریان‌فــر و ابطحــی بــرای مــن خــوب اســت، مــن بــه عنوان مســئول 
ســطح بــالای کشــور در ایــن اوضــاع بایــد قرائــت آن‌هــا را هــم بفهمــم )مخلــص بچه‌هــای 
سیاســی و اطلاعاتــی کشــور هــم هســتیم( امــا قرائــت آن‌هــا هــم بــرای مــن ضرغامــی کــه 
رســانه‌ای هســتم و جامعه‌شناســی را در عمــل فهمیــده‌ام کــه چــه می‌باشــد، خیلــی مهــم 

اســت، کــه بدانــم چــه می‌گوینــد.  
بعضی‌هــا را خدمــت حضــرت آقــا منتقــل می‌کردیــم آقــا دســتور می‌دادنــد و ایــن 
خیلــی خــوب بــود، یــک نمونــه در مــورد حــاج غــام کویتی‌پــور کــه مــورد بی‌حرمتــی 
قــرار گرفتنــد، پرســیدم از ایشــان چــرا ناراحــت هســتید؟ می‌گویــد مــن گفتــم شــخصی 
از بازیگــران چــرا آمــده ســر مــرز ایــران بــا پــدرش دیــدار کــرده اســت. اگــر وارد ایــران 
می‌شــدند چــه اتفاقــی می‌افتــاد؟ ایشــان را از قطــار پیــاده می‌کننــد، مــن بــه ایشــان گفتــم 
حــاج غــام شــما خــود قطــار هســتید چــه کســی شــما را پیــاده می‌کنــد؟ حــاج غــام 

کویتی‌پــور کــه اثــر »محمــد نبــودی ببینــی« او در یــاد مــا مانــدگار شــده. 
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گزارشــی راجــع بــه ایــران از بــی بــی ســی دیــدم کــه دربــاره تاریــخ موســیقی ایــران 
بــود، آن کســانی کــه کارشــناس بودنــد می‌گفتنــد موســیقی ایــن فــراز و نشــیب‌ها را دارد 
و بــه دوران جنــگ کــه رســید چیــزی بــه نــام اثر»محمــد نبــودی ببینــی« مدخلــی در تاریــخ 

موســیقی ایــران اســت. 
آن‌هــا ایــن را می‌گفتنــد، چقــدر جوان‌هــا بــا ایــن اثــر رفتنــد و بــه شــهادت رســیدند. 
نوشــتند، گفتنــد، داش غــام را فرامــوش کنیــد، ملک‌مطیعــی را خــدا رحمــت کنــد کــه 
ایــن نقــش را بــازی کردنــد مــن گفتــم داش غــام را فرامــوش کنیــد، ببینیــد حــاج غــام 
کویتی‌پــور چــه کســی هســتند؟ بعــداً شــنیدم کــه حضــرت آقــا از ایشــان دلجویــی کردند و 
خــود ایشــان بــه مــن گفتنــد، آقــا وقتــی از حــاج غــام کویتی‌پــور درســت در ایــن شــرایط 
کــه حملــه می‌شــود، دلجویــی می‌کننــد چــه معنایــی دارد؟ مــن گزارشــی خدمــت رهبــری 

نــداده بــودم امــا آقــا در خبرهــا دیــده بودنــد. 
ــا را در  ــتند آق ــده‌ای هس ــه ع ــم ک ــم و می‌دان ــن می‌بین ــا م ــت ام ــخ اس * تل
ــان  ــع خودش ــه مناف ــد ک ــل می‌کنن ــه‌ای تحلی ــد، به‌گون ــان می‌خواهن ــع خودش مناف

تأمیــن بشــود.
- بــه همیــن دلیــل مــن بارهــا گفتــه‌ام که مــن متنفــرم از گفتــن، از آقــا اجــازه، آن‌هایی 
کــه ایــن را می‌گوینــد، نــه همــه آن آدم‌هــا، بلکــه بخــش قابــل توجهــی از آن‌هــا هــم کــه 
دائــم می‌گوینــد آقــا اجــازه اتفاقــاً، بــه آقــا اجــازه در عمــل پایبنــد نیســتند و آن‌قــدر ســوال 
می‌کننــد کــه محکمــات آقــا بــه کنــار مــی‌رود و متشــابهات را می‌گیرنــد و این‌قــدر بلــد 
هســتند در جلســات ایــن متشــابهات را رنــگ و لعــاب بدهنــد کــه آدم گمــان می‌کند همین 
الان آقــا تلفنــی بــه ایــن آقــا گفته‌انــد همیــن اســت کــه شــما می‌گوییــد و جــز این نیســت! 
مــن وقتــی از منوچهــر آتشــی به عنــوان چهره‌هــای مانــدگار تجلیــل کــردم، )منوچهر 
آتشــی عضــو کانــون نویســندگان بــود کــه بــه طــور کل همــه ضــد انقــاب هســتند(، مــن 
در جشــنواره از ایشــان تجلیــل کــردم و 24 ســاعت بعــد فــوت کردنــد! حملات ســنگین به 

مــن شــد کــه چــرا از منوچهــر آتشــی تجلیــل کردید؟
البتــه مــن می‌دانســتم روحیــات منوچهــر آتشــی چیســت و بــه کجــا رســیده اســت، 
آقــای مهاجرانــی نقلــی داشــتند کــه می‌گفتنــد: »کانــون نویســندگان وقتــی مــن وزیــر بــودم 
گفتنــد بــه مــن مجــوز بدهیــد کانــون مــا رســمی بشــود و مــن گفتــم باشــد مجــوز می‌دهم؛ 
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برویــد اســاس‌نامه بنویســید و بیاوریــد کــه مــن بــه شــما مجــوز بدهــم، گفــت رفتنــد و 
مدت‌هــا طــول کشــید و پرســیدم چــرا اســاس‌نامه نیاوردیــد؟

گفتنــد مــا همــان اول کــه خواســتیم بــالای اســاس‌نامه بــه نــام خــدا بنویســیم بین‌مان 
اختــاف شــد کــه بنویســم یــا نــه« منوچهــر آتشــی در چنیــن جماعتــی بودنــد امــا وقتــی 
بــالای ســن آمدنــد خیلــی مریــض بودنــد، کاغــذی قبــل از برنامــه بــه مــن دادنــد و گفتنــد 
ــه  ــه ب ــد کلی ــرای جراحــی و پیون ــد اســت و دارم ب ــم ب ــای ضرغامــی مــن خیلــی حال آق

بیمارســتان ســینا مــی‌روم چــون امشــب پیونــد کلیــه دارم ممکــن اســت نتوانــم بیایــم.
مــن ایــن کاغــذ را بــه شــما مــی دهــم کــه اگــر نیامــدم بــه حســاب بــی احترامــی 
کــردن نگذاریــد، آن کاغــذ را مــن می‌دهــم شــما در صفحــه خــود قــرار دهیــد، خیلــی از 
مدعیــان دیگــر حاضــر هســتند بــرای جمهــوری اســامی این‌گونــه صحبت کننــد؟ من یک 
بــار خدمــت آقــا ایــن کار را توضیــح دادم و آقــا از انجــام ایــن کار راضــی بودنــد، حــالا صد 

نفــر دیگــر راضــی نباشــند چــه می‌شــود؟ 
مــن نمی‌خواهــم بگویــم تمــام کارهــای مــن صحبت‌هــای آقــا اســت، البتــه کــه آقــا 
بــه مــن اشــکال هــم گرفتنــد، راجــع بــه برخــی موضوعــات در دورانــی کــه مــن مســئول 
بــودم بــا حضــرت آقــا بحــث کردیــم و مــن آن زمــان نیــروی فکــری بــودم و خدمــت آقــا 
توضیــح مــی‌دادم کــه برخــی اوقــات آقــا عرایــض مــن را قبــول می‌کردنــد و یــک بــار هــم 
در فرمایشات‌شــان بــه دانشــجوها، شــخص آقــا فرمودنــد )برخــی اوقــات هــم می‌فرمودند( 
ایــن درســت نیســت و مــن مطلــب شــما را خوانــدم و قبــول نــدارم و می‌رفتیــم آن‌گونــه که 

ــم.  ــد عمــل می‌کردی ــا می‌فرمودن آق
ــا  ــد م ــد و می‌گوین ــده می‌کنن ــی پیچی ــا برخی‌هــا خیل ــز روشــن اســت ام همــه چی
جایــی بودیــم آقــا یــک جملــه گفتنــد، نــه مــن امــا الآن آن‌هایــی کــه شمشــیرزن یــک آقــا 
هســتند، آقــا خیلــی وقت‌هــا بــا آن‌هــا برخــورد می‌کنــد و می‌گوینــد موضع‌تــان تنــد بــود 

یــا ایــن مطلب‌تــان تنــد بــود.
مــن دوروز پیــش بــا حســین قدیانــی ناهــار خــوردم، حســین قدیانــی اهل قلم اســت 
و فرزنــد شــهید اســت، یــک برنــد در ادبیــات مــا هســتند و کارهــای بزرگــی انجــام داده‌اند، 
تأییداتــی کــه آقــا بــرای حســین دارد بــرای هیــچ کــس نــدارد، آقــا را حضــرت مــاه نــام 
می‌برنــد، حســین چــه بــر ســرش آمــده اســت کــه الان حســین این‌گونــه می‌نویســد! شــأن 
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و قلمــش بــرای خــودش محفــوظ اســت. 
مــن می‌گویــم چــرا هیــچ آدم شــجاعی نیســت، گاهــی اوقــات مــن می‌گویــم جــای 
ــن  ــا الان چنی ــد، م ــئله‌یابی می‌کردن ــه‌یابی و مس ــری ریش ــت، مطه ــی اس ــری خال مطه
ــه حســین  ــزرگان مــا جــرأت می‌کنــد محکــم راجــع ب ــم، کــدام یکــی از ب افــرادی نداری
قدیانــی چنــد جملــه خــوب بگویــد و صحبت کنــد، همه دنبــال زندگی خودشــان هســتند، 
بعضــی اوقــات می‌گویــم »بعضــی بــزرگان مــا بــه دنبــال سمپاتاشــان هســتند.« می‌گوینــد 
مــا موقعیتــی کــه داریــم و مــا را تحویــل می‌گیرنــد و چنــد دهــه در موقعیــت هســتیم و 

تریبــون رســمی کــه داریــم را نمی‌خواهیــم از دســت بدهیــم.
مــن در نمــاز جمعــه یــک جملــه گفتــم، »نظــام معــادل آدم‌هــا نیســت.« مــن در نمــاز 
جمعه‌هــا ســالیانه دو بــار حداقــل ســخنرانی داشــتم، ســیزده آبــان ســخنرانی داشــتم و بــرای 
شــهید مطهــری هــم صحبــت داشــتم، مــن یــک بــار اتفاقــی افتــاده بــود و ایــن گفتــه را کــه 
»نظــام معــادل آدم‌هــا نیســت« را تطبیــق بــه یکــی از بــزرگان دادم، کــه گفتنــد، ضرغامــی 
داشــت ایــن شــخص را می‌کوبیــد، چــون یکــی از آقایــان گفتــه بــود بــه ایــن شــخص انتقاد 
زیــاد نکنیــد و انتقــاد بــه ایــن شــخص انتقــاد بــه نظــام اســت، اصــاً این‌گونــه نیســت، چــه 
کســی چنیــن حرفــی را گفتــه اســت؟ امــام کــه گفتنــد: »حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات 

اســت.«
ــد »ایمــان  ــد و فرمودن ــر دادن ــا در ســخنرانی جدیــد حــرف امــام را تغیی * آق

ــات اســت.«  ــردم از اوجــب واجب م
- حضــرت آقــا بارهــا گفته‌انــد از جمهــوری اســامی ویژگی‌هایــی گرفتــه می‌شــود 
کــه تبدیــل بــه کاریکاتــوری یــا پاکســتان می‌شــود، نظــام معــادل آدم‌هــا نیســت، الان 5 الــی 
ــر  ــا ممنوع‌المنب ــن گذشــته اســت، در نمــاز جمعه‌ه ــن حــرف م ــه از ای 6 ســال اســت ک
شــده‌ام، الحمــدلله خداروشــکر می‌کنــم عمــر مــن را ایــن قــدر طولانــی کردنــد کــه فضــای 
مجــازی آمــد نــه بــرای مــن بلکــه بــرای تمــام اهــل فکــر کــه وقتــی می‌خواهنــد حــرف 
بزننــد، نــگاه نکننــد ببیننــد جمهــوری اســامی کجــا بــه آن‌هــا این‌قــدر تریبــون می‌دهــد. 
یــک جملــه راجــع بــه حاج قاســم بگویــم، مــن افتخارم همنشــینی بــا حاجی بــود، به 
خصــوص زمانــی کــه مســئولیت داشــتم و قبــل از آن هــم بــا حاج قاســم همنشــینی داشــتم 
و بعــد از آن هــم همین‌طــور، ایشــان شــورایی داشــتند مشــورت سیاســی و اجتماعــی بــه 



170

ــم، حاجــی  ــات می‌کردی ــم کــه همدیگــر را ملاق ــر بود‌ی ــی 6 نف ــا 5 ال ــد م ایشــان می‌دادن
همــان آدمــی بودنــد کــه بعــداً زیــاد گفتــه شــد کــه می‌گفتنــد همــه بــا هــم باشــیم، ماننــد 
ایــن کــه ایــن روزهــا و اغتشاشــات را می‌دیدنــد کــه این‌هــا دخترهــا و بچه‌هــای ما هســتند 
این‌هــا را ســوا نکنیــد، آن بدحجــاب هــم بچــه خــود مــا اســت، آن هــم تربیــت شــده خــود 

مــا اســت.
 دو نــگاه وجــود دارد یــک نــگاه می‌گویــد، بزنیــد ایــن دختــر را نابــود کنیــد و نــگاه 
دیگــر می‌‌گویــد، مــن از شــما متنفــرم و نــگاه دیگــری می‌گویــد، ایــن دختــر هــم فرزنــد 
خودمــان اســت پــس بچــه چــه کســی اســت؟ موضــع حاجــی همان‌هایــی بــود کــه اعــام 
ــه  ــود ک ــی ب ــم همان‌های ــا یکدیگــر گــپ می‌زدی ــه ب ــم ک ــد و در مواضــع دیگــر ه کردن
ــد و در جمع‌هایــی  ــود، بســیار مشــورت‌پذیر بودن ــی ب اعــام شــد، در جمع‌هایــی کــه دل

کــه دلــی نبــود خیــر مشــورت‌پذیر نبودنــد. 
ــد  ــم و احســاس می‌کردن ــت بحــث می‌کردی ــر در شــورای امنی ــال؛ اگ ــور مث ــه ط ب
یــک ســری افــرادی بــه دنبــال چیزهــای دیگــری هســتند خیلــی محکــم دعــوا می‌کردنــد؛ 
ــه متراکــه می‌کشــید و شــوخی هــم نداشــتند و بحث‌هــای جــدی  ــود کــه ب ــه نوعــی ب ب
می‌کردنــد کــه مــن چنــد مــورد از آن‌هــا را شــاهد بــودم، امــا وقتــی دلــی حــرف می‌زدیــم 

خیلــی پذیــرش خوبــی داشــتند و ایــن خیلــی خــوب بــود. 
مــن در جلســه آخــری کــه بــا ایشــان داشــتم دیــر آمــدم؛ چنــد نفــر دور میــز در دفتــر 
ایشــان ناهــار می‌خوردیــم ناهــار را روی میــز گذاشــته بودنــد کــه جوجه‌کبــاب بــود و 6 
الــی 7 نفــر هــم از جملــه آقــای صفــار و رحیم‌پــور ازغــدی، آقــای احمدیانــی و ... بودنــد 
کــه مــا چنــد نفــر مشــورت سیاســی و اجتماعــی و رســانه‌ای بــه حــاج قاســم می‌دادیــم و 

جلســات خیلــی خوبــی بودند. 
ــن آن  ــد م ــور می‌گفتن ــای رحیم‌پ ــد و آق ــاداش دادن ــک ســکه پ ــا ی ــه م ــار ب ــک ب ی
ســکه را بــه عنــوان تبــرک بــه منزل‌مــان بــردم و مشــکلات زیــادی داشــتم کــه همــان روز 
ــازار، ســکه را نقــد و خــرج کــردم، وارد جلســه کــه شــدم عذرخواهــی می‌کــردم و  در ب
ــم ایشــان از  ــد مــن داخــل نمی‌آی ــد، دیدن می‌خواســتم جلــوی در بنشــینم و اصــرار کردن
جایشــان بلنــد شــدند و جلــوی در آمدنــد و بــا مــن روبوســی کردنــد و مــن را بغــل کردنــد 
و بــه اجبــار دســت مــن را کشــیدند و بــالا بردنــد، مــن دیــر آمــده بــودم و تقریبــاً همــه 
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ناهارشــان را میــل کــرده بودنــد. 
حــاج قاســم مــن را بــه بــالا بردنــد و مــن را کنــار خــود جــای دادنــد و اصــرار کردنــد 
همــه چیــز را مقابــل مــن چیدنــد و مــن شــروع بــه خــوردن ناهــار کــردم و ایشــان هــم 
کنــار مــن بودنــد و همین‌طــور کــه ناهــار می‌خــوردم صحبــت می‌کردنــد، دنیــا این‌گونــه 
اســت. هــر چــه فکــر می‌کنــم کــه ای کاش مــن قاشــق و چنــگال را کنــار می‌گذاشــتم و 
یــک دل ســیر او را نــگاه می‌کــردم اگــر کــه می‌دانســتم آخریــن ملاقــات مــن بــا او اســت، 

قــدر هــم را بایــد بدانیــم ایــن قــدر تخریــب و دشمن‌ســازی کــردن بــد اســت. 
همــه  مــا زیــر یــک خیمــه هســتیم، امــام آمدنــد بــه مــا آبــرو دادنــد و همــه را زیــر 
یــک خیمــه بردنــد، آن‌هایــی کــه ایــن تفکــر را دارنــد حتــی حــاج قاســم را هــم قبــول 
ندارنــد، وقتــی از مکتــب حــاج قاســم نــام می‌بریــد اصــاً چیــزی بــه نــام مکتــب حــاج 
قاســم را هــم قبــول ندارنــد مــن بــا برخــی از این‌هــا حــرف زدم، می‌گوینــد حــاج قاســم 
فرمانــده جنــگ بــود و .. در بحث‌هــای فکــری آدم‌هایــی کــه نــام دارنــد، مدنظــر هســتند، 
ــا  ــط اســت، م ــاً غل ــاک نیســت و حتم ــا م ــرای م در بحث‌هــای فکــری حــاج قاســم ب
احساســی نیســتیم امــا حــاج قاســم یــک آدم جامــع نگــری بودنــد کــه خداونــد آن مقــام را 
بــه ایشــان دادنــد، آن تشــیع پــاک را بــه ایشــان دادنــد و آن اتفاقــات نشــان می‌دهــد کــه آن 

آدم معمولــی نیســت.
حضــرت آقــا هــم بالاتریــن جمــات را گفتنــد، مــا می‌گوییــم حاجــی در رفتارشــان 
ــا حــاج  ــم در بحث‌هــای فکــری ب ــد و بعــد می‌گویی ــه عمــل کنی ــه این‌گون ــد ک می‌گوین

قاســم کاری نداریــم او یــک فرمانــده نظامــی بــود. 
مــن فکــر می‌کنــم یکــی از کارهایــی کــه بــر عهــده همــه متفکریــن مــا اســت ایــن 
اســت کــه مکتــب حــاج قاســم را تبییــن کننــد و خاطــرات را جمــع کننــد بــه چنــد آدم بــی 
طــرف بدهنــد و این‌هــا را جمع‌بنــدی و آنالیــز کننــد. مکتــب حــاج قاســم مــا را نجــات 

می‌دهــد، نمونــه عملــی حضــرت امــام و فرمایشــان رهبــر انقــاب اســت. 
ــد و در آن  ــل می‌کردن ــم عم ــیدند محک ــی می‌رس ــه عمل ــه نمون ــی ب ــی وقت حاج
تخلــف هــم بــود و ممکــن بــود بخشــی از پولــی در جایــی هــدر بــرود امــا وقتــی تصمیــم 
می‌گرفتنــد همــان جــا عمــل می‌کردنــد، امــروز یکــی از مشــکلات مــا در کشــور کــه مــن 
ــذارد  ــا نمی‌گ ــیده م ــام اداری پوس ــه »نظ ــت ک ــن اس ــم ای ــم می‌گوی ــاً در حرف‌های مرتب
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کاری انجــام بگیــرد.« یــک قــدم می‌خواهیــد برداریــد نظــام اداری و دســتگاه‌های نظارتــی 
و دســتگاه‌های دیگــری کــه موضــوع را نمی‌داننــد و فقــط آمــاده هســتند بــرای شــما پرونده 
بســازند، کار را متوقــف می‌کننــد، خیلــی از کارهــای خــوب الان متوقــف اســت، وقتــی بــه 
شــخصی می‌گوییــم چــرا ایــن کار را انجــام نمی‌دهیــد، می‌گویــد اگــر ایــن کار را انجــام 
بدهــم فــردا مــن را می‌گیرنــد و می‌برنــد، حــاج قاســم چــون می‌دانســتند کســی جــرأت 
نــدارد وارد حریــم او بشــود در کار خــود موفــق بــود، همیــن شــیوه و مکتــب حــاج قاســم 

را بگیریــد و مدیریــت کنیــد. 
مــا در کشــور ده نفــر داریــم کــه بــه آن‌هــا اعتمــاد داشــته باشــیم کــه دزد نیســتند و 
پــول در جیــب خــود نمی‌گذارنــد و یــا یــک دلار بــر نمی‌دارنــد و همــه چیــز زندگی‌شــان 
مشــخص اســت، مدیــران بــا ســابقه هســتند می‌توانیــم بــه آن‌هــا اعتمــاد کنیــم و بگوییــم 

ایــن کار را راه بیاندازیــد، هنــوز نتوانســتیم ایــن کار را انجــام دهیــم. 
* حــاج قاســم آســتین خــود را بــالا می‌زدنــد و موضوعــی را رفــع می‌کردنــد 
و بــر می‌گشــتند. حــاج آقــا شــما می‌نویســید »اشــتباهات مــن« الان اگــر بــه عقــب 

بازگردیــد کــدام اشــتباهات را انجــام نمی‌دهیــد؟
- یکــی از نماینــدگان مجلــس ایــن اشــتباه را کردند. پشــت تریبــون می‌رونــد می‌گویند 
آقــای ضرغامــی شــما به جــای آن‌که وقــت بگذاریــد و توییت بنویســید بروید به گردشــگری 
برســید، خیــال می‌کنــد مــن از صبــح تــا شــب در حــال توییــت نوشــتن هســتم، مــن از صبح 

تــا شــب کارم را انجــام می‌دهــم. 
مــن وقتــی بــه ســفر اســتانی مــی‌روم ســاعت 4 صبــح بیــدار می‌شــوم تــا 12 شــب بــا 
نماینده‌هــا در اســتان بازرســی می‌کنــم به‌گونــه‌ای کــه نماینده‌هــای شــهر از پــا در می‌آینــد، 
روحیــه مــن ایــن اســت و لــذت می‌بــرم و اصــاً هــم خســته نمی‌شــوم، بنابرایــن کار خــود 
را انجــام می‌دهــم، اگــر جایــی در مســیر مــی‌روم و توییتــی بــه ذهنــم می‌آیــد توییــت را در 

صفحــه خــود می‌زنــم. 
مــن دو روز پیــش بــه جنــوب یــزد رفتــم هیــچ وزیــر میــراث تــا بــه الان بــه جنــوب 
یــزد ســفر نکــرده اســت، از یــزد کــه بــه خاتــم و مروســت و ... می‌رویــد فقــط 500 کیلومتر 
مســیر رفــت و برگشــت اســت. تمــام بــدن در ماشــین بــه حالــت ویبــره در می‌آیــد، فرصت 
ــن  ــم. م ــد، می‌نویس ــم می‌آی ــه ذهن ــم ب ــزی ه ــدازم و چی ــم را راه می‌ان ــم، کارهای می‌کن
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دسترســی بــه ایــن برنامه‌هــا دارم و یادداشــت می‌نویســم و دکتــر طاهرپــور هــم همیشــه در 
صحبت‌هــا تشــکر می‌کننــد؛ در آن‌جــا هــم دنبــال کننده‌هــا خــوب هســتند و ارتبــاط بــا 
داخلی‌هــا دارم و خارجــی هــم فعــاً دارم و بایــد حــرف بزنــم، در میــان خارجی‌هــا هــم، 

مخاطــب مــن در میــان آن‌ها هســتند. 
اگــر آقــای مطهــری محلــل را می‌خواهــد توضیــح بدهــد بــه زن روز مــی‌رود؛ اگــر 
مطهــری امــروز بودنــد تکفیــرش کــرده بودنــد، آقــای مطهــری در کثیف‌تریــن مجلــه وقت، 
مقالــه می‌نویســند وقتــی از او علــت را جویــا می‌شــوند می‌گویــد: » مخاطــب محلــل کــه 
زیــر منبــر مــن در مســجد نیســت ایــن مخاطــب در آنجــا اســت.« برخــی اوقــات چیزهایی 

از انقــاب می‌گویــم امــا آن‌قــدر فحــش می‌شــنوم کــه نگوییــد. 
بــه طــور مثــال در دوازده فروردیــن نوشــتم »جمهــوری اســامی ایــران مبــارک، مــا 
آمدیــم کــه بمانیــم و بداننــد کــه نمی‌رویــم.« هــزار و هشــتصد کامنــت، تمــام پــدر و مــادر 
مــن را یــاد کردنــد و ایــن قــدر ایــن کار لــذت داشــت کــه مــن روی یــک عــده را کــم کردم 
کــه فکــر کردنــد جمهــوری اســامی آمــده کــه بــرود، جمهــوری اســامی کجــا می‌خواهــد 

بــرود؟ جمهــوری اســامی آمــده کــه بمانــد حــالا شــما می‌خواهیــد ناراحــت باشــید. 
در اغتشاشــات فکــر کردنــد جمهــوری اســامی رفتــه و هــورا کشــیدند و چنــد نفــر 
دور هــم نشســتند و شــورای اپوزوســیون را تشــکیل دادنــد و 3 مــاه چنــان همدیگــر را زدند 
کــه خــود طرفدارانشــان گفتنــد اگــر ایــن هســتید کــه کشــور دارد اداره می‌شــود، چه برســد 
بــه منافقیــن، مــا بــا جمهــوری اســامی هســتیم و آمدیــم بمانیم کــه نوکــری مــردم را کنیم. 
اشــتباهات مــن ایــن اســت اگــر آن موقــع بــه جــای آن‌که وقــت خــود را بــرای بعضی 
بگــذارم کــه دو ســاعت بــه آن‌هــا توضیــح بدهــم کــه زنــگ بزننــد بگوینــد خبــر مــا را اول 
بگذاریــد و بعــد کــه خبرشــان دوم شــد بــا مــن دعــوا کننــد و مــن احتــرام بگــذارم در حالی 
کــه لازم نبــود، اگــر عقــل امــروز را داشــتم بــه آن تلفن‌هــا پاســخ نمــی‌دادم و آن وقــت را 
روی محیــط زیســت و گردشــگری و نیازهــای آموزشــی مــردم می‌گذاشــتم، امــا خــود مــن 
اگــر وقــت بگــذارم و متمرکــز شــوم خیلــی تفــاوت دارد، وقــت مــن را آن کارهــا گرفتنــد.

ــان  ــر برایت ــک نف ــد؟ ی ــر کردی ــما کســی را در دوره خــود ممنوع‌التصوی * ش
توئیــت گذاشــته بــود وقتــی ســر قبــر نشســته بودیــد و در حــال فاتحــه خوانــدن 

بودیــد. 
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- اگــر منظورتــان آقــای شــجریان اســت، برخــی اوقــات می‌گوینــد در مــورد اردشــیر 
بابــکان یــک جملــه‌ای بگوییــد، مــن بــه شــوخی می‌گویــم خــدا رحمتشــان کنــد، می‌گویند 
آدم خوبــی بــود مــردم حــرف زیــاد می‌زننــد، مــن بــه شــوخی ایــن جملــه را می‌گویــم و 
بعــد توضیــح می‌دهــم کــه اردشــیر بابــکان چــه کســی اســت، وقتــی ســر مــزار فردوســی 
می‌رویــد مرحــوم آقــای شــجریان در همــان مســیر اســت و مــن بــر ســر مــزار ایشــان رفتــم 
و تنهــا بــودم؛ نگذاشــتم کســی همــراه مــن بیایــد و فاتحــه خوانــدم، فاتحــه خوانــدن ســر 
قبــر امــوات هــم نیــاز بــه اجــازه نــدارد، بعضی‌هــا یــک جــوری صحبــت می‌کننــد ماننــد 

این‌کــه موقــع فاتحــه خوانــدن بایــد اجــازه کســب کنیــم! 
مرحــوم آقــای شــجریان یــک بــار خیلــی محترمانــه بــه مــن نامــه نوشــتند و از مــن 
خواســتند آثارشــان را از صــدا و ســیما پخــش نکنــم، مــن زیــر نامــه ایشــان نوشــتم عیــن 

درخواســت جنــاب آقــای شــجریان انجــام شــود. 
* نگفتید این آدم الان شاید احساساتی باشد ناز ایشان را بخرید؟

- چــون بعــداً راجــع بــه اثــر »ربنــا«  ایشــان توقعاتــی را مطــرح کردنــد اگــر ایشــان به من 
می‌گفتنــد یــا یادداشــتی می‌زدنــد و می‌گفتنــد مــن چنیــن چیــزی گفتــه‌ام اما راجــع بــه »ربنای« 
مــن ایــن موضــوع مطرح نباشــد، من وظیفه داشــتم به درخواســت ایشــان عمــل کنــم، آن دوران 

قابــل بررســی بود. 
خــدا رحمــت کنــد ایشــان را بــه خاطر خیلــی چیزها از جملــه؛ کار بســیار خوب ایشــان 
»بشــنوید ای ســرود جانبــازان« کــه یکــی از بهتریــن کارهــای ایشــان اســت من تحــت مدیریت 
خــودم روی ایــن اثــر تصویرگــذاری کــردم و خیلــی چیــز خوبــی شــد البته »مــرغ ســحر« را هم 
دوســت دارم امــا »بشــنوید ای ســرود جانبــازان« بــرای شــجریان چیــز دیگــری بــود و مــن فکر 

می‌کنــم بــا تمــام وجودشــان ایــن ســرود را خواندنــد. 
در حــوادث 88 بــه خــارج رفتنــد و آن تصویرهــا بــا شــبکه بــی بــی ســی از ایشــان 
گرفتــه شــد و خیلــی از ایشــان اطلاعــات گرفتنــد و پخــش کردنــد؛ در آن اتفاقاتی کــه در آن 
مقطــع افتــاد بچه‌هــای مــا در خبــر 20:30 چــون در مــورد اتفاقــات روشــنگری می‌کردنــد؛ 
ــل از  ــم(؛ قب ــان می‌کن ــن موضــوع را بی ــار اســت ای ــن ب ــه ایشــان ســاختند )اولی راجــع ب
این‌کــه پخــش شــود، گفتــه بــودم ابتــدا بیاوریــد مــن ببینــم وقتــی دیــدم گفتــم بــه هیــچ 
وجــه متعــرض آقــای شــجریان نشــوید، ایشــان هنرمند هســتند و بــه خــارج رفته‌انــد و این 
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اتفاقــات افتــاده اســت، صبــر کنیــد و اجــازه پخــش آن فیلــم را هرگــز نــدادم و کامــاً بــه 
خاطــر خدماتــی کــه ایشــان بــه خصــوص بعــد از انقــاب کــرده بــود.

 مــن می‌ترســم فــردا مــا را در خــاک گذاشــتند، بــه شــخصی بگوینــد برویــد بــر ســر 
قبــر ایــن فــرد فاتحــه بخوانیــد بگوینــد مــن بــر ســر قبــر ضرغامــی فاتحــه نمی‌خوانــم. 

* خیلــی از هنرمنــدان از ســال قبــل تــا الان ایــن اتفاقــات برایشــان افتــاد، جــو 
آنهــا را گرفــت و تصاویــری از آنهــا پخــش شــد و مــورد هجمه‌هــای رســانه‌ای قــرار 

گرفتنــد، بایــد بــا آنهــا چگونــه برخــورد کرد؟ 
- این‌هــا همــه متعلــق بــه مــا هســتند، تمــام چهره‌هــای هنــری کشــور متعلــق بــه مــا 
هســتند، ســرمایه مــا هســتند، هــر رســانه‌ای هــر چقــدر نیــروی جدیــد تربیــت کنــد تبدیل 

بــه یــک چهــره یــا ســلبریتی و ســرمایه می‌شــود. 
اتفاقــاً بایــد مراقــب باشــیم ده ســال آینــده همیــن افــرادی که امــروز پــرورش می‌دهیم 
همان‌هــا باشــند. مــن تعبیــری دارم کــه می‌گویــم »ریــزش رویش‌هــا« ایــن تعبیــر متعلــق 
بــه مــن اســت. حضــرت آقــا می‌فرماینــد »اگــر مــا ریــزش داریــم، داریــم امــا در مقابــل آن 

رویــش هــم داریــم.« 
مــن اعتقــاد دیگــری دارم ضمــن این‌کــه ایــن مطلــب کامــاً درســت اســت، مراقــب 
رویش‌هــا بشــویم کــه رویش‌هــا هــم مرتــب دچــار ریــزش نشــود. اگــر مــن راجــع بــه 
حســین قدیانــی صحبــت می‌کنــم یــک نفــر اســت امــا مهــم اســت راجــع بــه چــه کســی 
حــرف می‌زنیــم، چهره‌هــا و ســلبریتی‌ها ســرمایه نظــام و متعلــق بــه نظــام هســتند، اتفاقاتی 

افتــاد و برخی‌هایشــان اشــتباه تصمیــم گرفتنــد. 
مــن وقتــی بــا آن‌هــا ملاقــات می‌کنــم بــه آن‌هــا می‌گویــم خیلــی اشــتباه کردیــد ایــن 
چــه طــرز صحبــت کــردن اســت؟ وقتــی می‌خواهیــد انتقــاد کنیــد، چارچوبــی دارد و چــون 
مــن را قبــول دارنــد برخــی اوقــات بــه آن‌هــا می‌گویــم، بایــد ایــن اشــخاص را نگــه داریــم 
چــون این‌هــا متعلــق بــه همیــن کشــور هســتند. امیــدوارم یــک روز همــه این‌هــا باشــند؛ 

پشــتوانه هنــر مــا هســتند . مــا بایــد روی ایــن چیزهــا تفاهــم ملــی پیــدا کنیم. 
* از امــروز بــه 1400 ســال قبــل بازگردیــم، 5 دقیقــه بــه جنــگ مانــده اســت یــک 
طــرف لشــکر عمربــن ســعد و یک طــرف لشــکر امام حســین اســت، یک بلندی اســت 

شــما فرصــت داریــد چنــد دقیقــه با لشــکر دشــمن صحبــت کنیــد، چــه می‌گویید؟ 
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- اولاً نمی‌دانــم اگــر مــن آن‌جــا بــودم بــا اعتقــادی کــه الآن بــه امــام حســین دارم آن‌جــا 
هــم محکــم از حســین علیــه یزیــد دفــاع می‌کــردم مــن ایــن را نمی‌دانــم، مــن بعــد از قضایــای 
فتنــه بــه بعضــی آقایــان گفتــم بیایید حــرف بزنیــد، می‌گفتنــد بگذارید چنــد روز بگــذرد ببینیم 

چــه می‌شــود؟ 
می‌گفتــم اگــر اوضــاع درســت بشــود دیگــر صحبت مــا بــه درد نمی‌خــورد. اگر ســلیمان 
بــن صــرد خزاعــی بعــداً بــا 4 هــزار نفــر آمدنــد و آن‌گونــه بــه شــهادت رســیدند؛ خوب اســت 
کــه بــه شــهادت رســیدند امــا دیگــر شــهدای 72 تن نیســتند و نمی‌دانیــم چه می‌شــود. اگــر آن 
موقــع بودیــم فــرض بگذاریــم کــه همین‌طــور بودیــم. من بــه یــاد »حــر« افتــادم، چرا کــه »حر« 
مقابــل حــق مانــد امــا فرصــت پیــدا کــرد و بازگشــت. به »حــر« فرصــت داده شــد و بازگشــت، 
امــروز مــا فرصــت می‌دهیــم اگــر کســی گیــر کــرد بگوییــم بازگــرد؛ مــا اســتاد فرصت‌ســوزی 
هســتیم فرصــت بدهیــد، دیگــر بالاتــر از این‌کــه آب را بــر روی بچه‌هــای امام حســین بســتند؟ 
* »حــر« صحنــه جنــگ را رقــم زد امــا امــام بــه او فرصت دادنــد. بــا دخترهایمان 

امــروز بایــد چــه‌کار کنیم؟ 
- مــا فرصــت نمی‌دهیــم. شــاید بــه آن‌هــا می‌گفتیــم مقــداری فکــر کنیــد کــه 1500 
ســال دیگــر ایــن جماعــت اربعیــن میلیونــی از همــه دنیــا می‌آیــد کــه گردشــگران در آن 
ــی  ــد و ماندن ــا می‌مانن ــا این‌ه ــوید ام ــود می‌ش ــد و ناب ــما می‌روی ــه ش ــد و هم مانده‌ان
ــدالله را  ــه صــدای ابی‌عب ــد ک ــل می‌ز‌دن ــه دُهُ ــی ک ــا جماعت ــتیم ب ــر می‌توانس ــتند، اگ هس
نشــوند، مــا جــز ایــن حرفــی نداشــتیم امــا ایــن بــرای خــود مــا هــم درس اســت کــه بــه 

ــم؟  ــان را در جبهــه حــق نگــه داری ــم خودم ــم می‌توانی ــگاه می‌کنی امــروز کــه ن
در جبهــه حــق مانــدن ســخت اســت، همــه چیــز را بفهمیــم و لســان قــوم را داشــته 
باشــیم و بــا جوانــان حــرف بزنیــم و دامــن خــود را جــدا نکنیــم و بــه دور از تنــزه طلبــی و 
تقــدس معابــی، بــه میــدان بیاییــم و فحــش بخوریــم اما بــرای جمهــوری اســامی کار کنیم 
و بــرای امــام و نظــام کار کنیــم کــه ایــن موضــوع ســخت اســت؛ انشــاالله خداونــد پــاداش 

مــا را عاقبــت خــوب در دنیــا قــرار دهــد. 
* می‌دانــم اهــل تحقیــق و مطالعــه هســتید، کــدام صحنــه کربــا برایتــان تلــخ 
ــه مهنــدس ضرغامــی اجــازه دهنــد یکــی از پرده‌هــای کربــا را در  اســت؟ اگــر ب

تاریــخ پــاک کننــد، کــدام اســت؟ 
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- نمی‌شــود، تنهایــی امــام در آن لحظــات آخــر از همــه ســخت‌تر اســت، آن » هَــلْ 
مـِـنْ ناصِــرٍ ینَصُْرُنــی« کــه امــام می‌گوینــد و دیگــر هیچ‌کــس اطرافــش نمانــده اســت، همان 

ــخت است.  س
آن شــعری کــه آقــای کوثــری در محضــر امــام می‌خواننــد خیلــی بــه مــن چســبید، آن 
»آهــی« کــه می‌گویــد همــه چیــز اســت، »آه از آن ســاعتی کــه بــا تــن چــاک چــاک نهــادی 
ای تشــنه لــب صــورت خــود را بــه خــاک« آن تنهایــی امــام و آن لحظــه‌ای کــه می‌گویــد 
حداقــل وقتــی بــه ســمت خیمه‌هــا می‌آییــد دیــن داشــته باشــید، معلــوم نیســت اگــر پــرده 
کنــار بــرود و بخواهیــم ببینیــم زنــده بمانیــم، اصــاً قابــل تحمــل نیســت امــا اتفــاق افتــاده 

ست.  ا
* دوست دارید در خیمه امام حسین از کسی یاد کنید ؟ 

- مــن همــکاری داشــتم کــه 30 ســال رانندگــی مــن را انجــام می‌دادنــد کــه  حــاج 
ماشــالله همتیــان نــام دارنــد، خیلــی آدم خوبــی بودنــد و 30 ســال شــب و روز بــا مــن بودند 
و آن‌قــدر کــه مــن بــا او بــودم بــا خانــواده خــود نبــودم، خیلــی آدم خوبــی بودنــد و یــک 
ســال پیــش دچــار کانســر شــدند، خیلــی اذیــت شــدند، از دنیــا رفتنــد و مــن خیلــی بــه او 

مدیــون هســتم و انشــاالله ثوابــی از کارتــان بــه روح مرحــوم حــاج ماشــالله برســد. 
* از هنرمندان چه کسانی هستند؟ 

- از هنرمنــدان بخواهــم بگویــم، مرحــوم یــدالله صمــدی، خیلــی کارگــردان بزرگــی 
بودنــد و قــدر ایشــان شــناخته نشــد، چنــد کار بــزرگ انجــام دادنــد، در مراســم ختم ایشــان 
هــم شــرکت کــردم. هــم کارهــای تاریخــی و هــم اجتماعــی انجــام دادنــد و بســیار انســان 
شــریفی بودنــد، آذری زبــان بودنــد وقتــی می‌خواســتند کار ترکــی در برنامــه خــود انجــام 
دهــد کــولاک می‌کردنــد، ضمــن این‌کــه بســیار بــا خــدا و خدمتگــذار و بــا ســواد و بــدون 

حاشــیه بودنــد. یکــی از کارگردان‌هــای بــزرگ ایــن کشــور بودنــد. 
همــه خــوب هســتند و بودنــد و همــه خدمــت کردنــد، بــا بازیگــران بــزرگ بــا همــه 
آن‌هــا خاطــره دارم، از جملــه آقــای انتظامــی، مشــایخی، کشــاورز، داود رشــیدی، نصیریــان، 
ــد  ــرده اســت. خداون ــن کشــور کار ک ــی در ای ــا نیت ــر کســی ب ــن، ه ــی فردی ــد عل محم

ــد.  ــان کن رحمت‌ش
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* آقای دکتر سلام عرض می کنم خیلی خوش آمدید. 
- ســام علیکــم، عــرض احتــرام بــه حضرتعالــی و همــکاران خوبتــان و مخاطبیــن 

عزیــزی کــه بیننــده ایــن برنامــه خــوب هســتند. 
* تبعات توئیت شما هنوز ادامه دارد رجع به خانم جولیا پتروس. 

- همــان طــور کــه ســرودی خوانــده شــد کــه »الحــق الســاحی« نــام داشــت حــق 
ســاح اســت و زرادخانــه آن هیــچ وقــت تمــام شــدنی نیســت، شــاید جملــه ایــن خواننده 
مســیحی لبنانــی کــه در دوران مقاومــت بخصــوص مقاومــت تاریخــی 33 روزه خیلــی نقش 
آفرینــی کــرد و گفــت اگــر یــک مرد در دنیا باشــد ســید حســن نصرالله اســت و ســرودهای 

انقلابــی خیلــی خوبــی را اجــرا کردنــد، ایــن ســرود ایشــان یــک ســرود ویــژه اســت. 
خیلــی افــراد بــا ایــن ســرود همراهــی کردنــد و باعــث انســجام و وحدتــی حــول کار 
هنــری شــد و برخی‌هــا هــم کــه اقلیــت محــدودی بودنــد فکــر کردنــد ایــن کار درســت 
ــر اســاس فتــوای رهبــر معظــم  نبــوده و بــه حاشــیه بردنــد، در حالــی کــه خوانــدن زن ب
انقــاب در مــورد موســیقی تنهــا شــرط آن »اضــال عــن ســبیل الله« مــن در افــق رســانه 
ســازمان صــدا و ســیما یــک بــار ایــن مــورد را بــرای همــکاران تشــریح کــردم، »اضــال عن 
ســبیل الله« هــم توضیحــات مفصلــی دارد و تشــخیص آن بــا عــرف اســت و هیــچ تبصــره 

دیگــری نــدارد. 
ــق در آن نباشــد مشــکل  ــر آن مصادی ــد اگ ــی می‌کن ــم خوانندگ ــک خان ــر ی ــذا اگ ل
شــرعی نــدارد کمــا ایــن کــه مــا در تیتــراژ ســریال مختــار از خانــم مرثیــه خــوان ارزشــمند 

بوشــهری اســتفاده کردیــم کــه خیلــی موثــر بــود.
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*البتــه ایــن خوانندگــی بــا آن خوانندگــی متفــاوت اســت امــا شــما می‌فرماییــد 
کــه »اضــال عــن ســبیل الله« موضــوع را رفــع می‌کنــد؟ 

- بلــه، ایــن خانــم بیانیــه، انقلابــی و حماســی می‌خوانــد و جمعیــت بــا او همراهــی 
می‌کننــد. »الحــق ســاحی« ســاح آن حقانیــت اســت، برخی‌هــا می‌گوینــد حمــاس کــه 
می‌جنگــد آیــا ســاح او تمــام می‌شــود؟ طــرح چنیــن ســوالی غلــط اســت، آن زمــان کــه 
انتفاضــه شــروع شــد بــا ســنگ جنگیدنــد تــا اکنــون کــه بــا موشــک و پهپــاد و ســاح‌های 
پیشــرفته‌تر، رژیــم صهیونیســتی را بــه زانــو در آوردنــد و تــا ادامــه امــا مهــم ایــن اســت این 

ذرات خانــه چــون حقانیــت اســت تمــام شــدنی نیســت.
حماســه غــزه دســتاوردهای مهمــی داشــت که انســجام و همگرایی بســیار گســترده‌ای 
در ســطح جهانــی ایجــاد کــرد، یعنــی امــروز دنیــا همگــرا شــده اســت و اصــاً این‌گونــه 
نبــود، بــا کارهــای رســانه‌ای کــه صهیونیســت‌ها در طــی ســال‌ها انجــام دادنــد بــه راحتــی 
نمی‌شــد آن‌هــا را در حــوزه رســانه و افــکار عمومــی در کنــج قــرار داد، امــا امروز ایــن اتفاق 
ــد راهپیمایی‌هــای  ــا راهپیمایی‌هایــی کــه می‌شــود مانن ــاده اســت، یعنــی در قلــب اروپ افت
لنــدن کــه دوربیــن حرکــت می‌کنــد و ایــن جمعیــت ماننــد راهپیمایی‌هــای ایــران تمــام 
شــدنی نیســت، وقتــی دنیــا حــول موضوعــی ماننــده غــزه منســجم می‌شــود و وحــدت 

ایجــاد می‌شــود، چــرا مــا در ایــران ایــن کار را مایــه وحــدت اقشــارمان قــرار ندهیــم. 
یکــی از کارهــای خوبــی کــه ایــن برنامــه انجــام داد ایــن بــود کــه تــاش کــرد و در 
حــدی کــه می‌توانســت چهره‌هــا و ســایق مختلــف سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی را 
بــه برنامــه دعــوت کــرد، طبیعــی اســت کــه حرف‌هــای خودشــان را دارنــد و هیــچ اشــکالی 
نــدارد بــه هــر حــال رســانه ملــی اســت، وقتــی این‌جــا می‌آینــد و حــول غــزه وحــدت 
می‌کننــد و صحبــت می‌کننــد ایــن کار خیلــی ارزش دارد و می‌توانــد الگویــی باشــد کــه مــا 
آن را حفــظ کنیــم امــا برخی‌هــا خیــال می‌کننــد اگــر آدم مخالــف از تریبــون زنــده اســتفاده 

کنــد و چنــد کلمــه حــرف بزنــد بعــداً چــکار کنیــم؟ 
ــد از آدم‌هــا  ــا نبای ــاً وقتــی شــرایط فراهــم می‌شــود، م ــه نیســت اتفاق اصــاً این‌گون
بترســیم و همین‌طــور آدم‌هــا را نبایــد از خودشــان بترســانیم، مشــکل مــا ایــن اســت کــه 
برخــی آدم‌هــا از خودشــان می‌ترســند، ایــن کــه شــما الگویــی حــول موضــوع مهمــی مانند 
غــزه و مقاومــت تشــکیل دهیــد کــه در دنیــا وحــدت ایجــاد کــرده اســت در این برنامــه کار 
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شــما خــوب بــوده و جــای تشــکر دارد. 
* وقتــی می‌پرســیم ایــن گرانیگاهــی کــه خــارج از مرزهــای ایــران قــرار گرفته 
اســت چطــور می‌توانیــم در پایــگاه داخلــی کشــور، ایــن اتحــاد را شــکل دهیــم، 
دوســتان نظــرات مختلفــی داشــتند امــا نظــر شــما چیســت؟ راجع بــه فلســطین اتحاد 
و انســجامی در کشــور بــه وجــود آمــده اســت. دلیــل ایــن انســجام خــارج از مرزهــا 

اســت و اگــر بخواهیــم بــه داخــل کشــور منتقــل کنیــم چــه بایســته‌هایی دارد؟ 
- حتمــاً مــا موضوعــات متعــددی داریــم کــه مســئله مــردم اســت و اگــر بــه درســتی 
موضــوع انتخــاب بشــود ای بســا کــه خیلــی بهتــر ازغــزه بتوانــد مایــه انســجام ملی بشــود، 

مــن الان مــی توانــم بــرای شــما مثــال بزنــم امــا نمی‌خواهــم وارد مثال‌هــا شــوم. 
ــه رســمیت  ــر را ب ــان غی ــه زب ــن اســت ک مهــم تحمــل همدیگــر اســت و مهــم ای
بشناســیم برخــی اوقــات آدمــی بــا زبــان خــود حــرف می‌زنــد و حــال مــا بــد می‌شــود، 
بایــد عــادت کنیــم حــال مــا بــد نشــود، ایــن کــه رهبــری معظــم مرتباً بــر لســان قــوم تأکید 
می‌کننــد و البتــه مــن هــم ســال‌ها اســت کــه در مــورد لســان قــوم مطلــب می‌نویســم و 
ــی این‌کــه طــرف شــما کــه می‌خواهــد حــرف شــما را  ــوم یعن ــم، لســان ق حــرف می‌زن
بشــنود و عمــل کنــد ابتــدا بــا شــما رابطــه برقــرار کنــد و بفهمد امــا وقتــی نفهمیــد و ارتباط 
برقــرار نکــرد ماننــد ایــن می‌مانــد کــه بــا فــردی انگلیســی زبــان، فارســی حــرف بزنیــد. 
حضــرت ابراهیــم علیــه الســام وقتــی می‌خواســت قــوم خــود را دعــوت کنــد یــک 
ــم ستاره‌پرســت  ــد ابراهی ــا ستاره‌پرســت‌ها زندگــی کــرد و آن‌هــا هــم فکــر کردن شــب ب
شــده اســت، بــه تعبیــر مــا هنرمنــدان بــا آن‌هــا فالــوده خــورد و ماننــد خودشــان رفتــار کرد 
البتــه در آیــات قــرآن آمــده اســت کــه او ستاره‌پرســت نشــد امــا وانمــود کــرد کــه حــرف 
آن‌هــا را گــوش کــرده اســت امــا صبــح کــه شــد گفــت ســتاره کــه افــول کــرد خــدا کــه 
نمی‌توانــد افــول کنــد و شــب دوم بــا مــاه پرســت‌ها و شــب ســوم بــا خورشــید پرســت‌ها 
و وقتــی ســه روز ایــن اتفــاق افتــاد بــه آن‌هــا گفــت خدایــی را بپرســتید کــه افــول نکنــد. 

اگــر حضــرت ابراهیــم در عصــر و دوره مــا بــود و می‌خواســت یــک شــب بــا ســتاره 
پرســت‌ها فالــوده بخــورد کــه دو شــب دیگــر بتوانــد آن‌هــا را هدایــت کنــد، دســتگاه‌های 
نظارتــی مــا چنــان پرونــده‌ای بــرای حضــرت می‌بســتند کــه نبــوت خــود را کامــاً فراموش 
کنــد، گرفتــاری مــا ایــن اســت، یعنــی آن افــرادی کــه بلــد نیســتند ترجمــه کنند. هــر چقدر 
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ــم  ــا مترج ــا این‌ه ــد ام ــت کنی ــان صحب ــان خودش ــا زب ــردم ب ــا م ــد ب ــری می‌فرماین رهب
می‌خواهنــد، وقتــی بــا مــردم مترجــم داریــد می‌توانیــد بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنیــد. 

غــزه مبــدأ تاریــخ شــد یعنــی جنبش‌هــای انقلابــی بــه قبــل و بعــد از غــزه تقســیم 
ــری و حــزب  ــه باخت ــون جبهــه مقاومــت گســترده‌تر اســت و از کران ــه اکن می‌شــوند البت
الله و انصــار الله یمــن تــا آحــاد مــردم در سراســردنیا، اگــر در نظــر بگیریــد جبهــه مقاومــت 
الان خیلــی گســترده اســت، امــا غــزه درخشــید و حماســه غــزه مبــدأ تاریــخ جنبش‌هــای 

انقلابــی اســت. 
مــا مــوردی بــه نــام »حجــاب معاصــرت« داریــم، معاصــرت یعنــی هــم عصــر بــودن 
کــه ایــن هــم عصــر بــودن حجــاب مــی‌آورد چــون در دوره مــا انجــام می‌شــود اگــر هــزار 
معجــزه هــم رخ بدهــد متوجــه معجــزه نخواهیــم شــد، این یــک حجاب اســت و اگــر 100 
یــا 200 ســال گذشــت بعــداً متوجــه می‌شــوند کــه چــه بــود و چــه اتفاقــی افتــاد، مــا امروز 

متوجــه نمی‌شــویم غــزه چــه چیــزی اســت، »و مــا ادراک مــع الغــزه«. 
آن‌طــور کــه بــزرگان بــرای مــا تفســیر کردنــد قــرآن آیه مشــهور ســوره مبارکــه ضحی 
اســت کــه شــهید مطهــری تفســیر مــی کنــد و بعــد از انقطــاع وحــی کــه بحــث جالبــی 
در قــرآن اســت، وقتــی مجــدد وحــی نــازل می‌شــود آیــه‌اش ایــن اســت »وَللَْخِــرَةُ خَيـْـرٌ 
لَــكَ مـِـنَ الْوُلَــى« یــک تفســیر ایــن اســت کــه آخــرت تــو بهتــر از دنیــای تــو اســت 
کــه خطــاب بــه پیامبــر اکــرم می‌فرماینــد امــا شــهید مطهــری تعبیــر ظریف‌تــری دارنــد و 
می‌گوینــد منظــور از آخــرت دنیــای آخــرت نیســت، هــر کاری ابتــدای آن ســخت اســت 
امــا اگــر وارد آن کار شــدید آخــر آن آســان می‌شــود یعنــی آخــرت در این‌جــا بــه معنــای 

عاقبــت و انجــام کار اســت،.
در ســوره مبارکــه بلــد هــم داریــم "»وَ هَدَينْــاهُ النَّجْدَيـْـنِ« نجدین یعنی راه ســنگلاخ، 
ــدای راه ســنگلاخ  ــا ابت ــد ی ــه راه ســنگلاخ می‌افت ــد " انســان ب شــهید مطهــری می‌فرماین
اســت و بعــد همــوار می‌شــود یــا اگــر ابتــدای کار بــه دنبــال راحتــی بــود بعــد از آن دچــار 
ســنگلاخ می‌شــود، بنابرایــن بهتــر اســت کــه انســان ابتــدا ســختی‌ها را تحمــل کنــد امــا بــه 

دنبــال آن آســانی می‌آیــد. 
ســوره ضحــی آیــه 4: وَللَْخِــرَةُ خَيـْـرٌ لـَـكَ مـِـنَ الْوُلـَـى: و البتــه عالــم آخــرت برای 

تــو بســی بهتر از نشــأ دنیاســت.



183

سوره بلد آیه 10: وَ هَدَينْاهُ النَّجْدَينِْ: و او را به راه خیر و شرش هدایت نمودیم.
غــزه حتمــا موفــق اســت، غــزه الگــوی همــه دنیــا خواهــد شــد، امــروز اســرائیل در 
غــزه ســرگردان اســت و بــا تانک‌هــا وارد شــده و کــودکان را می‌کشــد، امــا هیــچ برتــری 
نظامــی پیــدا نمی‌کنــد، افســانه شکســت‌ناپذیری اســرائیل بــه بایگانــی تاریــخ ســپرده شــد 
کــه امــروز دنیــا آن را صحــه می‌گــذارد، هــم بــه لحــاظ اطلاعاتــی و هــم بــه لحــاظ نظامی و 
هــم رســانه‌ای افــکار عمومــی اســرائیل همــه این‌هــا را باختــه اســت. رهبــر معظــم فرمودند: 
»ضربــه‌ای کــه خــورده قابــل ترمیــم نیســت.« بــه ایــن معنــا اســت چــرا کــه اســرائیل ماننــد 

گذشــته نخواهــد شــد و بــه ســمت آن انحــال نهایــی پیــش مــی‌رود.
وظیفــه مــن چــون اکنــون گردشــگری اســت، لازم اســت بگویــم: گردشــگری کــه 
یکــی از محل‌هــای درآمــد رژیــم صهیونیســتی بــود بــه کل نابود شــده اســت و کارشناســان 
ــه  ــدر ک ــن ق ــت، ای ــد گرف ــق نخواه ــرائیل رون ــگری اس ــت گردش ــچ وق ــد هی می‌گوین
ــا الان  ــر گردشــگری عصبانــی شــد و اعــام کــرد مــا هســته‌ای می‌زنیــم، چقــدر دنی وزی
ــوق  ــن شکســت حق ــدر نظاره‌گــر بدتری ــوق بشــر چق ــان حق بی‌صاحــب اســت و مدعی
اولیــه انســان‌ها هســتند کــه اســرائیل می‌گویــد: مــا شــما را بــا بمــب هســته‌ای می‌زنیــم، 

ایــن امــر نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه اســرائیل از هــم پاشــیده شــده اســت.
 مــن در توئیــت امــروز اعــام کــردم امشــب بــه ایــن جــا می‌آیــم و نوشــتم مقاومــت 
یــک انتخــاب نیســت بلکــه ضــرورت اســت، در هــر حــوزه‌ای کــه وارد شــوید عواقــب 
زیان‌بــار ســازش بــه مراتــب بیشــتر از برخــی هزینه‌هایــی اســت کــه در مــورد مقاومــت 

اســت. 
مقاومــت، آینــده دارد امــا ســازش هیچــی نــدارد. انشــالله ملتــی کــه امــروز الگــوی 
مــردم دنیــا هســتند تاریخ‌ســازی انجــام دهنــد کــه بــه ســمت مدینــه فاضلــه انســانیت جلــو 

بروند. 
* شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه جنابعالــی در حــوزه موشــکی هــم فعالیــت 

داشــتید، آن زمــان ابوالمشــاغل نبودیــد.
- مــا هیــچ وقــت ابوالمشــاغل نبودیــم و بــه ابوالمشــاغل‌ها احتــرام می‌گذاریــم، برخی 
اوقــات می‌گویــم اگــر ابوالمشــاغل‌ها نباشــند مــا چــه خاکــی بــر ســر بریزیــم؟ از کجــا این 

تعــداد مدیــر پیــدا کنیم؟
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* آن دوران فقط موشکی بودید؟ 
- در دوران جنــگ مســئول موشــکی بــودم و اولیــن محصــول موشــکی کــه موشــک 
مینــی کاتیوشــا  107 میلیمتــری بــود بــا تولیــد انبــوه راه‌انــدازی کردیــم و به‌تدریــج راکت‌های 
دیگــر را تولیــد کردیــم، از جملــه کارهایــی کــه مــا انجــام دادیــم؛ راکــت فجــر 3  یــا 240 
میلیمتــری بــود، بــا اصلاحــی کــه بعــداً انجــام دادیــم ســر جنگــی را کمتــر کردیــم تــا 70 
کیلومتــر رفــت و اولیــن مأموریــت مــن ایــن بــود کــه ایــن موشــک را بــه فلســطین بــردم. 
رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد مــا کمــک کردیــم مــا هــر جــا مظلومــی باشــد کمک 
می‌کنیــم، بــه حــزب الله شــیعه و بــه حمــاس و ... کمــک می‌کنیــم، بنــده بــه عنــوان مســئول 
تولیــد ایــن موشــک‌ها بــه منطقــه رفتــم، هــم بــرای حــزب الله و هــم بــرای فلســطینی‌ها، 
همیــن زیرزمینی‌هایــی کــه در حــال حاضــر در آن می‌جنگنــد، بنــده مدتــی را داخــل ایــن 

ــم. ــر زمین‌هــا رفت زی
پســتی مــن در اینســتاگرام تحــت عنــوان زرد قنــاری دارم کــه متعلــق بــه 7 ســال قبــل 
اســت، کلاس آمــوزش بــرای ایــن افــراد گذاشــتم از جملــه آمــوزش اســتفاده از موشــک و 
ویژگی‌هایــش و خیلــی هــم کلاس‌هــای موفقــی بــود، در زیرزمین‌هــا قفســه‌هایی را دیــدم 
کــه در آن‌هــا قنــاری گذاشــته بودنــد،  بــه فرمانده‌شــان گفتــم شــما خیلــی اهــل ذوق و هنــر 
هســتید این‌جــا کار نظامــی انجــام می‌دهیــد و قناری‌هــا هــم بــرای شــما می‌خواننــد، گفتنــد 
خیــر ایــن قناری‌هــا بــرای خوانــدن نیســتند بلکــه جریــان هــوا کــه کــم می‌شــود بــه تعبیــر 
مهندس‌هــا ماننــد سنســور یــا حســگر عمــل می‌کننــد، وقتــی مقــداری جریــان هــوا کــم 
می‌شــود ایــن پرنــده نمی‌خوانــد و می‌میــرد و وقتــی پرنــده بمیــرد مــا متوجــه می‌شــویم 

کــه جریــان هــوا دچــار اشــکال شــده اســت. 
مــن یــک بــار از شــهید ســلیمانی ســوال پرســیدم موشــک‌هایی کــه بچه‌هــای یمــن 
دارنــد و در رژه‌هــا از آن‌هــا اســتفاده می‌کننــد، خودشــان می‌ســازند یــا مــا آن‌هــا را دادیــم 
)البتــه زمانــی کــه مســئول بــودم پرســیدم( شــهید ســلیمانی گفتنــد بــاور کنیــد بچه‌هــای 
ــک‌ها و  ــن موش ــه ای ــتند و هم ــتعدادتر هس ــیار بااس ــا بس ــا ایرانی‌ه ــای م ــن از بچه‌ه یم
ــد ایــن موشــک‌ها  ــد بدانی ــد و گفتن ــد کردن ســاح‌ها کار خودشــان اســت و مجــدداً تأکی
را خــود بچه‌هــای یمنــی تولیــد می‌کننــد و در رژه‌هــا می‌آورنــد، ایــن خــط و توانمنــدی 

امــروز گســترش پیــدا کــرده اســت.
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 در مــورد شــروع حماســه غــزه برخی‌هــا دنبــال ایــن بودنــد کــه بگوینــد ایــران در 
جریــان نبــوده اســت یــا این‌کــه بگوینــد رهبــری در جریــان بــوده یــا نبــوده اســت و بــه 
ــم  ــح داری ــان را از آن‌هــا خیلــی صری ــا حمایت‌م ــد، م نحــوی می‌خواســتند نســبت دهن
ــن  ــن مجاهدی ــام و ای ــای قس ــی گردان‌ه ــا ارزش کار نظام ــم ام ــم گفته‌ای ــه ه و همیش
ــچ کســی  ــد، هی ــه شــروع کردن ــات را ک ــه عملی ــود ک ــن ب ــروز ای پرافتخــار بشــریت ام
اطــاع نداشــت و بــه لحــاظ اطلاعاتــی فوق‌العــاده عمــل کردنــد یعنــی بــا ســوالاتی کــه 
آن مقطــع کــردم، بایــد حــدود 1000 نفــر بــا هــم هماهنــگ می‌شــدند تــا ایــن عملیــات 

گســترده را انجــام دهنــد. 
در ایــران هیــچ کــس مطلــع نبــود، رهبــر معظــم انقــاب از ایــن مســئله مطلــع نبودند 
و مــن ایــن حــرف را از روی خبــر می‌گویــم. فــردای آن روز کــه ایــن اتفــاق افتــاده بــود از 
رهبــری پرســیده بودنــد، جریــان خبرهایــی کــه منتشــر شــده مبنــی بــر حملــه حمــاس بــه 
اســرائیل چیســت و خدمــت ایشــان گــزارش دادنــد، ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه عملیــات 
اطلاعاتــی قــوی انجــام دادنــد چــون نقطــه قــوت رژیــم صهیونیســتی کارهــای اطلاعاتــی 
آن‌هــا اســت، هــزار نفــر بــا هــم هماهنگ شــدند امــا اســرائیلی‌ها متوجــه نشــدند، توانمندی 
نظامــی و همــکاری و ...  ایــن انقــاب رفتــه اســت و ایــن حقانیــت دنیــا را گرفتــه اســت. 

خاطــره‌ای از ســید عبــاس موســوی در ایــن رابطــه بگویــم. ایشــان همراه ســید حســن 
و چندنفــر از رهبــران حــزب الله دورانــی کــه مــن رئیــس موشــکی ســپاه بــودم مهمــان مــن 
بودنــد و بــه کارخانــه مــا در شــهریار آمدنــد، ایــن بیابــان را از صفــر ســاختیم و بــه کارخانــه 
تولیــد موشــک تبدیــل کردیــم، کنــار آن پــادگان نیــروی هوایــی بــود که حســن مقــدم در آن 

پــادگان بــود کــه وقتــی آن اتفــاق افتــاد آن‌جــا بودند. 
مــا صبــح قــرار داشــتیم، یــک ســاعت دیــر کردنــد و مــا هــم معطــل بودیــم وقتــی 
ماشــین‌ها آمدنــد مــن جلــوی در رفتــم و ســام و احوالپرســی کــردم و از ایشــان پرســیدم 
ــم  ــاده بودی ــل آم ــوی در هت ــا جل ــد م ــد؟ گفتن ــر کردی ــک ســاعت دی ــا چــرا ی حــاج آق
ــن  ــدل و آخری ــن م ــن ماشــین‌های آخری ــد ای ــد و فرمودن ــا کردن ــی آق )ســخنرانی معروف
سیســتم چیســت کــه زیــر پــای روحانیــت اســت؟ آقــا بــا ایــن ماشــین‌های آخریــن مــدل 
برخــورد کــرده بودنــد و شــب در تلویزیــون آن مصاحبــه پخــش شــده بــود و ســید عبــاس 
دیــده بودنــد( ماشــین‌های هتــل هــم بنــز بودنــد و وقتــی جلــوی در هتــل رفتــه بودنــد، 



186

ســید عبــاس و همراهــان او را ســوار کننــد، ســوار نشــده بودنــد و بــه مــن گفتنــد بنزهــا 
برونــد و ماشــین معمولــی خودتــان بیایــد، مــن بــه ایشــان گفتــم شــما مهمــان و خارجــی 
هســتید، شــما مســتثنی هســتید، فرمایــش آقــا شــامل حــال شــما نمی‌شــود، گفتنــد خیــر ما 
هــم روحانــی و مطیــع فرمــان رهبــری هســتیم، لــذا یــک ســاعت معطــل مانــده بودنــد کــه 
ماشــین عــادی بیایــد. ایــن اعتقــاد و ایمــان اســت کــه ســید عبــاس بــا شــهادت حماســی 
ــد و سیدحســن کــه جــای ایشــان می‌نشــینند، امــروز ســید حســن افتخــار همــه  می‌رون

مبــارزان دنیــا هســتند. 
* اگــر بخواهیــد فــردا صبــح بــا یکــی از ســران مقاومــت صبحانــه بخوریــد چه 

کســی را انتخــاب می‌کنیــد؟ 
ــا آقــای اســماعیل هنیــه، مفصــل صحبــت داشــتم، شــهید ســلیمانی تمــاس  مــن ب
گرفــت و گفــت هنیــه ایــران آمدنــد و مــی خواهــم بازدیــد مفصلــی از صــدا و ســیما کننــد 
بــه مــن گفتنــد حتمــاً ایشــان را تحویــل بگیریــد و بــرای ایشــان وقــت بگذاریــد، مــن پایین 

ســاختمان شیشــه‌ای رفتــم بــرای اســتقبال از ایشــان، چنــد ســاعتی کنــار هــم بودیــم. 
خــدا رحمــت کنــد رمضــان عبــدالله هــم کــه رئیــس جهــاد اســامی بودنــد ایشــان 
هــم بــه صــدا و ســیما آمدنــد و البتــه خالــد مشــعل هــم آمدنــد امــا از بــزرگان مقاومــت اگر 
بخواهــم یــک نفــر را ببینــم فرمانــده گردان‌هــای قســام اســت آرزو دارم کنار ایشــان بنشــینم 

و چنــد کلامــی بــا ایشــان صحبــت کنــم. 
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ــاب  ــت جن ــرض ســام خدم ــن ع ــوری: ضم ــه جمه ــمی روزنام ــن هاش محس
ــم. ــی ارادت داری ــیدعزت الله ضرغام ــدس س ــدس مهن مهن

سیدعزت الله ضرغامی: آگهی های شما قطع شده این روزها؟
هاشــمی روزنامــه جمهــوری: بلــه آقــای مهنــدس، متأســفانه بــه اصطــاح نــاني ک 

عــده کثیــری دارد قطــع می‌شــود. 
ســیدعزت الله ضرغامــی: بــه هــر حــال علیــه مــا هــر چــه بنویســید، مــا موافقیــم 

آگهــی شــما اضافــه هــم شــود.
محســن هاشــمی روزنامــه جمهوری: شــما همیشــه لطــف داریــد واقعــاً ما از ســعه 
‌صــدر و وســعت نظــر جنابعالــی از اینکــه واقعــاً خودتاني ک شــخصیت رســانه‌ای هســتید، 
مــا شــما را فقــط بــا این برنــد می‌شناســیم کــه جنابعالــی رســانه‌ای هســتید. ممنونیــم واقعاً، 

ایــن را از تــه قلــب هــم می‌پذریــم و بــه حــاج آقــای مهاجــری انتقــال می‌دهیــم. 
تبریــک عــرض می‌کنیــم میــاد پیــش رو حضــرت خانــم فاطمــه زهــرا)س( را بــه 
همــه و همــکاران خانــم کــه در جمــع حاضــر هســتند، بــرای آنهــا آرزوی ســامتی داریــم 
ــن آرزو را  ــا ای ــادر در عرصــه رســانه بدرخشــند، ان‌شــاالله؛ م ــک م ــوان ی ــه عن همیشــه ب

برایشــان داریــم. 
جنــاب مهنــدس بــه هــر حــال مــن هــم خوشــحالم از اینکــه بالاخــره ایــن آرزوی مــا 
و ایــن وعــده موعــود  عملــی شــد چــون مــا از دو ســال قبــل از جنابعالــی می‌خواســتیم 
کــه ایــن نشســت برگــزار شــود. حــالا جنابعالــی بــه دلیــل درگیــری های شــغلی، ســفرهای 
اســتانی، ســفرهای فرامــرزی، ســفرهای هیئــت دولــت و ... کــه داریــد مهیــا نشــد، از آنجــا 
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کــه جنابعالــی خودتــان بــه عنــوان رســانه هســتید اصــاً شــاید بهتــر باشــد بگوییــم آقــای 
ضرغامــی رســانه، چــون مــردم شــما را بــه چشــم رســانه مــی شناســند، مــا از آن روز اولــی 
کــه جنابعالــی تشــریف آورده‌ بودیــد، فکــر کنــم بــه مناســبت روز خبرنــگار بــود کــه داخل 
ســاختمان وزارتخانــه از جنابعالــی خواســتیم نشســتی برگــزار کنیــد، جنابعالی هــم فرمودید 

کــه مــن در قزویــن در جمــع رســانه هــاي ــک نشســت خبــری داشــتم.
خــب قزویــن بــه هــر حــال منطقــه بومــی گســترده جغرافیاییــش و پراکنــشِ رســانه 
ایــش محدودیتــی دارد. آنچــه کــه اینجــا ایــن دوســتان می‌تواننــد بــه شــما کمــک کننــد در 
خصــوص انعــکاس و بازخــورد اخبــار میراثــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، مشــکلات 
ریــز و درشــتی کــه هســت؛ چالــش هایــی کــه بعضــاً شــما داری بــا مجلــس در امــر جذب 
اعتبــارات، مشــکلاتی کــه‌ در دولــت هســت، مــا هــم خبــر داریــم کــه هســت، جنابعالــی 
شــاید بــه هــر حــال بــه تنهایــی نتوانیــد از پســش بربیایــد و واقعــاً خدمــات شــایان و قابــل 

ــود.  ــی می‌ش توجه
در تمــام اســتان‌ها در زمینــه ســرمایه‌گذاری، جــذب ســرمایه گــزاران خارجــی بــرای 
ســاخت ابنیــه، اماکــن و مراکــز اقامتــی پذیرایــی کارهــای زیــادی دارد انجــام می‌شــود، ولــی 
می‌خواهــم ايــن را عــرض کنــم‌ اگــر از بــازوی رســانه ای و از مکانیــزم پتانســیل و ظرفیــت 
ــد کــه در  ملــی رســانه‌هایی کــه در پایتخــت هســتند اســتفاده نشــود؛ مثــل کســی می‌مان
میــدان انقــاب یــا میــدان فردوســی در کیوســک پلیــس نشســته، یــک حــرف حقــی دارد، 
ــن  ــل ای ــی در داخ ــد ول ــان بکن ــد آن را بی ــد آن را بزن ــی دارد، می‌خواه ــه حق ــک نکت ی
اتــاق شیشــه‌ای در کیوســک نشســته مــدام فریــاد می‌زنــد، عابریــن هــم از کنــارش عبــور 
می‌کننــد، چــون ایــن قابــل انتقــال و قابــل انعــکاس بــه بیــرون نیســت، بــه افــکار عمومــی 
و احســاس عمومــی انتقــال پیــدا نمی‌کنــد، کســی متوجــه حــرف حــق آن فــرد نمی‌شــود، 
وزیــر، وکیــل و هــر شــخصیتی نیــاز دارد از ایــن ظرفیــت و پتانســیل رســانه‌ها اســتفاده کند. 
ایــن کــه مــا مــدام می‌گوییــم جنــاب مهنــدس بــه هــر مناســبتی، بــه هــر دلایلــی ایــن 
دوســتان را بــه جمــع بپذیریــد، مــا هــم افتخارمان اســت آنچــه در تــوان داریم انجــام بدهیم. 
امــا ســوال پایانــی، جنابعالــی اخیــراً فرمودیــد کــه ســی و چند کشــور حــذف روادید شــدند 
و چنــد میلیــون هــم گردشــگر خارجــی در کشــور داشــتیم، در بــازه زمانــی 9 مــاه گذشــته؛ 

می‌خواهــم اگــر امــکان دارد توضیحــات مبســوط تــری بفرماییــد، متشــکر می‌شــوم.
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سیدعزت الله ضرغامی: چشم، خیلی ممنونم آقای هاشمی.
مهــدی برازنــده روزنامــه کیهــان: ســام مهنــدس مــن هــم تبریــک عــرض می‌کنــم 
ولادت حضــرت زهــرا را بــه شــما و همــه بانــوان جمــع. تشــکر می‌کنــم کــه ایــن جلســه 
را تــدارک دیدیــد، عــرض خاصــی نــدارم، بعنــوان کوچکتریــن عضــو جمــع و بــا توجــه به 
اینکــه تجربــه کمــی هــم در ایــن حــوزه دارم ســعی می‌کنــم کــه اســتفاده کنــم از صحبــت 

ــما و دوستان. ش
سیدعزت الله ضرغامی: شما سنتان هم فکر می‌کنم اجمالاً کمتر از بقیه است.

مهدی برازنده روزنامه کیهان: بله ۲۷ سال
محمدحســن انصــاری نشــریه راه بلــد: عــرض ادب، خیلــی خوشــحالم مــن بارهــا 
شــاید گلــه‌ای کــردم کــه آقــای مهندس تــا الان یــک نشســت خبــری در حوزه گردشــگری 
نداشــتند. شــما بــا خبرنــگاران حوزه گردشــگری نشســت خبــری در این دو ســال نداشــتید.

یــک بــار یــک نشســت خبــری داشــتید کــه آن هــم منتهی شــد بــه بحــث میراثی. 
مــن یــک خواهشــی دارم از شــما کــه در حــوزه گردشــگری؛ حتمــاً بــا خبرنــگاران 
حــوزه گردشــگری هــم یــک نشســتی بگذاريــد، چــون صمیمانــه اســت. اصــاً نمی‌دانــم 
بایــد چــه ســوالی بپرســم، ولــی یــک مطلبــی را بگویــم و رد شــوم از ماجــرا، آقــای مهندس 
یــک احساســی وجــود دارد کــه بعضــی قضايــا در حــوزه گردشــگری یــا در حــوزه میــراث، 
یــک بــن بســتی دارد؛ یعنــی اصــاً نبایــد بــه آن پرداختــه شــود و اصــولاً شــما هــم چــون 
آدم رســانه‌ای هســتید و دوســتان اطــراف هــم رســانه‌ای هســتند خیلــی حرفــه‌ای قضیــه را 

ــد و شــما از آن رد می‌شــوید.  ــاز می‌مان ــا ب ــرای م ــد و ب ــش می‌کنی هدایت
ــه در  ــی ک ــا بچه‌های ــی از م ــواش صــدای خیل ــواش ی ــک ســال ی ــد از ی امســال بع
رســانه خصوصــی هســتیم )قبــل از اینکــه رســانه‌ای باشــیم فعــال گردشــگری بودیــم یعنی 
تحصیلاتمــان گردشــگری اســت، حــالا کار رســانه‌ای هــم می‌کنیــم. یعنــی مــا آن دغدغــه 
فعــال گردشــگری را هــم داریــم، رســانه کــه پــول نــدارد آنجــا پــول در می‌آوریــم و خــرج 
ــایت‌های وزارت  ــه روی س ــده، بحــث هشــدار ســفری اســت ک ــم.( در آم ــانه می‌کنی رس
امــور خارجــه بعضــی کشــورهای دنیــا اســت، لااقــل الان خیلــی از آژانس‌هــا و خیلــی از 
فعــالان را درگیــر کــرده اســت کــه مثــاً اگــر قــرار اســت مــا امســال برویــم نمایشــگاه فیتو 
ــرای چــی برویــم، مــا داریــم در کشــوری نمایشــگاه می‌گذاریــم بعــد هــم می‌خواهيــم  ب
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چهــار تــا کشــور اروپایــی را ببينيــم، ولــی آنهــا ایــن همــه هشــدار ســفر گذاشــته‌اند. 
ایــن هشــدار ســفر فقــط یــک هشــدار معمولــی نیســت. گردشــگر کــه می‌خواهــد 
ــه  ــه، بيم ــرکت‌های  بیم ــه‌اش را دارد، ش ــور خارج ــفر وزارت ام ــي هشــدار س ــد وقت بیای
اش  نمی‌کننــد. اروپایی‌هــا و غربی‌هــا مثــل مــا بــا بيمــه رفتــار نمی‌کننــد کــه مثــاً بيمــه 
ــد  ــم، بع ــادف می‌کنی ــا تص ــم ت ــه‌اش نمی‌کنی ــاه بيم ــک م ــود، ی ــام می‌ش ــین‌مان تم ماش
می‌رویــم دنبــال یکــی می‌گردیــم کــه بيمــه نداشــته باشــد، کارگــزاران ایــن بیمــه را انجــام 

ــد.  ــن کار را نمی‌کنن ــد ای ــه ســفر انجــام بدهن ــد بيم ــه بای ــد. شــرکت‌هایی ک نمی‌دهن
مــن قبــل از اینکــه بیایــم هــم دوبــاره بــا بچه‌هــاي آژانس‌هایی کــه ورودی کار هســتند 
هــم چــک کــرده‌ام، بــه مشــکل بيمــه برخــورد می‌کننــد. همــه اینها ثبــت شــده. بــازار جدید 
اصــاً بــد نیســت، خیلــی هــم خــوب اســت، روســیه خــوب اســت، چیــن خــوب اســت. 

حــالا اینــا همــه دغدغه‌هــای خودشــان را دارنــد. 
ــا  ــا، اروپایی‌ه ــن راحتی‌ه ــه ای ــد ب ــتش نمی‌چک ــی آب از دس ــگر چین ــک گردش ی
ســود بالایــی در گردشــگری بــرای مــا داشــتند. بعضــی کشــورها در اروپا این هشــدار ســفر 
را کــه می‌گذارنــد بعضــی کشــورهای دیگــر از آنهــا وام گیرنــد، یعنــی نــگاه می‌کننــد ببیننــد 
فرانســه گفتــه، آلمــان گفتــه، ســوئد گفتــه، کانــادا گفتــه، خــب آقــا یــک ذره رعایــت کنیــم، 

ایــن ســد شــده در ماجــرا.
مــن همــه اینهــا را گفتــم کــه بگویــم ایــن قضیــه شــش مــاه اســت چــه بــه لحــاظ 
رســانه‌ای چــه بــه لحــاظ جلســات متعــدد بــا بخــش هــای مختلــف معاونــت گردشــگری 
گفتــه شــده، امــا بــه نظــر می‌آیــد کــه اصــاً رد می‌شــویم از اینهــا، یعنــی یــک بــن بســتی 
وجــود دارد کــه مثــاً شــاید نمی‌گوینــد ولــی تــه جملــه انــگار ایــن اســت کــه نمی‌توانیــم 
فعــاً، ایــن کار وزارت امــور خارجــه اســت کــه بایــد رايزني اتفــاق بیفتد، ســفیر انگلیس در 
ایــران مــی آیــد ویدئــو می‌ســازد از درســت کــردن کبــاب ایرانــی بعــد وزارت امــور خارجه 
کشــورش روی ســایتش می‌گویــد بــه ایــران ســفر نکنیــد، فرهنــگ مــا را معرفــی می‌کنــد، 
دو ســه تــا ویدئــو مرتبــط بــا فرهنــگ مــا ســاخته ولــی از آن طــرف می‌آیــد روی ســایت 
هشــدار ســفر می‌گــذارد، لــول چهــار هــم می‌گــذارد. ایــن یــک بــن بســتی اســت. مــن 
نمی‌دانــم یــا یکــی بیایــد بگویــد آقــا اصــاً ورود نکنیــد، مثــل تحریــم می‌مانــد نمی‌توانیــم 

کاری انجــام دهیــم اصــاً دنبالــش نرویــد.
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ســیدعزت الله ضرغامــی: یــک عکــس نوشــته خــوب در مــورد ایــن موضــوع بزنید، 
حــرف خوبی اســت.

محمدحسن انصاری نشریه راه بلد: حتماً. اصلاً در موردش پادکست ساخته‌ایم.
ســیدعزت الله ضرغامــی: آن پیرمــرد رشــتی هــم دیدیــد کــه یــک ویدئــو گذاشــت، 
مــن نداشــتم آقــای امیــر عبداللهیــان برایــم فرســتاد فکــر کــردم یــک موضوع خیلــی مهمی 
اســت. روی واتســاپ دیــدم کــه ایــن ویدئوهــای ایــن ســفیر انگلیس کــه دارد بــا آهنگ این 
آقــا می‌رقصــد، بعــد بــه قــول شــما از آن طــرف سیســتمش »نــو تــراول« می‌کنــد، ایــن ازش 
یــک عکــس نوشــته خوبــی در می‌آیــد. مــن توصیــه بــه ســکوت نمی‌کنــم هــر چــه در 

ایــن حوزه‌هــا بیــان کنیــد خــوب اســت.
محمدحســن انصــاری نشــریه راه بلــد: انــگار یــک کســی بــه مــا گفتــه آقا بشــنوید 

ولی نشــدنی اســت اصــاً. متشــکرم.
ســیدعزت الله ضرغامــی: مــن از روزنامــه اطلاعــات ممنونــم شــاید اگــر نگوییم تنها 
روزنامــه، یــک خــورده احتیــاط کنیــم، روزنامــه‌ای اســت کــه بــدون حــب و بغــض، بــدون 
نــگاه سیاســی، اخبــار مربــوط بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــخصاً و گردشــگری و ... 
خیلــی خــوب منعکــس می‌کنــد. مــن تشــکر کــردم از مدیــر مســئول محترمشــان، بــه آقای 
دارابــی گفتــم از ایشــان تشــکر کنــد. گزارشــات مفصــل و خیلــی خوبــی را می‌زنیــد. بقیــه 

هــم البتــه همینطور هســتند. جــای تشــکر دارد.
منوچهــر دین‌پرســت روزنامــه اطلاعــات: محبــت داریــد آقــای ضرغامــی، بــه هــر 
حــال خــود مــن هــم چــون بــه حــوزه میــراث علاقــه دارم، علاقــه‌ای از گذشــته و از دوران 
نوجوانــی بــوده اســت. دائمــا ایــن اخبــار را رصــد می‌کنــم. ســعی می‌کنیــم بــه انــدازه وســع 
خودمــان انتقــال بدهیــم، راســتش را بخواهیــد دیــروز کــه بــه مــن گفتنــد امــروز جلســه 
اســت، ترجیــح دادم اصــاً هیــچ پرسشــی طــرح نکنــم چــون بالاخــره آن چیزهایــی کــه 
مــا می‌خواهیــم بگوییــم شــما می‌دانیــد، آن چیزهایــی هــم کــه شــما می‌خواهیــد بگوییــد 

بخشــی را مــا می‌دانیــم، خیلــی چیزهــای عجیــب و غریبــی نیســت. 
ــک جــور  ــه حــالا ی ــتم ک ــوردی را نوش ــا م ــک چندت ــد ی ــن راســتش را بخواهی م
یــادآوری، تذکــر یــا هــر چیــزی را کــه شــما از آن یــاد می‌کنیــد؛ شــاید در ایــن مدتــی کــه 
شــما در وزارتخانــه مشــغول شــدید بــا آن آشــنا باشــید. این نکتــه‌ای کــه الان این دوســتمان 
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راجــب بــه گردشــگری و این‌طــور مســائل مطــرح کردنــد خــب واقعــاً یــک بحــث جــدی 
ــاً بحــث  ــه واقع ــد ک ــد می‌فهمن ــرون بگذارن ــران بی ــه پایشــان را از ای ــاي ک اســت، بچه‌ه

ــد.  ــا عــراق اشــتباه می‌گیرن ــران را اصــاً ب ایران‌هراســی جــدی اســت، ای
ــر  ــاً خب ــم حتم ــان ه ــود خودت ــه می‌ش ــت آدم متوج ــب اس ــز جال ــک چی ــاً ی اص
داریــد، خــب اخبــار دقیق‌تــر هســت. مــن می‌خواســتم ایــن موضــوع را بگویــم اگــر بــرای 
وزارتخانــه امکانــش باشــد بــه هــر حــال خودتــان ســال‌ها در مقــام مدیریــت یــک ســازمان 
بســیار بــزرگ رســانه‌ای بودیــد تجربــه‌اش را داریــد، از ظرفیــت بچه‌هایــی کــه در حــوزه 

رســانه یــا مدیــا مشــغول بودنــد، اســتفاده شــود. 
ــد محتواهــای  ــه زبان‌هــای دیگــر، تولی ــوا ب ــد محت ــه هــر حــال تولی ــرای انتقــال ب ب
ــا  ــی و ... این‌ه ــی و آذربایجان ــی و روس ــگر چین ــم گردش ــا الآن می‌گویی ــر م ــی، اگ واقع
بخواهنــد بیاینــد، نیازمنــد تولیــد محتــوای واقعــی هســتند که از ســمت داخــل انجام شــود، 
مــا فارســی می‌نویســیم بعــد بــرای خودمــان خــوب اســت، بــرای فارســی‌نویس‌ها، یعنــی 
چیــز عجیــب و غریبــی نیســت،آن را خودمــان هــم خبــر داریــم، خیلــی چیزهــا را می‌دانیم، 
اگــر تولیــد محتــوا انجــام بدهیــم، وزارتخانــه هــم اگــر بتوانــد یــک حالت پشــتیبان باشــد و 
از ایــن ماجــرا یــک حمایتــی شــود بــه زبان‌هــای دیگــر خیلــی خــوب اســت. چــون مــن 
خــودم تجربــه‌ای کــه در چنــد تــا از ســفرهای خارجی داشــتم دیــدم کــه واقعاً خیلــی تولید 

محتواهــا ضعيف هســتند. 
بعضــی کشــورهای اطــراف هــم کــه مــی‌روی می‌بینــی خیلــی از ایــن موضوع‌هایــی 
کــه دارنــد مربــوط بــه ایــران اســت، یعنــی اشــیاء ایرانــی در موزه‌هــای جاهای مختلــف. من 
خاطــرم هســت ســال‌ها قبــل کــه رفتــه بــودم روســیه آنجــا یــک مــوزه‌ای بــود بــه نــام موزه 
ملــل شــرق، خیلــی از اشــیائی کــه آنجــا بــود بــه نــام ملــل شــرق گذاشــته بودنــد مــال ایران 
بــود، انــگار کاشــیکاری پامنــار را برداشــته بــود، بــرده بود. نســخه خطــی نمی‌دانــم کتابخانه 

مجلــس را برداشــته بــود بــرده بــود بــه نــام ملل شــرق. 
ــاره  ــه آن اش ــتم ب ــه می‌خواس ــه‌ای ک ــک نکت ــت، ی ــران اس ــال ای ــگار م ــا ان این‌ه
کنــم شــما و همــکاران و مدیــران در ایــن چنــد وقــت کــه خیلــی تأکیــد کردیــد، بحــث 
فرهنگ‌ســازی در حــوزه میــراث و بحــث ســواد میراثــی اســت، روی ایــن ســواد میراثــی 
بایــد خیلــی کار شــود و نشــر آن و گســترش آن در ســطوح مختلــف نیازمنــد بــه هــر حــال 
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ــی  ــن، یعن ــه را خیلــی بیشــتر از ای ــن قضی یــک کار خیلــی جــدی اســت، اگــر بشــود ای
ادبیاتــش چــه ادبیــات مکتوبــش چــه رســانه‌ایش گســترش پیــدا بکنــد، خیلــی جاهــا بــا 
ایــن مســئله بیشــتر آشــنا شــوند من بیشــتر نظــرم ایــن اســت کــه روی کــودکان و نوجوانان 
بیشــتر تمرکــز شــود، الان خیلــی از بچه‌هــا مــن چــون خــودم دو تــا بچــه نوجــوان دارم، 
ــم در  ــا می‌گوی ــه آنه ــاً ب ــرم، مث ــای خــودم می‌گی ــی بازخــورد فرهنگــی را از بچه‌ه خیل
کلاس شــما کســی هســت کــه مثــاً  بگوینــد در ایــام عیــد کجــا رفتنــد، مثــاً اســم جاهای 
مختلــف را می‌گوینــد، دریــغ از  مثــاً یــک جــای فرهنگــی و تاریخــی، بعــد یــک روز بــه 
ــا  ــد، گفــت باب ــا را می‌بینن ــم بچه‌هــای کلاس شــما اصــاً اینجاه ــم گفت یکــی از بچه‌های
خیالــت را راحــت کنــم کســی ایــن جــور جاهــا نمــی‌رود، فقــط مــا هســتیم کــه می‌رویــم.
انــگار فقــط تــو بیــکاری داری مــا رو برمــی‌داری می‌بــری بــه ایــن مکان‌هــا، کســی 
تمایلــی نــدارد ببینیــد، آن ســوادِ نیســت، خــب ایــن نیازمنــد یــک کار فرهنگــی اســت کــه 
حــالا بایــد با دســتگاه‌های مختلــف، نهادهــای مختلــف کانــون پرورشــی،آموزش و پرورش 
ــی یــک شــتابی می‌خواهــد.  ایــن کار را انجــام داد. می‌دانــم جاهایــی دارد کار می‌شــود ول
ــری را  ــه خب ــروز ی ــن دی ــد، م ــر می‌خواه ــاش جدی‌ت ــر، ت ــی جدی‌ت ــت خیل ــک هم ی
دیــدم شــما رفتــه بودیــد شهرســتانک، بعــد از بــه قــول مورخ‌هــا از زمــان شــاه شــهید تــا 

الان شــما اولیــن وزیــر هســتید کــه رفتیــد. 
ــه  ــح دادم هم ــه توضی ــت ک ــت دول ــن در هیئ ــروز م ــی: دی ــیدعزت الله ضرغام س
مشــتاق شــدند برونــد ببیننــد آقــای بهــادری بــه مــن می‌گفــت چــون شــما خیلــی خــوب 
توصیــف می‌کنیــد همــه علاقه‌منــد شــدیم برویــم، آنجــا دوتا ســاختمان اســت، یکــی برای 
خــود شــاه اســت، بخاطــر اینکــه بدانیــد انقــاب چیــز خوبــی بــوده و هســت، ســه مــاه در 
ســال ناصرالدیــن آنجــا می‌رفتــه، ســه مــاه می‌رفتنــد بــه آنجــا همــه چیــز بــه رویــش بســته 
ــک  ــوده. ی ــوب ب ــم خ ــتعلیقش ه ــد. نس ــس می‌انداخت ــرده عک ــی می‌ک ــده، خطاط می‌ش

ســاختمانش هــم بــرای ۱۲۰ تــا همســرش، یعنــی بــا خــودش ۱۲۰ همســر می‌بــرد.
ــر در  ــوان وزی ــه عن ــما ب ــور ش ــات: حض ــه اطلاع ــت روزنام ــر دین‌پرس منوچه
ــه شــما  ــی ک ــا و نکته‌های ــن حرف‌ه ــتاب می‌شــود، م ــک ش ــا باعــث ی این‌جــور مکان‌ه
ــت  ــی وق ــم، خیل ــم بعضــاً یادداشــت می‌کن ــد در جاهــای مختلــف رصــد می‌کن می‌گویی
پیــش شــما رفتــه بودیــد تئاتــر. صحبــت از تئاتــر شــهر شــد الان بنــای میراثــی جمهــوری 
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اســامی دقیقــاً کجاســت؟
ســیدعزت الله ضرغامــی: ســاختیم ولــی خــراب کردیــم، حتمــاً خیانتــی بــوده کــه 
کســی آمــده، در همــان توئیــت هــم نوشــتم، در زمــان پهلــوی ایــن معمــاری تئاتــر شــهر 
اســت. زمــان جمهــوری اســامی مجتمــع ولیعصر اســت، فضــا را آنجــا خــراب کردند.هیچ 

زیبایــی هــم آنجــا نــدارد بــرای همیــن مســجد تاجیکســتان را مجبــور شــدند بزننــد.
بعضی‌هــا گفتنــد کــه آقــا شــما رفتــی تاجیکســتان داری ســرویس بهداشــتی آن را بــه 
رخ مــا می‌کشــی، فقــط ســرویس بهداشــتی آن نیســت. مســجد اگــر ســاختند یعنــی وقتــی 
ــد  ــر. درســت می‌گویی ــم دیگ ــاد بگیری ــود، خــب ی ــازه می‌ش ــان ت ــد روح و روانت می‌روی

ــی ممنون. خیل
منوچهــر دیــن پرســت روزنامــه اطلاعــات: بــه هــر حــال تأثیــری کــه می‌توانــد 
روی پــروژه کــودکان و نوجوانــان داشــته باشــد ان‌شــاالله تــا قبــل از اینکــه دولــت بــه پایــان 
برســد یــک جهــش جــدی یــک اتفاقــی کــه واقعــاً روی ریــل حرکــت بیفتــد کــه نســل 

جــوان بتوانــد ببینــد. 
آن توییتــی کــه پارســال زده بودیــد، در ایــن ماجــرای اعتراضــات گفتیــد کــه آن بازجو 
ــن یــک  ــان شــما را، ای ــا زب ــه م ــا را متوجــه می‌شــوید ن ــان م ــه شــما زب می‌گفــت کــه ن
واقعیتــی اســت روی بحــث رســانه‌ای هــم بایــد یــک اتفــاق بیفتــد بــه هــر حــال از شــما 

ممنونــم و تشــکر می‌کنــم، ان‌شــاالله موفــق و پیــروز باشــید. 
ســیدعزت الله ضرغامــی: مــن یــک پیشــنهاداتی بــرای همــه رســانه‌ها، یعنــی بــرای 
ــم  ــان ه ــه خودش ــی ک ــک موضوع ــود ی ــه می‌ش ــاص دارم ک ــنهاد خ ــانه‌ای پیش ــر رس ه
علاقمنــد بودنــد، هــر چنــد وقــت یــک بــار یــک موضــوع را مشــخص می‌کنیــم بــا یــک 
رســانه خــاص گفتگــو می‌کنیــم کــه انتشــار درســتی هــم داشــته باشــيم خیلــی ممنــون.

بعضــی اوقــات پیگیــری بعضــی موضوعــات را می‌کنــم دیــروز در دولــت، مــن بالای 
ســر چهــار تــا وزیــر رفتــم از هــر چهارتــا یــک دســتور گرفتــم بــرای همــان شهرســتانک، 
یعنــی آقــای بــذر پــاش لطــف کردنــد، دســتور دادنــد در حاشــیه درخواســت مــن چهــار تا 
نامــه کتبــی آوردنــد کــه هفــت کیلومتــر از آن راه کــه بــرف هــم آمــده و خیلــی خطرنــاک 

اســت، تعریــض بشــود.
آقــای محرابیــان لطــف کردنــد و گفتنــد از آنجایــی کــه شهرســتانک برقش قطع شــده 
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تیــر بــرق بکوبنــد تــا بــرق بــه آنجــا بــرود، آقــای اوجــی دســتور دادنــد کــه گاز آنجــا را 
ادامــه بدهنــد برســد بــه همان‌جــا، آقــای ضارب‌پــور هــم چــون ســی درصــد هــم گــران 
کردنــد، ســرحال بــود ایشــان هــم دســتور داد کــه یــک دکل کوچیکــی بزننــد چــون آنجــا 
اصــاً تلفــن و موبایــل نمی‌گیــرد، مــن روش‌هــای مديريتــم را می‌خواهــم بدانیــد این‌هــا 

را در ســخنرانی هــا خیلــی نمی‌شــود گفــت. 
آنجــا دیــدم زیرســاخت‌هایش جــدی اســت ســرمایه‌گذار ۶۰ میلیــارد تومــان خــرج 
ــن  ــا ای ــکل دارد، ب ــاخت‌هایش مش ــد، زیرس ــرج کن ــد خ ــم بای ــا ه ــالا حالاه ــرده، ح ک
توضیحــی کــه در دولــت داد شــد، چهــار تــا وزیــر دســتور دادنــد کــه زیــر ســاخت‌هایش 

حــل شــود، خیلــی ممنونــم آقــای دیــن پرســت.
الهــام گــوران خبرگــزاری صداوســیما: آقــای وزیــر دوســتان همــه گلایــه دارنــد که 
دسترســی بــه شــما ســخت اســت. شــما نشســت خبــری نمی‌گذاریــد گلایــه مــن بــا شــما 
ایــن اســت کــه نــه رفتــی بــا شــما داریــم و نه آمــدی، شــما اصــاً به صدا و ســیما تشــریف 
نمی‌آوریــد یــک بــار آمدیــد در بخش‌هــای مختلــف خبــری.  واقعــاً ایــن گلــه شــخص من 
نیســت ایــن گلایــه مدیــران هــم هســت مــا دو برنامــه گفتگــو محــور زنــده داریــم، صفحه‌ 

اول، گفتگــوی ویــژه خبری.
ــچ کدامشــان روز  ــی هی ــای داراب ــد، آق ــار صفحــه اول تشــریف آوردی ــک ب شــما ی
موزه‌هــا تشــریف نیاوردنــد، روز خبرنــگار روز گردشــگری، ثبت‌هــای ملــی داشــتیم در ایــن 

ــذرد.  ــت می‌گ ــن دول ــی از ای ــای جهان ــه ثبت‌ه ــدت ک م
همــه پیشــنهادها را رد کردیــد هــم شــما و هــم آقــای دارابــی، فقــط دو بــار خانــم 
جلالــی را فرســتادید بــرای شــب یلــدای امســال و صنایــع دســتی، واقعــاً از ایــن فرصــت 
اســتفاده کنیــد، خواهــش می‌کنــم روز خبرنــگاری کــه گذشــت فکــر می‌کنــم شــما تنهــا 
وزیــری بودیــد کــه تشــریف نیاوردیــد خبرگــزاری صداوســیما، آنجــا تقریبــاً یــک هفتــه‌ای 
خیلــی پرشــور و هیاهــو بــود متأســفانه مــا هیــچ مهمانــی نداشــتیم نمی‌دانــم چقــدر پیگیــر 
هســتید، احتمــالاً گزارشــاتش را در هیئــت دولــت دیدیــد، همــه وزرا تشــریف می‌آوردنــد، 

محفــل هــم صمیمانــه بــود هــم حرفــه‌ای متأســفانه مــا شــما را نداشــتیم. 
می‌خواســتم بگویــم ایــن موضــوع را واقعــاً جــدی بگیریــد، حــالا بــرای رویدادهــای 
آینــده. مســئله بعــدی کــه مــن انتقــاد دارم، دو دوره هســت کــه جشــنواره چنــد رســانه‌ی 
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میــراث فرهنگــی را برگــزار می‌کنیــد، چــون مــن یــک جاهایــی بالاخــره اظهارنظــر کــردم 
ــزاری  ــم برگ ــان بگوی ــه خودت ــتم ب ــد، خواس ــم می‌رس ــما ه ــوش ش ــه گ ــه ب ــم ک می‌دان
ــرای  ــور اصــاً ب ــراث فرهنگــی چط ــم وزارت می ــاً نمی‌دان ــه آن شــکل واقع ــنواره ب جش

ــرد.  ــوز می‌گی ــزاری آن مج برگ
بــه هــر حــال برگــزاری جشــنواره یــک مجــوز خاصــی دارد حــالا حتمــاً ایــن کار از 
مجــاری خــودش انجــام می‌شــود، اگــر بخواهیــم خیلــی قانونــی بــه آن نــگاه کنیــم، امــا 
موضوعــی کــه هســت ایــن اســت کــه بــه هــر حــال شــما یــک بودجــه‌ای داریــد کــه بایــد 
بــرای آمــوزش بگذاریــد، لابــد داریــد از همــان مســیر ایــن کار را می‌کنیــد، امــا خروجــی 
آن جشــنواره واقعــاً چــی هســت، درحالــی کــه مــا جشــنواره‌های معتبــر ســینمایی داریم در 
ایــن کشــور مثــل فیلــم فجــر، ســینما حقیقــت کــه هفتــه پیش تمــام شــد، میــدان بــازی که 
مــا بایــد ببینیــم، وزارتخانــه را بایــد ببینیــم، امســال مــا در جشــنواره ســینما حقیقــت دســت 
کــم دو تــا فیلــم میــراث فرهنگــی و باســتان شناســی داشــتیم کــه مــن فقــط همــان دو فیلــم 
را رفتــم، کار آقــای مظاهــری پــور و آقــای آفریــده، حتــی در حــد یــک لــوح تقدیــر؛ حــوزه 
میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه بــازی بــازی نکــرد، جایــی کــه بیشــتر هــم دیــده می‌شــود 
و تشــویقی بــرای ســایر تولیدکننــدگان در ایــن عرصــه اســت، مــن می‌خواســتم بــه ایــن 
موضــوع از یــک منظــر دیگــر  نــگاه کنیــد کــه برگــزاری ایــن جشــنواره‌ها یــک خروجــی 

ــته باشد.  داش
ســیدعزت الله ضرغامــی: کامــاً همــه نــکات درســت و وارد اســت. تشــکر میکنــم 

انتقادهایتان. از 
نســرین بیــک پــور خبرگزار صداوســیما: آقــای مهندس ســام وقتتــون بخیــر امروز 
مــا صبحمــان را بــا ایــن پســت اینســتاگرامی شــما، »تحــول »واگعــی« بــود« شــروع کردیــم 

همــه بچه‌هــا گوشی‌شــان را گرفتــه بونــد دستشــان.
سیدعزت الله ضرغامی: من چنین توییتی را نزدم.

نســرین بیــک پــور خبرگــزار صداوســیما: مرســی از وقتــی کــه گذاشــتید آقــای 
ضرغامــی بزرگــوار، شــما نســبت بــه وزرای قبلــی گردشــگری خیلــی متفاوت‌تــر عمــل 
کردیــد، ســعی کردیــد بــا عــام مــردم ارتبــاط برقــرار کنیــد، در حــوزه گردشــگری توانســتید 
از نــگاه مــردم و از نــگاه رســانه‌ای یــک خــورده شــفاف‌تر و ملموس‌تــر  نــگاه کنیــد، امــا 
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در حــوزه تولیــد محتــوا از شــما درخواســتی دارم، همان‌طــور کــه همکارمــان فرمودنــد در 
خصــوص موضــوع ایران‌هراســی، معاونــان شــما ســفرهای خارجــه کــه می‌رونــد بــا یــک 

تیــم رســانه‌ای همــراه شــوند. 
ــه موفــق  ــا در ایــن زمین ــه اینجــا، ام ــرار اســت از آنجــا تصویــری ارســال شــود ب ق
نبودنــد. خودتــان پاکســتان هــم رفتــه بودیــد خــود خبرنــگار صداوســیما هــم کــه آنجــا 
حضــور داشــت، خــب حــالا این‌هــا خبرنــگار محلــی هــم هســتند، چــه خبرنــگاری کــه از 
دفتــر نمایندگــی می‌آیــد مثــل ســفر آقــای دارابــی بــه روســیه، چــه خبرنــگار محلــی آنجــا، 
آنهــا یــک چیــزی فرمالیتــه می‌زننــد حــالا ایــن محتــوی بــه صداوســیما بــرود یا نــه، پخش 

بشــود یــا نــه. 
در مــورد ایــن موضــوع یــک فکــری کنیــد، شــما جلســه‌ای بــا رایزن‌هــای فرهنگــی 
داشــتید، رايزن‌هــای فرهنگــی بعــد از ســفیر یــک کار مهمتــری کــه می‌تواننــد انجــام دهنــد 
بحــث همیــن ایران‌هراســی اســت. مــا همیشــه شــنیده‌ایم کــه رایزن‌هــا راحتریــن شــغل را 

دارنــد، بــرای معرفــی ایــران بــه کشــورهای خارجــی هیــچ‌کاری نمی‌کننــد. 
در خصــوص همــکاری اســتان‌ها نیــز بــه اداره کل میــراث فرهنگــی در اســتان‌ها یــک 
ابلاغیــه داده شــود. اول اگــر می‌خواهیــد گردشــگری را شــروع کنیــد از تهــران بایــد شــروع 
کنیــد، اول بــه ایــران بایــد برســید بعــد دنیــا را برویــد ببینیــد، خــب این همــکاری اســتان‌ها 
را می‌طلبــد بــرای تولیــد محتــوا، بــه طــور مثــال الان پليــس راه می‌آیــد و می‌گویــد چــرا 
مــردم می‌آینــد ۱۰ تــا ۱۵ ســاعت در مســیر تهــران- شــمال صبــر می‌کننــد برونــد شــمال را 
ببیننــد امــا ایــن مســیر را نمی‌رونــد تــا شــهرکرد و گیــان غرب،خــب آنجــا که زیرســاختی 

ــت. آماده نیس
حــالا اگــر آمــاده باشــد، بایــد تصاویــری از آنجــا دیــده شــود، الان حــال صداوســیما 
را کــه داریــد می‌بینیــد خــوب نیســت. در حــوزه گردشــگری مــا یــک آقــای جــواد قــاره‌ای 
ــه‌ای دارد،  ــک بره ــم ی ــد، آن ه ــازی می‌کن ــگری مستندس ــوزه گردش ــه در ح ــم ک را داری
حــالا نمی‌دانــم مــن شــنیده بــودم کــه شــما داریــد تــاش می‌کنیــد کــه شــبکه گردشــگری 
راه‌انــدازی کنیــد، حــالا ایــن چقــدر صحــت دارد؟ در حــوزه گردشــگری مــا فیلم‌ســازی 

نداريــم، برنامه‌ســازی نداریــم. ممنــون از شــما.
ســیدعزت الله ضرغامــی: همــه نکاتتات درســت اســت، از همــکاری خیلــی صادقانه 
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و دلســوزی کــه داریــد و گزارش‌هایــی کــه می‌دهیــد تشــکر می‌کنــم. مــن بــه دلیلــی کمتــر 
ــل پخــش نیســت دیگــر  ــن اســت کــه صحبت‌هــای مــن قاب ــرای ای ــم ب صحبــت می‌کن
غــزه کــه شــبکه افــق بــود خیلــی اصــرار کردنــد، وقتــی مــن رفتــم قــرار بــود یــک ســاعت 

ــت کنم.  صحب
اولیــن جملــه‌ای کــه مــن در مــورد جولیــا پتــراس گفتم،گفتنــد روی آنتــن بــا آن جمع 
ارتبــاط داریــم فیلــم داریــم، آخــرش گفتــم کــه می‌شــود بــه مــن بگوییــد مــن چنــد دقیقــه 
وقــت دارم، آقــای جبلــی بــه ایشــان گفتــه بــود کــه چنــد روز پيــش اصــرار می‌کــرد کــه 
شــما چــرا نمی‌آییــد، گفتــم می‌آیــم، گفــت فقــط مــن خواهــش می‌کنــم در مــورد جولیــا 
پتــراس صحبــت نکنیــد. گفتــم خودتــان ســوال پرســیدید و بعضــی مواقــع گزارشــات من، 
ــیما  ــابلون صداوس ــا ش ــم ب ــه می‌کن ــی ک ــم و مصاحبه‌های ــه می‌زن ــی ک ــی حرف‌های یعن
تطبیــق نــدارد. یــک علتــی کــه مــن نمی‌آیــم چــون ادبیــات و نــگاه انتقــادی خــودم را دارم. 
ــد یکــی از خروجــی هــای ایــن جلســه ایــن باشــد کــه مــا موضــوع  حــالا می‌توان

انتخــاب کنیــم و آنجــا هایــی کــه لازم اســت مــن هــم مــی آیــم. چشــم.
مریــم اطیابــی رســانه میــراث باشــی:  ســام و درود خیلــی ممنــون کــه الوعــده وفا 
کردیــد و ایــن نشســت را گذاشــتید، پیــرو صحبت‌هــای خانــم گــوران مــن می‌خواســتم 
بگویــم چنــد روز پیــش بــه رشــت ســفر کردیــم، حالا درســت اســت کــه خیلی نتوانســتیم 
جایــی را ببینیــم، البتــه اولیــن ســفر مــن هــم بــه اســتان گیــان بــود، ماجــرا اینجاســت کــه 

مــن  در اســتان‌ها گیــان و اردبیــل را تــا حــالا ندیــده‌ام. 
سیدعزت الله ضرغامی: جدی می‌گویید، تا حالا گیلان نرفته‌اید؟

مریــم اطیابــی رســانه میــراث باشــی:  نرفته بــودم، مــن تشــکر می‌کنم یــک فرصت 
خوبــی بــود کــه مــا بــا جمــع دوســتان حرفــه‌ای مجــازی آشــنا بشــویم،  یعنــی کســانی کــه 
تولیــد محتــوا می‌کردنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه تولیــد محتــوا می‌کردنــد، یعنــی دنبــال 
ســلبریتی و اینفلوئنســر نبودنــد، این‌هــا آدم‌هایــی بودنــد کــه واقعــاً مدیاهــای خیلــی خوبــی 
می‌ســاختند، ای کاش ایــن را گوشــه ذهنتــان داشــته باشــید کــه ایــن آرشــیو اگــر کــه در 
حــوزه روابــط عمومــی تکمیــل شــد، یــک جــوری از آن حفاظــت کنیــد و بــرای دوره‌هــای 

ــدی بگذارید.  بع
مــا در دوره‌ی آقــای مشــایی یــک ســری عــکاس حرفــه‌ای آوردیــم اینجــا کــه از همــه 
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جــا عکاســی می‌کردنــد، یعنــی شــاید اگــر عکس‌هــای آن‌هــا را می‌خواســتیم همیــن الان 
بگذاریــم بــاز هــم فرصتــی بــرای گذاشتنشــان نبــود؛ ولــی ایــن آرشــیو غیــب شــده، علــت 
غیــب شــدن هــم ایــن اســت کــه هــر وزیــر و رئیســی کــه بیایــد ایــن داســتان ادامــه پیــدا 
می‌کنــد امــا از یــک منظــری ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت، اگــر بــرای آن اثــر یــک 
اتفاقــی بیفتــد مثــل بــم عکس‌هــا  بــه مــا خیلــی کمــک می‌کننــد، یــا فیلم‌هایــی کــه مــا 

الان می‌توانیــم بــا پهپــاد بگیریــم. 
بنابرایــن بيشــتر از اینکــه بــه تولیــد محتــوا فکــر ‌کنیــم کــه خیلــی مهــم اســت، بــه 
آرشــیو هــم فکــر کنیــم،  چــون این‌هــا خــودش یــک گنجینــه‌ای اســت کــه باقــی می‌مانــد. 

در حــوزه ســینما حقیقــت، بــا خانــم گــوران کامــاً موافقــم. 
مــن بــه شــخصه منتظر بــودم که شــما بیاییــد، چــون از ایــن کارهــای غافلگیرانــه زیاد 
انجــام می‌دهیــد، شــما خیلــی مردمــی مــی آییــد و مینشــینید و یکــی دو تــا از ایــن فیلــم ها 

ــد.  را می‌بینی
اگــر امکان‌پذیــر باشــد مــا هــم مــوزه فــرش هــم  مــوزه ملــی و هــم ســالن وزارتخانه 
را داریــم،  بــه نظــرم فیلم‌هایــی کــه در ســینما حقیقــت بــه معــرض دیــد گذاشــته می‌شــود 

یــک بخشــی همــان بخشــی اســت کــه شــما خیلــی دغدغــه‌‌اش را دارید. 
میــراث ناملمــوس، یعنــی مــن آنجــا فیلمــی را دیــدم که داشــت نشــان مــی‌داد کــه در  
سیســتان و بلوچســتان مــا آدم‌هایــی را داریــم کــه از روی ردپــای آدم‌هایــی کــه در طوفان گم 
شــده‌اند آنهــا را پیــدا می‌کننــد، خــب ایــن خــودش یــک نــوع فنــی اســت کــه در میــراث 

ناملمــوس قــرار می‌گیــرد. 
مــن درخواســتم ایــن اســت کــه بخشــی از ایــن آثــار ســینمای حقیقــت را حــالا چــه 
در حــوزه محیــط زیســت کــه باعــث می‌شــود میــراث طبیعــی مــا، چــه میــراث ناملمــوس 
ــش  ــه نمای ــد در وزارتخان ــد کرده‌ان ــور نولی ــای مظاهری‌پ ــده و آق ــای آفری ــه آق ــی ک فیلم
بدهیــم، حــالا مــا امکاناتــی داریــم کــه نمایــش بدهیــم، بــا مرکز گســترش یــا هرجایــی این 

موضــوع را ادامــه بدهیــم.
ــتم،  ــاس هس ــی حس ــد روی آن خیل ــم می‌دانی ــان ه ــه خودت ــدی ک ــوع بع موض
ــی و  ــن وزیران ــی جــزو تیزهوش‌تری ــزت الله ضرغام ــراث اســت. ع ــاری می موضــوع حف
شــخصیت‌های سیاســی ایــن مملکــت اســت کــه مــن می‌شناســمش. نــه یــک توییتــش را 
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و نــه آن متلک‌هایــی کــه می‌انــدازد بــه بیــراه نــزده اســت، تکلیــف مــن بــا آقــای مهنــدس 
ضرغامــی مشــخص اســت و احترامــی هــم کــه برایشــان قائــل هســتم باز شــخصی اســت. 

بــر اســاس تجربیــات خــودم اســت. 
مــن همچنــان فکــر می‌کنــم بــه نوعــی شــما شــیخ الــوزرای ایــن دولــت هســتید و ما 
خــب یــک انتظــارات دیگــری داشــتیم و داریــم، اینکــه مــن بگویــم آقــا مهندس ســیدعزت 
الله ضرغامــی بــا گنج‌یــاب و حفــار اســت کــه نیســت. دنبــال پــول جمــع کــردن هــم کــه 
نیســت. امــا یــک مســئله‌ای اینجا هســت آقــای مهنــدس ســیدعزت الله ضرغامی چــه قولی 
می‌دهــد چــه تضمینــی می‌دهــد کــه اگــر از اینجــا رفــت وزیــر و رئیــس بعــدی کــه آمــد 
همیــن آدم‌هایــی کــه آمدنــد و شــما گذاشتیدشــان ســر کار، مــن همیــن را می‌گویــم، یعنــی 
آنهــا آمده‌انــد درخواســت داده‌انــد، شــما هــی گفتیــد نــه، ولــش کــن بگذاریــد بــرود حفــر 

کنــد تــا جانــش در آیــد.
خــب اینهــا ســال 94 آن موقــع کــه آقــای ســلطانی‌فر ایــن داســتان  گنــج بــوده تــا 
همیــن الان. آن موقــع بیســت تــن بــود بعــد شــد چنــد تــن الان شــده نــود و چنــد تن،گنــج 
دوره پهلــوی هــم بایــد بگویــم پهلــوی که خــودش در ســوئیس بزرگ شــده عقلــش ناقص 
بــوده نمی‌دانــد کــه اگــر گنجــی هــم داشــته باشــد ببــرد بگــذارد بانــک ســوئیس کــه هیــچ 
کــس نتوانــد بخــورد، مــی‌آورد و می‌بــرد چهــار گوشــه‌ای ایــران دفنــش کنــد، مــا الان بــا 

یــک مصیبــت بزرگــی روبــرو شــدیم. 
شــما قــدر قدرتــی، مــا یــک آقــای مشــایی داشــتیم کــه قــدر قــدرت بــود تمــام شــد، 
رســید بــه آقــای ضرغامــی در ایــن میــان همــه متوســط الحــال بودنــد، می‌شــود شــما بــه 
مــن بگوییــد کــه بعــد از رفتــن شــما، مــا یــک وزیــر قــدر قــدرت داریــم کــه بتوانــد جلوی 
همــه هیئــت دولــت، دســتگاه‌های نظــام و ... بایســتد و بگویــد کــه آقــا نــه ایــن نیســت، 

اینجــوری و اونجوریــه. 
ایــن چیــزی کــه شــما خواســتید اینطــوری ردش کنیــد، داره تبدیــل می‌شــود بــرای 
مــا بــه یــک مصیبــت. الان نمونــه‌اش اینکــه این‌طــوری کــه نیــاوران را دارنــد می‌کننــد مــا 
بخوریــم بــه قنــات، پــی این‌هــا متزلــزل اســت خــب دیــوار کاخ می‌آیــد پاییــن. هیچــی 
دیگــر عیــن جگــر زلیخــا، کاخ نیــاوران را چهــل تیکــه کنیــد تــا مثــاً ایــن اتفــاق بیفتــد.

مــورد دیگــر تفویــض اختیــار بــه اســتان‌ها اســت، یــک اتفاقــی دارد میفتــد، الان مدیر 
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پایگاه‌هــای شــما دچــار بحران‌هــای خیلــی بزرگــی شــدند، ایــن در مــورد گلســتان بــوده، 
الان در مــورد پایــگاه بســطام هــم اتفــاق افتــاده اســت. مدیــر اســتانی شــما به خــودش اجازه 
می‌دهــد بــرود مدیــر پایــگاه را عــزل کنــد. کریــم‌زاده مدیــر پایــگاه بســطام را عــزل کردنــد.

سیدعزت الله ضرغامی: خیلی ممنونم خانم نکاتتون خیلی کارشناسی بود.
محمــد باریکانــی روزنامــه همشــهری:  اول جلســه کــه گفتیــن کــه بــا دوســتان 
نشســت داریــم پرســیدم آیــا قــرار اســت آقــای ضرغامــی از ایــن مســند بلنــد شــوند کــه با 
مــا نشســت گذاشــتند، چــون خاطــرم هســت اوایــل کــه آمــده بودیــد چنــد ســال پیش یک 
نشســت بــا مــا گذاشــتید و الان مــن گفتــم شــاید آخــر کار اســت کــه دوبــاره با ما نشســت 

گذاشــتید. حــالا نمی‌دانــم بعدهــا مشــخص می‌شــود ماجــرا چیســت. 
ــد حــالا  ــران می‌دوی ــال مدی ــورد اینکــه شــما هــی دنب ــد در م ــت کردی شــما صحب
هیئــت دولــت بــا معاونــان و وزرا کــه ایــن چــی شــد و آن چــی شــد، ایــن امضــا را بگیریــد 
ــان  ــران و معاون ــال مدی ــادم کــه مــا هــم دنب ــاد خودمــان افت و آن امضــا را بگیریــد. مــن ی
شــما می‌دوییــم کــه ایــن چــی شــد و آن چــی شــد و هیچکــس جــواب مــا را نمی‌دهــد 

متأســفانه یــا خوشــبختانه مــن یــک خــورده همــدردی کــردم بــا شــما. 
ــم  ــوزه تخصصی ــم و ح ــزاری کار می‌کن ــه در خبرگ ــگاری ک ــوان خبرن ــه عن ــن ب م
خوشــبختانه یــا بدبختانــه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســت و هــر روز 
ــاً دو ســاعت از روز  ــدی داشــته باشــم دقیق ــب تولی ــک مطل ــن ســه حــوزه ی ــد در ای بای
مــن بــرای زنــگ زدن و هماهنــگ کــردن مــی‌رود. اســتان زنــگ می‌زنــم اول بایــد تاییــد 
بشــوم کــه مــن خبرنــگار هســتم و بایــد زمــان بگــذرد کــه تاییدیــه مــن بیایــد و بعــد از آن 
بایــد زنــگ بزنیــم کــه فــان مدیــر یــا فــان باســتان شــناس تأییدمــان بکنــد کــه می‌توانیــم 
ــه  ــی شــروع می‌شــود ک ــک پروســه طولان ــد شــد، ی ــم و آنکــه تأیی ــت بکنی ــا او صحب ب
صحبت‌هــای او را بگیریــم و... یعنــی یــک خبــر و یــک گــزارش مــا یــک هفتــه و نیــم طول 

می‌کشــد تــا مــن بتوانــم یــک خبــر در حــوزه تخصصیــم تهیــه بکنــم.
 یــک طــوری شــده کــه مــن ترجیــح می‌دهــم بــروم حــوزه کتــاب، رســانه و اندیشــه 
را بگیــرم کــه بخواهــم جایگزیــن ایــن بکنــم تــا بتوانــم روزی یــک تولیدی‌ داشــته باشــم و 
ایــن یعنــی جایــگاه میــراث و گردشــگری خبرگــزاری مــن کاهــش پیــدا می‌کنــد و دیگــر 
آن خبرهــا نخواهــد بــود. دوســتان بــه بحــث ســفر اشــاره کردنــد مــن چــون تخصصــی این 
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ســه حــوزه را کار می‌کنــم و هــر روز هــم داریــم در موردشــان خبــر می‌گذاریــم. دوســتان 
حــوزه گردشــگری مــا می‌گوینــد می‌خواهیــم روی حــوزه چیــن و روســیه فوکــوس کنیــم 
ــا  ــرای م ــد ب ــدر می‌توان ــازار چق ــر ب ــن تغیی ــم خــوب ای ــر می‌دهی ــم تغیی ــا را داری بازاره
درآمــد داشــته باشــد صــرف اینکــه مــا عــدد بدهیــم ۴ میلیــون گردشــگر وارد کشــور شــده 

اســت چــه فایــده‌ای دارد؟ 
مــا می‌گوییــم ارزآوری، مــا می‌گوییــم حــوزه صــادرات، گردشــگر چینــی می‌گویــد 
مــن دنبــال مجموعــه و ســفری بــه ایــران هســتم کــه روزی ۱۵ دلار بــرای مــن هزینه داشــته 
باشد.گردشــگر اروپایــی داشــتیم ســال ۹۶ بــرای مــا حداقــل ۱۲۰۰ دلار درآمــد داشــت الان 

کــدام یــک از گردشــگر‌های مــا بــرای مــا آنقــدر درآمــد دارنــد. 
از عــراق و افغانســتان و پاکســتان هــر کســی دارد می‌آیــد گردشــگر زیارتــی اســت، 
ــد، زائرســرا  ــا می‌رون ــگاه مجــوزدار م ــد، اقامت ــر نمی‌رون ــد مهمان‌پذی ــل نمی‌رون ــا هت آنه
حســینیه و اقامتــگاه غیرمجــاز و ماجرایــی کــه خودتــان می‌دانیــد. ســفر از ســبد مــا هــم 
ــا دهک‌هــای متوســط  ــن ی ــم قشــر دهک‌هــای پایی ــی نمی‌گویی خــارج شــده اســت. حت
خبرگزارهــای ایــن حــوزه حتــی بــا خانواده‌هایشــاون نمی‌تواننــد ســفر کننــد. شــاید فقــط 
ســفرهای شــخصی بتوانیــم برویــم و حــالا هــر کــس اگــر جایــی خــودش داشــته باشــد 

بتوانــد آنجــا اقامــت داشــته باشــد. 
بلــه ســفر نــه تنهــا از حــوزه عمــوم جامعــه خــارج شــده اســت حتــی از ســبدهای مــا 
کــه از خبرگــزاران ایــن حــوزه هســتیم خــارج شــده اســت. میراثمــان را کــه دیگــر نگویــم 
ــم  ــم نگوی ــش کار می‌کن ــن تخصصــی دارم روی ــه م ــی ک ــتان شناس ــوزه باس ــان. ح برایت
ــم  ــک طــرف می‌بینی ــد جابجــا بشــود از ی ــم روســتا بای ــک طــرف می‌گویی ــان. از ی برایت
مصوبــه آمــده اســت کــه خــط فاضــاب آنجا کشــیده شــود یعنــی چی یعنــی تثبیت روســتا 
ایــن یعنــی یــک بــام و دو هــوا بــودن، مدیــران اســتان یــک جــور کار می‌کننــد، مدیــران 
ســتادی یــک جــور دیگــر کار می‌کننــد و بــه مــا یــک جــور دیگــر خبــر می‌دهنــد. مــا الان 
ایــن وســط بایــد چــه کار بکنیم، حــرف مدیــر را بپذیریــم حــرف باستان‌شــناس را بپذیریم، 
حــرف افــراد محلــی را بپذیریــم، چــه کار کنیــم، آن مدیــری کــه آنجــا نشســته اســت بایــد 
ــا نمی‌توانیــم  ــی م ــه مــا جــواب بدهــد و جــواب درســت بدهــد ول پاســخگو باشــد و ب

جــواب درســت را از آنهــا بگیریــم. 
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ســیدعزت الله ضرغامــی: ممنونــم خیلــی نــکات خوبــی بــود تذکــرات خوبــی بــود 
بخــش اول را کــه ارتبــاط همــکاران مــا اســت بــرای پیگیــری ســوالات شــما یــک طراحــی 
جدیــد انجــام دهیــد. بعضی‌هــا وضعیتشــان خــوب اســت، می‌تواننــد ســریع پاسخ‌هایشــان 

ــدا کنند. را پی
مــن یکــی از جاهایــی کــه فعــال برخــورد می‌کنــم با خبرنــگاران حیــات دولت اســت.
یکــی از خبرنگارهــای بســیار خــوب خانــم عالم‌پنــاه اســت خیلــی چیزهایــی که دیگــران و 
ــد.  ــه می‌کن ــاه گــزارش تهی ــم پن ــم عال ــد، خان خیلــی از خبرگزاری‌هــای رســمی نمی‌توانن
ــد. بعضــی مواقــع هــم کــه چیــزی می‌گوییــم و  ــد، تیتــر خــوب می‌زن مطلــب را می‌گوی

می‌فهمیــم ممکــن اســت ناجــور شــود ســریعاً زنــگ می‌زنیــم و اطــاع می‌دهیــم.
ــا  ــه گزارش‌هــای خــوب و ب ــن بعضــی گزارش‌هــای شــما را ک ــی م ــای باریکان آق
عــدد و رقــم و تحقیقــی هســت، پیــش آمــده حداقــل دو بــار خوانــده‌ام. اگــر درســت گفتــه 
باشــم شــاید یکــی از آنهــا مربــوط بــه آمــاری بــود راجــع بــه وان ترکیــه. مــن گزارش شــما 
را دیــدم خــوب اســت و در دولــت و جاهــای دیگــر کــه وقــت مطالعــه پیــدا می‌کنــم اینهــا 
را می‌خوانــم. معمــولاً گزارشــات تحقیقــی شــما بــا عــدد و رقــم و منصفانــه اســت، از شــما 

ــم. تشــکر می‌کن
ــاً مــن خــود را در  ــای مهنــدس حقیقت ــه همشــهری: آق ــی روزنام محمــد باریکان
جایگاهــی نمی‌بینــم کــه بــه شــما بگویــم چــه کار بکنیــد و چــه کار نکنیــد، اصــولاً اگــر 
ــم می‌نویســم این‌هــا را و شــما اگــر بخواهیــد می‌خوانیــد و تصمیم‌گیــری می‌کنیــد،  بتوان
منتهــا چــون نشســت صمیمــی اســت اگــر اجــازه دهیــد از ایــن حالــت خشــک خــارج 
شــویم یــک مقــداری مــا درد خودمــان را بــه شــما بگوییــم، خــوب شــما جلســات متعددی 
بــا تورگردان‌هــا بــا فعــالان گردشــگری بــا راهنماهــا، هتل‌دارهــا برگــزار کردیــد، به دادشــان 
رســیدید. جاهایــی مــن تمــاس می‌گیــرم می‌گوینــد چنیــن تصمیماتــی گرفتنــد و دمشــان 
گــرم و دستشــان درد نکنــد، صنــف رســانه حــوزه میــراث گردشــگری و صنایــع دســتی 

حقیقتــش بــا مشــکل روبــه رو اســت. 
مــن چنــد پیشــنهاد داشــتم کــه می‌خواســتم بــه شــما بدهــم، مــا بچه‌هــا می‌نشــینیم 
و جلــوی شــما اینجــا صحبــت می‌کنیــم،  تــوی رودربایســتی هیچــی از مســائل صنفــی 
ــه ول  ــم ک ــم می‌گویی ــرون می‌روی ــن در بی ــه از ای ــد ک ــم بع ــه شــما نمی‌گویی ــان ب خودم
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کــن بابــا، آمــد نشســت اینجــا یــک نمایشــی اجــرا بشــود و بــرود، مــا آمده‌ایــم اینجــا یــک 
ــن  ــورد ای ــد در م ــت نمی‌کنن ــا صحب ــدام از بچه‌ه ــود. هیچ‌ک ــف بش ــان تل ــاعتی وقتم س
مســائل، نمی‌دانــم حــالا دلیلــش چــی هســت. مــن ســری قبــل هــم در مــوزه ملــی یــک 

ســری از مســائل را خیلــی کوتــاه بــا شــما در میــان گذاشــتم 
حــوزه رســانه میــراث گردشــگری بــر خــاف آن تصــوری کــه هســت، برخــاف 
ایــن نمایشــی کــه حــالا مــا و دوســتانمان داریــم نشــان می‌دهیــم، بــدون تعــارف بــه شــما 
بگویــم یــک زمانــی لینــک خبرگــزاری مهــر را مــن می‌دیــدم ایلنــا را می‌دیــدم، فــارس را 

ــد.  ــد می‌کردن ــر تولی ــا خب ــا ۲۰ ت ــا روزی ۱۵ ت ــدم، این‌ه ــنا را می‌دی ــدم، ایس می‌دی
ــن  ــا را م ــن لینک‌ه ــه ای ــد، الان ک ــد می‌کردن ــور تولی ــه دردبخ ــزارش ب ــار گ چه
ــم  ــد، آن ه ــرده ان ــر کار ک ــا خب ــی دو ت ــاید یک ــاً در روز ش ــم مث ــم می‌بین ــد می‌کن رص
ــاً  ــن واقع ــتند، ای ــی زحمــت می‌کشــند و می‌فرس ــط عموم ــای رواب ــه بچه‌ه ــی ک خبرهای
خطرنــاک و دردنــاک اســت بــرای ایــن حــوزه و ببینیــد مــن کــه ایــن حــرف را دارم بــه 
ــن حــوزه  ــه در ای ــانزدهم اســت ک ــم و ش ــال پانزده ــم س ــر می‌کن ــم الان فک ــما می‌زن ش
فعالیــت دارم، بچه‌هــای دیگــر فکــر می‌کنــم ۲۰ ســال را پــر کردنــد، چنــد تــا درخواســت 
داشــتم از شــما یکــی اینکــه اگــر امــکان دارد کمــک کنیــد مــا یــک کانــون حرفــه‌ای یــا یک 
تشــکل حرفــه‌ای داشــته باشــیم، بــه بچه‌هــای حــوزه میــراث، خبرگــزاران حــوزه میــراث 
ــهری  ــل ش ــا مث ــادی نویس‌ه ــل اقتص ــی، مث ــای ورزش ــی‌نویس‌ها عکاس‌ه ــل ورزش مث
ــد و  ــه می‌آی ــری ک ــر وزی ــام می‌شــود ه ــد و تم ــه می‌آی ــی ک ــر دولت ــد ه ــا. ببینی نویس‌ه
دوره اش تمــام می‌شــود، رســانه‌ها بــر اســاس آن زوایایــی کــه بــا آن وزیــر دارنــد بر اســاس 
آن ملاحظاتــی کــه دارنــد جریــان رســانه‌ای ایــن حــوزه را ضعیــف می‌کننــد یک جایــی نیاز 

ببیننــد سیاســی باشــد آن را قــوی می‌کننــد و ایــن حــوزه آســیب می‌بینــد. 
شــما خودتــان اهــل رســانه و هســتید کامــاً متوجــه می‌شــوید، مــا ایــن انســجام را 
نداریــم. آقــای وزیــر و هــر کــس دیگــری می‌توانــد بــه راحتــی از مــا ســوء اســتفاده کنــد، 
بــدون تعــارف بــه شــما بگویــم بــه خاطــر اینکــه مــا یــک جمعــی نمی‌توانیــم تشــکیل 
بدهیــم و تــوی ایــن جمــع بشــینیم و بگوییــم کــه آقــا الان ایــن آشــوراده را داریــد واگــذار 
می‌کنیــد، بعــد از ایــن چالــش ۱۰ ســاله کــه اتفــاق افتــاده اســت بایــد چــه باشــد کــه محیط 
ــرای اینکــه  ــد ب ــازی می‌دهن ــی ب ــه راحت ــراث را ب زیســتش مراعــات بشــود. بچه‌هــای می
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مــا تیمــی نیســتیم کــه بــه راحتــی بشــینیم بــا هــم گــپ بزنیــم و مســائل را مطــرح کنیــم 
فرصتــش را نداریــم و اصــاً جایــش را نداریــم. 

پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه شــما کمــک بکنیــد بــه مــا کــه بتوانیــم یــک تشــکلی 
نمی‌دانــم یــک جمعــی حرفــه‌ای در قالــب حــوزه رســانه‌ای میــراث تشــکیل بدهیــم. خانــم 
دیــار خاطرشــان هســت آقــای ســلطانی فرکــه مطبوعاتــی بودنــد یــک روز من را خواســت 
و گفــت آقــا بیاییــد ایــن را زیــر مجموعــه ارشــاد تشــکیل دهیــد خودشــان پیشــنهاد دادنــد. 
گفــت مــا خبرنــگاران خارجــی را آورده‌ایــم و ایــن کار را کرده‌ایــم، شــما را آوردیــم و ایــن 
ــم،  ــن کار را کرده‌ای ــم و ای ــم ورزش‌نویســان را آورده‌ای ــم و نمی‌دان ــم بکنی کار را می‌خواهی
گفتــم حــوزه مــا، حــوزه تخصصــی اســت مــا اصــاً زیــر مجموعــه وزارت میــراث تعریف 

می‌شــویم، ایــن کار را نکردیــم و اشــتباه هــم کردیــم.
خواســتم از شــما ایــن کمــک کنیــد بــه ما ما ایــن تشــکل را تشــکیل دهیــم، در قالبش 
مــا می‌توانیــم مثــاً یــک تعاونــی تشــکیل دهیــم، بــه داد ایــن بچه‌هــا برســیم می‌توانیــم 
ــد،  ــزی می‌خواهن ــا چی ــات وام ی ــا بعضــی اوق ــن بچه‌ه ــم ای ــی تشــکیل بدی ــک تعاون ی

بتوانیــم بتوانیــم در قالــب آن تعاونــی بــه آنهــا کمــک بکنیــم.
 ســیدعزت الله ضرغامــی: شــما فکــر می‌کنیــد ایــن کار اگــر انجــام بشــود رونــق 

ــد.  ــدا می‌کن بیشــتری پی
محمــد باریکانــی روزنامــه همشــهری: قطعــاً همینطــور اســت، ببینیــد رســانه‌ها هر 
ــد و  ــال از شــما خوششــان نمی‌آی ــه طــور مث ــد ب ــا برخــورد می‌کنن ــا م ــد ب طــور بخواهن
می‌گویــد خبرهــای ایــن حــوزه بایکــوت. می‌گویــم آقــا تختــه جمشــید. می‌گویــد ول کــن 
آقــا بایکــوت. خــب ایــن آســیب می‌زنــد بــه جریــان رســانه. ایــن حــوزه یــه موقــع هســت 
ــرو  ــد ب ــه اســت. می‌گوی ــن را گفت ــا ضرغامــی ای ــم آق ــد، می‌گویی شــما را می‌خواهــد بزن
بــزن الان وقــت انتخابــات هــم هســت بــزن لــت و پــارش کــن، خــوب اینکــه نمی‌شــود 

ــان رســانه‌ای تخصصی. جری
سیدعزت الله ضرغامی: این تشکل چه کمکی می‌کند؟

محمــد باریکانــی روزنامــه همشــهری: مــن فکــر می‌کنــم بلــه بــه عنــوان یــک »ان 
جــی او« می‌توانــد انســجام کامــل در حــوزه میــراث ایجــاد کنــد. در حــوزه جریان رســانه‌ای 
مثــال می‌زنــم یــک خبرنــگاری را بازداشــت می‌کننــد انجمــن صنفــی روزنامه‌نــگاران ایــران 
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بیانیــه می‌دهــد، مثــل کاری کــه بــرای خانــم محمــدی کــرد. مثــاً فــان شــهرداري یــا فلان 
اســتاندار تصمیــم می‌گیــرد بافــت تاریخــی شــیراز را نابــود کنــد، شــما هــم توانتــان تــا یک 
حــدی اســت، از رســانه کمــک می‌خواهیــد، ایــن انجمــن می‌توانــد در قالــب یــک بیانیــه 

خیلــی ســخت و محکــم پيش‌تــازي بکنــد در ایــن ماجــرا.
دومــاً می‌توانــد بــه‌ داد صنفــش برســد. مــا می‌توانیــم یــک تعاونــی بزنیــم در قالــب 
ایــن انجمــن، می‌توانیــم یــک صنــدوق تشــکیل بدهیــم، آقــای مهنــدس ایــن بچه‌هایــی کــه 
می‌بینیــد شــاید بــا حداقــل حقــوق دارنــد کار می‌کننــد، هشــت تومــان یــا ده تومــان بــرای 
یــک خانــواده‌ای کــه زن و بچــه دارد. خودتــان دســتتان تــوی کار اســت و می‌دانیــد بــا مــردم 

برخــورد داریــد، ایــن پــول هــا اصــاً خنــده‌ دار اســت. 
ــم بهــزاد  ــا بچه‌هــاي اقتصــادی صحبــت می‌کــردم، گفت ــزده ســال ب مــن بعــد از پان
ببیــن مــن چــه آدم ابلــه‌ای بــودم پانــزده ســال عمــرم را گذاشــتم در ایــن حــوزه، اگــر در 
حــوزه بــورس کار می‌کــردم الان میلیــاردر بــودم. می‌خواهــم بگويــم ایــن حــوزه بــرای مــا 
کــه چیــزی نداشــته اســت. موضــوع دیگــر ایــن کــه رســانه مســتقلی کــه آگهــی نــدارد، اگر 

در قالــب آگهی‌هــا می‌توانیــد بــه آن‌هــا کمــک بکنيــد، بتواننــد ســرپا شــوند.
سیدعزت الله ضرغامی: بسیار خب. چشم. خیلی ممنون استفاده کردیم.

اشــکان بــروج رســانه قطــب نمــا: بحــث تشــکل رســانه ای را مــا مطــرح کردیــم 
ولــی خــب فکــر کنــم الان دیگــر وقتــش هســت کــه روی ایــن موضــوع خیلــی جــدی 
بشــویم، حــالا مــن یــک ســری راهکارهــای دیگری بــرای ایــن موضــوع در دوره‌هــای قبلی 
و کشــورهای مختلــف دیــدم کــه گفتــم بــه شــما اطــاع بدهــم، چــون مــا هرچــه بــرای 
ایــران آوردیــم هــی می‌گفتنــد نمی‌دانیــم، قبــول نمی‌کنیــم، مــن الان بــا وزارت گردشــگری 

ابوظبــی و تایلنــد کار می‌کنــم، روی هــوا مــا را می‌برنــد، حیــف اســت واقعــاً. 
ــه  ــد ب ــی را می‌دهن ــای تحقیقات ــه بودجــه کاره ــود ک ــن ب ــا همی یکــی از بحــث ه
رســانه‌ها، مــا اینجــا کلــی پژوهشــگر قــوی داریــم. مــن از دانشــگاه چیــزی ندیــدم دربیایــد، 
مــن خــودم علامــه درس خوانــدم گردشــگری هــم خونــدام ولــی بچه‌هــای خبرنــگار چنان 
ــر  ــام و خروجی‌هایشــان بســیار تأثیرگذارت ــار و ارق ــد کــه آم ــی انجــام می‌دهن پژوهش‌های
ــه  ــن ب ــود م ــم خ ــای شــخصی کار می‌کنی ــا بودجه‌ه ــم ب ــت، داری ــور صنع ــا ام اســت ت
شــخصه بــه عنوان رســانه مســتقل از خــودم مايــه گذاشــته‌ام. بحث ســفرهای رســانه‌ای )در 
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ایــن بيســت ســالي کــه مــن دارم کار می‌کنــم( دردوره‌ هــای قبلــی خیلــی قــوی بــود، هــم 
حــال جماعــت خــوب بــود هــم واقعــاً از آن خروجــی در می‌آمــد کــه حــالا تقریبــاً نابــود 

شــده اســت. 
ايــن کــه خــود شــما بعنــوان رســانه عمــل می‌کنیــد خــوب اســت ولــی رســانه داری 
يــک چيــز ديگــر اســت. واقعــاً ايــن کــه رســانه‌ها را بتوانیــد پوشــش‌ دهیــد و حمایــت کنید 
داســتان دیگــری اســت، مــن حداقــل در دوره شــما ایــن داســتان را اصــاً ندیــده‌ام. مــن یک 
ســوال هــم داشــتم واقعــاً در دوره شــما تحــول صــورت گرفتــه یــا نــه؟ چون شــعار امســال 
تحــول بــود و دوتــا از عوامــل اصلــی تحــول یکــی »ای ســی تــی« اســت، دیگــری آمــوزش 
ــوزش گروه‌هــای  ــدم، در آم ــه‌ای ندی ــچ برنام ــی هی ــای ضرغام ــن در داســتان آق اســت. م
مختلــف هنــوز کــه هنــوز اســت دروســی تدریــس می‌شــود بــرای راهنماییــان کــه ســال 
۶۰ انجــام می‌شــده، مــا هنــوز یــک عنــوان جدیــد بــرای کار فعــالان گردشــگری نداریــم، 
کســانی کــه دارنــد کار می‌کننــد یــا راهنمــا هســتندي ــا مدیــر فنــی یــا بنــد الــفي ــا بنــد ب، 

بــرای اســتارت‌آپ‌ها هيــچ آموزشــی برایشــان نبــوده اســت.
ــا را دعــوت  ــه م ــو« دوره می‌گذاشــتم و وزارتخان ــو ان دابلی ــن »ی ســال‌های پیــش م
ــی  ــچ اتفاق ــدیم الان دیگرهي ــنا می‌ش ــا آش ــش روز دنی ــا دان ــم و ب ــا می‌رفتی ــرد و م می‌ک
ــای  ــرای کاره ــذارد ب ــه می‌گ ــود، بودج ــر می‌ش ــو« اسپانس ــو ان دابلی ــت. »ی ــاده اس نیفت
تحقیقاتــی کارهــای آموزشــی، مــا هیــچ کاری نکرديــم در ایــران. واقعــاً خیلــی حیف اســت 
کــه مــا اصــاً ســمت هیــچ تحولــي نرفتیــم در حالــی کــه شــعار امســال بــرای گردشــگری 
ايــن موضــوع بــود. خیلــی گردشــگری را گوشــه رينــگ گذاشــتید آنقــدری کــه در برنامه‌ها، 
حتــی در برنامــه ۳۰ اردیبهشــت مــا آمدیــم وســط میراثی‌هــا حرف‌هــای گردشــگری زدیــم.

یــک ذره بیشــتر مــا را دوســت داشــته باشــید. 
سیدعزت الله ضرغامی: خیلی ممنون استفاده کردیم. نکات خوبی فرمودید.

جــواد محرمــی روزنامــه‌ جــوان: عــرض ســام خدمــت شــما آقــای مهنــدس. دو 
مــوردی کــه مــن بــه نظــرم می‌رســد در مــورد میــراث یکــی بحــث مرمت‌هــای غیراصولــی 
اســت کــه گریبــان میــراث را گرفتــه اســت. مرمــت غیراصولــی مســجد شــیخ لطــف الله 
خیلــی بــرای مــن تعجــب انگیز بــود. مگــر چقــدر دارایــی داریــم که نــگاه میــراث فرهنگی 
ــاً کار را  ــکار، مث ــل پیمان ــی مث ــا عبارات ــود ب ــه می‌ش ــت. آدم مواج ــه اس ــور این‌گون کش
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ســپردیم دســت پیمانــکار. عبــارت پیمانــکاری را در مباحثی مثــل آســفالت کاری و این‌جور 
چيزهــا بــه کار مــی بــرد نــه بحــث تخصصــی مثــل مرمــت آثــار باســتانی.

ــود  ــد وج ــه بای ــیت‌هایی ک ــدی نیســت و آن حساس ــا ج ــد نگاه‌ه ــر می‌رس ــه‌ نظ ب
داشــته باشــد در بحــث ترمیــم و مرمــت آثــار وجــود نــدارد، می‌خواســتم یــک توضیحــی 
شــما بفرماییــد چــون فقــط مســجد شــیخ لطــف‌الله نیســت، جاهــای دیگــر هــم بــوده کــه 
ــه  ــه بخــش خصوصــی و ب ــرون ســپاری شــود و بســپاریم ب ــاده، اینکــه ب ــاق افت ــن اتف ای
پیمانــکار بگوييــم کــه شــما بــرو انجــام بــده بعــد هم معلــوم شــود ناظر درســت و حســابی 

ــد.  ــن خاطــر مــردم را آزرده می‌کن نداشــته ای
دیگــر بحثــی کــه اول هــم خودتــان فرمودیــد بحــث بناهــای دوره  جمهوری اســامی 
اســت، الان ببینیــد دوره  جمهــوری اســامی بدتریــن دوران در حیطــه معمــاری اســت، مــن 
ــن مســئله اذعــان داشــته  ــد روی ای ــر انقــاب صحبــت بکنی ــا رهب ــم شــما ب فکــر می‌کن
باشــند. شــما در بحــث آشــفتگی معمــاری چقــدر ورود کردیــد، مثــاً آمدیــم بــرج میــاد را 

ســاختیم، شــما ببینیــد هــر بنایــی کــه ســاخته می‌شــود یــک مشــکلی دارد. 
ــه در دوران  ــزی ک ــد آن چی ــا را ببینی ــامی م ــورای اس ــس ش ــاختمان مجل ــما س ش
ــر اســت حــالا پهلــوی خیلــی  ــه دوران اســامی خیلــی نزدیک‌ت پهلــوی ســاخته شــده ب
ادعــای اســامی بــودن نــدارد ولــی شــما ایــن بنــای میــدان آزادی را ببینیــد کامــاً مبتنــی بر 
المان‌هــای اســامی ســاخته شــده اســت ولــی جمهــوری اســامی می‌آیــد هــرم می‌ســازد 
در مجلــس بهارســتان، یــک هرمــي می‌ســازد کــه ربطــی بــه معمــاری مــا نــدارد، ایــن هــا 
را بایــد شــما ورود کنیــد بالاخــره یــک تأثیــری بگذاریــد. همیــن بــرج میــاد را شــما ببینید 
ــگاه می‌کنــد ناراحــت کننــده  ــی هویتــی کــه اصــاً ظاهــرش را آدم ن ــرج ب اصــاً یــک ب
اســت بــه نظــرم میــراث فرهنگــی وظیفــه دارد در ایــن مباحــث ورود بکنــد و یــک اتفاقــی 

بیفتــد ان‌شــاالله. 
ســیدعزت الله ضرغامــی: خیلــی ممنونــم، خیلــی نــکات درســتی را گفتیــد، یــک 
خــورده در مــورد ایــن اوضــاع ســعی‌مان را کردیــم، نمی‌دانــم حرف‌هــای مــا را دیدیــد یــا 
نــه بــا فرهیختــگان بحــث مفصلــی داشــتم و پیشــنهادهایی کــه بــه ذهنــم رســید گفتــم ولی 

توصیه‌هــای شــما، توصیه‌هــای بســیار درســتی اســت، خیلــی ممنــون. 
روزنامــه  جــوان هــم روزنامــه‌ خوبــی اســت یعنــی یــک اصول‌گرایــی دارد، در جریان 
اصول‌گرایــی یکــی از روزنامه‌هــای کــه واقعــاً نوگرایــی دارد و حرف‌هــای تحولــي می‌زنــد 
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روزنامــه جــوان اســت جــای تشــکر دارد ان‌شــاالله خودتــان هــم همــکاری بیشــتری داشــته 
باشــید که بــه ایــن موضوعــات وارد شــویم.

آناهیــد خذیــر خبرگــزاری ایبنــا: خیلــی ممنــون از دعوت شــما، خوشــحالم کــه در 
ایــن جمــع هســتم مــن ســال‌ها حــوزه کتــاب‌ را در حــوزه میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــم اســت  ــی مه ــرای خــودم خیل ــه‌ ب ــی الان ســؤالی ک ــردم ول ــع دســتی کار می‌ک و صنای
ثبــت جهانــی جشــن ســده اســت. جشــن ســده یــک جشــن ملــی اســت، دوســتانم بــه من 
می‌گوینــد اگــر ایــن جشــن  ملــی اســت، چقــدر قــرار اســت ایــن جشــن در ســطح ملــی 

برگــزار شــود.
ســیدعزت الله ضرغامــی: شــما برویــد جلســه  مســئولان از صــد نفــر بپرســید کــه 

جشــن ســده چیســت اگــر یــک نفــر توانســت بگویــد کــه جشــن ســده چیســت؟
خــودم هــم زیــاد نمی‌دانســتم بعــد از اینکــه تصویــب شــد یک خــورده فهمیــدم، بعد 
از ثبــت جهانــی بیشــتر مطالعــه کــردم، نــه مطالعــه ظاهــری، تعمــق کــردم دیدم ســده خیلی 
ظرفیــت پــردازش دارد، یعنــی اگــر خــوب بــا آن برخــورد شــود؛ بــه لحــاظ کشــاورزی، بــه 
لحــاظ نعمــت و جایــگاه آتــش و زمــان بنــدی جغرافیایــی آنقــدر نکته در این جشــن ســده 

هســت، منتهــی مــا آدم‌هایــی می‌خواهیــم کــه اهــل تحلیل و پــردازش باشــند. 
ــوده،  ــت‌ها و ... ب ــت‌ها و زرتش ــن آتش‌‌پرس ــن جش ــد ای ــال می‌کنن ــا خی بعضی‌ه
می‌گوینــد آقــا ولــش کــن، مــا اســامی‌ها را می‌خواهیــم، درحالــی کــه وقتــی برایشــان بــاز 
می‌شــود، می‌بیننــد چقــدر ظرفیــت دارد. می‌خواهــم از فرصــت اســتفاده کنــم چــون همــه  
رســانه‌ها هســتند، از الان روی جشــن ســده کار کنیــم خیلــی ظرفیت‌هــای خوبــی دارد.

آناهیــد خذیــر خبرگــزاری ایبنــا: بــرای همــه خیلــی جالــب اســت چــون جشــنی 
اســت کــه ۱۰ بهمــن برگــزار می‌شــود اســت و می‌توانیــم یــک کــم مــردم را شــادتر کنیــم.
ســیدعزت الله ضرغامــی: ببینیــد اگــر کســی نگویــد آقــا بــا دهــه  فجــر و این‌هــا 
تلاقــی می‌کنــد و آن را تحــت‌ شــعاع قــرار می‌دهــد، از الان بگوییــد در راســتای پرداختــن 
بــه دهــه فجــر، آماده‌ســازی بــرای ورود بــه دهــه‌ فجــر، یــا ده بــار دهــه فجــر بگوییــد کــه 
کســی گیــر ندهــد، بعــد بگوییــد حــالا 10 بهمــن از ســده شــروع می‌کنیــم می‌رســیم بــه 

دهــه‌ فجــر راهــش هــم ایــن اســت.
ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: عــرض ســام و خســته نباشــید دارم. تشــکر 
می‌کنــم بابــت جلســه صمیمانــه‌ای کــه برگــزار کردیــد. عرضــم را کوتــاه می‌کنــم چــون 
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دوســتان زیــادی هســتند کــه همچنــان می‌خواهنــد صحبــت بکننــد، فقــط امیــدوارم کــه 
ایــن جلســه خروجــی داشــته باشــد. مــا جلســه  پرالتهاب‌تــری را بــا آقــای دارابــی داشــتیم 
کــه خیلــی پرشــورتر و منتقدانه‌تــر بــود ولــی تهــش هیچــی نبــود، یعنــی خروجــی خاصــی 

نداشــت و بــه ســرانجامی هــم نرســید. 
مــن امیــدوارم بــا توجــه بــه پیشــنهاداتی کــه بعضــی از دوســتان دارنــد در نهایــت بــه 
یــک خروجــی برســیم و شــما را گاهــی بــه ایــن شــکل ببینیــم چــون بعضــی از مباحــث 
را شــاید نشــود در رســانه‌ها مطــرح کــرد،  شــما بهتــر می‌دانیــد کــه تیــغ سانســور چقــدر 
ــار میــراث فرهنگــی و گردشــگری را منتشــر  ــه ســختی داریــم اخب قوی‌تــر شــده و مــا ب
می‌کنیــم، نمونــه‌اش همیــن لغــو ویــزای شــما، مــا یــک انتقــاد ســاده نمی‌توانیــم بــه طــرح 
شــما داشــته باشــیم، مثــاً می‌آیــم ایــران را با عربســتان مقایســه کنیــم کل گــزارش را حذف 

ــای رئیســی برمی‌خــورد. ــه آق ــما برمی‌خــورد، ب ــه ش ــد ب ــد و می‌گوین می‌کنن
ــه ایــن  ــرای نقــد ب ــد چــه مشــکلی ب ــی: شــما انجــام بدهی ســیدعزت الله ضرغام

ــرد؟ ــما اشــکال می‌گی ــه ش ــزاری ب ــت خبرگ ــی مدیری ــد؟ یعن مســئله داری
ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: فکــر می‌کنــم فضــای رســانه‌ای بــه طــور کل 

بــه همین شــکل باشــد. 
ســیدعزت الله ضرغامــی: بالاخــره مــا یــک خــورده جهــت گیــری فکری‌مــان ممکن 
اســت بــا دوســتان متفــاوت باشــد، راهــش ایــن اســت کــه بــه آقــای میثمــی بگوییــد، مــا 
کامــاً موافــق هســتیم. وقتــی بحــث کارشناســی‌ِ و مبتنــي بــر اطلاعــات باشــد، هرجــور نقد 

و پیشــنهاد را می‌پذیریــم، ایــن را حــل می‌کنیــم بــرای شــما. 
ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: اتفاقــأ مــن یکــی از درخواســت‌هایم همیــن 
بــود، ایــن یــک جمــع کوچیــک شــده‌ای از حــوزه کاری مــا اســت، خیلی‌هــا هــم جســته و 
گریختــه دارنــد کار می‌کننــد. مســئله ایــن اســت، چــون حمایتــی وجــود نــدارد و سیســتم 
مدیریــت کشــور بــه گونــه‌ای اســت کــه انتقــاد را برنمی‌تابــد، طبیعتــاً ایــن صفحه‌هــا هــم 

ــود.  ــر می‌ش ــود و کوچک‌ت ــذف می‌ش ح
عــرض دیگــری کــه داشــتم واکنــش وزرات میــراث فرهنگــی و بطــور کل مدیــران 
اســت کــه یــا دیرهنــگام اســت در برابــر اتفاقــات یــا اینکــه اصــاً واکنشــی وجــود نــدارد، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد، اتفاقات ــره  آشــوراده اســت، شــما ســکوت کردی مصداقــش همــان جزی
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توريســت‌ها افتــاد، شــما ســکوت کردیــد، یعنــی یا شــما واکنشــی نداریــد یــا واکنش‌هایتان 
خیلــی دیــر هنــگام اســت. 

سیدعزت الله ضرغامی: کدام اتفاق آشوراده رو می‌گویید؟
سمیه حسن لو خبرگزاری ايسنا: دعوایی که بین مدیر کل و... 

سیدعزت الله ضرغامی: آن که ظرف دو ساعت عذرخواهی کردند. 
ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: عذرخواهــی کــه دیگــر فایــده‌ای نــدارد، دعوا 
شــده، کتــک‌کاری شــده، یعنــی انتظــار می‌رفــت شــما بــا توجــه بــه شــخصیتی کــه داریــد 
یــک واکنــش دیگــری داشــته باشــید. گفتنــد شــما برخــوردی داشــتید. برخوردتــان حداقــل 

اطــاع داده شــود. 
نکتــه دیگــری کــه می‌خواســتم بگویــم در ادامــه  واکنش‌هــای مدیــران شــما همیــن 
ــران  ــی ســی و ای ــی ب ــه ب ــا موضــوع ب ــران شــما ت ــد مدی ــه می‌افت ــی ک ســعدآباد، اتفاقات
اینترنشــنال کشــیده نشــود خودشــان را ملــزم بــه پاســخگویی نمی‌داننــد، وقتــی هــم کــه 
جــواب می‌دهنــد در واقــع دارنــد جــواب آنهــا را می‌دهنــد، نمی‌آینــد مســئله را حــل کننــد.
 مــا در مــورد بــرج طغــرل هــم همیــن مســئله را داشــتیم، در مــورد درختــان ســعدآباد 
همیــن مســئله را داشــتیم، صورت مســئله پیگیری نمی‌شــود، جــواب منِ رســانه‌ای کــه دارم 
در ایــران می‌نویســم و حواســم بــه هزارتــا چیــز هســت داده نمی‌شــود، جــواب یکــی دیگــر 
داده می‌شــود، بعــد تــازه اصــل ماجــرا هــم نیســت آخــرش هــم یقــه مــن را می‌گیرنــد کــه 
چــرا خبــرت رفــت بــی بــی ســی کار شــد بــرای تــو بایــد پرونــده  امنیتــی تشــکیل بدهیم، 
بــرای تــو بایــد فــان کنیــم، تــو را بایــد احضــار کنیــم. یــک همچیــن چیــزی هســت، حالا 
ایــن داســتان حمایــت کــه می‌گوییــد حلــه، برویــد بــه مدیرتــان بگوییــد کــه فــان اســت.  
مــن نمی‌دانــم کــه چطــور می‌خواهیــد حلــش کنیــد. شــما یــا بایــد مدیرهایتــان را ملــزم 
کنیــد بــه موقــع و دقیــق و درســت بــه مــنِ خبرنــگار جــواب بدهنــد، چــون مــن واســط 
شــما و مــردم هســتم. مســئله ایــن اســت کــه شــما مــا را از خودتــان نمی‌دانیــد، همیشــه مــا 

را مقابــل خودتــان می‌دانیــد.
 ســیدعزت الله ضرغامــی: دومــی درســت نیســت ولــی اولــی درســت بــود. نــگاه مــا 
بایــد بــه شــما همیــن باشــد کــه می‌گوییــد .مثــاً دیــروز در دولــت، آقــای زارع پــور انتقــاد 
شــدیدی کــرد بــه باشــگاه خبرنــگاران. گفتنــد کــه مــا 30 درصــد اضافــه کردیم یــک خبری 
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باشــگاه زد گفــت کــه ایــن بســته‌ها ســه برابــر اســت، بعــد کــه خیلــی پیگیــری کردیــم و 
اصــرار کردیــم اصــاح کــرد و نوشــت 2/7  کــه حــالا او ادعــا می‌کــرد کــه اصــاً چنیــن 
چیــزی نیســت و ایــن خبــر دروغ اســت. آن روز هــم  کــه اســتاندارها بودنــد، بخشــی از 
آنهــا اعتــراض می‌کردنــد بــه همیــن گرانــی اینترنــت. گفتنــد نزدیــک انتخابــات اســت و 
ایــن گرانــی اینترنــت روی انتخابــات اثــر می‌گــذارد، خیلــی مــردم معتــرض هســتند یکی از 

بحث‌هــای امــروز در جلســه  مشــترک دولــت و اســتاندارها همیــن بــود. 
ببینیــد یــک موقع‌هایــی هســت کــه یــک خبــری کلًا خــاف زده می‌شــود، بخصوص 
جایــی کــه مربــوط بــه نظــام اســت، بالاخــره آن هــا هــم توقعشــان ایــن اســت، رســانه‌هایی 
کــه بــرای حکومــت اســت و بایــد اول خبــر درســت را کار کننــد، خــاف می‌زننــد و بعــد 
یــک فضــای خیلــی ســنگینی درســت می‌شــود، مشــکل ایــن اســت دیگــر، وقتــی یــک 
خبــری خــاف مــی‌رود؛ مــن حــالا کلمــه  بهتــری پیــدا نمی‌کنــم، می‌خواهــم بهداشــتی 
ــم ملــت مــا  باشــد، دیگــر هــر کاری کنیــد، توضیــح بدهیــد، جمــع نمی‌شــود، نمــی دان
اینجــور هســتند، ملــت ایــران اینجــوری هســتند کــه عشــق خبــر منفــی دارند. هرچی شــما 

توضیــح دهیــد، می‌گوینــد نــه آقــا مثــاً همــان اســت. 
ببینیــد الان شــما در مــورد چــای دبــش در دولــت بارهــا بحــث شــده اســت، وزارت 
جهــاد را ملــزم کردنــد جــواب بدهــد. وزارت جهــاد جــواب داده. در یــک جلســه کــه همــه 
مســئولان بودنــد وقتــی دیــدم همــه انتقــاد می‌کننــد بــه آنها گفتــم شــما توضیحــات وزارت 
جهــاد کشــاورزی را خوانده‌ایــد، هیــچ کــس ندیــده بــود در حالــی کــه منتشــر شــده بــود 
همــه گفتنــد آقــا 3/5 میلیــارد دلار ارز، شــما می‌دانیــد کــه ایــن  بــه مــن ربطــی نــدارد حوزه 
مــن کــه نیســت، مــن هــم ســخنگوی دولــت کــه نیســتم، امــا بایــد انصــاف را رعایــت کنم 

کــه آقــا ایــن مثــاً ارز ترجیحــی نیســت، ایــن مثــاً چقدر ماشــین‌آلات اســت. 
ــم در  ــه داری ــود ک ــن‌تر می‌ش ــئله روش ــد مس ــه می‌گویی ــور ک ــا را همین‌ط این‌ه
مــورد چــه صحبــت می‌کنیــم امــا وقتــی کــه گفتــی 3/5 میلیــارد دلار، می‌گوینــد آقــا بــا این 
می‌شــد مثــاً دو تــا کاخ خلیفــه در دبــی ســاخت، یــا بــا ایــن می‌شــد تمــام بازنشســته‌ها 
ــش  ــع کردن ــد جم ــه می‌آی ــی ک ــد وقت ــت باش ــر نادرس ــی اگ ــر منف ــرد، خب ــان ک را ف
ــد  ــود، بع ــل نمی‌ش ــد ح ــح می‌دهی ــه توضی ــما ک ــود ش ــد خ ــت. بع ــخت اس ــی س خیل
هــم جریان‌هــای سیاســی هســتند؛ یعنــی فقــط هــم ضدانقــاب و دشــمن و جریان‌هــای 
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سیاســی دوســت دارنــد رقيــب را بزننــد، خــب می‌آینــد بدتــر هــم ادامــه می‌دهنــد. مــن 
فکــر می‌کنــم اگــر شــما؛ در مــورد ایســنا مشــخصاً می‌گویــم، اخبــار و اطلاعاتتــان درســت 
ــرای تحلیل‌هــا و گزارش‌هــا و انتقادهــای شــما  باشــد از نظــر مــن هیــچ خــط قرمــزی ب
نیســت، ایــن را در دولــت هــم صحبــت می‌کنــم اگــر لازم باشــد. در دولــت گفتنــد آقــای 
ــن بحــث  ــورد ای ــی در م ــک صحبت ــت ی ــن در دول ــد دوســتان دیگــر، م ــی، گفتن باریکان

ــم. ــام می‌ده ــانه‌ای انج رس
 ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: این‌کــه شــما می‌فرماییــد کــه کســی واقعــاً 
بــاور نمی‌کنــد، همیــن خبــر چــای دبــش یــک هفتــه بعــد از اینکــه جنجــال شــد، توضیــح 
دادنــد. داســتان وزارتخانــه شــما هــم اینطــوری اســت، یــک اتفاقــی کــه می‌افتــد، مثــاً مــا 
آقــای دارابــی را پیــدا نمی‌کنیــم. مثــ ایــک اثــری ثبــت شــده یــا رد شــده، حــالا بــا هــزار 

پیغــام و پســغام بایــد ایشــان را پیــدا کنیــم کــه ببینــم قضیــه چــه بــوده.
ســیدعزت الله ضرغامــی: ازآقــای میثمــی خواهــش می‌کنــم کــه بــا دوســتان یــک 

راه‌حلــی بــرای ایــن پیــدا کننــد. ایــن حــرف کامــاً درســت اســت.
ببینیــد اولیــن کســی کــه ســوال می‌پرســد مــن هســتم، هیــچ کــس هــم بــه انــدازه 
آقــای علــوی رک و ســریع و صــادق نیســت، روحیــه ایشــان اینطــوری اســت، نمی‌توانــد 
یــک مطلــب را غیــر از آن چیــزی کــه اعتقــاد دارد و می‌بینــد بگویــد، می‌گویــد آقــا در دوره 
مــا کــه مــن را گذاشــتید اینجــا ســه تــا درخــت »خشــکه گیــری« می‌افتــد روی ســر یکــی 
می‌میــرد، اینجــا هــم روال دارد، شــرکتی هســت کــه همیشــه ایــن کارهــا را کــرده اســت؛ 
صــورت جلســه می‌کننــد وقتــی درختــی دارد می‌افتــد خــب یکــی ممکــن اســت بمیــرد، 
ــه می‌پیچــد، فشــار  ــر ک ــوده، حــالا خب ــد، اصــاً همیشــه اینطــور ب آن درخــت را می‌کنن
ــم  ــد، می‌گویی ــازه می‌گرفتی ــد اج ــا بای ــد آق ــد و می‌گوی ــهرداری می‌آی ــد، ش ــه می‌آی ک
خــب حــالا چــرا اجــازه؟ خــود اینجــا ایــن کار را می‌کرده‌انــد، گفتیــم خیلــی خــب اجــازه 
نگرفتیــم هــر برخــوردی لازم اســت انجــام دهیــد، خــود آن‌هــا می‌گوینــد درســت اســت.
بعــد تحــت فشــار رســانه‌ها آقــای مثــاً چمــران می‌گویــد چشــم، شــما کــه فشــار 
ــد چــه  ــی خــب حــالا شــکایت می‌کنن ــم، خیل ــم شــکایت می‌کنی ــا می‌روی ــد م می‌آوری
اتفاقــی می‌افتــد؟ مــن هــر دفعــه میــرم شــمال بــه اســتاندارها زنــگ میزنــم و می‌گویــم آقــا 
هرجــا در مســیرها مــی‌روم درخت‌هــا را می‌برنــد و ســاخت و ســاز می‌کننــد آخریــن بــار 
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بــا وزیــر و بــا اســتاندار گیــان در حــد داد و بیــداد، گفتــم مــن در مصاحبه‌هایــم ایــن را 
ــد، الان  ــی می‌پیچیدی ــد وقت ــذت می‌بردی ــد، ســابق ل ــران بروی ــه حی ــم، شــما گردن می‌گوی
کــه می‌پیچیــد همــه را کنده‌انــد و ویلاســازی کرده‌انــد، هیــچ کــس نمی‌آیــد آنجــا بگویــد 

ــد.  ــا را بریده‌ان ــه، چــرا درخت‌ه ــن رفت ــا همــه از بی چــرا جنگل‌ه
ــک بچــه‌ای حــالا  ــد دســت ی ــرس می‌افت ــای بازپ ــک آق ــه ی ــد ب ــده را می‌دهن پرون
مــن تکلیــف آن را بعــداً روشــن می‌کنــم، آن آدم حــالا می‌خواهــد خــودی نشــان بدهــد، 
می‌گویــد آقــا مــن یکــی یکــی احضــار می‌کنــم. آقــا ایشــان توضیــح داده اســت ایشــان را 
احضــار می‌کنــد، کار را ول می‌کنــد مــی‌رود توضیــح می‌دهــد، معــاون وزارتخانــه را احظــار 
می‌کننــد، بابــا معــاون هزارتــا کار دارد اصــاً در جریــان ایــن موضــوع نیســت، می‌گویــد نــه 
ایشــان بیایــد توضیــح بدهــد، بعــد می‌گویــد مــن خــودم فــردا صبــح می‌آیــم آنجــا ببینــم 

چــه شــده، حــالا جــوان اســت خواســته ســعدآباد را هــم ببینــد. 
می‌خواهــم شــما بدانیــد موضــوع تبدیــل بــه چــه چیــزی می‌شــود. ایــن آقــا می‌آیــد 
ــه این‌هــا می‌گویــد کــه ایــن وزیــر شــما یــک  اینجــا دســت بــه کمــرش می‌زنــد بعــد ب
فحــش بــد بــه مــن می‌دهــد، گفتــم صــورت جلســه کننــد، امضــا هــم کننــد، عجلــه نــدارم 
الان بــا ایشــان برخــورد کنــم، ایــن معلــوم اســت از یــک جــای دیگــر ناراحــت اســت از 
ــد  ــن حرف‌هــا را می‌زن ــه ای ــر شــما ک ــن وزی ــد ای ــت ایشــان می‌گوی ــا تویی ــد ت ــن چن ای
نمی‌توانــد مثــاً کاخ ســعداباد خــودش را اداره کنــد، آقــا بــه شــما چــه ربطــی دارد شــما 
بیــا ایــن ســه تــا درخــت را تحقیــق کــن، شــما چــه کار بــه ایــن داریــد کــه ایــن وزیــر 
قبلــش چــی گفتــه، بعــدش چــی گفتــه، بعــد می‌گویــد نــه مــن شــش مــاه بــه شــما زندانی 

می‌دهــم. 
ســمیه حســن لــو خبرگــزاری ايســنا: آقــای ضرغامــی مشــکل شــما ایــن اســت که 
مدیریــت رســانه بلــد نیســتید، شــما رفتــار رســانه ای صــدا و ســیما را بردیــد در میــراث. 

صــدا و ســیما مونولوگــه، مــا عــادت داشــتیم بــه دیالــوگ بــا ... .
ســیدعزت الله ضرغامــی: بگذاریــد عرضــم تمــام شــود، اصــاً بحــث خودم نیســت 
اشــتباه نکنیــد، ایــن بحثــی کــه الان مطــرح می‌کننــد در مــورد کل جریــان دولــت اســت، 
ــری  ــک خب ــه ی ــی ک ــد وقت ــم، ببینی ــرای شــما انجــام می‌ده ــن کار را ب ــم ای ــن می‌گوی م
خــارج از مجرایــش یــک چیــز دیگــر شــد آن وقــت؛ )ایــن تجربــه را بدانیــد ربطــی بــه 
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صــدا و ســیما نــدارد(، محــل عــرض انــدام اســت، ببینیــد مــن بــا قــوه  قضائیــه کــم در 
نیفتــادم، پلمپ‌هایــی کــه شــما دیدیــد بــرای کاشــان، ســه بــار دادســتان کل بــه دادســتان 
ــازه روی  ــم ت ــد نمی‌کن ــن، می‌گوی ــاز ک ــپ را ب ــن، پلم ــاز ک ــد درش را ب ــان می‌گوی کاش
ــاز  ــا مثــاً جــوان هســتند، بچه‌هــای تنــدروی حزب‌الهــي، می‌گویــم ب دورافتــاده، چنــد ت
نکنیــا، تــا ایــن رئیــس نیومــده جلــو دوربیــن و تعهــد نــداده، مثــل ایــن مجرم‌هــا هســتند 
مثــل مجرم‌هــای منافقیــن کــه می‌آمدنــد جلــوی دوربیــن می‌گفتنــد آقــا بگــو ازش ایــن را 
خواســته بــود. مــن گفتــم آقــا رئیــس هتــل مــا یــک آبرویــی دارد، یــک جایگاهی دارد شــما 
بایــد کاغــذ جلویــش بگذاریــد کــه بگویــد مــن غلــط کــردم، عذرخواهــی می‌کنــم قــول 

می‌دهــم دیگــر تکــرار نشــود؟!
 گفتــم هرگــز نمی‌توانــد قــول بدهــد، دوبــاره یــک خانــم بی‌حجــاب آنجــا می‌آیــد، 
اگــر قــول بدهــد بــی خــود قــول داده اســت. خــودم بــه ایشــان گفتــم نــرو مــن ایــن را حل 
می‌کنــم حــرف دادســتان را گــوش نمی‌کــرد، البتــه بــا کار رســانه‌ای کــه شــما می‌گوییــد، 
بــا همیــن کار رســانه ای حــل کردیــد. شــما می‌دانیــد چنــد روز کــه خبــر یــک توریســت 
ــا  ــن ســی ت ــا ای ــداده ب ــق ن ــور خارجــه خــودش را تطبی ــوز وزرات ام ــده )هن ــی آم برزیل
ویزاهــا(، آمــده اینجــا گفتــن ویزایــت کجاســت؟ گفتــه نــدارم، گفتن خــب باید ویزا داشــته 
باشــی، گردشــگر برزیلــی یــک خانمــی بــوده از داخــل کیفــش مصاحبــه مــن را درآورده 

گفتــه آقــا شــما مگــر اعــام نکردیــد؟
ــم کــه  ــم. می‌خواهــم بگوی ــن کار را کردی ــم ای ــرای تقویــت گردشــگری رفتی ــا ب  م
اینجــوری اســت، آن وقــت کار می‌افتــد دســت یــک کســانی کــه اصــ اکًاری بــا آن درخت 
ندارنــد، دنبــال عقده‌گشــایی‌های خودشــان هســتند. ایــن گوشــه ذهنتــان باشــد، منتهــی من 
عرضــم ایــن اســت، هــر جــا که شــما مبتنــی بر یــک اطلاعــات صحیــح کاری انجــام بدهید 
بــرای دولــت، مــن خــودم مدافــع هســتم، آن‌جایــی هــم کــه می‌گوییــد خودتــان توضیــح 
نمی‌دهیــد، مــن الان پذیرفتــم و معتقــدم کــه کوچکتریــن مطلبــی کــه احســاس می‌شــود 
کــه بــه قــول شــما »اینترنشــنال« و »بــی بــی ســی«  می‌خواهنــد کار کننــد )الان دســتورش را 
بــه آقــای میثمــی دادم(، زودتــر بایــد خودمــان روشــن کنیــم، قبــل از اینکــه دیگران بــرای ما 

روایــت کننــد خودمــان بایــد روایــت درســت کنیــم.
مرضیــه موســوی روزنامــه شــهروند: می‌خواســتم در مــورد همین موضــوع صحبت 
بکنــم دوســتان اشــاره‌های خیلــی خوبــی کردنــد، مــا خبرنــگاران تخصصــی حــوزه در واقع 
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بخشــی از خانــواده میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــه شــمار می‌رویــم، در ایــن تغییــر و 
تحولاتــی کــه ایــن یکــی دو ســال اخیــر رخ داد، اتفاقــی کــه در رســانه مــا افتــاد این بــود که 
گفتنــد در راســتای تزریــق امیــد و انگیــزه و نشــاط، گردشــگری را از زیــر مجموعه فرهنگی 
و اجتماعــی خــارج می‌کنیــم و بــه آن یــک صفحــه اختصــاص می‌دهیــم، بــه خاطــر اینکــه 
ــه  ــه اول ب ــم. هفت ــانه بکنی ــری را وارد رس ــاط‌تر و پرتحرک‌ت ــان پرنش ــورده جری ــک خ ی
مــن گفتنــد کــه شــما دبیــر صفحــه گردشــگری، میــراث فرهنگــی و صنایع دســتی هســتید، 

خلاصــه قبــول کردیــم. از روی خبرهــا  گــزارش می‌گرفتیــم. 
هفتــه قبــل جلســه گذاشــتن گفتنــد کــه شــما میــراث فرهنگــی را فرامــوش کنیــد، 
دوز نــا امیدیــش خیلــی زیــاد اســت، وقــت خودتــان را بگذاریــد روی گردشــگری، چنــد 
وقــت گذشــته و حقیقتــش ایــن اســت کــه حــال و هــوای گردشــگری، میــراث فرهنگــی و 
صنایــع دســتی در ایــن کشــور آنقــدر خــراب اســت کــه مــن احتمــال می‌دهــم کلًا حذفش 
بکننــد. ایــن را از ایــن جهــت می‌گویــم کــه اگــر حــال صنعــت گردشــگری در کشــور مــا 
خــوب بــود مــا البتــه تــاش می‌کنیــم در مــورد اینکــه نقــاط قــوت را بخواهیــم بازتــاب 
بدهیــم یــا مثــ ااگــر تســهیلات و امکاناتــی هســت و دولــت تــازه آن را ایجــاد کــرده در 
ــا فعال‌هــای  ــی تهــش ب ــم ول ــه بکنی ــک گزارشــی تهی حــوزه  گردشــگری، راجــب آن ی
گردشــگری کــه صحبــت می‌کنیــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم، ایــن قدمــی کــه الان برداشــته 
شــده خــوب اســت دستشــان درد نکنــد ولــی یــک حفــره‌ای و یــک چالــه‌ای ایــن وســط 
هســت کــه بــه مــا اجــازه نمی‌دهد بــه اســتفاده از ایــن امکانــات و تســهیلات برســیم، یعنی 

اول زیــر ســاخت‌های مســیرِ بایــد فراهــم شــود. 
ــی  ــم، خیل ــی کنی ــت جهان ــان را ثب ــتیم پرونده‌هایم ــته توانس ــال‌های گذش ــا در س م
اتفاقــات خوبــی افتــاد ولــی ثبــت جهانــی شــدن بــه تنهایــی کافــی نیســت مــا بایــد ایــن 
بخش‌هایــی کــه ثبــت جهانــی شــده را معرفــی کنیــم، کار مــا معرفــی و شناســاندن فضاهای 
داخــل کشــور اســت ولــی ایــن در بیــرون از کشــور هــم اگــر شــناخته شــود قطعــاً خیلــی 

ــد. ــک می‌کن کم
سید عزت الله ضرغامی: کاملًا درست است. خیلی ممنون تشکر می‌کنم. 

ســعید فتوحــی میــراث باشــی: ســام وقــت بخیــر آقــای ضرغامــی ما یک نشســت 
صمیمانــه‌ای بــا آقــای دارابــی داشــتیم. در آن نشســت مــا بحث تخریــب تپه‌های باســتانی و 
بناهــای تاریخــی را مطــرح کردیــم، بعــد از آن نشســت دو تــا تپــه باســتانی در اســتان تهــران 
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صــاف شــد. البتــه امیدواریــم حــالا بعــد از ایــن نشســت دوبــاره اتفاقــات بــدی نیفتــد برای 
تپه‌هــا. یــک موضوعــی کــه هســت ما دسترســی بــه لیســت تپه‌هــای باســتانی اســتان تهران 
و لیســت بناهــای ثبتــی نداریــم، ایــن را فکــر می‌کنــم یــک ســالی می‌شــود کــه بچه‌هــای 
خبرنــگار همــه پیگیــر هســتند. در تمــام اســتان‌ها، خبرنگارهــا بــه تمــام بناهــا دسترســی 
دارنــد بــه جــز اســتان تهــران. مــا الان یــک ســال هســت کــه پیگیــری می‌کنیــم، دســتمان 
هــم بــه جایــی اصــاً نمی‌رســد. ایــن را مــن از شــما درخواســت می‌کنــم. مــا خبرنــگار 
هســتیم و حق‌مــان اســت کــه لیســت ایــن بناهــا را داشــته باشــیم.خواهش می‌کنــم کــه ایــن 

لیســت را بــه ما برســانید.
 سیدعزت الله ضرغامی:  یعنی لیست بناهای ثبت ملی استان تهران را ندارید؟

 ســعید فتوحــی میــراث باشــی: نداریــم، فکــر نمی‌کنــم هیــچ خبرنــگاری در اینجــا 
ــته باشد. داش

ــوط اســت و  ــد، همــه‌اش مضب ــری بفرمایی ــن را پیگی ــی: ای  ســیدعزت الله ضرغام
ــا هســت. ــی، همــه این‌ه ــت مل ــد ثب ــت بزنی همــش چــاپ شــده، شــما در اینترن

 ســعید فتوحــی میــراث باشــی: نداریــم آقــای ضرغامی. مــن یــک نکتــه‌ای را اضافه 
کنــم، بناهایــی کــه تخریب شــد خیلــی جاها، متأســفانه قــدرت دهیــار و بخشــدار از قدرت 
ــه باســتانی خــاوه  ــن دســتور می‌دهــد  دو ســوم تپ وزارت بیشــتر اســت. بخشــدار ورامی
تخریــب شــود، اداره کل میــراث فرهنگــی تهــران هیــچ واکنشــی نشــان نمی‌دهــد، هیــچ 
واکنشــی نمی‌توانــد نشــان بدهــد، قــدرت بخشــدار آنجا بیشــتر اســت. دو ســوم تپــه صاف 
شــده تپــه‌ای کــه کاوش نشــده اســت و هنــوز مشــخص نیســت اصــاً بــرای چــه دوره‌ای 
اســت. ایــن تپــه صــاف شــده اســت و مــا همــه تــاش کردیم کــه شــماره پرونــده ثبتــی آن 
را پیــدا کنیــم و واقعــاً بــرای مــا ســخت اســت. ایــن را مــن از شــما درخواســت دارم، مــا از 

همــه ارگان‌هــا و از همــه اداره‌هــا پیگیــری کرده‌ایــم.
ســعیده اســدیان خبرگــزاری برنــا: ســام عــرض می‌کنــم آقــای ضرغامــی ممنــون 
ــی دارد ســر و  ــه الان خیل ــر شــهر ک ــورد تئات ــد، در م ــزار کردی ــه برگ ــن نشســتی ک از ای
صــدا می‌کنــد هنــوز یــک موضــع رســمی از ســوی وزارتخانــه نداشــته‌ایم، یــک حریمــی 
ــکان  ــی‌آورد ت ــه دارد درم ــی ک ــد پول ــهرداری می‌خواه ــط ش ــن وس ــالا ای ــته‌اند ح گذاش
نخــورد و بــه جایــش می‌خواهــد بیایــد حریــم بکشــد، وزارتخانــه هــم هیــچ موضع‌گیــری 
نکــرده اســت. مــن بــا دو تــا از مدیــران ســابق تئاتر شــهر هــم که صحبــت کــردم، می‌گفتند 
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کــه مــا خودمــان هــم ناراحتیــم از ایــن موضــوع و چــون طرح‌هــای قبلــی کــه برایمــان 
آورده بودنــد خیلــی متفاوت‌تــر از ایــن بــود، اصــاً یــک چیــز نامعلومــی اســت، نــه انــدازه 
ارتفاعــش مشــخص اســت و نــه اینکــه معلــوم اســت از چــه جنســی قــرار اســت باشــد، 
ــری  ــد و موضع‌گی ــی چــه می‌گوین ــای ضرغام ــه آق ــن ک ــه ای ــم ب ــم چشــم دوختی ــا ه م

وزارتخانــه چــه هســت. 
بحــث دوم این‌کــه در خیلــی از مراســم ویــژه وزارتخانــه مثــل رویــداد اردبیــل، برنامــه 
رشــت، جشــن یلــدا مــا حضــور نداریــم حــالا اینکــه رســانه‌های خارجــی بــا ایــن دلیل که 
ــن برنامه‌هــا  ــد در ای ــران مــی پردازن ــه معرفــی ظرفیت‌هــای ای ــد و ب ــرد وســیع‌تری دارن ب
ــی  ــه حت ــتند ک ــران هس ــود ای ــردم در خ ــی از م ــا الان خیل ــی ام ــوند.  اوک ــوت می‌ش دع
نمی‌داننــد شــهر رشــت، شــهر خــاق خــوراک اســت، بــه نظــرم بایــد اول یــک معرفــی 
ــرای مــردم داخــل کشــور داشــته باشــیم و بعــد برویــم ســراغ مــردم خــارج از کشــور،  ب
اینکــه حــالا چــرا رســانه‌های داخلــی دعــوت نمی‌شــود را مــن هنــوز نمی‌دانــم در هفتــه 
پژوهــش شــما در مراســم افتتاحیــه و هــم اختتامیــه حضــور داشــتید، از شــما بــه عنــوان 
مدیــری کــه کلًا نســبت بــه وزرای قبــل انتظــار داشــتیم کــه در هفتــه پژوهــش یــک مقــدار 

متفاوت‌تــر عمــل کنیــد و ایــن حالــت ویترینــی کار، یــک مقــدار بشــکند. 
مــن نمی‌دانــم ایــن ناهماهنگی‌هــا حــالا بیــن پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی بــود یــا 
وزارتخانــه کــه در مهمتریــن برنامــه‌ای کــه بــه نظــر مــن در هفتــه پژوهــش برگــزار شــد، 
برنامه‌هــای غــار هســتیجان بــود کــه از آقــای دارابــی هــم دعــوت شــد، این‌کــه بــه چــه 
دلیلــی نیامدنــد مــن نمی‌دانــم ولــی بــه نظــرم مهمتریــن برنامــه‌ای بــود کــه ای کاش یکی از 
مســئولان وزارت از معاونــان شــما یــا خــود شــما حضــور داشــتید و صحبت‌هایــی کــه آنجا 
شــد را در مــورد غــار هســتیجان )غــاری کــه ۷۰ ســال از آن بی‌خبــر بودیــم و الان بــدون 
حفاظــت رهــا شــده اســت(  را می‌شــنیدید. مــا انتظــار داشــتیم کــه حداقــل وزارتخانــه بعــد 
از اینکــه ایــن موضــوع مطــرح شــد موضع‌گیــری کنــد بگویــد در مــورد حفاظــت ایــن غــار 
قــرار اســت چــه کار کنــد کــه مــا چیــزی ندیدیــم بــه غیــر از یــک گــزارش معرفی غــار که 

ایــن هــم اگــر لطــف کنیــد یــک پیگیــری کنید.
 در مــورد برندینــگ می‌بینیــد مــا در حــوزه صنایــع دســتی و گردشــگری و میــراث 
فرهنگــی هیــچ برندینگــی نداریــم. آقــای ضرغامــی در ایــن مدتــی هــم کــه شــما آمده‌ایــد 
ــر  ــتی، فک ــع دس ــوزه صنای ــی در ح ــده حت ــه داده ش ــی ک ــعارها و وعده‌های ــم ش ــه رغ ب
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می‌کنــم الان دیگــر وقتــش اســت کــه خانــم جلالــی یــک آســی رو کننــد و بگوینــد کــه 
مــا ایــن کار را کرده‌ایــم. مــن قزویــن، اصفهــان و کاشــان رفتــم ســر زدم مــا یــک صنایــع 
دســتی کــه المــان آن شــهر باشــد، هنــوز نداریــم. مــن رفتــم اصفهــان کل بازارهــا را گشــتم 
یــک المــان کــه نشــان دهــد ایــن بــرای صنایــع دســتی و مــال خــود اصفهــان اســت نداریم. 
قزویــن رفتــم و گشــتم یــک کارگاه مــوج بافــی پیــدا کــردم یــا کاشــان را  کــه شــهر جهانی 

نســاجی شــده کلًا ۵ کارگاه در شــهر باقــی مانــده اســت. 
بلــه صنایــع دســتی تنــوع دارد ولــی اصــاً  در ایــن حــوزه کار ویــژه‌ای نشــده کــه 
مــا بخواهیــم روی آن مانــور بدهیــم، ببینیــد مــا می‌ریــم خریــد می‌کنیــم ولــی هنــوز لایــه 
ــد  ــع دســتی، برداری ــن صنای ــد ای ــد، می‌گوین ــا می‌دهن ــه م ــد ب مشــمبای مشــکی می‌پیچن
ــوور را روی  ــوزه ل ــزا دارد م ــراث فرهنگــی و گردشــگری، مونالی ــا در حــوزه می ــد ی ببری
انگشــتش می‌چرخانــد، آن وقــت مــا ایــن همــه آثــار داریــم، یــک برندینــگ را نتوانســتیم 

بــه ســرانجام برســانیم. 
ــد، مــا ســردر  ــل بازشــونده دارد ایــن همــه گردشــگر جــذب می‌کن روســیه یــک پ
بــاغ ملــی داریــم و خیلــی راحــت می‌توانیــم صبــح بــه صبــح طــی یــک مراســمی یــک 
موســیقی بگذاریــم و آن را بــاز کنیــم  و بعــد از ظهــر ببندیــم، الان چنــد وقــت اســت ســردر 
بــاغ ملــی بســته شــده اســت. این‌هــا چیزهایــی هســت کــه اصــاً هیــچ پیگیــری نشــده و 

هیــچ موضع‌گیــری هــم از طــرف وزارتخانــه مــا ندیدیــم.
سیدعزت الله ضرغامی: خیلی ممنون خانم اسدیان، تشکر از فرمایشات خوبتان.

زهــرا کشــوری روزنامــه ایــران: ســام عــرض می‌کنــم خدمــت آقــای ضرغامــی و 
دوســتان دیگــری کــه هســتند. آقــای ضرغامی من همیشــه بــه صریــح اللهجه بــودن معروفم 
ولــی خــدا را شــاهد می‌گیــرم در ۲2 ســال گذشــته هرگــز حــب و بغضــم را در کارم دخالت 
نــدادم، بــرای همیــن اســت امــروز در روزنامــه ایــران دارم همــان چیــز را می‌نویســم کــه 
زمــان دولــت قبــل نوشــته‌ام و همــه دوســتانی کــه بــا ســابقه مــن را آشــنا هســتند، می‌داننــد 
کــه همیشــه همیــن کار را کــردم پــس آن چیــزی کــه دارم اینجــا بــه شــما می‌گویــم، هــم 
ــک  ــه آن داشــته باشــید، ی ــگاه ب ــد دو ن ــی می‌توانن ــط عموم شــما و و هــم دوســتان رواب
خبرنــگاری کــه حــب و بغضــش را دارد نشــان می‌دهــد نــه یــک خبرنــگاری کــه ۲۲ ســال 
اســت کــه دارد کار انجــام می‌دهــد و بــر اســاس آنچــه کــه تجربــه‌اش اســت دارد این‌هــا را 
می‌گویــد، غلــط و درســتش را هــم اصــاً مــن نمی‌گویــم؛ )مــا از ایــن موضــوع کــه حــالا 

می‌گوینــد پــی آن بــه تــن مــن هــم چســبیده اســت( 
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ــا همــه، مــن از رمــان بــر  شــما چــون آدم کتابخوانــی هســتید و خیلــی هــم فــان ب
بــاد رفتــه شــروع می‌کنــم یــک جایــی اســکارلت اوهــارا بــه وســت بعــد از اینکــه ازدواج  
خواســتگار خواهــر و دامــاد را بــه کشــتن می‌دهــد می‌گویــد مــردم الان در مــورد مــن چــه 
فکــری می‌کننــد، می‌گویــد تــو ناراحــت نیســتی از اینکــه چــه کار کــردی، تــو ناراحــت از 
ایــن هســتی کــه مــردم در مــورد تــو چــه فکــری می‌کننــد. البتــه لحــن و کلامــش خیلــی 
تندتــر از ایــن اســت کــه در شــأن مــا نیســت، عذرخواهــی می‌کنــم بــه او می‌گویــد کــه 
تــو مثــل قاتلــی هســتی کــه آدم کشــته‌ای ناراحــت از ایــن نیســتی کــه آدم کشــته‌ای ناراحت 
ــال  ــد. در مث ــو را مجــازات بکنن ــد کــه ت ــردم می‌خواهن ــن هســتی کــه چــرا حــالا م از ای

می‌گویــد جــای مناقشــه نیســت. 
مــن عذرخواهــی می‌کنــم گاهــی اوقــات مــا یــک کاری را می‌کنیــم یــا یــک کاری را 
انجــام نمی‌دهیــم مــن رســانه می‌آیــم و می‌نویســمش، رســانه‌های خارجــی فارســی زبــان 
اصــاً مــن بــا نــگاه سیاســی آنهــا کاری نــدارم، نــگاه سیاســی بــه موضــوع میــراث و محیط 
زیســت کــه مــن در آن کار می‌کنــم ظلــم اســت، خیلــی ظلــم اســت. مــن هیــچ وقــت ایــن 
نــگاه را در کارم وارد نکــرده‌ام ولــی آن رســانه می‌آیــد دربــاره‌اش می‌نویســد، مــا ناراحــت 
از ایــن نیســتیم کــه فــان جــا تخریــب شــده اســت، ناراحــت از ایــن هســتیم کــه چــرا بــی 
بــی ســی خبــر را رفتــه اســت، بــه مــن چــه کــه چــرا بــی بــی ســی رفتــه اســت، بــی بــی 

ســی پولــش را دارد می‌دهــد ایــن کار را بکنــد. 
آقــای علــوی در دنیــا درخــت قطع کردن رســم دارد، شــما روابــط عمومــی دارید، قبل 
از آن اعــام کنیــد مــن ســه عــدد درخــت را بــه دلیــل خشــک شــدن و جلوگیــری از صدمه 
بــه گردشــگر می‌خواهــم قطــع کنــم، تمــام شــد رفــت. نــه مــن چیــزی می‌نویســم و نــه 
بــه بی‌بی‌ســی می‌رســد آقــای علــوی شــما رفتارتــان حرفــه‌ای نبــوده اســت، موضــوع مــن 
اینجــا نــه آقــای علــوی اســت نــه آقــای ضرغامــی و نــه خانــم کشــوری اســت، نشســته‌ایم 
اینجــا و هــدف داریــم، بگذاریــد دربــاره‌اش صحبــت کنیــم. دعواهــا باشــد بــرای جلســات 

رســمی، شــما دســت بــه اطلاعیــه زدنتــون هــم خــوب اســت بــرای خبرهــای بعدی.
ســیدعزت الله ضرغامــی: بگذاریــد اینطــوری صحبــت بکنیــم این‌هــا خــوب اســت، 

اصــاً مــا ســرمان درد می‌کنــد بــرای اینطــور حــرف زدن، همیــن فرمــان برویــد جلــو.
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 زهــرا کشــوری روزنامــه ایــران:  آقــای ضرغامــی شــما از صــدا و ســیما آمده‌ایــد، 
مــن هیــچ وقــت در خبرهایــم ننوشــته‌ام اتوبوســی و یــک عــده انتخــاب شــده از صــدا و 
ســیما آمدنــد، مــن بــه عنــوان رســانه حتــی اگــر حــب و بغضــی هــم داشــته باشــم بایــد 
پشــت ایــن در بگذارمــش کــه حــب و بغــض نداشــتم کــه اگــر داشــته باشــم هــم تــوان 
مدیریتــش را دارم کــه بگذارمــش پشــت در، اگــر در همــه برنامه‌هــای وزارت مــا نیاییــم 
و شــما بهتریــن کارگــردان را بیاوریــد بنشــانید اینجــا وقتــی محتــوا را نمی‌شناســد جــواب 
نخواهــد داد. شــما یــک جشــنواره میــراث فرهنگــی برگــزار کردیــد، بیشــتر بچه‌هــا بیشــتر 
داورهــا از صــدا و ســیما بودنــد. مــا میرکریمــی را داریــم کــه موفــق بــوده کــه مــن همیشــه 
ــا دو فیلــم معرفــی کــرده اســت. یــزد را میرکریمــی  می‌گویــم بیابان‌هــا را میــر کریمــی ب

معرفــی کــرده اســت ولــی چنــد تــا از این‌هــا، کار بلــد هســتند. 
مــا گاهــی اوقــات فکــر می‌کنیــم اینســتاگرام کافــی اســت، شــما واقعــاً فکــر می‌کنیــد 
اینســتاگرام جــای رســانه را برایتــان گرفتــه اســت، محتــوا را بــه طــور مثــال من می‌شناســم، 
شــما اگــر کل آدم‌هایــی کــه فالوورهــای بالایــی دارنــد بیاوریــد بنشــانید در میــراث فرهنگی 
تــا وقتــی آن آدم ندانــد محوطــه چــی هســت تــا ندانــد تاریــخ و عصــر آهــن چــی هســت، 

هرگــز و هرگــز موفــق نخواهیــد شــد محتــوا تولیــد بکنید.
شــما الان آمــار بیاوریــد کــه چقــدر از شــاخ‌های اینســتاگرام را آورده‌ایــم، چنــد تــا 
پســت اینســتاگرامی زدیــد، بیاییــد بنشــینید اینجــا و بــا هــم صحبــت بکنیــم ببینیــم چــه 
چیــزی تولیــد کرده‌انــد، چنــد تــا از ویدئوهایــی که شــما ســاخته‌اید اگــر خبرنــگار خارجی 
آورده‌ایــد کــه خیلــی خــوب اســت، چنــد تــا از آنهــا وایــرال شــده اســت. اینســتاگرام مــن 
یــک میلیــون فالــوور داشــته باشــد امــا مــن ندانــم کــه بایــد دربــاره‌اش چــه بگویــم و قلاب 

را بــه کجــا بینــدازم کــه شــرط نیســت.
همیــن ســفر رشــت خیلــی جالــب اســت، بــدون اینکــه مــن بدانــم زنــگ زده بودنــد 
روزنامــه ایــران کــه عــکاس را ببرنــد و خبرنــگارش خبــر نداشــت مــن بــا یــک دوســتی 
صحبــت کــردم، گفــت کــه حــالا مــا هزینــه نداریم بــرای خبرنــگار داخلــی، هزینــه‌اش چی 
هســت؟ یــک اتوبــوس کــه بچه‌هــا را ببــرد رشــت، کل هزینــه همیــن اســت، مــن اصــاً 
بــا آن کاری نــدارم. خبرنــگار خارجــی مگــر مثــل خبرنــگار ایســنا می‌دانــد محوطــه چــی 
هســت یــا اینکــه مــا چندتــا برنامــه‌ خبرنگارهــای خارجــی را برده‌ایــم و بعــد او تصویــر 
گرفتــه اســت، تصویــر در ایــن حجــم؟ تصویــری کــه دارد مــی‌رود چــه می‌خواهــد بگوید؟
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 مثــاً یــک تصویــری را چــه می‌دانــم از مســجد صورتــی شــیراز بگیرنــد، چنــد بــار 
می‌خواهــد مخاطــب را بکشــاند؟ شــما اصــل را گذاشــته‌اید، ارزش افــزوده را گذاشــته‌اید، 
آن چیــزی کــه در ایــن دو ســال مــا دیدیــم، شــما رســانه‌های رســمی را حــذف کرده‌ایــد. 
مــن همیــن الان نمی‌دانــم چــرا اینجــا نشســتم، می‌توانســتید بچه‌هــای اینســتاگرام را صــدا 
بزنیــد کــه در همــه برنامه‌هــای شــما هســتند، وقتــی آنهــا بــه شــما جــواب می‌دهنــد مــا را 
صــدا نزنیــد. وقتــی ظــرف بــرای شــما مهــم اســت نــه مظــروف مــا را صــدا نزنیــد. همان‌ها 
را هــم در ایــن جلســه صــدا بزنیــد. شــما محتــوا را فرامــوش کرده‌ایــد و دیــده شــدن را 
بــدون اینکــه پایــدار باشــد پذیرفته‌ایــد. ایــن بــرای ســازمان و بــرای حــوزه‌ای مثــل میــراث 

ماننــد ســم اســت. خیلــی ممنــون کــه گــوش دادیــد.
ســید عــزت الله ضرغامــی:  ‌مــن یــک خبــر خــوش بــه شــما بدهم کــه قرار نیســت 
مــن حــرف بزنــم و پاســخ دهــم، قــرار اســت فقــط گــوش بدهــم و بــه رغــم اینکــه ممکن 
اســت وظیفــه باشــد کــه یــک خــورده اطــاع رســانی کنــم، اجــازه بدهیــد ایــن کار را نکنم 

کــه همــه صحبــت کننــد، بــاز یــک وقــت دیگــری مــن خدمــت شــما صحبــت می‌کنم.
فاطیمــا کریمــی خبرگــزاری مهــر: ســام خســته نباشــید، انتظــاری کــه مــا از آقــای 
عــزت الله ضرغامــی داشــتیم، زمانــی کــه خواســتید بیاییــد در وزارتخانــه ایــن نبــودش کــه 
الان می‌بینیــد، شــما را خیلــی قدرتمندتــر می‌دیدیــم و فکــر می‌کردیــم کــه بایــد اتفاقــات 
مهمــی بیفتــد و خوشــحال بودیــم از ایــن قضیــه، اجــازه بدهیــد در مدتــی کــه باقــی مانــده 

کــه شــما روی صندلــی وزارتخانــه بنشــینید آن تصــور بــرای مــا بمانــد.
 مــن از شــما ســوالم ایــن اســت تــا ایــن لحظــه آس آقــای ضرغامــی در ایــن حــوزه 
چــی بــوده اســت؟ معــاون گردشــگریش کــه حــالا مثــاً اســتاد دانشــگاه بــوده، واقعاً آســش 
چــی بــوده؟ خانــم جلالــی یــا آقــای دارابــی؟ چــه اتفاقــی در ایــن چنــد وقتــه افتــاده کــه 
مــا بگوییــم کــه بلــه مــا امیــدوار می‌شــویم بــه ادامــه‌اش ایــن را بــرای مــا توضیــح بدهیــد، 
ایــن کــه در واقــع مــا از شــما تــا بــه حــال چنــد تــا صحبــت شــنیده‌ایم، بــه هــر حــال 
ــت  ــات هیئ ــوص در حی ــه خص ــد ب ــی کرده‌ای ــک صحبت ــد و ی ــخنرانی کرده‌ای ــما س ش
دولــت، حواشــی ایجــاد کــرده، شــما خودتــان چــون اهــل رســانه هســتید می‌دانیــد کــه این 
موضــوع رســانه‌ای می‌شــود و حواشــی خواهــد داشــت، بــاز هــم ایــن موضــوع را تکــرار 
می‌کنیــم مــا مشــکلی نداریــم بابــت ایــن قضیــه، مــا ترســمان از ایــن هســت کــه ترکشــش 
بــه حــوزه ایــن وزارتخانــه بخــورد و یــک جاهایــی واقعــاً دســت شــماها را تنــگ بکنــد.
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 بــرای ایــن حــوزه، کمــا اینکــه مــا قبــاً هــم ایــن وزارتخانــه را می‌دیدیــم با حواشــی 
ــاد. شــما  ــی افت ــژاد چــه اتفاقات ــد در دوره آقــای احمــدی ن و ســخنرانی‌هایی کــه می‌کردن
بارهــا موضوعــی را فرموده‌ایــد کــه مــن نمی‌توانــم خیلــی حرف‌هــا را بزنــم، مــن می‌دانــم 
شــما اگــر حرفــی می‌زنیــد، تیکــه‌ای می‌اندازیــد بــه کســی،  یــک پشــت صحنــه‌ای دارد، 
ــه  ــه نشســت صمیمان ــر هســتیم. الان ک ــا از آن بی‌خب ــی م ــاده اســت ول ــی افت ــک اتفاق ی
اســت هیــچ کداممــان هــم چیــزی ننوشــته‌ایم تــا الان، می‌شــود برایمــان یــک خــورده ایــن 
موضــوع را بازتــر بکنیــد تــا مــا بدانیــم دغدغه‌هــای شــما چــی هســت مــا بیشــتر همــراه 

ــویم. شما بش
 بــه خــدا مــا شــما را دوســت داریــم، چــرا شــما مــا را دوســت نداریــد، ‏مــا خیلــی 
خبرنگارهــای خوبــی هســتیم، نمی‌دانــم چــرا شــما فکــر می‌کنیــد مــا خبرنگارهــای بــدی 
هســتیم، مــا آنقــدر کــه پشــت شــماها بودیــم بــه خــدا پشــت دولت‌هــای قبلــی نبوده‌ایــم، 
البتــه کــه واقعــاً یــک ســری‌هایش هــم از دســت همیــن مدیــران خبرگــزاری و ســردبیران 
ــک  ــه ی ــم ک ــی را بنویســیم، خــدا را شــکر می‌کن ــک چیزهای ــم ی ــوده اســت، نمی‌توانی ب
اینســتاگرامی چیــزی هســت کــه مــا بتوانیــم آنجــا یــک خــورده ناخنک بزنیم. دســت شــما 
درد نکنــد آقــای ضرغامــی شــما ایــن همــه آمدیــد و رفتیــد ســعدآباد، هــر دفعه خبــر دادند 
فــان روز تعطیــل شــد بــه خاطــر میزبانــی از رئیس‌جمهــور دیگــر خســته شــدیم از بــس 

ایــن تیتــر را زدیــم، یعنــی ایــن قضیــه غیــر قابــل حــل اســت؟
ســیدعزت الله ضرغامــی: مــن می‌خواهــم جــواب ندهــم، جــواب بدهــم وقت شــما 
گرفتــه می‌شــود ببینیــد در گردشــگری شــما مخالــف جاهــل نــادان داریــد، مــن در صــدا 
و ســیما بــودم می‌رفتــم در جلســات رســمی می‌گفتنــد خانمــی کــه اخبــار می‌گویــد بایــد 
حــذف شــود، اسمشــان را هــم خواســتید بــه شــما می‌گویــم. آن تفکــر در گردشــگری بــه 
مراتــب بیشــتر از آنچــه کــه در صــدا و ســیما بــودم هســت، لــذا مــن حرفــم ایــن اســت اگر 

در یــک جایــی مــا شمشــیر می‌زنیــم، بــا یــک عــده مقابلــه می‌کنیــم. 
گردشــگری بــرای ایــن اســت کــه مردم شــاد شــوند، »مــن نگویــم که مــرا از قفــس آزاد 
کنیــد، هــان قفســم بــرده بــه باغــی و دلــم شــاد کنیــد« آقــا یــک عــده احســاس می‌کننــد در 
قفــس هســتند، گرفتارنــد. می‌بینیــد یکــی مــی‌رود در یــک آپارتمــان ۵۰ متــری، ســر و صدای 
ــش نمی‌رســد، خــودش را در  ــدارد، حقوق ــی ن ــچ امکانات ــد، هی ــش می‌کن همســایه‌ها داغان
قفــس می‌بینــد. یــک جــا گفتنــد شــما منظــورت حکومــت اســت، گفتــم نــه مــن منظــورم 
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همــه آدم‌هــا اســت، رفتــار شــخصی آدم‌هاســت، می‌گویــد قفســم را حداقــل ببــر در بــاغ، من 
در قفســم ولــی بگــذار مــن زیبایی‌هــای بــاغ را ببینــم حــرف بــدی اســت.

 وقتــی مــن راجــع بــه شــادی حــرف می‌زنــم، گــردش، خریــد غیــر از ایــن اســت کــه 
مــردم را شــاد می‌کنــد؟ آقــا یــک عــده نمی‌خواهنــد مــردم شــاد شــوند، اولیــن کســی کــه از 
ایــن پیرمــرد رشــتی تــو بــازار دفــاع کــرد، مــن بــه عنــوان فولکلــر از او دفــاع کــردم. دیشــب 
نــگاه کــردم دیــدم حــالا رفتــه دارد لــب کارون آغاســی را می‌خوانــد، اون دختــر خانم هســت 
مــو فرفــری، دارد می‌زنــد، اصــاً یــک تیــم شــدند، اصــاً اهــل لــب کارون خوانــدن نبــود، 
مــا چــرا می‌آییــم ممنوعــش می‌کنیــم، صفحــه اینســتاگرامش را می‌بندیــم کــه حــالا بــالای 
یــک میلیــون نفــر تــو صــف هســتند، تمــام عروســی‌ها در نوبت هســتند، ایشــان بــرود، اولین 

کســی بــودم کــه تقبیــح کــرد ایــن را در همــان جلســه پژوهش‌هــا. 
ــال کــه زدم گفتــم ایــن یــک چیــز دیگــه‌ای اســت،  مــن در حاشــیه حرف‌هایــم مث
ایــن پیرمــرد رشــتی دارد یــک نماهنــگ رشــتی می‌خوانــد، اصــاً نمی‌رقصیــد، کــی رفتــه 
ایــن را تعطیــل کــرده کــی بــا این‌هــا برخــورد کــرده. چــرا شــما ترکش‌هایــی کــه بــه مــن 
می‌خــورد کــه می‌خواهــم موانــع را از پیــش پــای شــما بــردارم نمیایــد جلــوی مــن چندتــا 

از ایــن ترکش‌هــا بــه شــما بخــورد؟ مــن بــرای کــی دارم راه بــاز می‌کنــم؟ 
آقــا کســی کــه میــره گردشــگری، کســی کــه میــره تــوی محیــط تفریحــی می‌خــواد 
لــذت ببــرد، موســیقی بــه طــور جــدی جــزو کار ماســت، از ایــن ۱۷ اثــری کــه کــه قبــل از 
مــا ثبــت شــده ۵ مــورد موســیقی اســت، درســته زمــان مــا یــک مــورد دیگــر هــم اضافــه 
ــد، الان در  ــیقی نمی‌فهمی ــه موس ــم راجــع ب ــی می‌گوی ــن وقت ــر. م ــی شــد ۶ اث شــد، یعن
مراکــز بزرگمــان مثــاً تخــت جمشــید مــن کلــی الان تقاضــا دارم کــه شــخصیت‌های ملــی 
بیاینــد کنســرت بگذارنــد. آن کاری کــه آقــای ســالار عقیلــی در ارگ بــم کــرد، نزدیــک ۲۰ 

هــزار نفــر بودنــد یــک مــورد منکراتــی یــا یــک مــورد امنیتــی پیــدا نشــد.
خــب یــک عــده بــا شــادی مــردم مخالفنــد می‌رونــد می‌گردنــد چیــزی پیــدا کننــد. 
همیــن الان یــک عــکاس مغــرض اینجــا باشــد، می‌توانــد از یــک زاویــه‌ای عکــس بگیــرد و  
بعــد بــرود بگویــد آقــا ببینیــد مثــاً آدم‌هــا چــه جــوری هســتند، از اینهــا زیــاد اســت، این‌هــا 
بایــد برونــد خودشــان را بــه طبیــب نشــان بدهنــد، این‌هــا قدرتمندنــد. همــه بحث‌هــای مــن 

مرتبــط بــا حــوزه میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســت، هیــچ چیــز اضافه‌تــر نیســت.



226

 موضــوع خوبــی را مطــرح کردیــد مــن حاضــرم بــا خــود شــما یک قــراری بگــذارم، 
تمــام توییت‌هــا و صفحــه ویدئــوی مــن را بیاوریــد یکــی را نشــان بدهیــد کــه ایــن مرتبــط 
بــا کار مــا نباشــد مرتبــط بــا اهــداف مــا نباشــد مــن می‌پذیــرم. مــن الان وزیــر این حــوزه‌ام، 
خیلــی حــرف بایــد بزنــم، به خصــوص بعــد از اغتشاشــات، خیلــی حرف‌هــا باید مــی‌زدم، 

نمی‌زنــم، گفتــم کــه ایــن پنــج درصــد از حرف‌هــای مــن هــم نیســت کــه می‌زنــم. 
در ایــن یــک ســال خیلــی حرفهــا را بایــد مــی‌زدم بابــا مــا اصــاً بــا نســل جوانمــان 
کــه جامعــه آمــاری مــا اســت در بخــش میــراث ارتباطــی نداریــم، اصــاً نمی‌توانیــم با شــما 
حــرف بزنیــم، اصــاً مــا را بــه رســمیت نمی‌شناســند، اصــاً نمی‌خواهنــد مــا را ببیننــد، 

نمی‌خواهنــد حــرف مــا را بشــنوند. 
رئیــس ســازمان صــدا و ســیما وقتــی کــه در اغتشاشــات دو بــار مــن از ایشــان شــنیدم 
کــه ســوال می‌کننــد چــرا شــما دو تــا برنامــه خــوب و تأثیرگــذار نســاختید، رئیــس صــدا و 
ســیما می‌گویــد کــه آقــا مــن خیلــی ســاختم، اونــی کــه بایــد ببینــد، نمی‌بینــد. آن کســی که 
مــی‌رود پلمــپ می‌کنــد در کاشــان حــرف آقــای منتظــری را هــم گــوش نمی‌کنــد، شــما 

بایــد بیاییــد لــب پلــه حیــاط بایســتید و بــه او تذکــر بدهید. 
ــرود  ــون ســاکش دســتش اســت می‌خواهــد ب ــی( درخیاب گردشــگر خارجــی )آلمان
آن‌جــا، بســته اســت. حــالا یــک عــده خیــال می‌کننــد مــا برخــورد مثــاً سیاســی خــاص 
ــد  ــار اســکن کنی ــک ب ــه شــما ی ــاده‌ام ک ــن آم ــاز شــود. م ــد راه ب ــه بای ــم ن ــم می‌کنی داری
ــا  ــن ترکش‌ه ــن از ای ــا م ــد آق ــد و بگوی ــته بیای ــان گذش ــی از ج ــن را، یک ــای م حرف‌ه

ــد.  ــش را بزن ــدان حرف ــد درمی ــم و بیای نمی‌ترس
دیــروز آقــای دارابــی راجــع بــه حجــاب بــه مــن پیغامــی داد، می‌گویــد مــن هیئــت 
معروفــی رفتــم اســم هــم بــرد، آنهــا خیلــی به مــن محبــت دارنــد گفتند بــه آقــای ضرغامی 
پیغــام بدهیــد کــه شــما راجــع بــه حجــاب یــک خــورده دقیق‌تــر صحبــت کنیــد شــما را به 
عنــوان مخالــف حجــاب دارنــد نشــان مــی دهنــد، شــما اهــل روضــه هســتید. گفتــم ســام 
برســانید و بگوییــد چشــم، امــا یــک جملــه پیــدا کننــد کــه مــن مخالــف حجــاب هســتم، 

مــن کجــا مخالــف حجــاب بــودم.
 مــن دانشــگاه شــریف بعــد از اغتشاشــات کــه کســی جــرأت نمی‌کــرد آنجــا بــرود، 
ــی  ــرو ول ــروی ب ــه مــن گفــت هــر دانشــگاهی می‌خواهــی ب رفتــم. وزیــر کشــور آمــد ب
دانشــگاه شــریف نــرو چــون آنجــا ایســتاده‌اند  کــف حیــاط و دارنــد بدتریــن فحش‌هــا 
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ــاز شــده بقیــه هــم   را می‌دهنــد. گفتــم مــن  اگــر بــرم، میــرم دانشــگاه شــریف. الان راه ب
ــدون  ــاده ب ــد مــن پی ــد، مشــکلی نیســت، آن موقــع کســی نمی‌رفــت. دیدن ــد می‌رون دارن
محافــظ  کــه البتــه محافــظ نــدارم؛ قاطــی دانشــجوها از در وارد شــدم و گفتــم بچه‌ها ســالن 
کجاســت؟ بــا همیــن بچه‌هــا رفتیــم ســمت ســالن همــه آمدنــد نشســتند، باهاشــون حــرف 

زدم، خیلــی فــرق کــرد.
خبرنــگار صــدا و ســیما هــم بــود، فکرمی‌کنــم خانــم بیــک پــور شــما هــم بودیــد، 
یــک خبــر از مــا نرفتنــد. مصاحبــه کردنــد بــا مــن، ندیــدم آخــرش چــی شــد. آن‌هایــی 
کــه دارنــد می‌گوینــد حجــاب، فکــر می‌کننــد اگــر حجــاب چندتــا دختربچــه از سرشــان 
برداشــته شــد، نظــام فــرو می‌ریــزد، نــه نظــام فــرو نمی‌ریــزد. کمــا ایــن  کــه الان در خیابــان 
ــد از دســت  ــه؟ اصــاً نظــام را کســی می‌توان کلــی بی‌حجــاب هســت، نظــام فــرو ریخت
روحانیــت در بیــاورد؟ عمــراً. منتهــا مــن اینجــوری نگفتــم، مــن بهداشــتی گفتــم رعایــت 
شــما را کــردم، بهداشــتی گفتــم، همیــن جملــه مــن را گرفتــن گفتنــد ضرغامــی می‌گویــد 

کــه آقــا هیــچ اشــکال نــداره همــه بی‌حجــاب بیاینــد، کــی مــا ایــن حــرف را زدیــم؟ 
آن وقــت می‌آینــد می‌گوینــد آقــا فلان‌جــا در حافظیــه. یکــی از برخوردهــای تنــدم 
در حافظیــه بــود، اســتاندار آنقــدر ترســید، مــن زنــگ زدم بگویــم آقــای ایمانــی چــرا آنقــدر 
می‌ترســی؟ حافظیــه شناســنامه شــیراز اســت بــزن تــو دهــن آدمــی کــه آمــده آنجــا برایــت 
مشــکل درســت کنــد. اون خانــم مدیــر مــا، بــه مقامــات عالــی گفتــم همــه بــا او برخــورد 

کردنــد، بعــد مــن آزادشــان کــردم. غلــط کــرده چنیــن حکمــی داده اســت.
بالاخــره مملکــت یــک صاحبــی دارد بــه چــه اجــازه‌ای بــا خانمــی که رئیــس حافظیه 
اســت، چنیــن برخــوردی می‌کنیــد. مــن در آن جلســه قضایــی کــه تشــکیل شــد، گفتــم 
ایــن شــخصیت جهانــی دارد مــن نمی‌دانــم کــی هســت، ولــی کســی کــه رئیــس حافظیــه 
ــد  ــی دارد. مگــر شــما می‌توانی ــد، ایــن شــخصیت جهان اســت ایــن همــه خارجــی می‌آی
او را دســتگیر کنیــد، بعــد کــه پیگیــری کــردم بــا خــود خانــم صحبــت کــردم تشــویقش 
کــردم هدیــه بــه او دادم، گفتــم جزئیــات را بــه مــن بگوییــد. جزئیــات را مــن نمی‌توانــم 
علنــی کنــم، یــک جــای دیگــر دســتبند زدنــد بــه ایــن خانــم، حــق ندارنــد دســتبند بزننــد، 
آدم بــه یــک چهــره فرهنگــی دســتبند می‌زنــد؟ ببینیــد مــا بــا یــک چنیــن جماعتــی روبــه 

رو هســتیم.
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فاطیما کریمی خبرگزاری مهر: آیا با وزیر کشور این‌ها را در میان گذاشته‌اید؟
 ســیدعزت الله ضرغامــی: مفصــل. اصــاً بحــث داریــم. ببینیــد راه بایــد بــرای ایــران 
باســتان بــاز شــود، مــن از مجلــس شــروع کــردم در آن رای اعتمــادم، اصــاً ایــران باســتان را 
بــه رســمیت نمی‌شناســند. یــک بخــش ســخت نظــام، شــما کــه بهتــر از مــن بایــد می‌دانید، 
می‌گوییــد چــه کاری انجــام شــده مــن نمی‌خواهــم گــزارش کار بدهــم، یــک بعــد تحــول 
ایــن اســت کــه مــن دو ســاله دارم صحبــت می‌کنــم و راه بــاز شــده کــه حــالا فــان آخونــد 
هــم می‌آیــد از داریــوش و کــوروش صحبــت مــی کنــد. دیگــر الان راه بــاز شــده اســت. 

اینهــا می‌گوینــد میــراث فرهنگــی بعــد از اســام مهــم اســت، بابــا قبــل از اســام هــم 
مهــم اســت. خانــم گــوران توجــه می‌کنیــد قبــل از اســام هــم مهــم اســت. در یــک مجلس 
مهمــی بــود، بــه شــخصی گفتــم بگذاریــد مــن حــرف آخــر را بــه شــما بزنــم، آنقــدری که 
بــه نــام اســام، بنی‌امیــه و بنی‌عبــاس جنایــت کردنــد، پادشــاهان قبــل از اســام  جنایــت 
کرده‌انــد یــا نــه؟ جــواب بــده بــه مــن؟ دیــد جوابــی نــدارد، آن ظلمــی کــه این‌هــا بــه ائمــه 
مــا و اهــل بیــت کردنــد، داریــوش و کــوروش و شــاهپور بــه ائمــه آن اهانت‌هــا را نکردنــد. 
نماینــده زرتشــتی‌ها زنــگ زد از دفاعــی کــه مــن از آنهــا کــردم تشــکر کــرد. منتهــا اطــاع 

ــانی نکردم.  رس
ــل،  ــم اردبی ــن رفت ــم. م ــد عــوض کنی ــه گردشــگری بای ــا را نســبت ب ــد نگاه‌ه ببینی
ــت  ــه مــن صحب ــاد علی ــت زی ــب مشــهورش در یــک جمعی ــل ۲۰۲۴، خطی بعــد از اردبی
می‌کنــد، ویدئــواش وایــرال شــد؛ می‌گویــد آقایــان دولــت بــرای چــی وزیــر گردشــگری را 
فرســتاده‌اید اینجــا؟ شــما بایــد وزیــر کار می‌فرســتادید. اینجــا مــا مشــکل اشــتغال داریــم، 
ــه  ــد راجــع ب ــر گردشــگری کــه بیای ــه وزی ــد می‌آمــد ن ــر کار بای ــم، وزی مشــکل کار داری
ــد  ــد کار تولی ــر گردشــگری دارد می‌آی ــد. اینقــدر نمی‌فهمــد کــه وزی فــان صحبــت بکن
بکنــد. مگــر گردشــگری اشــتغال نیســت، مگــر گردشــگری یــک فعالیتی نیســت کــه اولین 

نتیجــه‌اش اشــتغال اســت. 
شــما از ســرویس بهداشــتی بگوییــد، شــما گفتیــد آس‌هایــت را بگــو، آس‌هایــم را 
هــم می‌گویــم. یــک دفترچــه بــه شــما می‌دهیــم ۱۲۰ تــا از کارهای‌مــان را در آن نوشــتیم 
یــک نگاهــی بکنیــد امــا شــما ســرویس بهداشــتی کــه مســئله اصلــی مــا در کشــور اســت 
در آن نیســت. خانــم راهنمــا در کاخ گلســتان بــه مــن می‌گویــد تیمــی از خــارج آورده بودم، 
بردمشــان  جایــی، مشــکل دستشــویی داشــتند، دستشــویی نبــود، یــک مســجد پیــدا کردیم، 
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خوشــحال شــدیم، رفتیــم داخــل مســجد خــادم مســجد بــا کلــی فحــش آمــد بیــرون همــه 
را  پــرت کــرد از مســجد بیــرون، گفــت شــما نجــس هســتید. 

حــالا مــن یــک روز یــک توییــت می‌زنــم می‌گویــم گردشــگر نجــس نیســت. حــالا 
مــا دنبــال ســرویس بهداشــتی هســتیم. الان کــه بــا شــما صحبــت می‌کنــم 10 درصــدش را 
ســاماندهی کردیــم. مــن راضــی‌ام روزانــه گــزارش می‌گیــرم، ســتاد گذاشــتیم هرجــا می‌روم 
ــد،  ــب می‌آی ــه ش ــاعت 2 نیم ــم، س ــدا می‌کن ــرکل را ص ــوم مدی ــاده می‌ش ــیر پی در مس
می‌گویــم ایــن تابلــو ســرویس بهداشــتی شــهر کجاســت؟ یــک تابلــو ۲ متــری آبــی رنــگ 
طراحــی کردیــم روی آن نوشــته شــده ســرویس بهداشــتی )wc( کــه هرجــا برویــد آن را 

می‌بیتیــد، ایــن تابلوهــا مــال مــا اســت. 
ــوند  ــی رد می‌ش ــک جای ــردم از ی ــم. م ــایی کرده‌ای ــتی شناس ــرویس بهداش ۸۸۰۰ س
نمی‌داننــد دستشــویی کجــا اســت؟ می‌خواهنــد اســتفاده کننــد یکــی شــیلنگ نــدارد، یکــی 
ــم. اســتان آذربایجــان شــرقی  ــول گرفت ــارد پ ــک میلی ــرای هــر اســتانی ی ــدارد. ب چــراغ ن
می‌گویــد آقــای ضرغامــی یــک میلیــارد را بــه مــن دادی ولــی مــن تــا امــروز ۱۲ میلیــارد 
هزینــه کــرده‌ام. رفتــم ســراغ مســئولان گفتــم ایــن یــک میلیــارد دســت گرمــی اســت، ایــن 
کار پــول می‌خواهــد. مــن نامــه نوشــتم بــه رهبــری هنــوز خبــری نکــردم. یــک ماه پیــش از 
رهبــری خواســتم یــک دســتور جــدی بــه نهادهــای زیرمجموعــه خودشــان بدهنــد، ایشــان 

دســتور کتبــی داد. 
اول صحبتــم بــه ایشــان نوشــتم، آقــا شــما ۱۰۰۰ ســال اســت در حوزه‌هــای علمیــه 
در بــاب طهــارت داریــد درس می‌دهیــد، صدهــا آیــت‌الله، مرجــع تقلیــد پــرورش یافته‌انــد، 
در حوزه‌هــای علمیــه بیشــترین حجــم تعالیــم در بــاب طهــارت و صــات اســت. بــه آقــا 
نوشــتم و گفتــم جمهــوری اســامی در طــول ایــن ۴۴ ســال بــرای باب طهــارت بــرای باب 

صــات در جاده‌هایــی کــه مــردم می‌رونــد مســافرت یــک قــدم برنداشــته اســت. 
ــدا  ــون دستشــویی پی ــن بیاب ــدو در ای ــدو ب ــرد ب ــی دســت بچــه اش را می‌گی خانم
نمی‌کنــد دنبــال یــک بوتــه، طهارتــش باطــل می‌شــود. بعــد نمــاز هــم نمی‌توانــد بخوانــد، 
نمازخونــه پیــدا نمی‌کنیــم. رئیــس دفتــر رهبــری بــه مــن گفتنــد کــه آقــا دســتور خوبــی 
بــرای شــما دادنــد خــود ایشــان خندیــد بــه مــن گفت ایــن نامــه کلًا راجــع به دستشــویی‌ها 

بــود فکــر نمی‌کــردم آقــا در ایــن جایــگاه زیــر ایــن نامــه بنویســند.
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ــا  ــن کامنت‌ه ــر توییت‌هــای م ــم، زی ــن کلمــه می‌گوی ــا ای ــن عــذر می‌خواهــم ب  م
را بخوانیــد یکــی در میــان نوشــتند آقــای ضرغامــی شــما کــه مســئول مســتراح‌های کشــور 
هســتید دیگــر حــرف نزنیــد، ایــن را چســباندند بــه مــن. مهــم اســت؟ اصــاً مهــم نیســت، 
افتخــار می‌کنــم. مــردم بایــد بداننــد کــه می‌داننــد. همیــن اســت اگــر کســی بخواهــد کار 

کنــد نــگاه نمی‌کنــد ببینــد ایــن چــه می‌گویــد، آن یکــی چــه می‌گویــد.
کاری کــه اعتقــاد داریــد را بایــد بکنیــد. ســرویس‌های بهداشــتی را مــن می‌دانــم واقعــاً 
مهــم اســت. یــک نامــه خدمت رهبری نوشــتم شــاه عبــاس ۴۰۰ ســال پیــش هزارتا کاروانســرا 
ــم. در  ــرای ایــن کاروانســراها قــرارداد می‌بندی ــد. مــا  ب ــد کار می‌کنن ســاخت هنــوز هــم دارن
جمهــوری اســامی چــه کار کردیم توانســتیم هزار تا ســرویس بهداشــتی بــرای مردم بســازیم؟ 

خیلــی از کارهــا زمیــن مانــده اســت و بایــد بجنگیــد تــا راه را بــاز کنید. 
تحــول ابتــدا در فکــر اســت، فکــر خیلی‌هــا را باید عــوض کنیــد. آقای شــریعتمداری 
کیهــان بارهــا بــه مــن می‌گویــد قبــل از اینکــه شــما بیاییــد خیلی‌هــا گردشــگری برایشــان 
ــن کلمــه اصــاً در  ــزی وجــود دارد، ای ــن چی ــود، اصــاً نمی‌دانســتند چنی اصــاً مهــم نب
ذهنشــان نبــود، همین‌طــور میــراث فرهنگــی؛ از وقتــی شــما آمدیــد و داریــد ایــن حرف‌هــا 
ــی  ــه جای ــد ترکشــش ب ــس ببینی ــت. پ ــده اس ــوژه ش ــن موضــوع س ــازه ای ــد ت را می‌زنی
ــاز می‌شــود، شــما  ــاً ترکش‌هــا یــک جــای دیگــری می‌خــورد، راه دارد ب نمی‌خــورد اتفاق

بایــد بــه مــا کمــک کنیــد. 
ــات  ــن گاهــی اوق ــم م ــه حــرف بزن ــد ک ــک کردی ــرا تحری ــع شــما م بعضــی مواق
می‌بینــم یــک آدمــی کــه نمی‌فهمــد و درک درســتی نــدارد، فکــر می‌کنــد بایــد مــا برویــم 

بافــت تاریخــی را بولــدوزر بیندازیــم صــاف کنیــم. 
مثــاً در قــم کــه مــن ویدیــوش را در حضــور آقای رئیســی گذاشــتم، آقــای امیرآبادی 
ــد  ــت را صــاف کن ــد آن باف ــرد، می‌خواه ــم می‌گی ــرد چــون رأی ه ــر را می‌ک ــن فک همی
کــه ســاخت و ســاز کنــد، خیلــی هــم زورش زیــاد اســت، اســتعفا داد و ثبــت نــام کــرد ولی 
پریــروز اعــام کــرد کــه دیگــر در انتخابــات نمی‌آیــد، خیلــی هــم آدم خوبــی اســت، رفیــق 
مــا هــم بــوده، از نظــر سیاســی بــا مــن هــم عقیــده اســت. می‌رونــد می‌گوینــد ایــن کار 
را نمــی کنیــد، اســتیضاح می‌کنیــم آخریــن نفــری کــه بــه مــن گفــت اســتیضاح می‌کنیــم، 
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خیلــی محترمانــه رفــت جلــو حرفهایــش را زد، دیــد مــن راه نمی‌دهــم ایــن دومــی را دیگر 
اســمش را نمی‌بــرم تــا گفــت اســتیضاح، گفتــم مگــر نمی‌خواهــی اســتیضاح کنــی، همیــن 
الان بــرو تــو مگــر نمی‌دانــی مــن عاشــق اســتیضاح هســتم، اصــاً نماینــده بــاورش نشــد، 
گفتــم اصــاً مــن عاشــق آن تریبــون مجلــس هســتم. گفــت اینجــوری اســت پــس مــن 

دیگــر بــا شــما حرفــی نــدارم.
 نماینــده یکــی از مراکــز اســتان‌ها بــود، اســبابش را جمــع کــرد بــدون خداحافظــی از 
اتــاق مــن رفــت بیــرون، دو روز بعــد اســتیضاحش را پــس گرفــت، دیــد مــن از آن آدم‌هایی 
نیســتم کــه بگوینــد اســتیضاح می‌کنیــم بگویــم بــرو بافــت را خــراب کــن. چــون داریــم 
راحــت حــرف می‌زنیــم، بحــث صمیمانــه اســت اگــر مــی بینیــد کــه چنــد نفــر می‌خواهند 
اســتیضاح کننــد مــوارد اســتیضاح مشــخص اســت به حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگی 
مربــوط مــی شــود، بــه جــای اینکــه بیاییــد و دفــاع کنیــد، مــن خیلــی عــذر می‌خواهــم بــه 
دفــاع شــما اصــاً نیــاز نــدارم چــون شــما ممکــن اســت آســیب پذیــر باشــید، مــن آســیب 

ــتم. پذیر نیس
 بعضــی موقــع آدم‌هایــی می‌خواهنــد از مــن دفــاع کننــد می‌گویــم آقــا تــا از مــن دفاع 
کنیــد حالتــان را می‌گیرنــد، نکنیــد تــورو خــدا ولــی بــا مــن کاری نمی‌توانــد بکننــد، امــا 
ســوال مــن از شــما ایــن اســت، بعضــی دوســتان عکــس نوشــت می‌زننــد، تیتــرش ایــن 
اســت، اســتیضاح ضرغامــی در اولویــت مجلس کلید خــورد، ضرغامــی به زودی اســتیضاح 
می‌شــود، ضرغامــی بــه زودی مــی‌رود، نمی‌گویــد کــه اگــر اینطــور اســت حــالا بــرای چــه 

دارد اســتیضاح می‌شــود؟ مــن بــرای چــی اســتیضاح می‌شــوم؟ 
بــه خاطــر شــما دارم اســتیضاح می‌شــوم و شــما را صاحــب ریــگ تــه جــوی می‌دانم 
بــه قــول خانــم کشــوری خــوب بــه جــای اینکــه بگوییــد آقــا ایشــان حــرف خوبــی زد و 
مــا پشــتیبانی می‌کنیــم، بــه خاطــر حفــظ هویــت خودتــان نــه به خاطــر مــن، هیــچ کدامتان 
ایــن کار را نمی‌کنیــد، یعنــی فکــر نمی‌کنیــد بایــد ایــن کار را بکنیــد، تقصیــری نداریــد یک 
نفــر نمی‌آیــد بگویــد ضرغامــی بــرای چــی داری اســتیضاح مــی شــوی؟ مقاومــت در مقابل 

این مســئله درســت اســت. 
اولیــن کســی کــه ایــن اســتیضاح را کلیــد زد آقــای امیرآبــادی بــود. آمــد در برنامــه زنده 
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تلویزیــون وســط حرفــش از مــن صحبــت کــرد همــان موقــع بــود کــه مــا مســئله بافــت را 
برایــش حــل نکــرده بودیــم. مــن ایــن را گفتــم چــون یــک خــورده حســاس شــدم کــه ایــن 
جمــع کــه بــا بقیــه فــرق می‌کنــد اگــر نفهمــد کــه توییت‌هــای مــن چــه هســت این اشــکال 
ــد و  ــه ایجــاد می‌کن ــرای شــما هزین ــزی دارد ب ــک چی ــه ی ــد ک ــن اســت، هرجــا دیدی از م

مشــکلی از شــما حــل نمی‌کنــد حتمــاً بــه مــن بگوییــد، مــن اصــاح می‌کنــم.
مرجــان حاجــی رحیمــی رادیــو تهــران: ســام آقــای ضرغامــی مــن چنــد نکتــه را 
فقــط فهرســت‌وار بگویــم، در راســتای ســخنان آقــای فتوحــی در مورد اســتان تهــران، برنامه 
امــروزم در مــورد حصارکشــی تئاتــر شــهر اســت. مــن اصــاً هیــچ کدام از مســئولان اســتان 
تهــران را بــرای پاســخگویی پیــدا نکــردم یعنــی اصــاً انــگار یــک همچیــن چیــزی و یــک 

همچیــن اداره‌ای اینجــا وجــود نــدارد. 
سیدعزت الله ضرغامی: اعتراض تان در مورد تهران و تئاتر شهر وارد است.

مرجــان حاجــی رحیمــی رادیــو تهران: مســئله بعــدی اینکــه مــا اصــاً نمی‌خواهیم 
شــما در رأس ترکش‌هــا باشــید بــه نظــر مــن مدیــران اســتان‌های شــما یــک مقــدار قوی‌تــر 
انتخــاب بشــوند و از مقولــه میــراث فرهنگــی ســر در بیاورنــد، مــن چیــزی که شــنیدم شــما 
انــگار خیلــی تحــت فشارهســتید، بــرای انتخــاب ایــن مدیــران )این هــم به ضرر شماســت 
هــم بــه ضــرر مملکــت و هــم بــه ضــرر آینــده( اگــر یــک کــم شــجاع باشــند و اینکــه 
در مــورد آن چیــزی کــه مســئولیت دارنــد، اشــراف داشــته باشــند قاعدتــاً یــک مقــدار از 

ترکش‌هــا بــه ســمت شــما کمتــر می‌شــود. 
مــا اصــاً نمی‌توانیــم بــا آنهــا صحبــت کنیــم، یعنــی اصــاً دسترســی بــه آنهــا نداریم. 
بــا توجــه بــه اینکــه حــالا بیشــتر از دو دهــه اســت کــه خبرنــگار ایــن حــوزه هســتم ایــن 
مدیــران تخصــص ندارنــد چــون اگــر کســی تخصص داشــته باشــد، اشــراف داشــته باشــد، 
قاعدتــاً جــواب مــی دهنــد. مــا اصــاً بــا یــک بن‌بســتی در مدیــران چــه حــالا وزارتخانــه و 

چــه اســتان‌ها مواجــه هســتیم. 
یــک نکتــه دیگــر در مــورد دســتورالعمل فیلمبــرداری در اماکــن تاریخــی اســت. مــا 
ــی  ــای کارگردان ــک آق ــه ی ــویم ک ــه می‌ش ــد متوج ــم بع ــی داری ــتورالعمل‌های خاص دس
ــعدآباد  ــدگان کاخ س ــد کنن ــی از بازدی ــه یک ــن از روی صفح ــعدآباد، م ــد در کاخ س می‌آی
متوجــه شــدم کــه اینجــا دارنــد فیلمبــرداری انجــام می‌دهنــد، در صورتــی کــه انــگار نــه 
انــگار یــک چنیــن اتفاقاتــی در کاخ ســعدآباد رخ می‌دهــد، خــب مــا مــوارد بســیار زیــادی 
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داشــتیم در ســال‌های گذشــته آســیب‌های زیــادی بــه خاطــر ایــن فیلمبرداری‌هــا بــه کاخ‌هــا 
وارد شــد، تقاضــا دارم کــه اولاً اطــاع رســانی بشــود.

ــه  ــد. الان چ ــدن کنی ــد دی ــت می‌توانی ــه از آن درخ ــد ک ــوی فرمودن ــای عل  الان آق
لوکیشــن باشــد و چــه فیلمبــرداری تمــام شــده باشــد، اگــر بشــود مــا برویــم از آن کاخی که 
فیلمبــرداری پرویــن اعتصامــی کــه حــالا هیــچ ربطــی هــم بــه کاخ ســعدآباد نــدارد؛ دیــدن 
داشــته باشــیم خــوب می‌شــود، حداقلــش ایــن اســت کــه دو، ســه خبرنــگاری کــه خودتان 
انتخــاب می‌کنیــد بیاینــد، ببیننــد تــا وضعیــت ایــن قــدر در ابهــام نباشــد. ایــن ابهــام شــایعه 
ایجــاد می‌کنــد. وقتــی شــایعه باشــد یــک کلاغ، چهــل کلاغ می‌شــود و دیگــر نمی‌شــود 

ــرد.  جمعش ک
صحبــت آخــر کــه درحــوزه مســئولیت شــما نیســت ولــی خــوب بــه خاطــر فعالیت 
شــما در شــبکه ایکــس و شــبکه اینســتاگرام خواهــش می‌کنــم کــه در هیئت دولــت حداقل 
مطــرح کنیــد، موضــوع فیلترینــگ اســت، یــک مقــدار کمتــر شــود کــه مــا بتوانیــم راحت‌تر 

ارتباط داشــته باشــیم.
ســید عــزت الله ضرغامــی: چــون عضــو شــورای مجــازی هســتم، مــن اظهــار نظــر 
ــه صراحــت نظــرم را در مــورد فیلترینــگ در شــورای مجــازی مطــرح  ــم چــون ب نمی‌کن
ــم هیچــی  ــرون کــه می‌آی ــی بی ــد، ول ــم، بعضــی از دوســتان هــم خوششــان نمی‌آی می‌کن
نمی‌گویــم بــه خاطــر اینکــه عضــو آن شــورا هســتم و می‌گوینــد اگــر چیــزی هســت بــرو 

آنجــا حــل کــن. 
آخریــن جلســه شــوخی کــردم گفتــم آقــا فیلترینــگ جــوک شــده، همــه »وی پــی ان« 
دارنــد، الان بچه‌هــا و جــوان هــا یــاد گرفته‌انــد خودشــان  »وی پــی ان« تولیــد می‌کننــد و 
می‌فروشــند بعــد گفتــم بعضــی از ایــن گردشــگرهای مــا می‌آینــد، بدبخت‌هــا می‌خواهنــد 
ارتبــاط برقــرار کننــد می‌رونــد تــوی هتــل بعــد آنجــا بــه آنهــا می‌گوینــد آقــا مــا بــه شــما 
ــد، بعــد طــرف  ــد و فیلترشــکن می‌اندازن ــا را می‌زنن ــخ آنه ــی م ــم. کل فیلترشــکن می‌دهی

می‌بینــد کیفیتــش پاییــن اســت دوبــاره مراجعــه می‌کنــد. 
مــن بــه شــوخی در جلســه گفتــم کــه مــا در دفــاع از حقــوق مصرف‌کننــده دنبــال این 
هســتیم کــه ببینیــم کــه چــه کســی بــه این‌هــا »وی پــی ان« خــراب انداختــه برویــم یقــه‌اش 
را بگیریــم و بگوییــم آقــا تــو کــه ایــن را انداختــی چــرا انقــدر جــوک شــده، البته مــن چون 
جــزو مســئولان هســتم بــا صداقــت و صراحــت بگویــم از فیلترشــکن اســتفاده نمی‌کنــم 
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چــون شــماره مــا وزرا همــه بــاز اســت و مشــکلی نیســت، صداقــت از ایــن بالاتــر؟!
فاطمــه رهبــر یــزدی خبرنــگار معاونت صنایــع دســتی: عــرض ســام دارم خدمت 
شــما بزرگــوار و همینطــور افــرادی کــه مــن از ســنین پاییــن فقــط توئیت‌هایشــان را دنبــال 
می‌کــردم و خیلــی علاقــه داشــتم یــک روزی از نزدیــک ببینمشــان مــن الان بــه عنــوان کســی 
کــه هــم کارمنــده و اجــازه داره از وزارتخانــه انتقــاد کنــد و اســتوری بگــذارد و خــود آقــای 
وزیــر همیشــه می‌دیدنــد، هیچکــس تــا الان بــه مــن نگفــت که شــما بــه عنــوان یــک کارمند 
حــق نداریــد کــه اســتوری بگذاریــد یــا حرفــه‌ای نیســت یــا کار درســتی نیســت کــه انتقــاد 

کنــی. مــن تشــکر مــی کنــم بــه خاطــر ایــن آزادی بیــان. 
چنــد تــا موضــوع هســت کــه خیلــی ســریع مــی گویــم. مــن بــه عنــوان یــک یــزدی 
ــای  ــت بن ــم، مرم ــا می‌بین ــوص مرمت‌ه ــم در خص ــزد می‌دان ــده ی ــودم را نماین ــون خ چ
قاجــاری تبدیــل شــده بــه بنــای صفــوی، یعنــی بنایــی کــه قاجــاری اســت بــه خاطــر ارزش 
افــزوده تبدیلــش کرده‌انــد بــه بنــای صفــوی و معاونــان هــم بــا خبــر هســتند. کاش در ایــن 
حــوزه یــک ذره بیشــتر توجــه کنیــد و بــه آن‌هــا بگوییــد. مــن اعتقــاد دارم انتصــاب معــاون 

میــراث فرهنگــی از مدیــرکل هــم مهم‌تــر اســت. 
مــورد بعــدی می‌گوینــد کــه آقــای مهنــدس بــه شــدت بــا صنایــع دســتی فاصلــه دارند 
یعنــی ایــن چیــزی هســت کــه حــالا گفتــه می‌شــود هــم در جمــع تخصصــی و هــم در 
جمــع عــام و اینکــه صنایــع دســتی نشســت تخصصــی بــا شــما نداشــته اســت. مــن طبــق 
پیگیری‌هایــی انجــام دادم، شــما بــا صادرکننــده هــا یکــی دو تــا جلســه خــوب داشــتید امــا 
هنرمنــدان هنــوز موفــق نشــده‌اند کــه با شــما نشســت داشــته باشــند، مــن چــون در کمپین‌ها 
و جلســات مختلفــی مــی‌روم و ایــن موضــوع نقل می‌شــود، خواســتم بدانید کــه آنها علاقمند 
هســتند و مطالبــه دارنــد بــا شــما دیــدار داشــته باشــند و حــرف بزننــد، حتی یــک نفر بــا این 
ادبیــات گفــت کــه گردشــگری‌ها لــول شــان بالاتــر اســت، بــه خاطــر همیــن آقــای مهنــدس 

بــا مــا جلســه نمی‌گذارنــد چــون فکــر می‌کننــد لــول صنایــع دســتی پاییــن تــر اســت.
مــن از آقــای دکتــر ســاری یــک چیــزی را یــاد گرفتــه‌ام، یــک روز انتهــای یکــی از آن 
میزهایــی کــه جلســه بــود، نشســته بودند و نرفتند آن ســر میــز بشــینند، پذیرایی از همــان انتها 
شــروع شــد صحبت‌هــا از همــان انتهــا شــروع شــد، تمرکــز جمع بــه انتهــا رفــت و دوربین‌ها 
بــه همــان ســمت چرخیــد و آنجــا بــود که مــن یــاد گرفتــم آن آدم مهم اســت که بــه آن جمع 
اهمیــت می‌دهــد، یعنــی اگــر شــما بنشــینید کنــار یــک آدم معمولــی، یــک کارگــر معمولــی، 
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ایــن شــما هســتید کــه داریــد بــه آن آدم اهمیــت و ارزش می‌دهیــد.
 هــر چــه بیشــتر در جمــع صنایــع دســتی و آدم‌هایــی که حــالا خودشــان را شــاید حتی 
مهــم نداننــد قــرار بگیریــد شــما هســتید کــه داریــد لــول صنایــع دســتی را بــالا می‌بریــد. این 
تقاضــای قلبــی مــن اســت چــون در حــال حاضــر در ایــن حــوزه هســتم و احســاس می‌کنــم 

بایــد بیشــتر از صنایــع دســتی حــرف بزنم. 
 ســیدعزت الله ضرغامــی: خیلــی ممنونــم کار خوبــی کردیــد، ممنونــم از حضــور 

فعــال و ســازنده شــما در فضــای رســانه‌ای.
ــای  ــم خدمــت شــما آق ــی خبرگــزاری شبســتان: ســام عــرض می‌کن ــا ضامن لی
مهنــدس. خســته نباشــید. دغدغه‌هــای خبرنــگاران را همــه دوســتان خدمــت شــما عــرض 
کردنــد، حــالا مــن چــون حــوزه‌ام مســجد اســت، داده مســجد را برایتــان مطــرح می‌کنــم. 
یــک مســجد تاریخــی معیرالممالــک جــزو مســاجد تاریخــی بازمانــده از دوره قاجــار 
اســت. ایــن مســجد نیــاز بــه مرمــت دارد، بــا دوســتانی کــه در مــورد ایــن مســجد صحبــت 
کردیــم، گفتنــد یــک بخشــی از آن مثــل اینکــه تخریــب شــده اســت و درخواســت داشــتند 
وزارت میــراث فرهنگــی بودجــه‌ای بــرای بازســازی بدهــد. مــن می‌خواســتم دغدغه دوســتان 
را خدمــت شــما بگویــم. بخشــی از آن متعلــق بــه اوقــاف اســت. مثــل اینکــه بخشــی از آن 
مدرســه و حــوزه علميــه بــود کــه دیگــر کار نمی‌کنــد، فقــط همــان بخــش مســجد همچنــان 
فعــال اســت. یــک بخشــی هــم بازســازی کرده‌انــد ولــی هنــوز یــک ســری مشــکلات دارد 

کــه بودجــه ندارنــد. ممنــون می‌شــوم پیگیــری کنیــد.
ســیدعزت الله ضرغامــی: مــن هــم بــا آقای خاموشــي صحبــت می‌کنــم و هــم خودمان 

ــری می‌کنیم. پیگی
ــگ: عــرض ادب دارم خدمــت شــما و سپاســگذارم  ــو فرهن ــوری رادی علیرضــا ن
ــی اســت کــه در حــوزه  وزارت  از جلســه‌ای کــه تشــکیل شــده اســت. ســال‌های طولان
میــراث فرهنگــی در خدمــت عزیــزان هســتم. شــبکه فرهنــگ کــه فکــر کنــم در رســانه 
ــراث  ــای می ــا و فعالیت‌ه ــه حــوزه مأموریت‌ه ــد ب ــن ســنخیت را می‌توان ــی نزدیک‌تری مل

فرهنگــی داشــته باشــد. 
یــک برنامــه ویــژه هــم بــه اســم هفتــه اقلیــم داریــم کــه یــک روز در هفتــه بــه طــور 
خــاص بــه حــوزه میــراث فرهنگــی می‌پــردازد، بــه هــر حــال الان کــه در ایــن ســه حــوزه 
میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری فعالیــت می‌کنــم ذایقــه مــردم بــه بحــث 
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بوم‌گــردی دارد افزایــش پیــدا می‌کنــد، لــذا بایــد وزارتخانــه، مدیــران و مســئولان اســتفاده 
کننــد، مــردم حاضــر هســتند ســختی‌های راه را تجربــه کننــد و برونــد داخــل فضــای بکــر 
بــا یــک معمــاری خــاص یــا یــک موقعیــت خاصــی چــون مــا خودمــان رفتیــم و واقعــاً 
تعجــب هــم کردیــم. جایــی بــود کــه رفتــن بــرای مــا بســیار ســخت بــود، یکــی از ایــن 
ــر  ــان پ ــا اصــاً وقت‌هایم ــد و م ــردم می‌آین ــد م ــود. آنجــا گفتن ــرده ب ــا را ب ــازمان‌ها م س
اســت، بــرای مــا خیلــی تعجــب‌آور بــود کــه ایــن مســیر بــه ایــن ســختی در ایــن کــوه و 
کمــر مــردم حاضــر هســتند بیاینــد و هزینــه کننــد. یــک بحثی کــه دارم ایــن اســت در بحث 
بــودم گــردی عمــده چیــزی کــه از طــرف دولــت اتفــاق می‌افتــد بحــث تســهیلات اســت، 
مــن بعضــاً بــا بعضــی از آن‌هــا صحبــت می‌کنــم، یــک تســهیلاتی می‌دهنــد و می‌گوینــد 
مــا کمــک کردیــم بوم‌گــردی توســعه پیــدا کنــد امــا یــک پیوســتی در حــوزه صنایع دســتی 
یــا حتــی میــراث فرهنگــی نــدارد کــه مثــاً از ظرفیــت بوم‌گردی‌هــا خــود وزارتخانــه در 

حــوزه صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی اســتفاده کنــد.
ــا  ــا را احی ــد آنه ــخاص می‌آین ــه الان اش ــی ک ــن اقامتگاه‌های ــه ای ــدارد ک ــتی ن پیوس
می‌کننــد، وزارتخانــه بیایــد و راهنمایــی کنــد، امکانــات در اختیارشــان بگــذارد، کارشناســان 
ــا آن الگوهــای  ــق ب ــد مطاب ــع بتوانن ــد، در واق خــود را بفرســتد آنجــا راهنمایی‌شــان بکنن
فرهنگــی و تاریخــی خودمــان حتــی امکانــات در اختیــار آن‌هــا بگذارنــد و یــک مشــاوره 
تخصصــی در ایــن خصــوص بــه آنهــا داده شــود. در واقــع از مجموعه‌هــای تاریخی‌مــان 
هــم در آن مجموعــه اســتفاده شــود، در نــوع معمــاری و نــوع ســاخت بناهای‌شــان و اقلام و 
اشــیائی کــه قــرار اســت آنجــا بــه کار بگیرنــد ویترینــی بگذاریــد، بــه نظــر من حیف اســت 
از ایــن فرصتــی کــه الان ذائقــه مــردم خیلــی خــوب شــده بــرای اســتفاده از بوم‌گردی‌هــا 
اســتفاده شــود، برنامــه خاصــی مــن ندیــدم حــالا حداقــل جاهایــی کــه مــا رفته‌ایــم، در ایــن 

زمینــه نمی‌دانــم واقعــاً وزارتخانــه ورود داشــته اســت یــا نــه؟
حمیدرضــا تاجــی دبیــر فرهنگــی خبرگــزاری فــارس: عرضــم بــه حضورتــان که 
هیــچ نکتــه خاصــی نمی‌توانــم بگویــم چــون خبرنــگار ایــن حــوزه نيســتم. فقــط چــون 
دوســتان امــر کردنــد، مــن خدمــت رســیدم بــا ایــن مهندســی که شــما کردید دســت دســت 
کــردم کــه ایــن دو تــا نکتــه‌ای کــه می‌خواهــم بگویــم را کســی نگویــد چــون نفــر آخــر 
شــدم، خداروشــکر کــه نگفتنــد، بــا توجــه بــه اینکــه فصــل بودجــه نزدیــک اســت و شــما 
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صحبــت کــرده بودیــد در مــورد نگهــداری اثــر تاریخــی روزی ســی هــزار تومــان، فکــر 
می‌کنــم چنیــن چیــزی گفتــه بودیــد، آیــا اتفــاق خاصــی می‌افتــد در ایــن بودجــه؟ شــما 

چقــدر توانســتید تــاش بکنیــد کــه ایــن ...
سیدعزت الله ضرغامی: نه نمی‌افتد.

حمیدرضــا تاجــی دبیــر فرهنگــی خبرگــزاری فــارس: خــب خداروشــکر. بعــد از 
آن خواهشــی کــه داشــتم ایــن اســت کــه زبــان فارســی بــه عنــوان یــک میــراث فرهنگــی 
در ایــن حــوزه هــم بیشــتر بــه قولــی فعــال شــویم. چــون دوســتان دغدغــه صنف‌شــان را 
گفتنــد نظــر مــن ایــن اســت، یارانــه ســفر را در دولــت، شــما پیگیــری کنیــد کــه بیایــد در 

ــبد معیشتی. س
 سیدعزت الله ضرغامی: ما از شما ممنونیم.

حمیدرضــا تاجــی دبیــر فرهنگــی خبرگــزاری فــارس: مــن یــک نکتــه‌ای را یــادم 
آمــد، دیــروز در صحبتــی کردنــد کــه اســامی شــهرها در ورودی شــهر  نباید به لاتین نوشــته 
شــود، یعنــی هیــچ شــهری ورودیــش بــه لاتیــن نباشــد و دســتور اکیــد دادنــد مثــل اینکــه 

معاونــت فرهنگــی پیگیــر بشــوند کــه مانــع ایــن اتفــاق باشــند در ورودی شــهرها. 
داود نخکــوب نیاســری خبرگــزاری ایرنــا: مــن دو نکتــه و یــک پیشــنهاد را مطــرح 
می‌کنــم. موضــوع هــوش مصنوعــی و متــاورس کــه چالــش اصلــی کشــور بــه خصــوص 
در حــوزه گردشــگری اســت، انتظــارم ایــن اســت کــه در وزارتخانــه هــم در ســطح دولــت 
بتوانیــد مطــرح بکنیــد و از همیــن الان برنامه‌ریــزی شــود کــه آســیب نباشــد بــرای صنعــت 

گردشگران. 
نکتــه دوم در مــورد اوراســیا اســت کــه اتفــاق خیلــی خوبــی در کشــور افتــاده اســت، 
نکتــه‌اش ایــن اســت کــه آیــا در مــورد تعرفــه ســرچ یــا تعرفــه ترجیحــی در حــوزه صنایــع 
ــه ایــن موضــوع فکــر شــده اســت. مــن درحــوزه  صنایــع  ــازار گردشــگری ب دســتی و ب
دســتی خیلــی جســتجو کــردم کــه بــا مســئولان یــا کارشناســان صنایــع دســتی صحبــت 
کنــم، هیــچ شــفافیتی در ایــن حــوزه وجــود نداشــت. پیشــنهادم ایــن اســت کــه حتمــاً برای 
پایــان هفتــه فیلــم ویــای ســاحلی را ببینیــد، چالش‌هــا و آســیب‌های ســفر بــه شــمال و 

ــد. ــه در اقامتگاه‌هــای غیرمجــاز حضــور دارن ــی ک خانواده‌های
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سیدحســین علــوی آزاد مدیــر مجموعــه فرهنگــی تاریخــی ســعدآباد: بســم الله 
الرحمــن الرحیــم. مــن در مــورد لوکیشــن پرویــن اعتصامــی یــک توضیحــی بدهــم، آقــای 
میثمــی عزیــز کــه  مدیــر روابــط عمومــی وزارتخانــه هســتند بهتــر اســتحضار دارنــد کــه 
روزانــه در اماکــن میراثــی کل کشــور، صدهــا نقطــه در حال تصویربــرداری اســت، در همین 
ســعدآباد روزانــه ده‌هــا تصویربــرداری انجــام مــی شــود، بــرای این هــم دســتورالعمل وجود 
دارد. این‌هــا را تیــم صــاح می‌دانــد کــه اعــام بکنــد یــا نــه، مــا نبایــد اعــام بکنیــم کــه 
ایــن تیــم اینجــا تصویربــرداری دارد، بــرای مــا مســئولیت حقوقــی دارد، عمــارت علی‌خــان 
والــی کــه گفتیــد هیــچ ربطــی بــه پرویــن نــدارد، خواهــش می‌کنــم یــک مقــدار بیشــتر 
کنیــد، امــارت علــی خــان والــی متعلــق بــه اواخــر دوران قاجــار و ابتــدای پهلــوی اســت، 
خانــه پرویــن شــده اســت. بهتريــن قاب‌هــا از ســعدآباد گرفتــه شــده اســت، ان اشــاالله وقتی 
بــه ســینما آمــد، ملاحظــه کنیــد، خواهیــد دیــد کــه چــه پرزنتیشــنی از ســعدآباد صــورت 
گرفتــه اســت. مــن تقاضــا می‌کنــم کــه اگــر می‌بینیــد یــک جایــی آســیبی خدایــی نکــرده 
رســیده، ایــن را بــه مــن اطــاع دهیــد، اشــکالی نــدارد، مــا می‌رویــم و برخــورد می‌کنیــم، 
ولــی مــن ایــن را بــه شــما عــرض می‌کنــم خــود مــن در مــورد ابنیــه و اشــیاء تاریخــی 

نهایــت پروتکل‌هــای دولتــی را رعایــت کــردم. 
ســیدعزت الله ضرغامــی: شــما کاخ گلســتان را تــا وقتی جیــران آقای فتحی نیامــد، اصلًا 
کســی نمی‌شــناخت، حــالا کاخ گلســتان را کــه خیلی‌هــا می‌شناســند، به خاطــر ســریال جیران 
اســت. خــب مــن از همــه  شــما ممنونم خیلی جلســه خوبی بــود من پشــیمان هســتم از اینکه 
جلســه را چــرا زودتــر تشــکیل نــدادم. بایــد حداقــل یــک ســال قبــل ایــن جلســه را تشــکیل 
مــی‌دادم، ان‌شــاالله ایــن جلســه را ادامــه می‌دهیــم. ایــن جلســه بــا ســایر جلســات رســانه‌ای کــه 
مــن بــا آن مواجــه‌ هســتم کامــاً فــرق می‌کنــد بــه دلیــل اینکــه همــه هــم کارشــناس هســتند 
ــم، جاهــای دیگــر  ــه می‌دهی ــن جلســه را ادام ــه، ان‌شــاالله ای و هــم دلســوز و صاحــب تجرب

می‌توانیــم ایــن جلســه را بگذاریــم کــه از فرصــت اســتفاده بشــود. 
دوســتان ببینیــد مطالبــی کــه گفتــه شــد، مطالب بســیار خوبی بــود، مــن از هر کــدام از 
دوســتان نکاتــی را ضبــط کــردم کــه اســتفاده می‌کنــم بعضی‌هــا بــه صــورت ســوال مطــرح 
کردنــد. مــن اگــر بخواهــم ســوال‌ها را جــواب بدهــم دیگــر اصــاً ‌وقتــی باقــی نمی‌مانــد. 
ــی  ــم عذرخواه ــه پاســخ نمی‌ده ــن ک ــدارد. از ای ــن ن ــی جلســه کشــش بیشــتر از ای یعن
ــه مــا بگوییــد کــه مــا چــه کاری  می‌کنــم، ان‌شــاالله جلســات بعــد یــک خــورده شــما ب
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انجــام بدهیــم یعنــی بگوییــد اگــر جــای مــا بودیــد، چیــکار می‌کردیــد. 
مــن چنــد روز پیــش یــک روزنامــه اقتصــادی مشــهور دیــدم تیتــر زده و چیــزی در 
مــورد مــن گفتــه اســت خوانــدم ببینــم حــرف کارشناســی دارد، راجــع بــه مرمــت و ابنیــه 
تاریخــی بــود، دیــدم کل حرفــش ایــن اســت کــه فلانی شــما کــه پــول نداریــد این بناهــا را 
تعميــر و مرمــت کنیــد خــب این‌هــا را واگــذار کنیــد بــه بخــش خصوصــی کــه آنهــا بیایند 
و مرمــت کننــد، هیــچ چیــز جدیــدی بــرای مــا نداشــت، الان چیکار کنيــم؟ بناهــای تاریخی 
را بفروشــیم و تحویــل بدهیــم؟ مــواردی را کــه صنــدوق مــا انجــام می‌دهــد بــا هــزار و یک 
ملاحظــه اســت کــه فــردا می‌گوینــد ایــن مــورد نفیــس اســت، آن یکــی می‌گویــد نفیــس 

نیســت، مــا ایــن حساســیت‌ها را داریــم. 
آقــای علــوی مدیــر خیلــی خــوب مــا هســتند، از ایشــان هــم تشــکر می‌کنــم میزبــان 
ایــن جلســه بودنــد، در مــورد همیــن ســه درخــت، مــن حــرف خانــم کشــوری را قبــول 
می‌کنــم ایــن حــرف خوبــی اســت، اگــر خاطرتــان باشــد چنــد وقــت پیــش در قــم تجمعی 
علیــه مــن اعــام کردنــد، 10 نفــر بودنــد، عکس‌هایــش هم اومــد، از آقای رئیســی خواســته 
بودنــد کــه مــن را عــزل کنــد، تجمــع اعــام کردنــد. مــن خواســتم بــه ایــن تجمــع پیــام 
بدهــم، بعــد دیــدم کــه 10 تــا 15 نفــر بیشــتر نیســتند، تقریبــاً خانوادگــی بــود یعنــی 3 یــا 4 

نفــر خانــم بودنــد،2 ،3 تــا هــم روحانــی، مــن منصــرف شــدم چــون در آن حــد نبــود. 
آقــای علــوی بــه مــن پیشــنهاد می‌کــرد می‌گفــت شــما در صفحــه خودتــان ایــن را 
منعکــس کنیــد، یعنــی حرف‌هــای این‌هــا و عکس‌هایشــان را بزنیــد، بگذاریــد معلــوم شــود 
کــه ایــن جــور چیزهــا دیگــر همراهــی نــدارد، مــن قبول نکــردم بــه دلایلــی گفتــم بگذارید 
این‌هــا هــم بیاینــد شــعار بدهنــد، حرفشــان را بزننــد، بگوینــد چــه کســی بایــد بــرود، چــه 
کســی بایــد بمانــد اینکــه خانــم کشــوری بــه شــما پیشــنهاد می‌کنــد، شــما اگــر ســه تــا 
درخــت خشــکیده شــده  اســت، جلوگیــری می‌کنیــد تــو ســر کســی بخــورد و فــردا بایــد 

ــواب بدهید.  ج
یادتــان باشــد هیــچ چیــزی بــه انــدازه نفــس انســان و جــان آدمــی مهــم نیســت، حتماً 
جــان آن آدم شــریف اســت و برتــری دارد بــه همــه ایــن چیزهــا، همــه مــا قبــول داریــم، 
هیــچ کســی نیســت ایــن را قبــول نداشــته باشــد کــه آن کار درســت اســت، امــا اگــر ایشــان 
پیشــنهاد می‌کننــد فریــاد بزنیــد، همــه رســانه‌ها را مــا دعــوت می‌کنیــم فــردا بیاینــد اینجــا 
و بگوییــم مــا می‌خواهیــم ســه تــا درخــت بــا ایــن مشــخصات را قطــع کنیــم، بــه نظــر من 
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ایــن خــوب اســت. هــر چیــزی کــه شــبهه ایجــاد می‌کنــد بــا صــدای بلنــد بایــد توضیــح 
ــی اصــل پیشــنهاد  ــا موضــوع متفــاوت باشــد ول ــد، حــالا ممکــن اســت موضــوع ب دهی

درســت اســت، مــن خــودم طرفــدار ایــن رفتــار هســتم.
خواهشــم ایــن اســت بــرای جلســه بعــد، شــما مشــکلات مــا را الان می‌دانیــد، بــرای 
اینکــه ســی و پنــج هــزار بنــای ثبتــی و یــک میلیــون غیرثبتــی تکلیفــش روشــن شــود پــول  
ــان هــم آمدیــد یــواش یــواش داریــم  نیســت، حــالا مــا خیریــن را جمــع کردیــم، خودت
دستشــان را می‌گیریــم می‌بریــم بــالای ســر ایــن بناهــا، هــر روز هــم مــن پیگیــری می‌کنــم 
کــه آقــا آن شــب آنقــدر خالــی بســتی، گفتــی مــن فــان می‌کنــم بهمــان می‌کنــم. رســانه را 
خــدا داده بــرای اینکــه راه بــاز کنیــم، الان مــا مشــکل داریــم در ایــن حــوزه، بیاییــد راه حــل 
ارائــه بدهیــد در گردشــگری و صنایــع دســتی، از آقــای میثمــی تشــکر می‌کنیــم کــه زحمت 

ایــن برنامــه را کشــیدند از مدیریــت کاخ مــوزه تشــکر می‌کنیــم و ممنونیــم از شــما.
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بــه مناســبت دهــه فجــر میزبــان جنــاب آقــای ضرغامــی وزیــر محتــرم گردشــگری، 
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی هســتیم.

سلام جناب آقای ضرغامی
ــل  ــه قاب ــم از این‌ک ــز و تشــکر می‌کن ــان عزی ــه هموطن ــما و کلی ــت ش ــام خدم س

ــد. ــده را دعــوت کردی دانســتید و بن
موافق هستید دستی برای موفقیت تیم ملی کشور عزیزمان بزنیم.

دل مــردم را شــاد و خــوش کردنــد. خانــم شــریفی‌مقدم بــه اعتقــاد مــن مــردم نیــاز بــه 
دلخوشــی دارنــد. مــا بچــه کــه بودیــم تلویزیــون نداشــتیم و بــا وجــودی کــه بســیار علاقــه 
بــه تلویزیــون داشــتیم امــا پــدرم تــا زمــان انقــاب تلویزیــون نخریــد. بــه فوتبــال علاقــه 
زیــادی داشــتیم، ســرکوچه مــا یــک قهوه‌خانــه‌ای بــود کــه تلویزیــون داشــت و مــا بــرای 

دیــدن فوتبال‌هــا بــه اونجــا می‌رفتیــم و از پشــت شیشــه فوتبــال مــی دیدیــم. 
اجازه دارم بپرسم طرفدار کدام تیم بودید؟

مــا طرفــدار تیــم ملــی بودیــم ولــی فکــر می‌کنــم بــه دلیــل آبــی بــودن رنــگ آســمان، 
نوه‌هــا طرفــدار تیــم آبــی هســتند. ماننــد دریــا.

زمانــی کــه زمســتان‌ها از پشــت شیشــه قهوه‌خانــه بــرای دیــدن تلویزیــون می‌رفتیــم، 
شیشــه‌ها بخــار می‌کردنــد و بــه ســختی می‌توانســتیم ببینیــم. در ایــن قهوه‌خانــه لوطــی بــود 
کــه وقتــی می‌دیــد بچه‌هــا بــرای دیــدن تلویزیــون تــا ایــن حــد اذیــت هســتند بــا دســتمال 
ــه  ــل قهوه‌خان ــه داخ ــاره ب ــرد و دوب ــز می‌ک ــه را تمی ــت شیش ــود داش ــب خ ــه در جی ک
ــه  ــوری ک ــد ط ــن کار خــوب می‌ش ــا ای ــا ب ــا بچه‌ه ــال م ــی ح ــان خیل ــت. اون زم می‌رف
مــن هنــوز بعــد از گذشــت ســال‌ها همیشــه دعــا می‌کنــم کــه اگــر زنــده هســتند خــدا 
حفظشــان کنــد و اگــر از دنیــا رفته‌انــد خــدا رحمتشــان کنــد. ایشــان بــا ایــن کار دل مــا را 
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ــرد. ــوش می‌ک خ
 بایــد بدانیــم کــه دل‌خــوش کــردن نیــاز بــه پــول و ثــروت و بودجــه و اعتبــار نــدارد. 
ــرد.  ــا را خــوش می‌ک ــا بچه‌ه ــک دســتمال دل م ــا ی ــا ب ــه ســادگی و تنه ــان او ب در آن زم
متاســفانه مــا ایــن روزهــا بلــد نیســتیم تــا دلــی را خــوش کنیم حتــی گاهــی دلخوشــی‌ها را 
از یکدیگــر می‌گیریــم ماننــد اینکــه بــا هــم مســابقه داریــم تــا دلخوشــی‌ها را از یکدیگــر 
و از مــردم بگیریــم. دیشــب مــن خــودم نیمــه اول کــه بــه اتمــام رســید فکــر می‌کــردم کــه 
ژاپــن برنــده خواهــد شــد. حتــی من بــه همــراه تعــدادی از دوســتان مشــغول خــوردن ناهار 
شــدیم امــا در نیمــه دوم دیدیــم کــه غیــرت و اعتمــاد بــه نفــس بازیکنــان تیــم ایــران بــه 

نوعــی کولاکــی بــه پــا کــرده و در نهایــت باعــث خــوش کــردن دل مــردم شــدند. 
انشالله که بتوانند خوش بدرخشند

جناب ضرغامی لطفا از پروژه‌های دهه فجر بفرمایید
هیــات دولــت بــرای تمــام وزرا تکلیــف کردنــد کــه بایــد در برنامــه صــدا و ســیما 
شــرکت کنیــد و در رابطــه بــا کارهــا گــزارش بدهیــد و مــن خدمــت شــما و مــردم رســیدم 
تــا گــزارش دهــم. برنامــه صبحانــه ایرانــی هــم فضــای خودمانــی و فــوق العــاده‌ای دارد.

شــما در دوران قبــل از وزارت، صبحانه‌هــای معروفــی داشــتید و صبحانــه می‌دادیــن. 
در حــال حاضــر دیگــر جلســات صبحانــه برگــزار نمی‌کنیــد؟!

بلــه البتــه هنــوز هــم داریــم امــا رســانه‌ای و خبــری نمی‌کنیــم زیــرا باعــث حاشــیه 
ــه صبحانه‌هــای سیاســی  ــا معــروف ب ــن فراجناحــی هســتند ام می‌شــود. صبحانه‌هــای م
شــدند در صورتــی کــه نــه تنهــا سیاســی نبودنــد بلکــه فرهنگــی ، اجتماعــی و حتــی امنیتی 

بــود زیــرا حتــی برخــی از شــخصیت‌های امنیتــی در آن حضــور داشــتند. 
البتــه برخــی از شــخصیت‌های سیاســی هــم حضــور داشــتند. البتــه بــرای ایــن کار 
هزینــه زیــادی هــم پرداخــت شــد امــا بســیار حــال خوبــی را فراهــم می‌کــرد زیــرا زمانــی 
ــم می‌شــود کــه  ــا قرائت‌هــای مختلفــی آشــنا می‌شــود قضاوت‌هایــش تنظی کــه انســان ب

همیــن موضــوع مشــکل کشــور مــا اســت. 
متاســفانه مــا تنهــا یــک قرائــت را می‌شــنویم. فقــط یــک نفــر جلــوی مــا حاضــر 
ــن  ــاهد ای ــی بیشــتر ش ــد. بخصــوص در بخــش امنیت ــزارش می‌ده ــا گ ــه م می‌شــود و ب
موضــوع هســتیم. بعــد بــا شــنیدن همــان گــزارش تصمیــم می‌گیریــم در صورتــی کــه واقعا 
اینگونــه نیســت. بــه طــور مثــال وقتــی متهــم مطلبــی را روایــت می‌کنــد گاهــا احســاس 
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می‌کنیــم کــه نــه تنهــا حــق بــا او اســت بلکــه بایــد او را تشــویق هــم کــرد . 
بــه طــور مثــال در مــورد صــادق بوقــی گفتــم در صورتــی کــه 22 بهمــن ایــن کار را 
انجــام مــی‌داد همــه او را تشــویق می‌کردنــد کــه بــا ایــن کار باعــث شــادی مــردم شــده در 
صورتــی کــه الان کــه در بــازار ماهی‌فروش‌هــا ایــن کار را انجــام داده بــا او برخــورد کــرده 
و او را دســتگیر می‌کنیــم و یــا صفحــه او را می‌بندیــم. البتــه در حــال حاضــر مشــکل حــل 

شــده و ایشــان بســیار هــم مخاطــب دارنــد .
صبحانــه سیاســی کــه شــما هــم نمونــه آن را در برنامــه خــود داریــد سیاســی نیســت. 
ســعی کنیــد تــا افــراد مختلفــی را بــه برنامــه خــود دعــوت کنیــد. انســان‌های مختلــف در 
عرصه‌هــای مختلــف ماننــد ورزش، فرهنــگ، سیاســت صحبت‌هــای خــود را می‌کننــد کــه 

ایــن صحبت‌هــا قطعــا بــرای فرهنــگ و اجتمــاع لازم می‌باشــد. 
در نهایــت قــرار اســت مــا بــه شــما گــزارش کار بدهیم. مــن در ســه حوزه گردشــگری، 
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت هســتم کــه هــر ســه حــوزه بــرای 
کشــور بســیار مهــم هســتند. البتــه وزارتخانه مــا تازه تاســیس اســت و لایحــه آن را بــه تازگی 

بــه مجلــس دادیــم و احتمــالا تاییــد آن بــه مجلــس بعــد خواهد رســید.
بــه دلیــل اینکــه در رابطــه بــا گردشــگری و میــراث فرهنگــی زیــاد صحبــت کــرده‌ام، 
بــا اجــازه در رابطــه بــا صنایــع دســتی بیشــتر صحبــت می‌کنــم. البتــه قبــل از هــر چیــز باید 

نکتــه‌ای را یــادآوری کنــم کــه انقــاب ماننــد مســابقه دو امــدادی اســت. 
از ابتــدا انقــاب هــر شــخصی در حــوزه‌ای مدیریتــی داشــته و کمــی از مســیر را طــی 
کــرده و ســپس ایــن وظیفــه را بــه نفــر بعــدی محــول کــرده اســت. پس بایــد به تمامــی این 

افــراد احتــرام گذاشــت و از تمامــی ایــن افــراد سپاســگزاری کرد. 
ــا  ــته و م ــامی گذش ــاب اس ــال از انق ــه 45 س ــم ک ــا می‌کنی ــا ادع ــه م ــی ک زمان
دســتاوردهای زیــادی را بدســت آورده‌ایــم قطعــا دولت‌هــا و رییس‌جمهورهــای زیــادی در 

ــرده و زحمــت کشــیده‌اند.  ــوده، کار ک ــتاوردها ب ــن دس پشــت ای
برخــی بیشــتر و برخــی کمتــر امــا در کل همــه زحمــت کشــیده‌اند حتــی فــردی کــه 
در ایــن مســیر تســت ناموفقــی داشــته. در واقــع تســت ناموفــق ایــن فــرد هــم می‌توانــد بــه 
مدیــران بعــدی کمــک کنــد تــا بداننــد کــه ایــن مســیر بــه جــواب درســت نمی‌رســد پــس 

بایــد راه دیگــری انتخاب شــود. 
شما معمولا بد گذشتگان را نمی‌گویید!
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ــرا دیگــران هــم در مــورد مــا قضــاوت می‌کننــد. مــا بایــد ایــن موضــوع را  بلــه زی
جزئــی از فرهنــگ خــود نماییــم. مــا 5 رییس‌جمهــور داشــتیم کــه هــر کــدام بــه نوبــه خود 
بــه ایــن کشــور خدمــت کرده‌انــد. مــن گاهــا از هــر رییس‌جمهــور یــک ویژگــی خــاص 
کــه از ســایرین بهتــر بــوده، را بــدون هیــچ لکنــت زبانــی می‌گویــم زیــرا داشــتن انصــاف 

بســیار خــوب اســت.
ــه  دیگــران هــم در مــورد مــا قضــاوت می‌کننــد بنابرایــن اگــر مــن گزارشــی را ارائ
می‌کنــم، دیگــران زحمــت کشــیده‌اند و کار را انجــام داده‌انــد و پیشــرفت‌هایی در آن زمینــه 
داشــته‌اند و حــال نوبــت مــا مــی باشــد ماننــد دیــواری کــه آجرچینــی می‌شــود و حــال کــه 

نوبــت مــا رســیده مــا هــم بایــد چنــد آجــری را بــر روی آن دیــوار قــرار دهیــم. 
صنایــع دســتی متشــکل از هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی می‌باشــد. مــن مــدت 
زیــادی بــا هنرمنــدان مختلفــی کار کــردم و بایــد بگویــم هیــچ هنــری بــه انــدازه هنرهــای 
ســنتی مــا همگرایــی بــا فرهنگ، ســبک زندگی، تمــدن ایرانــی، دیــن و رفتــار را نــدارد. این 

موضــوع بســیار مهمــی می‌باشــد. 
دامنــه هنرهــای ســنتی بســیار وســیع اســت بــه طــوری کــه در حــال حاضــر کــه مــن 
ایــن گــزارش را خدمــت شــما می‌دهــم، یــک میلیــون و دویســت هــزار نفــر مــا در کشــور 
فعــال صنایــع دســتی داریــم. ششــصد هــزار نفــر دارای کارت و پرونــده بــوده و با مــا ارتباط 
دارنــد و رســمی هســتند و ششــصد هــزار نفــر هــم بــه صورت رســمی نیســتند اما بــه طور 

کامــل شــناخته شــده هســتند و مــا بــا آنهــا هــم در ارتباط هســتیم.
آیــا واقعــا ایــن تعــداد همــان یــک میلیــون و دویســت نفــر اســت؟ خیــر زیــرا هــر 
شــخصی در خانــه خــود یــک کار صنایــع دســتی انجــام می‌دهــد. در واقــع شــعار مــا "هــر 
خانــه یــک کارگاه " اســت. در واقــع صنایــع دســتی خانوادگــی اســت زیــرا پــدر ، مــادر 
و حتــی بچه‌هــا کار می‌کننــد البتــه نبایــد ایــن موضــوع را بــا کــودک کار اشــتباه گرفــت. 
کــودک کار آن کودکــی اســت کــه در خیابان‌هــا مشــغول بــه کار هســتند و بــه نوعــی بــرای 
ــا  ــواده روســتایی و ی کشــور گرفتاری‌هایــی را ایجــاد می‌کننــد. یــک کــودک در یــک خان
حتــی شــهری یــک رشــته را آموختــه و در آن زمینــه مهــارت کســب کــرده. ایــن کار حتمــا 

بایــد از کودکــی انجــام شــود.
در نشســتی کــه اخیــرا همــراه با فعــالان اقتصــادی خدمت رهبــر معظم انقلاب داشــتیم، 
در غرفــه خودمــان چنــد مــورد خــاص را آورده بودیــم. یکــی از ایــن افــراد محمــد طاهــا بــود 
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کــه یکــی از بهتریــن بافنده‌هــای مــا در زمینــه منســوجات ســنتی می‌باشــد. انــواع منســوجات 
ــاده‌ای  ــد و بســیار هــم کارهــای فوق‌الع ــوازم مخصــوص می‌باف ــا کمــک‌دار و ل ســنتی را ب

انجــام می‌دهــد. ایشــان بســیار مــورد تفقــد حضــرت آقــا هــم قــرار گرفتنــد.
دایــره هنــر بســیار گســترده اســت و بایــد ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــم کــه هنــر 
همگــرا اســت. حتــی اگــر مــا نگــرش و تفکــری سیاســی هــم داشــته باشــیم، در مقابــل 
موضــوع یکسان‌ســازی فرهنگــی بایــد بایســتیم. مــن بــه چنــد مــورد در داخــل پرانتــز بایــد 
اشــاره کنــم، زمانــی کمونیســت‌ها قصــد انجــام یکسان‌ســازی را داشــتند کــه بــا شکســت 

مواجــه شــدند، غربی‌هــا هــم ســعی در انجــام یکسان‌ســازی داشــتند.
کشــورهایی ماننــد کشــور مــا کــه دارای فرهنــگ قــوی اســت تــوان ایســتادن در مقابل 
یکسان‌ســازی را دارنــد کمــا اینکــه در مقابــل ایــن موضــوع ایســتاده‌ایم. مــن بــه بســیاری 
از دوســتان و اطرافیــان خــود هــم توصیــه می‌کنــم ســعی در انجــام یکسان‌ســازی نداشــته 
باشــید. متاســفانه برخــی از دوســتان مــا قربــه الِــی الله تــاش فراوانــی در انجــام ایــن کار 
دارنــد و ســعی می‌کننــد تــا تمــام افــراد را وادار کننــد تــا بــه گونــه‌ای زندگــی کننــد و حرف 
بزننــد کــه شــاقول آنهــا اینطــور نشــان می‌دهــد. ایــن روش و ایــن کار کامــ ااشــتباه اســت 

همانطــور کــه در دنیــا نیــز بــا شکســت مواجــه شــده. 
تفاوت‌هــای فرهنگــی نقطــه قــوت مــا اســت. قــرآن نیــز ایــن تفــاوت را بــه رســمیت 
شــناخته اســت امــا بــه دلیــل آنکــه اقتضــای برنامه شــما نیســت مــن بــه آن اشــاره نمی‌کنم. 
پــس بایــد بدانیــم کــه در هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی ایــن تنــوع بــزرگ وجــود دارد. 
در دنیــا 400 رشــته صنایــع دســتی داریــم کــه 299 رشــته از ایــن مجموعــه مربوط به کشــور 
مــا می‌باشــد. حتــی در برخــی از حوزه‌هــا مــا ســرآمد دنیــا هســتیم و بالاتریــن موقعیــت 
صنایــع دســتی را از لحــاظ تنــوع و کیفیــت در جهــان داریــم البتــه هنــد نیــز در کنار مــا قرار 

ــرد. می‌گی
آقــای ضرغامــی آخریــن بــاری کــه شــما بــه بــازار دور میــدان نقــش جهــان اصفهــان 

رفتیــد چــه زمانــی بــوده؟
مــن زیــاد بــه ایــن بــازار رفتــه‌ام امــا ســال قبــل آخریــن بــاری بــود کــه تحــت عنــوان 
مصائــب صنایــع دســتی بــه ایــن بــازار رفتــم و ویدیویــی هــم در همیــن زمینــه ارائه کــردم.
مــن هــم آخریــن بــار پارســال بــه ایــن شــهر و این بــازار رفتم کــه افــراد تولیدکننــده و 
فروشــنده صنایــع دســتی بســیار ناراضــی بودند. آنهــا از میــزان کــم فــروش و ورود کالاهای 
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صنایــع دســتی چینــی بــه بــازار و قرارگیــری ایــن کالاهــا در کنــار کالاهــای ایرانی شــکایت 
دارنــد. برخــی از ایــن کالاهــا بــه کالاهــای ایرانــی شــباهت زیــادی دارنــد تــا حــدی کــه اگر 

شــناخت کافــی نداشــته باشــیم بــا هم اشــتباه می‌شــوند.
در کل بســیار ناراضــی و شــاکی هســتند. حتــی داخــل بــازار کــه می‌رویــم بســیاری از 
حجره‌هــا و مغازه‌هــا تعطیــل هســتند و مدعــی هســتند کــه صنایــع دســتی در اصفهــان در 

حــال زمیــن خــوردن و از بیــن رفتــن اســت . 
در صورتــی کــه بــه صفحــه مــن مراجعــه بفرماییــد می‌بینیــد کــه صحبــت شــما را 
در رادیکال‌تریــن وضعیــت بــا عنــوان مصائــب صنایــع دســتی آورده‌ام زیــرا بــه آنجــا ســفر 

کــرده و از نزدیــک تمامــی مشــکلات را دیــده‌ام و بــا تــک تــک آنهــا گفتگــو کــرده‌ام. 
اکنــون نیــز در گــزارش کار بــه شــما می‌گویــم کــه نارضایتــی کــه شــما هــم بــه آن 
اشــاره می‌کنیــد و بســیاری از فعــالان صنایــع دســتی نیــز گرفتــار هســتند و بر همین اســاس 
اصلاحاتــی انجــام شــده را در ایــن برنامــه و در ایــن گــزارش خواهــم گفــت کــه دولــت در 

ایــن زمینــه چــه کارهایــی انجــام داده و چــه کارهــا و برنامه‌هــای دیگــری دارد.
در فیلمــی کــه در اختیــار شــما قــرار دادم و در ســفرهایی کــه بــه نقاط مختلف داشــتم 

در جریــان تــک تــک مســائل قــرار گرفتــه و ســعی در حــل آنهــا داریم. 
1- در ایــن فیلــم شــاهد بــاغ دولــت آبــاد یــزد هســتید کــه در کنــار 8 بــاغ دیگــر بــه 

ثبــت جهانــی رســیده‌اند و در واقــع بــه نوعــی بــه تمــام مــردم دنیــا تعلــق دارد.
2- کلیســای قــره کلیســا در چالــدران بــه همــراه چندیــن کلیســای دیگــر نیــز به ثبت 

جهانــی رســیده‌اند.
3- در صورتــی کــه هــر ایرانــی بخواهــد بــا تمــدن ایرانــی خــود بهتــر و بیشــتر آشــنا 

شــود بایــد یــک بــار بــه قنــات بــزرگ زارچ در یــزد بــرود.
4- کاخ اردشیر بابکان مربوط به دوره ساسانی بوده و از بناهای بسیار مهم می‌باشد.

5- تخت‌سلیمان مجموعه‌ای از مهندسی و معماری ارزشمند پدران و نیاکان ما است.
6- نظام آبی شوشــتر یک شاهکاراســتثنایی بشــری درحوزه هیدرولیک و شــبکه آبرســانی 

هستیم.
7- طــاق کســری شــاهکار بــزرگ معمــاری و مهندســی ایرانــی در شــهر مدائــن و 40 

کیلومتری بغــداد قــرار دارد.
8- شــهر دارابگــرد کــه دارای قدمــت و تاریخ کهن و ارزشــمندی اســت. بخشــی از تمدن 
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ایــران و اســام در ایــن منطقه شــکل گرفته اســت.
9- قلعــه فلک‌الافــاک بــه تنهایــی نشــان و نمــادی از ایــران بــزرگ و تاریــخ چنــد 

ــران می‌باشــد. هــزار ســاله ای
10- ارگ بلقیــس کــه در نــوع خــود بی‌نظیــر می‌باشــد بعــد از ارگ بــم مقــام دوم بنــای 

خشــتی  را دارد و بــه لحــاظ تاریخــی و تمدنــی ارزش بســیار و ویژگی‌های خاصــی دارد.
11- خشایارشــاه کــه پســر داریــوش بــوده در زمان نوشــتن کتیبــه آن را کمــی پایین‌تر 
از کتیبــه اول نوشــته کــه گفتــه می‌شــود ایــن موضــوع بــه دلیــل احتــرام و ارتبــاط  پــدر و 

پســر و بزرگتــر و کوچکتــر بــودن، می‌باشــد.
12- بخــش عظیمــی از تاریــخ پرافتخــار مــا، تاریــخ چندهــزار ســاله در مســیر شــیراز 

بــه کازرون قــرار دارد.
13- بــازار بــزرگ تبریــز کــه بزرگتریــن بــازار مســقف جهــان می‌باشــد کــه بــه دلیــل 
وجــود مشــکلاتی بــه داخــل بــازار رفتیــم و آنهــا را بررســی کــرده و بــا بــزرگان بــازار و 

رؤســای صنــوف در یکــی از حجره‌هــا جلســه گذاشــتیم.
14- منــاره مربــوط بــه 1000 ســال پیــش کــه قصــد مرمــت و بازســازی را داریــم و 
بــه گفتــه مهندســان بــه گونــه‌ای مهندســی و ســاخته شــده کــه متاســفانه بیــم آن مــی‌رود در 

صــورت بازســازی بنــا تخریــب شــود.
15- کبوترخانــه فلاورجــان کــه بســیار دیدنــی و اعجــاب انگیــز اســت کــه 500 ســال  

پیش ســاخته شــده.
ــن  ــا، او اولی ــخنان و روایت‌ه ــاس س ــر اس ــه ب ــوروش ک ــره ک ــارگاد و مقب 16- پاس
ــاند. ــه وحــدت برس ــا را ب ــا و ملت‌ه ــوام، قبیله‌ه ــا اق ــرد ت ــاش ک ــه ت کســی اســت ک

17- مــوزه جواهــرات ملّــی کــه مجموعــه و تلفیقــی بســیار ارزشــمند از هنــر ملّــی ما 
اســت. صرف‌نظــر از رفتــار پادشــاهان کــه بــرای اســتفاده شــخصی و ســبک زندگی شــاهانه 
ســفارش برخــی از ایــن آثــار بــا ارزش را می‌دانــد امــا خــود مجموعــه بســیار ارزشــمند  و 

زیبــا از هنــر ایرانــی می‌باشــد.
- بخش‌هایــی از حضــور وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور 

آقــای ضرغامــی را دیدید.
مــن بــه هرجایــی کــه ســفر می‌کنــم کــه در آن منطقــه میــراث فرهنگــی وجــود دارد، 
ــم و  ــی را می‌گوی ــیده‌اند، خــودم پلاتوهای ــی رس ــت جهان ــه ثب ــه ب ــی ک بخصــوص آنهای
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ــد  ــه دیگــران نمی‌بینن ــم ک ــواردی را می‌بینی ــم م ــگاه رســانه‌ای داری ــا ن ــل آنکــه م ــه دلی ب
و مــواردی را بایــد بــه مــردم منتقــل کنیــم کــه دیگــران متوجــه آن نیســتند. صفحــات مــن 
چندصــد پســت دارد کــه در خدمــت معرفــی اماکــن تاریخــی و میــراث فرهنگــی هســتند.
مــن در ایــن بخــش در مــورد صنایــع دســتی بایــد گزارشــی را خدمت شــما و خدمت 

بیننــدگان عزیــز ارائــه کنــم. بعــد از بررســی‌ها متوجــه چند مشــکل جدی شــدیم. 
نکتــه اول بیمــه صنایــع دســتی هنرمنــدان می‌باشــد کــه در حــال حاضــر بــا دســتور 
ــرای بیمــه تامیــن  ــع دســتی ب آقــای رییس‌جمهــور، ده هــزار نفــر از فعــالان حــوزه صنای
اجتماعــی هیــچ مشــکلی ندارنــد و کلیــه مســائل ایــن افــراد حــل شــده و بیمه خواهد شــد.

حتی قالیباف‌ها که بسیار هم پیگیر بیمه خود بودند؟
ایــن حــوزه‌ای کــه مــا در مــورد آن صحبــت می‌کنیــم شــامل فــرش و قالی‌بافان نمی‌شــود 

زیــرا فــرش از صنایــع دســتی جدا شــده اســت. لــذا من خیلــی به فــرش نمی‌پــردازم. 
مگر فرش و قالی‌بافی جزو صنایع دستی محسوب نمی‌شود؟

در زمانــی فــرش و قالی‌بافــی در حــوزه صنعــت قــرار گرفــت و زیرمجموعــه وزارت 
صمــت قــرار گرفــت و در همیــن دولــت هــم بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه مجــدد آن را بــه 
بخــش صنایــع دســتی برگرداننــد و مــن نیــز پذیرفتــم امــا تحــت شــرایطی، ولــی بــه دلیــل 

محقــق نشــدن آن شــرایط فعــ اایــن کار بــه نتیجــه نرســیده.
در خصــوص صنایــع دســتی مــا بیمــه ده هــزار نفــر را درســت و اجرایی کردیــم. بیمه 
روســتایی را فعــال و طــی جلســاتی تقویــت شــد. همچنیــن توافــق کردیــم کــه تــا ســطح 8 
کــه از لحــاظ حقــوق بازنشســتگی ســطح بالایــی هــم هســت پرداخــت شــود. 35 درصــد 
فعــالان صنایــع دســتی امــروز در کشــور افــراد روســتایی هســتند امــا کســانی که در شــهرها 

هســتند نیــز می‌تواننــد از ایــن بیمــه اســتفاده کننــد. 
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت کــه در صــورت رونق تولیــد دیگر نیاز نیســت 
کــه دولــت مجبــور بــه بیمــه یــک طرفــه شــود. بیمــه‌ای کــه در حــال حاضــر انجــام شــده 

بــرای ســال آینــده 168 میلیــارد تومــان ارزش دارد. 
بــرای بیمــه روســتایی 40 میلیــارد تامیــن اعتبــار شــد. کــه در صورتــی که تولیــد رونق 
بگیــرد، تولیدکننــدگان خــود بــه بهتریــن نحــو بیمــه می‌کننــد. مــردم مغازه‌هــا را می‌بیننــد 
کــه ظاهــر شــیکی دارد امــا در پشــت مغــازه دیــدم کــه در بدتریــن حالــت ممکــن مشــغول 
تولیــد هســتند. ایــن موضــوع در مــورد مغــازه هــای نقــش جهــان اســت. امــا در شــهرهای 
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دیگــر واقعــا مصائــب اینچنیــن وجــود دارد. مــن بــه 231 شــهر ســفر کــردم کــه واقعــا نیــاز 
بــه بیمــه دارنــد و مصائبــی اینچنینــی در حــوزه صنایــع دســتی دارنــد کــه مــن ســعی کــردم 

تــا حــد ممکــن آنهــا را حــل کنــم.
در صورتــی کــه تولیــد تقویــت شــود مشــکل بیمــه هــم حــل خواهــد شــد و تولیــد 
زمانــی تقویــت می‌شــود کــه زمینــه فــروش و بازاریابــی در داخــل و خــارج فراهــم شــود.
ــای  ــراه آق ــه هم ــن ب ــال م ــور مث ــه ط ــا هســت ب ــام دنی ــی در تم محصــولات چین
ــه آمریــکا رفتــم و در مغازه‌هــا کــه رفتــم و قصــد خریــد کفــش ورزشــی  ــژاد ب احمدی‌ن

داشــتم مشــاهده کــردم کــه تمــام محصــولات تولیــد چیــن هســتند. 
بنابرایــن در صورتــی کــه صــادرات رونــق داشــته باشــد بســیاری از مشــکلات حــل 
خواهــد شــد. البتــه صــادرات دارای چند مشــکل اســت که یکــی از آنهــا حذف پیمان‌ســپاری 
ارزی اســت زیــرا افــرادی  کــه کار صنایــع دســتی می‌کننــد معمــولا از وضعیــت مالی ضعیفی 
ــت  ــن را در دول ــا ای ــد و م ــی را بدهن ــای بالای ــد ضمانت‌ه ــتند و نمی‌توانن ــوردار هس برخ
حــذف کردیــم و ضمانت‌نامــه دیگــری را تصویــب کردیــم بــرای شــرکت در نمایشــگاه‌ها و 

بــه آنهــا کمــک کردیــم تــا صــادرات در ایــن زمینــه رونــق پیــدا کنــد. 
مــن اینجــا از تریبــون برنامــه شــما بایــد اســتفاده کنــم و بگویــم کــه ایــن برنامه‌هــا در 
حــال انجــام شــدن بــه صــورت قانونــی اســت امــا بــرای حل برخــی از مشــکلات بایــد زیر 
میــز بزنیــم. در واقــع در جاهایــی طــوری میــز را بــرای مــا می‌چیننــد کــه بــه هــر صورتــی 

کــه قصــد حرکــت داریــم، بــن بســت بــوده و نمی‌توانیــم. 
آنجاســت کــه بایــد بزنیــم زیــر میــز و کنــار بزنیــم تــا ببینیــم چــه راه‌حلــی را می‌توانیــم 
پیــدا کنیــم و چــه مســیری را در پیــش بگیریــم. مــن در دولــت گفتــم کــه بــرای رونــق صنایــع 
دســتی بایــد یــک ســال صادرکننــدگان را آزاد بگذاریــم. تــا هــر چقــدر صنایع دســتی داریــم بار 
کامیون‌هــا کــرده و از کشــور خــارج کننــد و نــه مالیــات و نه عــوارض بــرای آن در نظــر نگیرند. 
البتــه بــر آن نظــارت خواهیــم کــرد و آن را کنتــرل می‌کنیــم. ولــی بایــد آنهــا را آزاد گذاشــت. 

صادرکننــده‌ای کــه در گوشــه‌ای از دنیــا مشــتری پیــدا کــرده مــا او را با سلســله مراتب 
اداری اذیــت می‌کنیــم. در نشســتی کــه خدمــت رهبــری بودیــم مجــددا رهبــری بــر روی 
نظــام ناکارآمــد اداری تاکیــد و اشــاره داشــتند، کــه مــن ســالها اســت معتقــد هســتم کــه مثل 

بختــک بــر روی کشــور افتــاده و همیشــه نقــد سیســتم اداری را می‌کنــم. 
ــم وارد  ــه بگیری ــک را تاییدی ــنامه کوچ ــک بخش ــم ی ــر بخواهی ــال اگ ــور مث ــه ط ب



251

بروکراســی اداری شــده و اول بایــد بــه کمیســیون رفتــه و زمــان زیــادی می‌بــرد در صورتــی 
کــه می‌خواهیــم بــه ســرعت تاییــد شــود ولــی می‌بینیــم کــه در جلســه چندیــن نفــر بــا یک 
بغــل کارتابــل از ارگان‌هــای مختلــف آمده‌انــد و تــا طــرح مطلــب می‌کنیــم هــر کــدام بــه 
نوعــی نقــدی بــه آن کــرده و بــا دلایلــی آن را رد می‌کننــد بــه طــوری کــه مــن خــودم کامــ ا

منصــرف می‌شــوم از طــرح موضــوع مــورد نظــر و تصویــب آن.
امــروز کشــور گرفتــار ایــن مــورد اســت کــه باید بــه زیــر میــز زد . در حوزه صــادرات 
در صورتــی کــه موفــق عمــل کنیــم و یــک ســال کلیــه قوانیــن دســت و پــا گیــر را کنــار 
بگذاریــم و بگذاریــم هرکــس هرچقــدر می‌توانــد صــادر کنــد، کمــی راه بــاز می‌شــود. کــه 

البتــه فعــ ااز طریــق قانــون در حــال انجــام ایــن کار هســتیم.
مســئله مهــم بعــدی بازارچه‌هــای داخلــی هســتند. در روزهــای اول کــه مــن بــر ســر 
ایــن پســت آمــدم و زمــان کرونــا بــود پرســیدم که مــا در ایــن زمــان در کجــا بازارچــه داریم 
کــه گفتنــد در بــازار تهــران بازارچــه‌ای وجــود دارد بــا 30 غرفــه کــه بــه دلیــل کرونــا تعطیل 
شــده اســت. البتــه ایــن بــه غیــر از مغازه‌هایــی اســت کــه در خیابان‌هــا ماننــد خیابــان اســتاد 

نجــات الهــی صنایــع دســتی را عرضــه می‌کننــد. 
ــد.  ــد بیاین ــران بتوانن ــام ای ــه از تم ــیم ک ــته باش ــیعی داش ــای وس ــد بازارچه‌ه ــا بای م
بنابرایــن اولیــن کاری کــه مــن انجــام دادم ایــن بــود کــه بایــد تمــام پایگاه‌هایــی کــه متعلــق 
بــه مــا اســت و در سراســر کشــور بــه چنــد صــد پایــگاه می‌رســد، بایــد تبدیــل شــود بــه 

مرکــز فــروش و عرضــه صنایــع دســتی.
ــم  ــه اینکــه در حری ــد از جمل ــع دســتی مشــکلاتی را مطــرح کردن در عرضــه صنای
ســاختمان میــراث فرهنگــی نبایــد برخــی از کارهــا را انجــام داد و غیــره کــه مــن بــه آنهــا 
گفتــم هیــچ مشــکل قانونــی نخواهــد داشــت و راه آن ایــن اســت کــه از ســازه‌های یــک بار 
مصــرف می‌توانیــد اســتفاده کنیــد و در هــر زمــان لازم شــد می‌تــوان بــه ســهولت آنهــا را 

جمــع کــرد و مداخلاتــی بــه موضــوع اصلــی نخواهــد داشــت. 
مــا بــا بهزیســتی، ســازمان زندان‌هــا و وزارتخانه‌هــا صحبــت کردیــم و بــه گونــه‌ای 
شــد کــه تمــام این‌هــا در ســاختمان‌های خــود مراکــزی را بــرای عرضــه و فــروش صنایــع 
دســتی ایجــاد کننــد. حتــی ســاختمان کوثــر در صــدا و ســیما نیــز بــرای مجموعــه عرضــه 

صنایــع دســتی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــداران موظــف شــدند در ورودی تمــام  ــا دســتور آقــای رییس‌جمهــور تمــام فرمان ب
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شــهرها یــک بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی در نظــر بگیرنــد کــه در همیــن لحظــه برخــی 
از شــهرها اقــدام کردنــد. مــن از اســتان هرمــزگان تشــکر می‌کنــم زیــرا ایــن اســتان پیشــگام 
شــد زیــرا در ایــن اســتان وارد بســیاری از شــهرها کــه می‌شــوید بازارچه‌هــای بســیار شــیک 
و زیبایــی را بنــا کردنــد و در حــال تکمیــل شــدن هســتند. در اســتان‌های دیگــر هم مشــغول 

هســتند ماننــد اســتان زنجــان کــه ایــن مــورد می‌توانــد بــه عرضــه کمــک کنــد. 
اگــر ممکنــه از بحــث صنایــع دســتی خارج شــده و بــه برخی از ســوالات گردشــگری 

بپردازیم.
پس من فقط عناوین را در بخش صنایع دستی برای شما و بینندگان می‌خوانم:

فرایند ارزشیابی و صدور گواهی درجه هنری
کاربــردی ســازی صنایــع دســتی که بســیار مهم اســت تــا از حالــت تزیینی و نمایشــی 
خــارج شــده و در زندگــی مــردم جــای بگیــرد. نــوآوری در رنــگ، تنــوع، زیبایــی، ســبک 

زندگــی جدیــد کــه گــزارش آن نیــز خدمــت رهبــری داده شــده اســت.
گاز و بــرق تولیدکننــدگان بــا نــرخ خدماتــی و ارزان قیمت محاســبه شــود. بخش‌هایی 

از شــهرک‌های صنعتــی در اختیــار صنایع دســتی قــرار بگیرد.
پرداخــت وام تبصــره 18 کــه قبــ ابــه هیــچ عنوان بــه صنایه دســتی تعلــق نمی‌گرفت. 
در حــال حاضــر، هــزار میلیــارد تومــان در ایــن دولــت وام تبصــره 18 در اختیــار فعــالان 

صنایــع دســتی قــرار گرفت.
ــف در  ــای مختل ــه زبان‌ه ــای ترویجــی ب ــا، اپلیکیشــن‌ها و نرم‌افزاره ــواع پلتفرم‌ه ان
اختیــار صنایــع دســتی قــرار گرفــت. مــن چنــد تــا از اینهــا را بــا خــودم بــه برنامــه شــما 

آورده‌ام و خواهشــم از شــما ایــن اســت کــه این‌هــا را پخــش کنیــد.
مــا بایــد آرام آرام چیزهایــی را جایگزیــن کنیــم بــه طــور مثــال ملیلــه‌کاری. امــروزه 
جوانــان کــه تــازه ازدواج می‌کننــد اکثــرا نمی‌تواننــد بــه راحتــی طــ اتهیــه نماینــد ولــی 
می‌تواننــد از ملیلــه‌کاری کــه کاری بســیار زیبــا بــر روی نقــره اســت اســتفاده نماینــد. نه تنها 
یکــی از هنرهــای ماســت بلکــه بســیار ارزان‌تــر هم هســت که مــا در حــال تقویــت اینگونه 

بخش‌هــا هســتیم کــه گاهــا فرامــوش شــده‌اند. 
در حــال حاضــر نقــره کیلویــی 40 میلیــون تومــان اســت کــه در نهایت ارزش داشــتن 
ــا فرهنگ‌ســازی آرام آرام  ــم ب ــر می‌باشــد. می‌توانی ــاز هــم از طــ اارزان‌ت ــالا ب و قیمــت ب

ایــن نــوع صنایــع را جایگزیــن کرد. 
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بــا توجــه بــه اینکــه در حــال نزدیــک شــدن بــه عیــد هســتیم و بســیاری از مــردم 
تمایــل بــه ســفر دارنــد امــا هزینه‌هــای ســفر بــرای بســیاری از افــراد بــالا اســت حتــی اگــر 
کســی بخواهــد بــا وســیله نقلیــه خــود ســفر نمایــد نیــاز بــه گرفتــن اقامتگاهــی دارد کــه 

بــرای چنــد روز آن را اجــاره نمایــد ولــی هزینــه آن بســیار زیــاد اســت. 
حتــی چنــد وقــت پیــش یکــی از خبرگزاری‌هــا مقایســه‌ای انجــام داده بــود کــه مــا 
ــای بســیاری از  ــر از  هتل‌ه ــم بســیار گران‌ت ــی داری ــای ایران ــه در هتل‌ه ــی ک الان نرخ‌های
کشــورهای دیگــر اســت. بــه طــور مثــال ســفر یــک خانــواده 4 نفــره بــه کیــش را بــا ســفر 
همیــن خانــواده بــه ترکیــه را مقایســه کنیــم کیــش از ترکیــه گران‌تــر می‌شــود. پارســال قرار 
بــود دولــت ســفر کارت بــه مــردم بدهــد کــه نمی‌دانــم داده شــد یــا خیــر. در واقــع ســوال 

مــن اینجاســت کــه چقــدر بــر روی نرخ‌گــذاری هتل‌هــا نظــارت داریــد.
نــه تنهــا قیمــت هتل‌هــا بالاســت بلکــه از بابــت تعــداد هــم از میــزان گردشــگران کمتر 
اســت. مــن نمــی دانــم کــه خانــم شــریفی مقــدم بــه کــدام هتــل رفتنــد. البتــه بســیار کار 
خوبــی می‌کنیــد کــه هتل‌هــای خــوب تشــریف می‌بریــد امــا مــن بــه دلیــل اینکــه برخــی 
ــل  ــی در صــورت تمای ــن در زمان ــد م ــه می‌کنن ــه مقایس ــا ترکی ــه را ب ــن مقول ــراد ای از اف
می‌توانــم ترکیــه را از ایــن لحــاظ بــرای شــما آنالیــز کنــم. کشــور ترکیــه گردشــگری را فهم 
کردنــد و کل نظــام تجمیــع شــده بــرای گردشــگری امــا موضــوع اینجاســت کــه مــا چقــدر 

در ایــران ایــن تــوان را داریــم.
آنالیــزی کــه در ایــن زمینــه انجــام می‌دهیــم اگــر شــهری مثــل آنتالیــا را بــه آن شــکل 
نخواهیــم در کشــور داشــته باشــیم و آن را کنــار بگذاریــم. بایــد در مــورد افــراد خــارج از 
کشــور صحبــت کنیــم. در حــال حاضــر ترکیــه 6 میلیــون تــرک خــارج از کشــور دارد کــه 
منبــع بزرگــی از درآمــد توریســی آنهــا از طریــق ایــن افــراد اســت. مــن در حــال حاضــر 
تــاش زیــادی می‌کنــم کــه مشــکل ایرانیــان خــارج از کشــور را حــل کنــم. ایــن افــراد از 
آمــدن بــه کشــور نگــران هســتند. اگــر ایــن افــراد بتواننــد برگردنــد، می‌تواننــد رونــق زیادی 

بــه ایــن صنعــت در کشــور بدهنــد. 
در حــال حاضــر اگــر آقــای معیــن بــه کشــور برگردند آیا کســی از ایشــان دلیل برگشــت 

را نمی‌پرســد؟
مــا در حــال حاضــر 33 کشــور را بــرای ورود بــه کشــور لغــو روادیــد کردیــم کــه 
ــار  ــک ب ــه ی ــود. وزارت خارج ــگری ب ــراث و گردش ــزرگ وزارت می ــای ب ــی از کاره یک
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زحمــت کشــید و خواســت کــه بــا روســیه بــه همیــن توافــق برســد امــا متاســفانه در دولت 
بــه انــدازه‌ای بحــث حیثیــت مطــرح شــد کــه بــه اتفــاق آرا بــه جــز رای مــن و آقــای امیــر 
عبدالهیــان رد شــد. ترکیــه الان هشــتاد و چنــد کشــور را لغــو روادیــد کــرده اســت و کجا به 

حیثیــت ترکیــه خدشــه‌ای وارد شــد. 
مــا درهــا را می‌خواهیــم بــاز کنیــم تــا گردشــگران بــه کشــور بیاینــد. اگــر یــک ایرانی 
نگــران ایــن موضــوع باشــد کــه اگــر وارد کشــور شــود دســتگیر می‌شــود و یــا می‌گوینــد 
جاســوس اســت و یــا مــوارد دیگــر، فضــا را بــه طــور کل خــراب می‌کنــد و در نتیجه ســایر 
افــراد می‌ترســند کــه بــه ایــران بیاینــد. کــه مــن بــه دنبــال حــل ایــن مشــکل هســتم. امــا هر 
زمــان مطــرح می‌شــود دائــم گفتــه می‌شــود کــه فــان هنرپیشــه قبــل از انقــاب برگــردد 
چــه می‌شــود. تعــداد زیــادی از مــردم در کشــور در رفــت و آمــد هســتند، ایــن فــرد هــم 

می‌توانــد وارد شــود. موضــوع بــاز شــدن درهــا اســت. 
کل بودجــه و اعتبــارات گردشــگری کشــور 10 میلیــون دلار اســت البتــه بــا قیمت 50 
تومــان. ترکیــه فقــط در ســال 2014 و تنهــا بــرای بازاریابــی صــد و هشــتاد و پنــج میلیــون 
دلار بودجــه اختصــاص داده اســت. مــن می‌توانــم بــه راحتــی حداقــل 10 عــدد دیگــر در 

رابطــه بــا کشــور ترکیــه بگویــم امــا وقــت برنامــه اقتضــا نمی‌کنــد. 
ــه را در گردشــگری  ــده عربســتان جــای ترکی ــد ســال آین ــم در چن مــن فکــر می‌کن
می‌گیــرد. مــن دیــروز بــا ســفیر عربســتان ملاقــات داشــتم. البتــه اعــداد و ارقامــی کــه بیــان 
می‌کننــد خیلــی واقعــی نیســت ولــی بــه طــور مثــال بــرای معرفــی کشــور خــود از افــراد 
معــروف مثــل اقــای مســی اســتفاده می‌کننــد و ویدیویــی می‌گیرنــد و چنــد میلیــون دلار 
ــرای توزیــع فیلــم خــرج  ــر  آن ب ــرای شــوت ایــن فــرد پرداخــت می‌کننــد و ده‌هــا براب ب

ــم.  ــال بزنی ــم مث ــزی را می‌توانی ــا مال ــد و ی می‌کنن
ــم  ــیار ه ــه بس ــم ک ــزی را می‌بینی ــغ مال ــک تبلی ــی ی ــه بی‌بی‌س ــروع برنام ــل از ش قب
کوتــاه اســت امــا رقم‌هــای بســیار بالایــی بــرای ایــن قبیــل تبلیغــات پرداخــت می‌کننــد. مــا 
نمی‌توانیــم ایــن هزینه‌هــا را انجــام دهیــم و بودجــه لازم را نداریــم. مــا بایــد اول روی فرهنگ 
خودمــان کار کنیــم. همیــن الان صــادق بوقــی یــک کلیــپ بســازد مردم بیشــتر از تبلیغ مســی 

می‌بیننــد. قطــر دویســت میلیــارد دلار بــرای بــازی هــای جــام جهانــی هزینــه کــرد. 
ــه  ــد ک ــود و ایشــان می‌گفتن ــن ب ــش م ــد روز پی ــروف چن ــای مع یکــی از آژانس‌ه
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قطری‌هــا او را دعــوت کردنــد و از او خواســتند کــه بــرای آنهــا گردشــگر ببــرد و مــن از 
آنهــا خواســتم کــه بهتریــن هتــل را بــه مــن نشــان دهنــد. ظاهــرا ایشــان را بــه یــک هتــل 
پنج‌ســتاره بردنــد کــه تنهــا بــر روی صبحانــه ایــن هتــل 150 نــوع غــذا وجــود داشــت کــه 

ــود. ایــن نشــان می‌دهــد کــه کســی قطــر نمــی‌رود.  50 دلار ب
ــم و آن شــرکت پیشــنهاد  ــرای آنهــا گردشــگر ببری ــود کــه ب ــا خواســته ب ــه از م البت
ــن  ــا دیدنی‌تری ــرم. در جاده‌ه ــم می‌ب ــا ه ــری را ب ــی و قط ــگران ایران ــه گردش ــود ک داده ب
مکان‌هــای مــا از جملــه زیباتریــن غارهــا، زیباتریــن مناظــر و ... متاســفانه جاهایــی اســت 

کــه بــه آن دسترســی وجــود نــدارد. 
علاقه‌منــدان بــه ابنیــه تاریخــی در پــی صحبت‌هایــی کــه شــده بــود نگــران پاســارگاد 

شــده بودنــد. قضیــه آن دقیقــا چــه بود؟
یکــی از بزرگتریــن مشــکلات مــا در رســانه تقطیــع مصاحبه‌هــا اســت. مــن بعــد از 
ســفر شــیراز و بیــان مطالــب در شــورای اداری مشــکلاتی را در آن بخــش مطــرح کــردم در 
مــورد خانه‌هــای مــردم، زمین‌هــای مــردم و ... کــه در حــال حاضــر مــن مشــغول حــل ایــن 
مشــکلات و مســائل هســتم. بــه ایــن صــورت کــه بــه کشــاورزی کــه در حریــم آن منطقــه 

قــرار دارد و اجــازه کشــاورزی نــدارد، زمیــن معــوض واگــذار می‌کنیــم.
اگــر در جایــی ساختمان‌ســازی شــده بــر فــرض مثــال کشــاورزی و یــا دامــداری کــه 
طویلــه‌ای در حریــم دارد کــه درخواســت ســاخت اتاقــی بــر روی آن را دارد نیــز اجــازه ایــن 
کار را نخواهــد داشــت. مــن رفتــم در مســجد و مــردم را جمــع می‌کنــم و مــردم معتــرض را 

توجیــه می‌کنــم و ســعی می‌کنــم تــا آنهــا را همــراه کنــم. 
در مــورد پاســارگاد مــا مشــکل چاه‌هــا را داشــتیم کــه بســیار هــم قدیمــی هســتند امــا 
بایــد مقــدار آبــی کــه کشــیده می‌شــود مشــخص باشــد یعنــی در صــورت داشــتن کنتــور 

می‌تــوان آن را کنتــرل کــرد تــا بــه بنــا آســیب نرســد. 
همیــن الان هــم اگــر بــه آن منطقــه برویــد می‌بینیــد کــه کارهــای خوبــی در آن منطقه 
انجــام شــده امــا متاســفانه رســانه جــور دیگــری در ایــن مــورد صحبــت می‌کنــد و اولیــن 
ــاره صحبــت کــرد  و تیکــه‌ای از مصاحبــه را جــدا  ــار هــم شــبکه اینترنشــنال در ایــن ب ب
کردنــد و فعــالان میــراث فرهنگــی بدیــن صــورت نگــران ایــن بخــش شــدند در حالــی که 
بــه هیــچ وقــت ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد امــا متاســفانه تقطیــع صحبــت این مشــکلات را 

ایجــاد خواهــد کــرد.
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تقدیم به لوطی در قهوه خانه
- نخســتین بــار اســت یــک وزیــر بــه برمــودا می‌آیــد، راســتش نگرانــم، آن احتــرام 
کارمنــد و رییســی، نکنــد کل گفتگــو را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد، یعنــی راحت‌تــر بگویــم، 
ــرای مــن  ــاز باشــد، ب اگــر حتــی گارد مصاحبه‌شــونده، آقــای وزیــر، رییــس ســابق مــا، ب

بیچــاره کار ســختی اســت گفتگویــی کــه از آب و گل درآیــد، کــه درمی‌آیــد انشــاالله.
ــه‌ای 7  ــت هســتید و مصاحب ــدس شــما ماشــاالله بســیار خــوش صحب ــای مهن - آق

ــه نوعــی رکــورد شکســتید. ســاعته داشــتید کــه ب
بلــه آقــای امیرحســین ثابتــی کــه مجــری بســیار خوبــی هــم هســتند، سوالاتشــان را 
جمــع‌آوری کــرده بودنــد و یکجــا پرســیدند، واقعــا بعــد از 7 ســاعت کــه ســوالات تمــام 
شــد مــن تــازه آمــاده بــودم تــا صحبت‌هــا را ادامــه دهــم، ایشــان خودشــان چنــد قدمــی 
زدنــد در میــان صحبت‌هــا تــا شــاید خســتگی در کــرده و بــه نوعــی ورزشــی کــرده باشــند 
و مجــدد ادامــه دادیــم و مــن هنــوز کامــ ابــرای ادامــه مصاحبــه آمادگــی داشــتم، واقعــا اون 

7 ســاعت بــرای مــن رکــورد اســت. 
- مصاحبه با آقای حسین ده‌باشی چطور؟

ــن در  ــورد م ــه رک ــود. البت ــاعت ب ــا 4 س ــه در حــدود 3 ت ــم آن مصاحب ــر می‌کن فک
پرســش و پاســخ دانشــجویی مربــوط بــه مصاحبــه در دانشــگاه امــام صادق اســت کــه در آن 
زمــان مســئول بــودم و دعــوت شــدم و مصاحبــه بــا بچه‌هــای دانشــگاه امــام صــادق دقیقــا 

پنــج ســاعت و نیــم بــه طــول انجامیــد، در واقــع جلســه پرســش و پاســخ داشــتیم.
- انشالله که مصاحبه ما هم مصاحبه خوبی باشد.

ــاره حضــرت عالــی،  ــا اجــازه شــما آقــای مهنــدس، ویدیویــی آمــاده کــردم درب - ب
ببینیــم و بعــد گفتگــو را شــروع کنیــم
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- فــارغ التحصیــل مهندســی عمران از دانشــگاه امیرکبیــر، رییس کارخانجات موشــکی 
شــهید حســن باقــری، مــردی کــه بیــش از یــک دهــه ســکاندار ســازمان صداوســیما بــود، 
مهنــدس ضرغامــی، برخی‌هــا آنقــدر بــا او خودمانــی بودنــد کــه عمــو عــزت او را صــدا 
می‌کردنــد و حــالا ایشــان مهمــان مــا هســتند. مهنــدس ضرغامــی کــه میــان امــور نظامــی و 
فرهنگــی در رفــت و آمــد بودنــد، ســابقه معاونــت امــور ســینمایی ارشــاد و معاونــت امــور 
ــر عهــده داشــتند و در کارنامــه ایشــان تاســیس شــبکه‌های  اســتان هــای صداوســیما را ب
مختلــف، ســاخت ســریال‌های مناســبتی )پایتخــت، بــرره، مختارنامــه، یوســف پیامبــر، کلاه 
پهلــوی، مدارصفردرجــه و در چشــم بــاد( دیــده می‌شــود. مهنــدس ضرغامــی زمانــی کــه 
از صداوســیما رفتنــد، فضــای مجــازی و صبحانــه خــوردن بــرای ایشــان مهــم شــد و و در 
حــال حاضــر نیــز در اطــراف ایشــان نام‌هایــی آشــنا از دوران مدیریت ایشــان در صداوســیما 
حضــور دارنــد. نام‌هایــی کــه برخی‌هــا می‌گوینــد: نشــان‌دهنده آن اســت کــه بــرای آقــای 

وزیــر وفــاداران اهمیــت زیــادی دارنــد.
شــما در زمانــی کــه در حــوزه سیاســی ســازمان بودیــد، گزارش‌هــای شــما شــکل 
متفاوتــی داشــت و همیشــه مهمتریــن مســائل اجتماعــی و سیاســی را بــه صورتــی کامــ ا
متفــاوت و باورپذیــر منتقــل می‌کردیــد. در حــال حاضــر نیــز برنامــه‌ای مــورد نیــاز مــردم در 

حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی را اجــرا می‌کنیــد کــه بســیار موفــق هــم می‌باشــد. 
- مــن بــا وزیــر آقــای رییســی مصاحبــه را چطــور بایــد شــروع کنــم، از مدل‌هــای 

کلیشــه‌ای کــه وی در خانــواده‌ای مذهبــی دیــده بــر جهــان گشــود و یــا ...؟
مــن بــه روش‌هــای اجرایــی و راهبــردی جناب آقــای رییســی، رییس جمهــور محترم 
پایبنــد هســتم و بــه همیــن دلیــل هــم بســیاری از مواضعــی کــه بــه تصــور مــن لازم اســت 
تــا بــه عنــوان یــک شــخصیت حقیقــی نســبت بــه اتفاقــات جامعــه داشــته باشــم، اجمــالا 
ملاحظــه ایشــان را می‌کنــم. آقــای رییســی بایــد در میــان تمــام بخش‌هــای جامعــه دارای 
جامعیــت باشــند. بعضــا امــکان دارد کــه برخــی از مواضــع، ایشــان را مــورد انتقاد قــرار دهد.
- شــما محافــظ هــم نداریــد یــا امــروز اســتثنا بــدون محافــظ تشــریف آوردیــد و یــا 

راننــده شــما محافــظ شــما هــم هســت؟
خیــر مــن محافــظ قبــول نکــردم زیــرا از نظــر مــن نیــازی بــه وجــود محافظ نیســت. 
وقتــی از نظــر مــن نیــازی بــه محافــظ نیســت پــس نیــازی هــم نیســت کــه چندیــن آدم 
را همــه جــا بــه دنبــال خــود داشــته باشــم. محافــظ بایــد بــرای کســی باشــد کــه داشــتن 

محافــظ بــرای آنهــا ضــرورت دارد . 
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- محافظ مخفی هم ندارید؟
خیر، مخفی و غیر آن ندارم.

- بقیه وزرا دارند پس چرا شما محافظی ندارید؟
حتمــا آنهــا احســاس می‌کننــد کــه داشــتن محافــظ ضــرورت دارد. تجربــه مــن نشــان 
داده کــه بــا مــردم و در کنــار مــردم بــودن نــه تنهــا بســیار مفیــد اســت بلکه هیچ خطــری هم 
شــما را تهدیــد نخواهــد کــرد. مــن سال‌هاســت کــه بــدون محافــظ زندگــی و کار می‌کنــم 
و در مکان‌هــای بســیار شــلوغ بــه صــورت پیــاده رفــت و آمــد دارم. مکان‌هایــی همچــون 
میــدان اعــدام، چهــار راه ســیروس و ... . مــن بــه دستفروشــان و دســت دوم فروشــان بســیار 
علاقــه دارم چــون معتقــد هســتم کــه در میــان وســایل آنهــا، لــوازم بســیار خوبــی وجــود 
دارد. لــوازم دســت دومــی کــه توســط آنهــا بــه فــروش می‌رســد بــرای مــن بســیار جالــب 

هســتند. در ایــن مکان‌هــا حتــی برخــی از افــراد مــن را می‌شناســند. 
- هیــچ وقــت توهیــن و یــا کنایــه بــه شــما شــده؟ برخــورد مــردم زمانــی کــه شــما را 

می‌شناســند بــه چــه صــورت اســت؟
اصــا . مــردم زمانــی کــه می‌بیننــد کــه شــخصیت‌ها و یــا مدیــران تــا بــه ایــن انــدازه 
بــه آنهــا نزدیــک اســت و بــه گونــه‌ای در جمــع و در کنار آنهاســت، بســیار خوشــحال شــده 
و بــا او احســاس نزدیکــی می‌کننــد. مــن در کنــار مــردم و بــا آنهــا هســتم در صــف نانوایــی 
می‌ایســتم، بــه افــرادی کــه خــارج صــف هســتند تذکــر می‌دهــم بــا وجــود اینکــه وزیــر 
هســتم ماننــد ســایر افــراد و ماننــد ســایر مــردم و در جــواب می‌شــنوم کــه صــف چندتایــی 
ــا در صــف جــدا گرفــت و  ــان را خــارج از صــف و ی جداســت و می‌تــوان یــک عــدد ن
ــا مســائل مختلــف بحــث  ــا در رابطــه ب ــا آنه ــم، ب ــت می‌کن ــردم صحب ــا م ... در صــف ب
می‌کنــم، در ایــن حالــت اســت کــه مــردم حــس نزدیکــی کــرده و احســاس می‌کننــد کــه 
مســئولین از خــود آنهــا و بــا آنهــا هســتند. ایــن کار مزایــای زیــادی دارد. در ایــن بیــن امکان 
دارد اتفاقاتــی هــم بیفتــد، منافقــی مســئولی را بــه شــهادت برســاند کــه در آن صــورت فــرد 
مســئول بــه توفیــق شــهادت نائــل شــده  و البتــه یــک حرکــت مردمــی ایجــاد شــده، ایــن 

نهایــت آن اســت.
صبحانــه‌ای کــه بــرای مــن فراهــم کردیــد بســیار خــوب و عالــی اســت. البتــه در زمان 
مســئولیت مــن مجالــس صبحانــه‌ای کــه برگذار می شــد جنبــه فرهنگــی، اجتماعی داشــت 

امــا بــه صبحانه‌هــای سیاســی شــهرت پیــدا کــرد. 
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ــت از دعواهــای  ــل از انقــاب کــه در آنهــا روای ــان قب ــد از زم ــی داری شــما خاطرات
ــد؟ ــه می‌رفتی ــاب کاف ــل از انق ــان قب ــما در زم ــر ش ــد، مگ ــا کردی ــل کافه‌ه داخ

مــن اصطلاحــی دارم بــا عنــوان زدن زیــر میــز، یعنــی معتقــد هســتم کــه در مکان‌ها و 
زمان‌هایــی راه‌حلــی بــرای مشــکل خــود پیــدا نمی‌کنیــد و کار طــوری گــره می‌خــورد کــه 
ــد.  ــرای شــما نمی‌مان ــز ب ــر می ــه جــز زدن زی ــع راهــی ب ــد در واق ــه بن‌بســت می‌خوری ب
زمانــی یکــی از مســئولین کشــور کــه مــن ارادت خاصــی هــم نســبت بــه ایشــان دارم به من 
گفــت کــه ایــن اصطــاح زدن زیــر میــز کلام خــوب و درســتی نیســت. زمانــی که دلیــل آن 
را جویــا شــدم ایشــان گفتنــد شــاید شــما ندانیــد چــون بــه ســن شــما نمی‌خــورد، در زمان 
قبــل از انقــاب در کافه‌هــا زمانــی کــه فــردی مســت بــود زیــر میــز مــی‌زد و کافــه را برهــم 
می‌ریخــت بــه همیــن دلیــل اســتفاده از ایــن کلام و اصطــاح در شــان شــما نیســت. مــن در 

پاســخ بــه ایشــان گفتــم: اتفاقــا مــن در همــان کافــه‌ای بــودم کــه شــما می‌فرماییــد. 
زمانــی کــه مــن بچــه بــودم در محــل زندگــی مــا یــک طــرف کوچــه مســجد و در 
طــرف دیگــر مغــازه فــروش مشــروبات الکلــی و یــا بــه اصطــاح عامیانــه عرق‌فروشــی 
ــزرگ شــدم.  ــم بگویــم در مســجد ب ــودم و شــاید بتوان ــود. مــن از بچگــی در مســجد ب ب
قبــل از رفتــن بــه مدرســه مــن حتــی مکبــر مســجد بــودم و ایــن ارتبــاط تــا زمــان انقــاب 
نیــز همچنــان وجــود داشــت. یعنــی مــا می‌دیدیــم کــه افــرادی بخصــوص در شــب‌ها از 
ایــن مغــازه بیــرون می‌آمدنــد و مســت بودنــد، دعــوا و داد و بیــداد بــه راه می‌انداختنــد و 
مــا هــم کــه بچــه بودیــم و از ســروصداها می‌دانســتیم کــه کســانی در حــال دعــوا هســتند، 
مــا پشــت در عــرق فروشــی می‌رفتیــم، ایســتاده و نــگاه می‌کردیــم. در ایــن دعواهــا میــز 
و صندلی‌هایــی بــود کــه بــه هــوا پرتــاب می‌شــد و ماننــد ایــن بــود کــه مــا هــم بــه طــور 

مجانــی و بــدون بلیــط فیلــم ســینمایی می‌دیدیــم. 
بــه شــخصی کــه از اصطــاح مــن انتقــاد کــرده بــود، گفتــم : در صورتــی کــه زیــر میز 

زدن کار بــدی اســت، اولیــن کســی کــه زیــر میــز زدنــد امــام بودند. 
در مــورد دلخــوش کــردن آدم‌هــا بایــد بگویــم کــه مــا در آن زمــان در خانــه تلویزیــون 
نداشــتیم و پــدر مــن هیچ‌وقــت بــرای خانــه تلویزیــون نخریدنــد، ســرکوچه مــا هــم عــرق 
فروشــی بــود و هــم یــک قهوه‌خانــه و مــا بــا رفتــن بــه ســرکوچه و دیــدن دعواهــا هــم 
یــک فیلــم مجانــی می‌دیدیــم و هــم از پشــت شیشــه قهوه‌خانــه تلویزیــون نــگاه می‌کردیــم 
بخصــوص در زمــان پخــش فوتبال‌هــای حســاس و مهــم. هــوا کــه ســرد بــود شیشــه‌ها 
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ــال  ــن ح ــدیم، در همی ــت می‌ش ــی اذی ــون خیل ــدن تلویزی ــرای دی ــا ب ــرد و م بخــار می‌ک
شــاگرد قهــوه خانــه بیــرون آمــده فحاشــی می‌کــرد و بــا مــا دعــوا می‌کــرد و مــا را کتــک 
مــی‌زد، مــا پراکنــده می‌شــدیم امــا معمــولا چــون بــازی حســاس بــود دوبــاره برمی‌گشــتیم. 
گاهــی از داخــل ایــن قهوه‌خانــه یــک لوطــی بیــرون می‌آمــد و بــا کمــک دســتمال یــزدی 
ــه را  ــرد و شــاگرد قهوه‌خان ــاک می‌ک ــا پ ــرای م ــه در دســت داشــت، بخــار شیشــه را ب ک
دعــوا می‌کــرد کــه بــا مــا کاری نداشــته باشــد تــا مــا بتوانیــم فوتبــال را ببینیــم. اون لحظــه 
ــد  ــز و شــفاف می‌شــد مانن ــرد و شیشــه تمی ــاک می‌ک ــا پ ــرای م ــه ایشــان شیشــه را ب ک
ایــن بــود کــه دنیــا را بــه مــا داده انــد. ایــن خاطــره و خــود ایشــان در ذهــن مــن مانــده و در 
صورتــی کــه مرحــوم شــده‌اند انشــالله خداونــد ایشــان را رحمــت کنــد و اگــر زنده هســتند 

خــدا حفظشــان کند.
ــل  ــه دو دلی ــود و ب ــال ب ــه 2 ری ــی در قهوه‌خان ــک اســتکان چای ــول ی ــان پ در آن زم
نمی‌توانســتیم بــرای دیــدن تلویزیــون بــه داخــل قهوه‌خانــه برویــم. اول اینکــه پول نداشــتیم 
کــه بــه بهانــه چایــی خــوردن داخــل قهوه‌خانــه برویــم و تلویزیــون ببینیــم و دوم اینکــه پدر 

و مــادر همیشــه می‌گفتنــد کــه بچه‌هــا نبایــد بــه قهوه‌خانــه برونــد. 
- بــا توجــه بــه اینکــه پــدر محتــرم شــما کارمنــد شــرکت نفــت بودنــد چــرا وضــع 

مالــی خوبــی نداشــتند؟ 
مــا خانــواده پرجمعیتــی بودیــم در ضمن اینکــه حقوق کارگری به نســبت حقــوق پایینی 
بــود. مــا 9 خواهــر و بــرادر بودیــم و مــن فرزنــد هشــتم خانــواده هســتم. البتــه 2 نفــر از فرزندان 

پــدر مــن فــوت کردنــد کــه در صــورت زنــده مانــدن، مــا 11 خواهــر و بــرادر می‌شــدیم.  
- آیا شما کبوتربازی هم می‌کردید؟

مــن خــودم کبوتربــازی نمی‌کــردم امــا کبوتربازهــا را دوســت داشــتم. در هــر محله‌ای 
همیشــه تعــدادی کبوتربــاز یــا بــه اصطــاح کفتربــاز وجــود داشــت. ایــن افــراد همیشــه 
روحیــات و اخــاق خــاص خــود را داشــتند. کبوترهــا هــم متفــاوت بودند، برخــی کبوترها 

غریــب بودنــد و برخــی دیگــر آشــنا، بعضــی از آنهــا طوقــی بودنــد. 
- در حال حاضر هم انواع کبوترها را می شناسید؟

بلــه تــا حــدودی . حتــی گاهــی بــرای بازدیدهــا بــه بــازار و یــا محله‌هــا مــی‌روم کــه 
می‌شــنوم در آنجــا کبوتــر فروشــی وجــود دارد، مــی‌روم و آنهــا را برمــی‌دارم و در دســت 

می‌گیــرم. 
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- آیا تا به حال کبوتری را جلد کرده‌اید؟ 
نه تا این اندازه وارد نبودم اما شناخت داشتم تا حدودی. 

- آیا کبوتربازها با یکدیگر دعوا هم می‌کردند؟
بلــه، زمانــی کــه یــک کبوتــر غریــب وارد محل می‌شــد هــر کــدام از کفتربازهــای محل 
ســعی می‌کردنــد کــه آن را بــه ســمت خــود بکشــانند. روش کار آنهــا هــم بــه این شــکل بود 
کــه هــر کــدام کبوترهــای جلــد خــود را می‌پراندنــد و مــا یــک آن می‌دیدیــم کــه مثــ ا5 
کبوتــر جلــد در اطــراف ایــن کبوتــر در حــال پــرواز هســتند ماننــد ضــد هوایــی و هواپیمــای 
دشــمن، چــون کبوترهــا نــر و مــاده هســتند بعــد از پــرواز دور کبوتــر تــازه وارد می‌دیدیــم که 
جــذب یکــی از کبوترهــای اطــراف خــود می‌شــد و بــا آن کبوتــر بر روی پشــت بــام صاحب 
کبوتــر می‌نشســتند. در ایــن زمــان فــرد کفتربــاز ســریع کبوتــر را می‌گرفــت و بال‌هــای آن 
ــد را هــم  ــر جدی ــا در فرصــت مناســب کبوت را قیچــی می‌کــرد و در قفــس می‌انداخــت ت
جلــد خــود کنــد. گاهــی صاحــب کبوتــر تــازه وارد از محــل دیگــری بــه دنبــال کبوتــر خــود 
وارد محــل می‌شــد. در ایــن زمــان بــود کــه می‌دیدیــم فــردی بــا ظاهــر و طریقــه پوشــش آن 
زمــان و بــا لحــن لاتــی مخصــوص بــه خــودش ســراغ کبوتــر گــم شــده خــود را می‌گرفــت 
و جالــب بــود همیشــه کســی کــه کبوتــر را گرفتــه بــود زودتــر از بقیــه می‌گفــت کــه کبوتــر 
جدیــدی در محــل دیــده نشــده و ورود کبوتــر را بــه محــل کتمــان می‌کــرد. فــرد تــازه وارد که 
مطمئــن بــود کبوتــر او بــه ایــن محــل آمــده، فحاشــی می‌کــرد و مخاطــب خــود را کســی که 
کبوتــر را گرفتــه قــرار مــی‌داد. کســی که کبوتــر را گرفته بــود از لحــن و کلام این فــرد ناراحت 
می‌شــد و در ایــن زمــان بــود کــه دعــوا و کتــک‌کاری در محــل شــروع می‌شــد. همیشــه در 
آخــر بزرگتــری از محــل دعــوا را خاتمــه داده و دو طــرف را از هــم جــدا می‌کــرد و حتــی 
ســیلی در گــوش بچــه محــل خــود مــی‌‌زد و فــرد غریبــه را راهــی می‌کــرد و قــول مــی‌داد تــا 
کبوتــر را بــرای او پیــدا کنــد. در نهایــت کبوتــر را گرفتــه و بــه صاحــب اصلــی برمی‌گرداند و 
گاهــی شــاهد ایــن بودیــم کــه ایــن دو نفــر که بــا هــم دعــوا کــرده بودند تبدیــل به دوســتانی 

صمیمــی می‌شــدند. 
جنــاب آقــای نجــف زاده متاســفانه امــروزه دیگــر آن افــرادی را کــه میانــه دعــوا را 
می‌گرفــت و اگــر لازم می‌شــد ســیلی مــی‌زد و آنهــا نیــز از او حــرف شــنوی داشــتند و در 

ــرد.  ــه‌داری می‌ک ــر میان آخ
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مــا همگــی بایــد رفتارمــان را اصــاح کنیــم و بایــد بدانیــم کــه همیشــه بــا خشــونت 
و رفتارهــای جــدی ســلبی نمی‌تــوان مشــکلات را حــل کــرد. مــا بایــد صغــار و کبــار را 
وزن کنیــم. ایرانی‌هــای قدیــم ایــن کار را بــه خوبــی بلــد بودنــد و انجــام می‌دادنــد امــا مــا 

فاصلــه گرفتیــم و ایــن رفتارهــا را فرامــوش کردیــم. 
جنــاب مهنــدس پرســیدند کــه آیــا پنیــر پذیرایی شــما پنیر پاســتوریزه اســت؟ همچنین 
فرمودنــد کــه پنیــر مــورد علاقــه ایشــان پنیــر تبریــز و لیقــوان اســت. من جنــاب اقــای ولایتی 
ــر  ــای دکت ــد آق ــه می‌دانی ــم و همانطــور ک ــارت می‌کن ــب زی ــور مرت ــه ط را در جلاســت ب
ولایتــی پزشــک خــوب و حاذقــی هســتند و مــا معمــولا در روزهــای دوشــنبه با هــم صبحانه 
می‌خوریــم و در مــورد مــواد غذایــی صحبــت می‌کنیــم. ایشــان در مــورد مــواد غذایــی بــه 
مــن توصیــه کردنــد کــه: همــه چیــز بخــور امــا کــم بخــور. حتــی عســل هــم کــه مــاده‌ای 

شــفابخش اســت در صورتــی کــه زیــاد خــورده شــود فــرد را بیمــار می‌کنــد.
- شــما بــه فیلم‌هــای ســینمایی قبــل از انقــاب هم تعلــق خاطــر دارد از جملــه جناب 
مســعود کیمیایــی، ایــن علاقــه شــما بــه فیلم فارســی‌های قدیــم نشــات گرفته از چیســت و 
آیــا علاقــه شــما بــه آقــای مســعود کیمیایــی و آثــار ایشــان ماننــد قیصــر و گوزن‌هــا بــه این 
دلیــل اســت کــه کمــک کــرد تا مســیر شــما بــه عنــوان جوانــان آن زمــان بــرای انقــاب باز 

شــود؟ یــا دلیــل دیگــری برای ایــن علاقــه وجــود دارد.
آقــای کیمیایــی یکــی از کارگردان‌هــای کم‌نظیــر و ســرمایه مــا اســت. امثــال آقــای 
کیمیایــی ســرمایه ملــی مــا هســتند. حتــی امــکان دارد ایشــان در جــا و یــا موقعیتی ســخنی 
بگوینــد کــه مــن آن را قبــول نداشــته باشــم، مهم نیســت چــون برعکــس آن هم امــکان دارد 
یعنــی ممکــن اســت مــن در جایــی ســخنی گفتــه باشــم کــه مــورد پســند و قبــول ایشــان 
نباشــد. داســتان فیلم‌هــا و موســیقی فیلم‌هــای آقــای کیمیایــی مردمــی اســت و ایــن موضوع 
یکــی از دلایــل اصلــی علاقــه مــن بــه فیلم‌هــای ایشــان اســت. حتــی اولیــن موســیقی‌های 
پــاپ مردمــی را می‌تــوان در فیلم‌هــای آقــای کیمیایــی دیــد و شــنید. فیلم‌هــای ایشــان هــم 
بــه مــزاج مــا جوانــان بــه اصطــاح تــه خــط خیلــی ســازگار بــود. مــا بــا فیلم‌هــای ایشــان 

ــی کردیم. زندگ
- لوطی‌گــری، مشــتی‌گری، انتقــام، معرفــت و چاقــو همگــی المان‌هایــی هســتند کــه 

مــورد علاقــه شــما بود؟
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ــن  ــت. ای ــود داش ــا وج ــن فیلم‌ه ــه در ای ــتند ک ــی هس ــا المان‌های ــی اینه ــه، تمام بل
ــرد.  ــا می‌ک ــز اقتض ــا را نی ــن رفتاره ــا ای فیلم‌ه

- در حقیقت به نظر شما این فیلم‌ها به نوعی خواستگاه رفتارهای انقلابیون شد ؟
اگــر بــه طــور مثــال بخواهیــم بگوییــم، فیلــم ســفر ســنگ آقــای کیمیایــی یکــی از 

ــود.  ــوب می‌ش ــی محس ــی، دین ــای انقلاب ــن فیلم‌ه بهتری
ایــن فیلــم در ســال 1356 ســاخته شــد و دارای داســتان قــوی می‌باشــد وقتــی ایــن 
فیلــم را پخــش کــردم دیــدم همــه مفاهیــم دینــی و انقلابــی را دارا مــی باشــد مخصوصــا در 
انتهــا فیلــم کــه ســنگ آســیاب کــه از بــالای کــوه بــه ســمت پاییــن می‌آیــد و ســاختمان 
ســفید را تخریــب می‌کنــد کــه مصداقــی از کاخ ســفید اســت و یــا مــوارد بســیاری از ایــن 

قبیــل کــه در فیلــم دیــده نمی‌شــود. 
ایــن فیلــم پخــش نمی‌شــد و وقتــی پیگیــر شــدیم، بــه ایــن مــوارد رســیدیم می‌گویند 
دو بازیگــر آن ضــد انقلابــی هســتند ماننــد آقــای رضــا فاضلــی کــه مجــری برنامــه ضــد 
انقلابــی هســتند و خانــم فرزانــه تاییــدی کــه دیگــر از دنیــا رفته‌انــد. بنــده ایــن موضــوع را 

قبــول نداشــتم و در نهایــت ایــن فیلــم را پخــش کــردم. 
نظــر شــما در مــورد اینکــه برخــی از دیــوار ســفارت آمریــکا بــالا رفتنــد و باعــث 

ــد چیســت؟ ــا ش ــدید تنش‌ه تش
ســوال خوبــی اســت. در کشــورهایی کــه انقــاب شــده بــود آمریــکا بســیارخوب این 

موضــوع را تشــدید می‌کــرد و مدیریــت می‌کــرد. 
بــه طــور مثــال آقــای مورســی رئیــس جمهــور مصــرر وارد ایــران شــد با بســیار تکبر 
و غــرور و رفتارهــای زشــت امــا پــس از انقلابــی بزرگــی کــه در مصــر انجــام شــد خانــم 

هیــاری کلینتــون دو هفتــه نگذشــته بــود کــه رفــت و انجــا را مدیریــت کــرد. 
خانــم هیــاری کلینتــون وقتــی از میــدان تحریــر ســنبل انقــاب مصــر بازدیــد کــرد 
بســیار بــا تمســخر ســخنرانی کــرد و بنــده نگــران ایــن بــودم که ایــن انقــاب برگــردد پس 
دانشــجویان بــرای مبــارزه بــا آمریــکا جــز تســخیر ســفارت آن راهــی دیگــر پیــدا نکردنــد. 
ــای  ــی حرف‌ه ــام خمین ــی ام ــور کل ــه ط ــتیم و ب ــی داش ــگاه صحبت‌های در 4 دانش
روشــنی در مــورد امریــکا زده بودنــد امــا دولــت موقــت راه آمریــکا را پیــش گرفتــه بــود. در 
نهایــت در صحبت‌هایــی کــه انجــام شــد بــه ایــن موضــوع رســیدیم کــه خطرنــاک اســت و 

حتــی بعدهــا در ســخنان امــام هــم نگرانی‌هایــی دیــده می‌شــد. 
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امــام در ابتــدا ازایــن قضایــا مطلــع نبودنــد بعــد از مطلــع شــدن بــه نوعــی می‌تــوان 
گفــت انقــاب دوم را امــام فرمودنــد. 

خاطره جالبی از روز هایی که نظامی بودید دارید؟ 
زمانیکــه در صنایــع ســپاه بودیــم بخش تولید موشــکی، اولیــن تولید موشــک جمهوری 
اســامی تولیــد موشــک 107 میلیمتــری یا مینی کاتیوشــا که دو متر ماکســیمم برّد آن اســت و 
می‌توانــد روی همیــن لانچرهــا یــا پرتــاب گرهــا، جیپ‌هــا ســوار شــود، بــه نوعــی مهمــات 

عملیاتــی محســوب می‌شــد بنابرایــن ســپاه تصمیــم گرفــت تا خــودش تولیــد  کند. 
بنــده مســئولیت ایــن موضــوع را داشــتم در همیــن راســتا کارخانجــات شــهید حســن 
باقــری را راه‌انــدازی کردیــم تــا ایــن موشــک را تولیــد کنیــم. هــم در ایــن کارخانــه تولیــد 
می‌شــد و هــم از ظرفیــت تولیــدات کشــور اســتفاده مــی شــد زیــرا روزانــه در حــدود 5 

ــا تولیــد می‌شــد.  هــزار ت
ایــن موشــک در حــدود 17 قطعــه دارد و از وســع یــک ســازمان خــارج اســت کــه بــه 
تنهایــی تولیــد کنــد بنابرایــن نقشــه داده می‌شــد و بــر اســاس آن ســایر کارخانه‌هــا تولیــد 
می‌کردنــد و نظــارت لازم روی آنهــا انجــام می‌شــد و در نهایــت جمــع‌آوری می‌کردیــم. 
ایــن کار یــک کار بــزرگ محســوب می‌شــد کــه میانگیــن مدیــران ان کــه بنــده رئیــس 
ــه اینکــه دســتگاه‌های نظارتــی مــا را اذیــت  ــا توجــه ب ــود. ب آن بــودم 26 الــی 27 ســال ب
نمی‌کردنــد بســیار کار خوبــی بــود تنهــا بــه یــک ارگان پاســخگو بودیــم کــه بــا توجــه بــه 
اینکــه موشــک‌ها تولیــد می‌شــد و مشــکل جبهــه حــل می‌شــد مــا را حمایــت می‌کردنــد. 
بعــد از اینــکار کــه بــه خوبــی انجــام گرفــت ســراغ پروژه‌هــای بعــدی فجــر 2، فجــر 
3 و موشــک دیگــری کــه 150 کیلومتــر بـُـرد داشــت و بســیار موشــک خوبــی بــود رفتیــم. 

ــم و در  ــک‌هایی را می‌گرفتی ــی موش ــی و لیب ــارهای چین ــمالی و مستش ــره ش از ک
کارخانــه بــاز می‌کردیــد بــا توجــه بــه اینکــه مهندس‌هــای فــوق العــاده‌ای داشــتیم تمــام 

ــد.  ــاخته می‌ش ــت س ــد و در نهای ــروازی درآورده می‌ش ــادلات پ مع
بــا جنــاب حســن مقــدم کــه دوســت دوره تحصیل بنده هســتند و ســرگرمی مشــترک 
فوتبــال داشــتیم، آخریــن بــاری کــه در کنــار هــم شــام خوردیم بــه دلیل مشــغله بــالای بنده 
زیــرا در ســازمان بــودم بنــدرت همدیگــر را ملاقــات کردیــم. دوســت مشــترک مــا جنــاب 
آقــای شهســواری، شــامی دادنــد بعــد از شــام جنــاب مقدم فرمودند موشــکی ســاخته شــده 
کــه اســرائیل را راحــت می‌زنیــم. بنــده بــاور نکــردم زیــرا گفتــم چجــوری بــا ایــن فاصلــه 
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نقطه‌زنــی می‌کنیــد؟ آیــا راکــت می‌زنیــد؟ 500 تــا نزنیــد یکیــش بــه مقصــد بخــوره. 
انســان‌هایی کــه در جایگاهــی قــرار می‌گیرنــد بایــد ســاحیت آن جایــگاه را داشــته 
باشــند. در هــر شــغلی که هســت فرقــی نــدارد نظامی و یــا کامپیوتــری و ... بایــد صلاحیت 
داشــته باشــد تــا لطمــه‌ای بــکار نزنــد. اگــر فــردی بــر بخشــی توانایــی دارد و در حرفــه 

دیگــری هــم همینطــور مانعیتی نــدارد.
شما به معاونت سینمایی رفتید و در آن جایگاه آیا سیمرغی را جابجا کردید؟ 

بلــه. بــا کمــال افتخــار. بنــده هیئــت داوران بســیار خوبــی را انتخــاب می‌کــردم و بــه 
نظراتشــان احتــرام می‌گذاشــتم و واقعــا در بحــث کارشناســی دخالــت نمی‌کــردم. 

بــه همیــن دلیــل زمانیکــه تصمیــم گرفتــه شــد ســیمرغ را بــه فیلــم ســینمایی بــه نــام 
گبــه بــه کارگردانــی محســن مخمل‌بــاف بدهنــد، جنــاب آقــاب نــادرزاده بحــث مفصلــی 
در هیئــت داوران کردنــد کــه ایــن فیلــم شایســته ایــن جایــزه نمی‌باشــد و تنهــا فــردی کــه 
شایســته جایــزه می‌باشــد اقــای فیلمبــردار جنــاب اقــای کلانــی می‌باشــد. بنــده بســیار از 

فیلــم گبــه لــذت می‌بــرم تصویربــرداری عالــی دارد.  
آقــای خســرو ســینایی، خــدا رحمتشــان کنــد کــه کــه موافــق جایــزه ســیمرغ گبــه 
بودنــد و بــا آقــای نــادرزاده صحبتــی کردنــد در نهایــت تصمیــم بــر آن شــد تــا جایــزه را 
بــه آقــای مخمل‌بــاف بدهنــد. روزی کــه بایــد  جایــزه  داده می‌شــد آقــای مخمل‌بــاف در 
اختتامیــه حاضــر نشــدند تــا جایــزه را بگیرنــد و بنــده ایــن حرکــت را بــه عنــوان حرکتــی  
اعتراضــی برداشــت کــردم. اگــر فــردی ســیمرغ جمهــوری اســامی را قبــول نــدارد مــا  بــه 

ــه او بدهیــم.  ــزه را ب زور نمی‌توانیــم ایــن جای
تــا یــک ســاعت قبــل از آغــاز اهــدا جوایــز نیت ایشــان مشــخص شــد و بنده جلســه 
اضطــراری بــا هیئــت داوران گذاشــتم و یــک بحــث بســیار عالــی انجــام شــد و بــه ایــن 

جمع‌بنــدی رســیدیم، بــه فــردی کــه قبــول نــدارد جایــزه نمی‌دهیــم.
شــما بــرای اولیــن بارهشــتک اشــتباهات مدیریــت مــن را راه انداختیــد. در اول هــم 

بحــث آدم برفــی را فرمودیــد و آدم برفــی را توقیــف کردیــد.
هیچ‌کــس نمی‌گویــد بنــده اشــتباه کــرده‌ام و ایــن یــک مشــکل اســت. زمانــی مدیــر 
بوده‌ایــم اشــتباهی کرده‌ایــم بایــد  بگوییــم اشــتباه کردیــم درکاری و ایــن چیــز بدی نیســت. 
خیلی‌هــا اعتــراض کردنــد بــه ایــن هشــتک امــا بنــده گفتــم بــه درســتی گفتــه شــده و بایــد 

کلمــات در رســانه نفــوظ کنــد. اگــر اشــتباهی شــده اســت بایــد گفت. 
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آدم برفــی بســیار فیلــم خوبــی بــود هــم بســیار خــوش ســاخت و هــم پیام‌هــای ضــد 
آمریکایــی خوبــی داشــت. آقــای  محمدعلــی زم رئیــس حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات 
اســامی بودنــد. در برخــی مواقــع حــوزه هنــری مذهبــی می‌شــود وزارت ارشــاد روشــن 

فکــر در زمــان مــا ایــن موضــوع برعکــس بــود. 
بنــده بــه آقــای زم گفتــم آدم برفــی چنــد ســکانس دارد  کــه رفتــار فرهنگی نمی‌باشــد 
خــارج از اهنگ‌هــای کوچــه بــازاری کــه گذشــت کردیــم از آنهــا. در ایــن فیلــم اکبــر عبدی 
زن می‌شــود کــه خیلی‌هــا مخالــف بودنــد بنــده مشــکلی نداشــتم، امــا همــراه بــا زن بــودن 
ــورد.   ــا نمی‌خ ــی م ــای نظارت ــا قوانین‌ه ــه ب ــد ک ــان داده می‌ش ــکانس‌هایی  نش ــان س ایش

وزیــر ارشــاد بســیار تاکیــد داشــتند همــه موازیــن بایــد رعایت شــود. 
رهبــری توصیــه‌ای کردنــد و از ایــن فیلــم تعریــف کردند کــه نگذارید ایــن فیلم جمع 
شــود و مــردم را محــروم کنیــد البتــه فرمودنــد موازیــن را هــم رعایت کنیــد. آقای میرســلیم 

بســیار در کار جــدی هســتند و گفتنــد کوتاهــی در کار نکنید. 
اگــر بنــده دانــش امــروز را داشــتم می‌پذیرفتــم آن چنــد ایــراد در کار باشــد امــا فیلــم 

آدم‌برفــی در زمــان مــن توقیــف نشــود.
شما در زمان خودتان نمای کلوزآپ از  خانم‌ها را هم محدود کردید؟

بلــه در زمــان خــودم سیاســت‌هایم را مکتــوب و شــفاف کــردم. زیــرا ایــن موضــوع 
بســیار ســلیقه‌ای است. 
الان نظرتان چیست؟

آن زمــان اتفاقاتــی در حــال رخــداد بــود کــه برخــی از خانم‌هــای بازیگــری کــه چهره 
خــاص یــا زیبــا داشــتند بــدون توجــه بــه بازی‌هایشــان تهیه‌کننــدگان در تمــام مــدت زمــان 
ــن موضــوع باعــث  ــد. ای ــوزآپ می‌گرفتن ــا کل ــن خانم‌ه ــش شــده ای ــره آرای ــم از چه فیل

اهانــت بــه هنرمنــدان واقعــی و جایــگاه زن شــد. 
کلــوز آپ انــواع خاصــی دارد و بــا توجــه بــه موضــوع فیلــم بایــد گرفتــه شــود در 
جایــی Long shot در جایــی مــوارد دیگــر امــا کار بــه جایــی رســید کــه تنهــا چهــره خانــم 

گرفتــه می‌شــد بــدون توجــه بــه موضــوع، حتــی هنرمنــدان هــم اعتــراض داشــتند. 
خاطــره‌ای دارم در زمــان آقــای احمدی‌نــژاد کــه ایشــان بــا وزیــر اطلاعــات مشــاجره 
داشــتند رهبــری فرمودنــد وزیــر اطلاعــات بایــد حضــور داشــته باشــند امــا آقــای احمــدی 
ــم  ــه نشســتند. مــن پیــش ایشــان رفت ــد روزی هــم در خان ــد کــه چن ــف بودن ــژاد مخال ن
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صحبــت کــردم و فــردا ایشــان در جلســه حضــور پیــدا کردنــد در نهایــت بنــده بــرای تمــام 
حضــار بســتنی خریــدم و همــه بــا اشــتیاق خــوردن انــگاری اولیــن بارشــان اســت امــا آقای 

ــد. ــژاد نخوردن احمدی‌ن
وارد بحث صدا و سیما شویم.

خواننده مورد علاقه شما چه کسی است؟ 
ــی  ــم عال ــا، درســت و مفاهی ــده فرهــاد اســت. بســیار زیب ــه بن ــده مــورد علاق خوانن
ــان خــودم برداشــتم و  ــا را در زم ــس ســازمان شــدم ممنوعیت‌ه داشــت. در زمانیکــه رئی
بســیاری از قطعــات ایشــان را بــه صــورت کلیــپ در آوردیــم. از آقــای فرجی بســیار تشــکر 
می‌کنــم زیــرا یکــی از کلیپ‌هــای معــروف ایشــان بــه نــام یــک شــب مهتــاب و بــا این‌هــا 

زمســتان را ســر می‌کنــم کلیــپ کردنــد. 
جناب عالی وزیر گردشگری هستید، آیا می‌توانند به ایران سفر کنند؟

امــروز مــردم دنیــا بــا تصویبــی کــه در دولــت آقــای رئیســی انجــام گرفــت می‌تواننــد 
بــدون ویــزا بــه ایــران بیایند. 

این موضوع به گردشگری کمک می‌کند. 
بلــه حتمــا. مــا وقتــی می‌گوییــم 3.5 میلیــارد انســان در دنیــا بیاینــد حــال یــک ایرانــی 

دلتنــگ ایــران یــه ســابقه‌ای دارد می‌خواهــد بیایــد مشــکلی نیســت.
به طور مثال برای سی و سه پل دلشان تنگ شده است. 

ــه  ــک علاق ــن ی ــتید. ای ــد و جلســه می‌گذاش ــوت می‌کردی ــلبریتی‌ها را دع  شــما س
شــخصی و یــا وظیفــه ســازمانی بــود؟

ــده ســلبریتی‌ها را دوســت دارم. ســلبریتی یــک چهــره اســت و ســرمایه  هــر دو. بن
رســانه اســت. رســانه اگــر می‌خواهــد حــرف خــود را جابیانــدازد بایــد ســلبریتی بســازد. 
شــخصیتی پــرورش پیــدا کنــد تــا بــه مــرور معــروف شــود  حرفــی را جــا بینــدازد ایــن بــه 

معنا ســلبریتی اســت. 
در هنــر و ســینما و ... ســلبریتی وجــود دارد انســان‌هایی کــه مشــهور می‌شــوند، چهره 
می‌شــوند. بنــده در ســینما و کارهــای نمایشــی ادای احتــرام می‌کنــم زیــرا یــک عمــر خــاک 

صحنــه را خورده‌انــد و بســیار زحمــت کشــیده‌اند. 
ســلبریتی‌های اســتثنا هــم وجــود دارنــد کــه نبایــد چهــره می‌شــدند همیشــه اســتثنا 
وجــود دارد ماننــد بچــه مســلمان‌هایی را داریــم کــه بــرای اندکــی پــول بســیار مــا را اذیــت 
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ــد.  ــر آن را در می‌آورن ــت 10 براب ــه در نهای ــد ک می‌کنن
در زمانــی فیلــم کــم آوردیــم و بنــده گفتــم چندتــا فیلــم ســریع بیاوریــد بــا وجــود 
اینکــه رایــت آن‌هــا هنــوز خریــداری نشــده بــود، یکــی از آن‌هــا فیلــم آقــای کیارســتمی بــه 
نــام طعــم گیــاس بــود. فــردای پخــش ایــن فیلــم؛ ایشــان بــا بنــده تمــاس گرفتنــد، بنــده 
تصــور کــردم می‌خواهنــد بگوینــد کــه شــما رایــت ایــن فیلــم را نخریده‌ایــد امــا برعکــس 
ایشــان تشــکر کردنــد و گفتنــد کــه بــه دلیــل اینکــه بــه بنــده احتــرام گذاشــتید، ) زیــرا ایــن 
ــد کافــی  ــود( و پخــش کردی ــدا کــرده ب ــود وحاشــیه‌هایی پی ــی در جشــنواره ب فیلــم زمان

اســت و مبلــغ حــق رایــت را نمی‌خواهــم. ایشــان بســیار ســاده زیســت بودنــد. 
آقای مهندس آیا شما بر این عقیده هستید که باید بر طبع مخاطب طبابت کرد؟

ــتی  ــه درس ــوا، دوگان ــب و محت ــه مخاط ــه دوگان ــتم ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــده ب بن
نمی‌باشــد. اگــر محتــوا را بــه درســتی بتوانیــد انتقــال بدهیــد کــه مخاطــب ارتبــاط بگیــرد 

ــد.  ــز می‌باش ــری نی ــخن رهب ــن موضــوع س ــت نیســت ای ــا درس لزوم
در جلســه‌ای رســمی رهبــری فرمودنــد اگــر فردی خواســت و محتــوای خــاص و خوب 

را ارائــه دهــد امــا نتوانســت قالــب خــوب درســت کنــد تعبیــر بــر این اســت که نســازد. 
ارتبــاط موفــق ایــن اســت پیــام فرســتاده شــده از طــرف فرســتنده هم مضمونــی و هم 
فیزیکــی بــه خوبــی جــذب شــود و در شــرط دوم بایــد باعــث تغییــر رفتــار گیرنــده شــود. 

ایــن تعبیــر بســیار کلیدی اســت.
اگــر شــما پیامــی بفرســتید و گیرنــده دریافــت کنــد در راســتا مصلحت گیرنده نباشــد 

ــد چه کــرد؟ بای
ــا یــک جــوان،  ــدارد. ایــن همــان لســان قــوم اســت. یــک زمانــی شــما ب ایــرادی ن

ــاوت هســتند.  ــراد متف ــن اف ــد همــه ای ــت می‌کنی ــدس صحب ــا مهن دانشــمند و ی
پــس بایــد بــرای همــه انهــا برنامه داشــت. شــما در ســال هــای اخیــر در تــاش بودید 

که قشــر خاکســتری را جــذب کنید. 
بنــده خــودم قشــر خاکســتری هســتم. افــرادی کــه خــود را قُبــه نــور می‌داننــد کــه 
ســایرین قشــر خاکســتری می‌گویــد. اگــر فــردی تمــام آرزویــش ایــن بــود کــه ظلمــات 
محــض نباشــد بــه خاکســتری راضــی می‌شــود. دیــن مــا ایــن اســت، اخــاق و علمــا هــم 

ایــن را می‌گوینــد.  یــک ســری افــراد اصطلاحاتــی آوردنــد. 
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شما در این عرصه تا جایی پیش رفتید که از آقای تتلو تقدیر کردید. 
درست است. 

توضیح می‌دهید؟ 
ــد  ــد از چن ــد کــه می‌خواهن ــده تمــاس گرفتن ــا بن ــارس ب یــک روز از خبرگــزاری ف
هنرمنــد تقدیــر کننــد و چــون بنــده هنرمنــدان را دوســت دارم بــرای ســخنرانی بــروم. بــا 

وجــود اینکــه بنــده ســمتی نداشــتم. 
بنــده رفتــم و ســخنرانی کــردم فــردی هــم کــه کنــار بنــده بــود جایــزه هــا را اهــدا 

ــد.   ــر کردن ــع منتش ــن جم ــا را از ای ــن عکس‌ه ــرد. ای می‌ک
اول پاســخی نــدادم. حکومــت مــا بــر پایــه دین اســت. بنــده نمی‌تــوام بگویم از تتلــو برتر 

هســتم، ایــن ســخن‌ها را نشــر ندهیــد که چــرا کنــار هم ایســتاده‌ایم. همه یکســان هســتیم. 
آیــا در زمــان شــما سانســور بیشــتر شــد یا کمتر شــد؟ یــک ســری تجهیزاتی اســتفاده 

می‌شــد کــه بــا گلــدان بخشــی را  اصــاح را می‌کردیــد بــه جــای سانســور. 
بــا اســتفاده از روتوســکوپ  یــا روتــوش  انجــام می‌شــد. اگــر لباســی نامانــوس باشــد 
می‌تــوان لباســی بــا توجــه بــه لبــاس تــن بازیگــر طراحی کــرد و ظاهــر را مناســب جلــوه داد. 
ــار  ــت و در کن ــب اس ــرد نامناس ــاس ف ــواری لب ــن اسب‌س ــال در زمی ــور مث ــه ط ب

ــرد.  ــت ک ــر را درس ــید و ظاه ــرده‌ای کش ــوان ن ــب می‌ت ــتاده خ ــب‌ها ایس اس
این نرم افزار را از  کجا خریداری کردید؟

ســاخت ایــران اســت شــاید دنیــا بتوانــد از مــا بخــرد. ایــن موضــوع باعــث شــد تــا 
ــد بتواننــد ببیننــد و راضــی شــوند.   فیلم‌هایــی کــه مــردم نمی‌دیدن
علاقه داشتید دوران مدیریتتان در صدا و سیما طولانی‌تر باشد؟

خیــر. نهایتــش 10 ســال اســت. بنــده ســالم وارد شــدم امــا وقتــی خــارج شــدم بــه 
ــودم.  ــه ب دلیــل فشــارها بســیاری از بیماری‌هــا را گرفت

البته آن زمان فضا مجازی و ماهواره به آن صورت فعال نبودند.
مشــکلات همیشــه وجــود دارد. گاهــا بــرای یــک دیالــوگ بــا آقــای جــوادی آملــی 
تمــاس می‌گرفتنــد کــه بــه طــور مثــال در مــورد بــرزخ می‌خواهیــم فــان جملــه را در فیلــم 

بگوییــم آیــا درســت اســت یــا خیــر؟ 
ایشان که صحه می‌گذاشتند این دیالوگ گفته می‌شد. 

بعــد از پایــان کارتــان در صــدا و ســیما مدتــی در دفتــر خودتــان فعالیــت می‌کردیــد به 
نوعــی خانه‌نشــینی می‌کردیــد یــا زمــان ســکون می‌تــوان گفــت. آنجــا صبحانه‌هــای شــما 
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بــا چهره‌هــای اجتماعــی بــه صــرف حلیــم و ســنگگ بســیار ســر و صــدا کرد.
بلــه. در دفتــری کــه یــک خانــه قدیمــی بــود به مــن در پاســتور اختصــاص داده شــده 
بــود. البتــه در همــان موقــع دو مســئولیت از طــرف رهبــری داشــتم عضــو شــورای انقــاب 
اســامی و عضــو شــورای فضــای مجــازی، و در فضــای  مجــازی در دفتــر بنــده جلســات 

ــردم.  مهمــی را اداره می‌ک
ــا  ــانه‌ای داشــت و آی ــار رس ــود و بســیار ب ــی ب ــای متفاوت ــا چهره‌ه ــا ب آن صبحانه‌ه

ــود؟  ــا وظیفــه ســازمانی شــما ب ــی کمــک می‌کــرد؟ ی ــه همدل واقعــا ب
یــک آسیب‌شناســی از کشــور دارم کــه باهــم گفــت و گــو نمی‌کنیــم وقتــی اینــکار 
انجــام می‌شــود ســوء‌تفاهم‌ها برطــرف می‌شــود. ایــن موضــوع یــک نکتــه مثبتــی داشــت 

و آن ایــن موضــوع بــود کــه نــگاه رهبــری روی وحــدت آشــکار شــد. 
همانند ایشان که با دگر اندیش‌ها همیشه گفتمان‌هایی دارند. 

بنــده ایــن فرصــت را غنیمــت شــمردم و با افــرادی کــه حرف‌هایــی برای گفتن داشــتن 
تــا موضوعاتشــان را بازگــو کننــد جلســاتی برگــزار می‌کــردم. حتــی برخــی از موضوعــات را 
کــه بســیار منطقــی بــود انجــام مــی‌دادم و یــا بــه دفتــر رهبــری می‌بــردم و اقــدام شــد و در 

نهایــت باعــث بــاز شــدن مشــکلات می‌شــد. 
آیا ممنوع‌الکارها هم می‌آمدند؟

بله و مشکل بسیاری از آن‌ها حل می‌شد. 
آیا ممکن است زمانیکه دیگر سمت وزارت را نداشتید باز هم صبحانه‌ها راه بیافتد. 

الان هــم ایــن موضــوع ادامــه دارد امــا دیگــر آنچنــان رســانه‌ای نشــده اســت. ملاحظــه 
آقــای رئیســی را می‌کنــم. زیــرا بلافاصلــه تلفــن آقــای رئیســی زنــگ می‌خــورد هرچنــد 

کــه ایشــان منظــور بنــده را می‌داننــد امــا نمی‌خواهــم اذیــت شــوند. 
در برمــودا کــه شــرکت کرده‌ایــد آیــا ممکــن اســت نگــران ایــن باشــید کــه تلفــن 

آقــای رئیســی زنــگ بخــورد؟
بله 

ــا شــام  ــه نهــار و ی ــر نمی‌شــدید ایــن صبحانه‌هــا ب ممکــن اســت اگــر مجــدد وزی
ــد؟ ــل می‌ش تبدی

نهار و شام مبالغشان بالا است اما صبحانه قیمت مناسبی  دارد. 
در حــال حاضــر عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی هســتید در مــورد فیلترینــگ 

ــد؟ ــان را می‌دهی شــما نظــر خودت
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بلــه بنــده نظــر خــودم را دارم و در جلســات صحبت‌هــای جــدی می‌کنــم. اگــر عضــو 
شــورا هســتم حــرف خــود در ایــن برنامــه نمیزنــم در جلســات می‌زنــم.
این موضوع سیم‌کارت گردشگران که فیلتر هم ندارد جدی است؟

حتمــا اقــدام خواهــد شــد. برخــی می‌گویند کاپیتولاســیون اســت چــرا به گردشــگران 
می‌دهیــم بــه مــردم نمی‌دهیــد؟

گردشــگری آمــده اســت عکســی گرفتــه و می‌خواهــد بــرای خانــواده خــود بفرســتد 
پــس بایــد بتواند بفرســتد. 

حــرف مــردم ایــن نیســت کــه گردشــگر نداشــته باشــد حــرف آنهــا بــر این اســت که 
مــردم هم داشــته باشــند.

چنــد مــورد کــه محدودیــت بــرای گردشــگری اســت بنــده  23، 24 مــورد را جدا کــرده‌ام 
و بــه آقــای رئیســی داده‌ام. زیــرا اگــر ایــن مــوارد حــل نشــود گردشــگر وارد کشــور نمی‌شــود.

ممکنه گردشگری ما روزی به ترکیه برسد که دیگر حسرت آن‌ها را نخوریم. 
ظرفیت گردشگری ما از همه دنیا بیشتر است. 

پس چرا اوضاع به این گونه است؟ 
کم کم موانع حل می‌شود. 
آیا واقعا گنج وجود دارد.

مــردم گرفتــار نیــاز دارنــد و بــه ایــن فکــر هســتند. امــا واقعــا چیــزی وجــود نــدارد و 
بنــا برایــن اســت کــه ایــن فلزیاب‌هــا را هــم معــدوم کنیــم زیــرا واقعــا جــز گمــراه کــردن 

مــردم خاصیــت دیگــری ندارنــد. 
در مــورد ســرویس‌های بهداشــتی بســیار صحبــت می‌کنیــد کــه مهــم اســت. نگــران 

ایــن موضــوع نیســتید کــه در افکارعمومــی یکــی از پررنگ‌تریــن بازتاب‌هــا شــود. 
کاری کــه خــوب اســت نبایــد ترســید. دردنیــا در ایــن مــورد فکر شــده اســت و حتی 

روز جهانی وجــود دارد. 
شما به شعر علاقه دارید. شعری که همیشه زمزمه می‌کنید چیست؟ 

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید     قفسم مرا برده به باغیو دلم شاد کنید     
ملک الشعرا بهار

علاقه دارید که رئیس جمهور بشوید؟
               خیر. هیچ وقت
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گاران در حیاط دولت  گفتگو با خبرن
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اغتشاشات،راهبردهای نرم

در مــورد تصویــر منتشــر شــده جلســه‌ای بــا حضــور برخــی از مســئولان تحــت عنوان 
شــورای ملــی گفت‌وگــو اینــو بگــم کــه جلســات ثابــت و مفیــدی بــا دوســتان از گرایش‌های 
سیاســی مختلــف داریــم که در این جلســات دربــاره موضوعــات مختلــف اجتماعی فرهنگی 

و سیاســی گفت‌وگــو می‌کنیــم.
ــه هــم نزدیــک می‌شــود و قرائت‌هــا و  ــه واســطه چنیــن گفتگوهایــی دیدگاه‌هــا ب ب
روایت‌هــای مختلــف دربــاره یــک پدیــده واحــد بــرای تصمیم‌گیــری درســت بــه اشــتراک 

گذاشــته می‌شــود.
ــل  ــرای ح ــن راه ب ــو بهتری ــه گفت‌وگ ــم، چراک ــو کنی ــم گفت‌وگ ــا ه ــد ب ــه بای هم
مشــکلات کشــور اســت، مــن شــنیده‌ام کــه رئیس‌جمهــور و رئیــس‌ قــوه قضاییــه چنیــن 
جلســاتی را دارنــد و بــا جریان‌هــای سیاســی مختلــف گفت‌وگــو می‌کننــد. قطعــا ایــن رونــد 

ــه نزدیــک کــردن افــکار کمــک می‌کنــد. ب
در مــورد بررســی مســائل اخیــر کشــور در ایــن جلســات که بیشــتر حاضریــن از مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام هســتند هــم بگــم کــه یکــی از ایــن جلســات بــا اغتشاشــات 
همزمــان شــد کــه دربــاره آن هــم گفت‌وگــو کردیــم. بــه نظــر مــن بســیاری از راهبردهایی که 

در حــوزه ســخت وجــود دارد، می‌توانــد بــا راهبردهــای نــرم، تعدیــل شــود.
ــر  ــم، ســختی کار ب ــر کار می‌کنی ــرم کمت ــای ن ــه در اجــرای راهبرده ــل اینک ــه دلی ب
ــرد. همــه وزرا و اعضــای  دوش دســتگاه‌های امنیتــی، اطلاعاتــی و انتظامــی قــرار مــی ‌گی
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هیــات دولــت بــر اجــرای راهبردهــای نــرم تأکیــد دارنــد. هرگونــه برخوردهــای غیرنــرم که 
ــد. ــخت‌تر می‌کن ــرد، کار را س ــام بگی ــرم انج ــوزه ن ــد از ح می‌توان

1401 /09/09

بافت تاریخی شیراز

ســام خداقــوت. یــه مــورد رو بگــم کــه بــا وجــود شــایعات و جو‌ســازی‌هایی کــه 
بعضــا شــناخته شــده هســتند و بایــد پاســخگوی تخریب‌هــای ســال‌های گذشــته باشــند، 

هیچ‌گونــه تخریبــی در بافــت تاریخــی شــیراز صــورت نگرفتــه اســت.
هم‌اکنــون بــه دعــوت وزارت میــراث فرهنگــی حــدود ۵۰ نفــر از اهالــی رســانه در 

حــال بازدیــد از بافــت تاریخــی شــیراز هســتند.
کار مــا مرمــت اســت نــه تخریــب. کار مــا اصــاح تخریب‌هــای گذشــته اســت. کار مــا 
پاســخگو کــردن کســانی اســت کــه در گذشــته بافت‌هــای تاریخــی را تخریــب کردنــد. تلاش 
مــا ایــن اســت کــه  مرمــت و آمــاده ســازی محیــط هــا بــه خصــوص در خصــوص محوطه‌ها، 

ــود. انجام ش

1401 /11/ 27

آواز خوانی زیرپل خواجو- سیم‌کارت ویژه گردشگری

ســام خداقــوت در مــورد ممنوعیــت آوازخوانــی زیر پــل خواجــو اصفهــان، آواز خواندن 
تشــویق هــم دارد. کســی کــه آواز می‌خوانــد یعنــی حالــش خــوب اســت. زمانی که ســنم کمتر 
ــن بچه‌هــا  ــرای اینکــه ای ــاد جابجــا می‌کــردم ب ــدم را از نازی‌آب ــور ۲ فرزن ــا موت ــی ب ــود وقت ب
کــه سن‌شــان کــم بــود پشــت موتــور خوابشــان نبــرد مــن بــرای آنهــا آواز می‌خوانــدم و آنهــا 
ــد می‌فهمیــدم کــه پشــت موتــور خوابشــان نبــرده  ــد. وقتــی جــواب می‌دادن جــواب می‌دادن
کــه از پشــت موتــور بیفتنــد هــر وقت جوابشــان شــل می‌شــد معلــوم شــد کــه دارد خوابشــان 
می‌بــرد. یکــی از همــکاران امــور تربیتــی مــا در نازی‌آبــاد دیــده بــود کــه ضرغامــی بــا موتــور 
مــی‌رود و آواز می‌خوانــد رفتــه بــود و در امــور تربیتــی تذکــر داده بــود کــه ضرغامــی یکســری 

مشــکلات دارد و روی موتــور آواز می‌خوانــد و تصمیمــی در مــورد وی بگیریــد
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مــن ایــن را بعدهــا در صفحــه اینســتاگرامم نوشــتم و گفتم هر کســی کــه آواز می‌خواند 
حتمــاً مشــکل و نیــازی دارد البتــه آن خبــر تکذیــب شــد. خــودم مــن زیــر پــل خواجــو دو 
پســت دارم کــه بــا کســانی کــه آواز می‌خوانــد، آواز خوانــدم و آنهــا را تشــویق کــردم. مردمــی 
کــه می‌آینــد و می‌بیننــد رودخانــه خشــک اســت بایــد دلخوشــی داشــته باشــند، شــب‌ها تــار 

می‌زننــد و فعــ ادلشــان خــوش اســت مــا نبایــد ایــن دلخوشــی را از مــردم بگیریــم.
ــی داده  ــگران خارج ــه گردش ــه ب ــی ک ــیم کارت‌های ــر س ــه خاط ــات ب ــر ارتباط ‌وزی
می‌شــود، خیلــی مــورد حملــه قــرار گرفــت. بایــد ایــن را بگویــم کــه ایــن پیشــنهاد مــا بود 
و پیگیــر آن هــم هســتیم و بایــد از مــن انتقــاد شــود. بایــد حداقــل خدمــات و ســرویس‌ها 
بــه گردشــگرهای خارجــی داده شــود. نمی‌توانیــم بــه گردشــگری خارجــی بگوییــم از بله و 

ایتــا اســتفاده کــن؛ او مــی خواهــد از تهــران بــا پاریــس در ارتبــاط باشــد.
ــت و  ــد اینترن ــور می‌آین ــه کش ــه ب ــی ک ــگران خارج ــای گردش ــن نیازه از مهمتری

ــت. ــا لازم اس ــرای آنه ــوا ب ــب و ه ــان ش ــل ن ــه مث ــت ک ــی اس ــکوهای خارج س
از وزیــر ارتباطــات خواســتم کــه بــرای گردشــگران خارجــی امکانــی فراهــم کننــد 
کــه آنهــا بتواننــد بــا اســتفاده از ســیم کارت‌هــای ویــژه و اســتفاده از ســکوهای بین‌المللــی 
نیازشــان را مرتفــع کننــد. بــه امیــد اینکــه تولیــدات داخلــی و ســکوهای داخلــی مــا چنیــن 

جایگاهــی پیــدا کنــد و در ســطح جهانــی فعــال شــود.

1401 /12/ 10

لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی-بلیط هواپیما

ســام بچه‌هــا خســته نباشــید. لایحــه اهــداف و وظایــف وزارت میــراث فرهنگــی 
توســط مجلــس اعــام وصــول شــد، ایــن لایحــه مهــم در ۱۰ مــاده و ۷۷ بنــد بعــد از یــک 
ســال کار مــداوم صدهــا کارشــناس و مدیــر در جلســات متعــدد جمع‌بنــدی شــده و بــه 

ــود. ــران رســیده ب تصویــب هیئت‌وزی
از زمــان تشــکیل وزارتخانــه قــرار بــود قانــون ایــن وزارت نوشــته شــود، چــرا کــه 
پیــش از ایــن ســه حــوزه مأموریتــی مســتقل قانــون داشــتند اما حــالا انســجام و تمرکــز این 
ســه حــوزه در قانــون دیــده شــده کــه ایــن انســجام، نقــش مهمــی در پیشــبرد اهــداف ایــن 

مجموعــه دارد.
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مأموریت‌هــای دســتگاه‌های مختلــف بــه صــورت شــفاف در ایــن قانــون آمــده و از 
ایــن طریــق بســیاری از ابهاماتــی کــه دربــاره مأموریت‌هــا مطــرح بــود، حــل شــده اســت.
در ایــن قانــون یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی بــه عنــوان ضابــط قضائــی شــناخته 
شــده کــه نقــش مهمــی بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی و جلوگیــری از تخلفــات و 
قاچــاق ایفــا خواهــد کــرد. امیــد اســت مجلــس شــورای اســامی بــا اولویــت این لایحــه را 

بررســی کنــد کــه قطعــاً بــا نــگاه نماینــدگان ایــن لایحــه غنی‌تــر خواهــد شــد.
بــر اســاس قانــون وزارت میــراث فرهنگــی بایــد بــر اســاس تــورم ســالیانه قیمــت 
ــش  ــا افزای ــراث فرهنگــی همچــون موزه‌ه ــه محوطه‌هــای پایگاه‌هــای می ــت ورودی ب بلی
یابــد، در حــال حاضــر ایــن ارقــام بســیار پاییــن اســت. بعــد از کارشناســی‌ها بــا ارســال این 
لایحــه مخالفــت کردیــم چراکــه احســاس کردیــم بــا توجــه بــه شــعار ســال تــا جایــی کــه 

ــم. ــری کنی ــم از افزایــش قیمت‌هــا جلوگی می‌توانی
بنابرایــن علیرغــم آنکــه هزینه‌های مرمــت و نگهــداری افزایش پیــدا کــرده و اعتبارات 
ــت ورودی  ــد ســال‌های گذشــته قیمــت بلی ــر خــاف رون ــه محــدود اســت، ب وزارتخان
موزه‌هــا و مجموعه‌هایــی کــه بــه وزارت میــراث فرهنگــی مربــوط می‌شــود افزایــش پیــدا 

نمی‌کنــد و بــر اســاس قیمت‌هــای ســال گذشــته خواهــد بــود.
تــا آنجایــی کــه مــن خبــر دارم وزارت راه بــا افزایــش 100 درصــدی قیمــت بلیــط 
هواپیمــا مخالفــت کــرده. در صــورت نیــاز بــا وزیــر راه جلســه خواهیم داشــت تــا قیمت‌ها 

ــود. متعادل ش
ــد  ــورم قیمــت هــای بلیــت بای ــرای مهــار ت ــه شــعار ســال و ب ــه خاطــر توجــه ب ب

ــم. ــت کردی ــش آن مخالف ــا افزای ــن ب ــرای همی ــش را داشــته باشــد ب ــن افزای کمتری

1402 /02/ 20

آزادسازی سواحل-بازسازی ابنیه تاریخی-گردشگر خارجی

ســام خســته نباشــید خداقــوت بــه همگــی تــون. تاکنــون ۳۰ اثــر تاریخــی بازگشــته 
اســت و در همیــن راســتا مجســمه ســنگ نــگاره ساســانی بــه کشــور بازگشــت.

بــه دنبــال دســتور رئیس جمهــوری و اقدامات خــوب دولــت در خصوص آزادســازی 
ســواحل کــه بــا موفقیــت در کشــور انجــام شــد، از جملــه وظایــف وزارت میــراث فرهنگی 
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و گردشــگری تهیــه طرح‌هــای گردشــگری ســواحل بــود کــه طرح‌هــای زیــادی ارائــه و 
بررســی شــد، جمع‌بنــدی ایــن شــد کــه بــا توجــه بــه تعــدد دســتگاه‌های صاحــب نظــر در 
حــوزه گردشــگری بایــد یــک تصمیــم گیرنــده واحــد در بخــش گردشــگری ایجاد شــود.

خوشــبختانه در لایحــه برنامــه توســعه ایــن مشــکل حــل شــد و فرماندهــی واحــد به 
وزارت میــراث فرهنگــی واگــذار شــد. تشــکیل شــورایی در هــر اســتان پیش‌بینــی شــده که 
بناســت اســتانداران ریاســت ایــن شــورا و مدیــران کل میــراث فرهنگی اســتان‌ها دبیــری این 
شــورا بــر عهــده داشــته باشــند و میــان همــه دســتگاه‌ها در هــر اســتان، هماهنگــی ایجــاد 
ــی را در هــر اســتان زده و مشــکلات مطــرح در  ــد حــرف نهای ــن شــورا می‌توان ــد. ای کنن

حــوزه میــراث فرهنگــی را رفــع کنــد.
ــت  ــه دریاف ــی ک ــاس گزارش‌های ــر اس ــی ب ــی فرهنگ ــای تاریخ در خصــوص بناه
ــراث فرهنگــی،  ــت می ــن در معاون ــد. بنابرای ــی ندارن ــت خوب ــا وضعی ــن بناه ــم، ای کرده‌ای
یــک کارگــروه ویــژه ایجــاد کردیــم تــا نظــارت بــر ابنیــه تاریخــی را بــر عهــده گرفتــه و 
بــه دســتگاه‌های مســتقر در آنهــا تذکــر بدهــد تــا بــر اســاس قوانیــن موجــود موظــف بــه 
نگهــداری و بازســازی ابنیــه تاریخــی بــا منابــع خودشــان باشــند. دســتگاه‌ها فکــر می‌کننــد 
بایــد بــا اعتبــارات میــراث اقــدام بــه بازســازی کننــد در حالــی کــه اینگونــه نیســت و باید با 

منابــع خــود ابنیــه تاریخــی را بازســازی کننــد.
ــن  ــی از کشــور خــارج شــده ای ــه صــورت غیرقانون ــاره اشــیای تاریخــی کــه ب درب
موضــوع یــک اســتراتژی در وزارت میــراث فرهنگــی اســت و آن را پیگیــری می‌کنیــم. در 
ــدن در آن  ــزار شــد و ۱۰ کشــور صاحــب تم ــراق برگ ــه در ع ــته ک ــال گذش نشســت س
حضــور داشــتند، پیشــنهادی مطــرح کــردم و تصویــب شــد اشــیای تاریخــی کشــورها کــه 
بــه صــورت غیرقانونــی خــارج شــده بایــد بــا فوریــت بــه ایــن کشــورها برگردانــده شــود.
دربــاره آمــار ورود گردشــگر بــه کشــور در خــرداد امســال علــی رغم اغتشاشــات ســال 
گذشــته اتفــاق خوبــی کــه رخ داد ایــن بــود کــه در دو مــاه اول ســال گذشــته کــه قبــل از 
اغتشاشــات بــود، افزایــش ۵۵ درصــدی گردشــگر بــه کشــور داشــتیم. در خــرداد امســال ۵۵۰ 
هــزار گردشــگر وارد کشــور شــد حــال آنکــه در دو مــاه نخســت امســال روی هــم رفتــه ۸۵۰ 
هــزار گردشــگر خارجــی بــه ایران آمــد. هرچند کــه برخــی کشــورهای اروپایی مانند فرانســه 
اعــام کردنــد ســفر بــه ایــران ممنــوع اســت و تمــام تــاش خــود را کردنــد کــه گردشــگر به 
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ایــران نیایــد. حــال خــود فرانســه گرفتــار ایــن مســئله شــده اســت و مکــروا و مکــر الله خــود 
مکــرون اســت و کشورشــان گرفتــار آشــوب آتــش ســوزی و غــارت شــده اســت.

1402 /04/ 14

عفاف و حجاب-بزرگترین پل معلق کشور-مصرف بنزین-محدودیت ایرلاین ها

ســام خســته نباشــید زیــر آفتــاب تابســتونی. ماموریــت جدیــد رییــس جمهــوری به 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی دربــاره ترویــج و رفع موانع توســعه 

فرهنــگ عفــاف و حجــاب اســت کــه اقدامــات آن در حــال انجــام اســت.
از جملــه وظایفــی کــه بــرای اماکــن متعلــق بــه این وزارتخانه مشــخص شــده اســت، 

برگــزاری نمایشــگاه هــای عفــاف و حجــاب و فروشــگاه‌هایی بــا ایــن موضوع اســت.
یکــی از مشــکلات حجــاب در کشــور نبــود پوشــاک مناســب، ارزان قیمــت و زیبــا 
بــرای دختــران جــوان و زنــان کشــور اســت و ایــن نقیصــه، ســالها ادامــه داشــته اســت.

در جلســه هیــات دولــت، گزارشــی از نمایشــگاه موفــق نیــاوران در حــوزه حجــاب 
اعــام و مشــکلات حــوزه حجــاب را هــم تشــریح کــردم و رییــس جمهــوری در ایــن بــاره 

بــه وزیــر صمــت یــادآور شــد کــه عقــب ماندگــی حــوزه حجــاب بایــد جبــران شــود.
ــالا توجــه  ــه قیمــت ارزان و کیفیــت ب در حــوزه پوشــاک عفــاف و حجــاب بایــد ب
کــرد، چــادر مناســب قیمــت بالایــی دارد و امیــد اســت بــا پیگیــری رییس جمهــوری عقب 

ماندگــی ایــن حــوزه حــل شــود.
در هفته‌هــای گذشــته ۹ نمایشــگاه در اســتان‌های مختلــف کشــور برگزار شــده اســت، 
ایــن رویکــرد ادامــه دارد و بایــد کارهــای ایجابــی را بــه درســتی انجــام دهیــم تــا به شــرایط 

ایــده آل مدنظــر ملــت اســامی ایران برســیم.
دربــاره ســفر رییــس جمهــوری به اســتان کهگیلویــه و بویراحمد یــک چیزی بگــم که از 
آنجــا کــه پیــش از ســفر رییس جمهــوری، در این اســتان حضور داشــتم و از شــهرهای مختلف 

همــراه نماینــدگان مجلــس بازدیــد شــد، موفق بــه همراهی بــا رییس جمهوری نشــدم.
امــا پروژه‌هایــی در ایــن اســتان افتتــاح شــد کــه در نــوع خــود اهمیــت بالایــی دارد. 
بــه عنــوان مثــال چنــد طــرح گردشــگری بــه بهــره بــرداری رســید کــه یکــی از آنهــا پــارک 

آبــی بــا اشــتغالزایی ۱۵۰ نفــر بــود.
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کلنــگ اجــرا و ســاخت بزرگتریــن پــل معلــق کشــور در این اســتان زده شــد تــا همراه 
بــا تلــه کابیــن و زیــپ لایــن بــا ســرمایه حــدود هــزار میلیــارد بــه بهبــود گردشــگری ایــن 

اســتان محــروم کمــک کند.
بــه هــر میــزان بتوانیــم مراکــز تفریحــی و گردشــگری را افزایــش دهیــم، در افزایــش 
روحیــه مــردم تاثیــر مضاعفــی خواهــد گذاشــت و به رشــد اقتصادی کشــور کمک شــایانی 

مــی کنــد البتــه بایــد مشــکلات نظــام اداری را در ایــن راه رفــع کــرد.
مصــرف بنزیــن در چندمــاه گذشــته بــه ۱۲۷ میلیــون لیتــر در روز رســیده کــه رکــورد 
اســتثنایی اســت. در حالــی کــه ظرفیت تولیــد بنزیــن در کشــور روزی ۱۱۰ میلیون لیتر اســت.
گزارشــی را وزیــر نفــت در جلســه هیــات دولــت ارائــه داد کــه بــه دلیــل افزایــش 
ســفرها و رونــق گردشــگری، مصــرف بنزیــن بســیار بــالا رفتــه اســت. امــا یکــی از دلایلــی 
کــه مــردم بیشــتر از خــودرو شــخصی در ســفرها اســتفاده می‌کننــد، گــران بــودن قیمــت 

بلیــت هواپیمــا اســت
ــا  ــی ب ــفر زمین ــه س ــتر ب ــردم بیش ــده م ــبب ش ــور س ــای کش ــت ایرلاین‌ه محدودی
ــد بیشــتر شــده اســت.باید در  ــزان تولی ــزان مصــرف آن از می ــد کــه می خــودرو روی آورن
موضــوع ایرلاین‌هــا ســرمایه گــذاری لازم انجــام شــود، در ایــن حــوزه مشــکلات تحریمــی 

وجــود دارد ولــی امیــد اســت هواپیماهــای بیشــتر و بهتــری داشــته باشــیم.

1402 /04/ 28

گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و کارگاه‌های صنایع دستی

سلام سلام  .یه خبر بدم بهتون
اعمــال نــرخ گاز مصرفــی بــرای کلیــه تاسیســات گردشــگری و کارگاه هــای صنایــع 

دســتی، از قانــون جدیــد و نــرخ جدیــد مســتثنی شــد.
یعنــی بــا مجــوز وزارت میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی اعمــال نــرخ گاز مصرفــی 
کــه جدیــدا تصویــب شــد، معــاف شــدیم و بــا همــان نــرخ گذشــته عمــل مــی شــود کــه 
بــا اســتقبال خوبــی همــراه شــد و تشــکل‌های گردشــگری  بیانیه‌هــای مختلفــی را جهــت 

تشــکر صــادر کردنــد.
ــارد در  ــر 210 هــزار میلی ــغ ب ــروژه بال ــی، 900 پ ــت مردم ــا در عمــر دو ســاله دول م
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حــوزه گردشــگری افتتــاح کردیــم و راهبــرد اصلــی دولــت تکمیــل پروژه‌هــای نیمــه تمــام 
اســت، 2580 پــروژه بــا عــددی حــدود 370 هــزار میلیــارد تومــان در حــال ســاخت اســت 
کــه انشــاالله زمانــی کــه بــه نتیجــه برســد بیــش از صــد هــزار نفــر اشــتغال بــرای آنهــا ایجاد 

خواهــد شــد.
ــا اقدامــات متعــددی کــه بــرای مصوبــات مــورد نیــاز حوزه‌هــای کاری   الحمــدالله ب
انجــام می‌شــود، انشــاالله آرام آرام مشــکلات پیــش پــای توســعه حوزه‌هــای ماموریتــی را 

برمی‌داریــم.

1402 /06/ 22

نرخ گاز مصرفی-پروژه های گردشگری-سیم کارت گردشگری

اعمــال نــرخ گاز مصرفــی بــرای کلیــه تاسیســات گردشــگری و کارگاه‌هــای صنایــع 
‌دســتی، از قانــون جدیــد و نــرخ جدیــد مســتثنی شــد.

ــرخ گاز مصرفــی  ــا مجــوز وزارت میراث‌فرهنگــی و صنایع‌دســتی اعمــال ن یعنــی ب
کــه جدیــدا تصویــب شــد، معــاف شــدیم و بــا همــان نــرخ گذشــته عمــل می‌شــود کــه 
بــا اســتقبال خوبــی همــراه شــد و تشــکل‌های گردشــگری  بیانیه‌هــای مختلفــی را جهــت 

تشــکر صــادر کردنــد.
مــا در عمــر دو ســاله دولــت مردمــی، 900 پــروژه بالــغ بــر 210 هــزار میلیــارد در حــوزه 
گردشــگری افتتــاح کردیــم و راهبــرد اصلــی دولــت تکمیــل پروژه‌های نیمه تمــام اســت،2580 
پــروژه بــا عــددی حــدود 370 هــزار میلیــارد تومان در حال ســاخت اســت کــه ان‌شــاءالله زمانی 

کــه بــه نتیجــه برســد بیــش از 100هــزار نفــر اشــتغال بــرای آنها ایجــاد خواهد شــد.
ــا اقدامــات متعــددی کــه بــرای مصوبــات مــورد نیــاز حوزه‌هــای کاری   الحمــدالله ب
ــای توســعه حوزه‌هــای ماموریتــی  انجــام می‌شــود، ان‌شــاءالله آرام آرام مشــکلات پیــش پ

را برمی‌داریــم.
ــد  ــران بیاین ــه ای ــدو ب ــد رونال ــران، برخــی مــی گوین ــدو در ای ــاره حضــور رونال درب
تکلیــف ســیم کارتــش چــه می‌شــود؟ فکــر می‌کننــد مــا در جیــب خــود ســیم کارت آزاد 
داریــم بــه رفقــای خــود می‌دهیــم. چنیــن امکانــی نداریــم فعــ افقــط بــه خبرنــگاران چنین 

ســیم کارتــی داده‌ایــم.
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اگــر رونالــدو بــه ایــران بیایــد بایــد ســکو بلــه و ایتــا را نصــب کــرده و بــا خانــواده و 
دوســتان خــود تمــاس بگیــرد و بــه آن‌هــا بگویــد ایــن ســکوها را نصــب کننــد و از آن‌هــا 

ــتفاده کند. اس

1402 /06/ 27

لغو روادید 33 کشور

ســام تصویــب شــد. خبــر مهمــی دارم و تصویــب شــد. پیشــنهاد وزارت 
میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی و بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه، بــرای 
لغــو روادیــد ۳۳ کشــور در هیــأت دولــت بــه تصویــب رســید و لغــو یک‌طرفــه روادیــد بــا 

ــد. ــد ش ــت تایی ــروز در دول ــود، ام ــرده ب ــه مشــخص ک ــه وزارتخان ــی ک اولویت‌های
ــرار  ــت ق ــأت دول ــد هی ــورد تایی ــه م ــد یکطرف ــو روادی ــرای لغ ــه ب ــورهایی ک کش
ــی(،  ــورت گروه ــیه)به ص ــیون روس ــد، ۲- فدراس ــوری هن ــامل: ۱- جمه ــد ش گرفته‌ان
۳- امــارات متحــده عربــی، ۴- پادشــاهی بحریــن، ۵- پادشــاهی عربســتان، ۶- پادشــاهی 
قطــر، ۷- پادشــاهی کویــت، ۸- جمهــوری لبنــان، ۹- جمهــوری ازبکســتان, ۱۰- جمهوری 
قرقیزســتان، ۱۱- جمهــوری تاجیکســتان، ۱۲- جمهــوری تونــس، ۱۳- جمهــوری اســامی 
ــوری  ــاوه، ۱۶- جمه ــوری زیمب ــا، ۱۵- جمه ــده تانزانی ــوری متح ــی، ۱۴- جمه موریتان
ــام،  ــی دارالس ــزی، ۱۹- برونئ ــوری اندون ــل- ۱۸- جمه ــوری سیش ــس، ۱۷- جمه موری
ــزی،  ــاهی مال ــوج، ۲۳- پادش ــاهی کامب ــنگاپور، ۲۲- پادش ــوری س ــن، ۲۱- جمه ۲۰- ژاپ
۲۴- جمهــوری سوسیالیســتی ویتنــام، ۲۵- جمهــوری فــدرال برزیــل، ۲۶- جمهــوری پــرو، 
۲۷- جمهــوری کوبــا، ۲۸- ایــالات متحــده مکزیــک، ۲۹- جمهــوری بولیــواری ونزوئــا، 
۳۰- فدراســیون بوســنی و هرزگوئیــن، ۳۱- جمهــوری صربســتان، ۳۲- جمهوری کرواســی 

ــود. ــاروس می‌ش ــوری ب و ۳۳- جمه
دولــت تصمیــم دارد درهــای کشــور را بــه روی دنیــا بــاز کنــد. ایــن دیگــر یک شــعار 
نیســت و عملــی شــده اســت و تصمیــم بســیار شــجاعانه و مدبرانــه‌ای بــود کــه دولــت 
گرفــت. مــا بــا مــردم دنیــا کار داریــم و ایــن لغــو یک‌طرفــه روادیــد در واقــع حــرف زدن 

بــا مــردم دنیاســت.
جمهــوری اســامی نشــان داد کــه آمادگــی دارد درهــا را بــه روی مــردم دنیــا بــاز کنــد 
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و تســهیلات بیشــتری برایشــان فراهــم کنــد تــا مــردم دنیــا بتواننــد بــه راحتــی بــه کشــور ما 
بیاینــد و از مزیت‌هــای آن اســتفاده کننــد در کنــار آن بســیاری از تبلیغــات منفی، شــایعات و 

ایران‌هراســی کــه امــروز یکــی از ترفندهــای نظــام اســتکباری اســت، خنثــی شــود.
مــن روی گردشــگری تاکیــد دارم چــون نــگاه مــا ایــن اســت کــه گردشــگری حــق 
همــه مــردم دنیــا اســت و ایــران بــه لحــاظ تاریخــی، طبیعــت، اکوتوریســم ، مــردم مهمــان 

ــن کشــور هاســت. ــوازی و گردشــگری ســامت از دیدنی‌تری ن

1402 /09/ 22

گاه بزرگ شکوه پارس در پکن آمار گردشگری ورودی-نمایش

ســام. در مــورد گردشــگری بهتــون بگــم ایــن هفته، آمــار گردشــگری در ۸ ماهــه اول 
ســال، ۴ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل، ۴۸.۵ درصــد افزایــش 

داشــته اســت.
بعــد از ناآرامی‌هــای ســال گذشــته برخــی پیش‌بینــی می‌کردنــد کــه آمــار گردشــگر 
پاییــن بیایــد کــه خوشــبختانه شــاهد افزایــش آن بودیــم. البتــه ۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفر از 
ایــن رقــم مربــوط بــه کشــور آذربایجــان اســت کــه متاســفانه مرزهــای زمینــی دو کشــور 

هنــوز بــاز نشــده اســت کــه اقدامــات لازم در حــال انجــام اســت.
اجــازه خــروج موقــت ۲۱۱ شــی تاریخــی متعلــق بــه دوران قبــل اســام و پــس از 
اســام بــرای نمایــش در نمایشــگاه بــزرگ شــکوه پــارس در پکــن داده شــده اســت. ایــن 
نمایشــگاه در نشــان دادن تمــدن و میراث‌فرهنگــی نقــش خواهــد داشــت و در نمایشــگاه 

ــش گذاشــته می‌شــود. ــه نمای ــا ب ــار چینی‌ه ــی آث متقابل

1402 /09/ 29

لغو روادید-ایران هراسی

ســام بچــه هــا خبــر خــوب دارم. امــروز صبــح جلســه کمیســیون سیاســی امنیتــی 
دولــت بــه ریاســت وزیــر کشــور تشــکیل شــد، وزارت خارجــه و دســتگاه هــای اطلاعاتــی 
همراهــی خوبــی بــا مــا دارنــد و بخــش مهمــی از کشــورهایی کــه خواســتار لغــو روادیــد 

بودنــد رای آوردنــد.
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دربــاره برخــی کشــورها تصمیم‌گیــری بــه جلســه بعــدی موکول شــد و وقتی جلســه 
تشــکیل شــد و جمــع بنــدی شــد، اســامی کشــورها اعلام می‌شــود.

ــراد کشــورهای  ــد اف ضــرورت گردشــگری علی‌رغــم مشــکلات ایــن اســت کــه بای
دیگــر بــه ایــران بیاینــد تا تبلیغــات ایران‌هراســی خنثــی شــود. امروز کشــور منســجم و همراه 

اســت و توجیــه لازم در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت تــا مــردم دنیــا بیاینــد و برونــد.
بــرای لغــو متقابــل روادیــد ایــن کار در حــوزه وزارت خارجــه اســت امــا آنچه مــا دنبالش 

هســتیم لغــو روادیــد از ســمت کشــور ماســت تا مــردم همه کشــورها بــه ایــران بیایند.

1402 /08/03

یلدا و چهارشنبه سوری-شناورهای تفریحی

ســام دوســتان. در رابطــه بــا مصوبــه اخیــر شــورای عالــی فرهنگــی بایــد بگــم کــه 
یلــدا و چهارشــنبه ســوری هیچــگاه تغییــر پیــدا نمی‌کنــد و تغییرپذیــر هــم نخواهد بــود، از 
ابتــدا بــود و تــا آخــر هــم خواهــد بــود، هــم شــب یلــدا کــه امســال توســط وزارت‌فرهنگی 
میــراث ثبت‌جهانــی شــد و هــم چهارشنبه‌ســوری نیــز کــه مــردم مــا علاقــه زیــادی بــه آن 

دارنــد، باقــی خواهــد مانــد.
آنچــه کــه در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب شــده فلســفه این دو شــب را 

کمــی توضیــح داده اســت و موضــوع بدی نیســت.
در جلســه دولــت بــا دســتور آقــای رئیس‌جمهــوری ورود شــناورهای تفریحــی بــه 
کشــور آزاد شــد و بــه وزارت صمــت دســتور دادنــد که مانعــی برای ایــن کار وجود نداشــته 
باشــد. همیــن الان ســرمایه‌گذاران در حــوزه گردشــگری دریایــی هســتند کــه قراردادهایــی 
بــرای ورود شــناورهای تفریحــی بســته‌اند کــه کمبــود آن بســیار در کشــور دیــده می‌شــود.
وزیــر صمــت همراهــی خوبــی بــا ایــن مســئله خواهنــد داشــت و اگــر مواردی باشــد 
کــه خودمــان بتوانیــم تولیــد کنیــم یــا کشــتی‌هایی وارد شــود کــه بعــدا نمونه‌ســازی شــود 

مــا اســتقبال می‌کنیــم.
در خصــوص مســائل اخیــر مــوزه رشــت بــا مدیــر این مــوزه بــه دلیل بدســلیقگی که 

در برخــورد بــا آثــار تاریخــی انجــام داده بودند تذکر داده شــد.

1402 /08/ 24
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بیمه فعالان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری

ســام بچــه هــا، امــروز در جلســه هیئــت دولــت دربــاره فعــالان صنایــع دســتی و 
ــا وزارت  ــان گردشــگری بعــد از گــزارش جامعــی کــه مــن از جلســه مشــترک ب راهنمای

ــی صــورت گرفــت. ــاه اجتماعــی دادم، بحــث خوب تعــاون، کار و رف
بــا تصمیــم آقــای رئیــس جمهــور و دســتور ایشــان مشــکلاتی کــه بــر ســر راه بیمــه 
۱۰ هــزار نفــر از فعــالان صنایــع دســتی و راهنمایــان گردشــگری در طــول این مــدت وجود 

داشــت، رفــع شــد و تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار می‌گیرنــد.
بــرای ســال آینــده ۱۶۸ میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز اســت که مــورد تأییــد آقای 
رئیــس جمهــور قــرار گرفــت و بــرای دو مــاه آینــده هــم حــدود ۴۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 

لازم بــود کــه بــا دســتور ایشــان ایــن مســئله در جلســه امــروز بــه تصویــب رســد.
خوشــبختانه در دولــت مردمــی صنــدوق بیمه کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر که در 
وزارت تعــاون فعالیــت می‌کنــد، اقدامــات خوبــی در مــورد بیمــه ایــن ســه حــوزه انجــام 
داده اســت. مــا بخــش دیگــری از فعــالان صنایــع دســتی کــه در روســتاها هســتند را تحــت 

پوشــش صنــدوق بیمــه قــرار خواهیــم داد.

1402 /10/ ۲۰

ایرانیان خارج از کشور

تشــکری کنــم از مواضــع رئیــس قــوه قضاییــه دربــاره بــاز بــودن درهــای کشــور برای 
ــال‌های  ــه در س ــوءتفاهم‌زیادی ک ــل س ــه دلی ــفانه ب ــارج از کشــور، متاس ــان خ ورود ایرانی
اخیــر وجــود داشــته، آمــدن ایرانی‌هــا بــه داخــل کشــور بــا مشــکلاتی همــراه بــوده اســت.
ایرانیــان خــارج از کشــور می‌تواننــد بــه ســامانه طراحــی شــده مراجعــه کننــد و پــس از 
اعــام، بــه ایــران تشــریف بیاورنــد. بــا این حــال بعضــی ســوءتفاهمات و رفتارهایی کــه عموماً 
مــوردی اســت، اعتمــاد را از ایرانیانــی کــه حــق دارنــد بــه وطن خــود بیایند ســلب کرده اســت.
بایــد اول درهــا بــه روی ایرانیــان بــاز شــود، متاســفانه هــر وقــت ایــن بحــث مطــرح 
می‌شــود، یــک نفــر می‌گویــد اگــر می‌خواهیــد درهــا را بــاز کنیــد، فــان هنرپیشــه مشــهور 
هــم می‌خواهــد بیایــد؟ اگــر آمــد چــه می‌شــود؟ هیچــی نمی‌شــود! اصــ اقــرار نیســت 

چیــزی بشــود.
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تصمیمــات کلان کشــور متاســفانه در گــرو برخــی برخوردهــای مــوردی و مقطعــی 
قــرار می‌گیــرد. قــرار اســت درهــا بــه روی میلیون‌هــا ایرانــی بــاز شــود تــا بــا امنیــت و بــه 

راحتــی بــه داخــل کشــور بیاینــد.
ــه  ــفارت‌خانه‌های خارجــی ب ــران در برخــی س ــردم ای ــان م ــت نشــدن ش ــاره رعای درب
ــه طــور جــدی در اداره نظارتــی مــا مطــرح اســت.  خصــوص ســفارت چیــن ایــن مــورد ب
گزارش‌هایــی کــه بــه مــا می‌رســد، به خصــوص از ســامانه شــکایاتی کــه داریم به دســتگاه‌های 
مربوطــه منعکــس می‌کنیــم. هرگونــه برخورد ناشایســت کــه با شــان ایرانیــان در تعارض باشــد 

اگــر توســط ســفارت‌خانه‌ها صــورت بگیــرد مــا منعکــس و پیگیــری می‌کنیــم.

۱۴۰۲ /10/ 27

ایکوم وایکوموس-تقارن نوروز با ماه رمضان

ســام خســته نباشــید. فــردا ۳۰ فروردیــن روز جهانــی بناهــا و محوطــه هــای تاریخی 
اســت مــن تبریــک میگویــم به همــه فعــالان میــراث فرهنگــی، در روزهای گذشــته جلســه 
کارشناســی خیلــی خوبــی در ایــن حــوزه برگــزار شــد و از فعــالان ایــن حیطــه تجلیل شــد.
اخبــار کذبــی کــه منتشــر شــد کــه ایــران از ایکــوم و ایکوموس خــارج شــده، تکذیب 
مــی شــود. در دولــت مردمــی فعالیــت هــای بیــن المللــی در حــوزه میــراث فرهنگــی بــه 

مراتــب گســترده تــر از گذشــته ادامــه دارد.
ایــن دو حــوزه ماهیــت غیردولتــی دارنــد و از ســال هــا قبــل به همیــن دلیــل پرداخت 
حــق عضویــت آن هــا توســط افــراد حقیقــی صــورت مــی گیــرد، بــر ایــن اســاس تنقیــح 
جدیــدی کــه در مــورد قوانیــن انجــام شــد و اتفاقــی کــه رقــم خــورد هیــچ ربطــی بــه ادامه 

یــا عــدم همــکاری مــا بــا ایــن دو مجموعــه نــدارد.
بعضــی هــا اصــ انمــی داننــد این هــا چه هســتند همینطــور یک چیــزی می شــنوند، 
میگوینــد ببینیــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ مــا از ایکــوم و ایکومــوس خــارج شــدیم، بعــد مــی 
پرســیم کــه اصــ امــی دانیــد ایــن هــا چــه هســتند؟ خوردنــی اســت یــا پوشــیدنی؟ متوجه 

مــی شــود کــه اصــل موضــوع را نمــی دانــد.
درخصــوص آمــار ســفرهای نــوروزی بگــم که امســال بــه دلیل تقــارن ایام گردشــگری 
و نــوروز بــا مــاه مبــارک رمضــان تغییراتــی در آمــار بــود بــه همین خاطــر بــازه زمانی کــه آمار 
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محاســبه شــد بــه تعطیل تعطیــات عید فطــر مقــداری بیشــتر در نظر گرفته شــد.
آخریــن آمــار از ۲۴ اســفند ســال گذشــته تــا ۲۴ فروردیــن امســال آمــار ایــن اســت که 
۶۳ میلیــون و ۶۴۷ هــزار نفــر اقامت/شــب آمــار گردشــگران مــا در تعطیــات نــوروز اســت 
نســبت بــه ســال گذشــته ۱۹/۵ درصــد رشــد داشــته اســت، توقــع مــا ایــن بــود کــه ایــن 

آمــار کمتــر بــود یــا منفــی شــود و گردشــگران در مــاه هــای دیگــر توزیــع شــوند.

1403 /01/ 29

آیین نامه سرمایه گذاری حوزه گردشگری-شورای نگهبان تنگ نظری نکند

ســام بــه همگــی. یکــی از مشــکلاتی کــه در کشــور مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه 
قوانیــن خوبــی را تصویــب می‌کنیــم امــا در رویــه و روش‌هــا همیشــه مشــکل داریــم. ســال 
هاســت کــه ایــن موضــوع را بــه عنــوان آســیب‌های قانون‌گــذاری کشــور مطــرح می‌کنــم.
آیین‌نامــه مهمــی دربــاره گردشــگری تصویــب شــد کــه کار بســیار مفصلــی اســت که 

بــا همــکاری وزارت اقتصــاد و در راســتای  تســهیل کســب و کار انجام شــده اســت.
موانــع بســیاری بــرای ســرمایه‌گذاران و فعــالان حــوزه گردشــگری در رویه‌هــای گذشــته 
ــا رأی قاطــع دولــت تصویــب شــد. ایــن آیین‌نامــه  وجــود داشــته اســت کــه خوشــبختانه ب
می‌توانــد راه را بــرای ســرمایه‌گذاری و رفــع موانــع در حــوزه گردشــگری بســیار تســهیل کنــد.
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری نیســتم. امــا اگــر شــورای نگهبــان تنگ‌نظــری 

ــات پرشــوری برگــزار می‌شــود. ــد، انتخاب نکن
فکــر می‌کنــم روح مطهــر شــهید رئیســی بــه همیــن راضــی اســت کــه دولــت، یــک 

انتخابــات پرشــور را برگــزار کنــد.

1403 /03/09

انتخابات مجلس شورای اسلامی-تجلیل از مفاخر میراث فرهنگی

سلام سوالاتتونو بعدا جواب میدم فقط بگم یه چیزایی رو
در مــورد انتخابــات پیــش رو بگم که ممکن اســت در طول ســالیان گذشــته اشــخاص 
مختلــف دربــاره افــراد مختلــف قضاوتــی بکننــد ولــی ایــن قضــاوت هــا مربــوط بــه ســال 
هــای قبــل اســت کــه در جایــگاه خــود محفــوظ اســت ولــی در انتخابــات نمی‌تواند کســی 
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را راهنمایــی کنــد کــه بــه چــه کســی رای بدهد.
مــن هنــوز تصمیــم نگرفتــم کــه بــه چــه کســی رای بدهــم. خانــواده ام هــم هنــوز 
تصمیــم نگرفتنــد، آخریــن صحبتــی کــه بــا خانــواده‌ام داشــتم دیــدم مــی خواهند بیــن ۴-۳ 

نفــر قرعــه کشــی کننــد البتــه بــد هــم نیســت قرعه‌کشــی.
در هفتــه پیــش رو برنامــه تجلیــل از مفاخــر میــراث فرهنگــی رو داریــم. ایــن برنامــه 
بــا هــدف تجلیــل از نخبــگان و پیشکســوتان و ســرمایه هــای کشــور در حوزه‌هــای میــراث 

فرهنگــی برگــزار مــی شــود و از ۸ برگزیــده ایــن حــوزه تجلیــل خواهــد شــد.
همچنیــن در برنامــه ویــژه از شــخصیت برجســته رئیــس جمهــور شــهید بــه عنــوان 

حامــی بــزرگ میــراث فرهنگــی تجلیــل خواهــد شــد.
نمایشــگاه »شــکوه ایــران باســتان« در شــانگهای نیــز برپــا مــی شــود کــه اتفــاق مهمی 

اســت، مســاله جــدی مــا در ایــن ســفر حــل موانــع گردشــگری بــا چیــن بــود.

1403 /03/ 30

تسهیلات برای پروژه ها

ــی در  ــم حت ــه پاســخگویی داری ــه ب ــادی ک ــر اعتق ــه خاط ــید. ب ســام خســته نباش
ســفرهای اســتانی هــم تمــام رســانه‌های اســتانی را دعــوت می‌کنیــم و حتــی جزئیــات را 

ــم. ــح می‌ده ــی توضی ــگار محل ــرای خبرن ب
پروژه‌هــای زیــادی ســرمایه‌گذاری شــده اســت کــه اگــر اعتبــارات بانکــی و 
تســهیلات بــه موقــع در نظــر گرفتــه شــود، طــی امســال می‌توانیــم حــدود ۱۰۰ همــت از 

ــانیم. ــرداری برس ــه بهره‌ب ــا را ب ــن پروژه‌ه ای
البتــه در جلســه‌ای کــه هفتــه گذشــته با آقــای مخبر داشــتیم، ایشــان دســتورات لازم را 

دادنــد کــه ان شــاءالله ایــن پروژه‌هــا بــه بهره‌بــرداری خواهنــد رســید.

1403 /04/ 27


